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ه برای پذ ی شرا   ی راهنما   رش و چاپ مقاله ی ط مجل 

واژه(    ۵ثر ک )حّ ا   ها دواژه ی ل ک نویسای(     سارر  بر اساام مایاریای یا یک چهی ه   ۸تا   ۵)   ده ی ک چ ب شاام   ی مقاله به ترت    -1
مه   ش ا   ی بلن  )ب  ی یا رش مقاله ی باشا   مللّه ا  پ    ی ر ی گ جه ی نت   و  ی بحث و بررس  یا  ای اف(   )سااا  ت قی،  رریایّه مقد 
 کلمه( ما ور است   ۷000

ااان نو  -2 ّّ سا ی علم   ۀ   مرتب ی خانوادا سان اا  )نا  و نا  ی ا نو ی سان ه  ی مشا   ۀ   تلفن و دورنگار( در یاف  ی متبوع  نشاان  ۀ   نا  ماساّ
    ی ا ی ج ااانه ب 

ن  یاا مناا رد در ا   ی اریااا ی مراااب، بااا ما   word  ۀ در برناماا   1۳شاا ه بااا للااس لوتااوم    پ یاا تا   یااورن به یای ارسااالی تن ااا  مقالااه  -3
 شود  اه( پ یررته می خانگی )وبگ   ۀ راینما و من اراً ا  طری، یف  

ساان اا  و  ی ساان هن نو ی ج ااانااه  شااام  عنااوا  مقالااه  نااا  نو   ی ا ساارر( در یااف ه   ۸تااا    ۵)   ی ساا ی انگل   ۀ   یاا ه ارسااا  چ  -4
 است    ی ماسّسهن ماسّسان متبوع الزام 
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 متر( ا  دو طرف درد شود  ی س سانت ی )ن   ی توررتگ 
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 عاش، ر اکار یا بورژوای خائن؛ خوانشی دیگر ا  … 

 خائن؛عاشق فداکار یا بورژوای 
 هایش« و شخصیت »فرنگیس« خوانشی دیگر از رمان »چشم

 1م مود آرخی 
 3عاطفه جمالی   2ررامر  خلسته 

 چکیده
یاای راارسااای اسااات کاه باه روابط ترین رماا   اثر ماروف بزرگ علوی  یهی ا  م سهرای چشررر رماا  

و نررنگی ) و راالیت ساایاساای آ  پردا د  در این رما   ریاااشاااه مییا در عااار عاشااقانه نماکا ) 
رغس بورژوا بود    نی عاشا، و ر اکار اسات که با ایثار بزرگ خود  اساتاد ماکا  را ا  مرگ ررنگی   علی

دی   این مویاوع  ا  یما   ما  انتشاار  منتق ا  وابساته به جریا  چپ را به انتقاد ا  حتمی نلان می
کوشاا  تا با روشاای ه ت سااین آ  واداشااته اساات  این مقاله میاین رما  و با یا سااایر منتق ا  را ب

ت لیلی و با تهیه بر ایاا  نع   لرایت مانی) و نامها  تفاساایر ج ی  ا  متو  ادبی) در -تویاایفی
دسات دی  و به ای مانن  نیرمنوتیک) و نپسااسااختارارایی)  خوانشای نو ا  این رما  بهیای ادبینظریه

شا ه ا  آ  در مقاب  مانای ظایری رما  و لرائت پ یررتهنقرۀ لرائتی که در  ؛ ت یاب لرائتی تا ه ا  آ  دسا
لرار می را انقابی  میاا  منتقا ا   کنا  کاه در دشاااوارترین ل ظاان  متزلزلی مارری می  ایرد و ررنگی  

پژویش نتیلۀ  پیون د   کن  و به یا  دشامنا  انقار میانقار  به اساتاد ماکا  و ن تات خیانت می
اش  که به انتقاد شاا ی  منتق ا  چپ منلر برخاف مانای ظایری  های چشرر دی  رما  نشااا  می

متنی یای درو  عس ما نشااانهشاا ه  در باطن  به تروری انقار در مهتب مارکساایسااس ورادار اساات  به
خوانش ج ی ی ا  آ  را که متناساب با تروری  توا یا میرراوانی در این رما  وجود دارد که با تهیه بر آ 

 ارائه کرد   مارکسیسس در بار انقار است

  انقار  مارکسیسس  نق  ادبی   های چش : رما  هادواژهیکل
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 سوم شمارۀ   )ادبیات و علوم انسانی سابق( جستارهای نوین ادبی  2

 مسأله ان یب   .1

انتشار یارت  این رما  به روابط    1۳۳1سا   بار در  ترین اثر داستانی بزرگ علوی  نّستین   م س های چش  رما   
یاب  و مسائ  سیاسی آ  دوره  مرور استرش می پردا د و به عاشقانه ناستاد ماکا ) و نررنگی ) در دورا  ریاشاه می 

ای مررّه است که برای آموختن در این رما   ررنگی   دختری ا  خانواده   (  ۲۲9:  1۳۷۷ایرد )میرعاب ینی   را در بر می 
سردی با او  پسن د و به یای او را نمی اما استاد  نقاشی ؛  رود ترین نقاش کشور می اشی نزد استاد ماکا   بزرگ ینر نق 

اما در آنلا ناتوا  ا  آموختن این ینر  ؛  شود کن   ررنگی   متنفّر ا  استاد  برای آموختن نقاشی عا   ررنگ می ررتار می 
شنایی با خ اداد  دانشلوی مبار  مقیس خارد ا  کشور  تاوّر ررنگی  ا  استاد  آورد  آبه یک  ن ای پر یوم روی می 

ی ف خود را ترک کن  و برای یمهاری با ماکا  بر ی  خوای  که  ن ای بی دی   خ اداد ا  او می ماکا  را تغییر می 
دین ه ایلی و چ ره    که نسا ما  آی  و در کنار استاد ماکا حهومت ریاشاه  به ایرا  با اردد  ررنگی  به ایرا  می 

پردا د  در  ( است به راالیت سیاسی می 1۷۷: 1۳۸4ایلی جنبشی  یر مینی در  ما  سلرنت ریاشاه) )کامشاد  
  سرتیپ کن  می ش ربانی دستگیر  را  اما پ  ا  م تی  ماکا   ؛  آی  وجود می یا به ای میا  آ  دورا  مبار ه  روابط عاشقانه 

شود در لبا  ا دواد با او  نزد ریاشاه ا   یا لب  خواستگار ررنگی  بوده  حایر می ش ربانی  که ا  م ن  آرا   رئی  
شود و ررنگی  استاد ماکا  شفاعت  و حهس اع ا  او را به تبای  تب ی  کن   پ  ا  این توار،  ماکا  به کان تبای  می 

یای او را به شهلی یوسرا  و یر ه  بر ا  ایثار بزرگ ررنگی   در تبای   چشس خرود  ماکا   بی یمراه آرا  به ررانسه می به 
 میرد طر ی مشهوک می کش  و به به تاویر می 

یا در عار ریاشاه است  روایتی این  روایت بزرگ علوی ا  ارتباق عاشقانه ماکا  و ررنگی  و راالیت سیاسی آ  
  برخاف ای ئولوژی مارکسیسس در بار انقار   نی بورژوا را یمچو  انقابی  کوش  تا  بر اسام آ  می   مال  که  

خویش  جا  ریبر ن تت انقابی و ماشوق خود را نلان  لیمت ا  دست داد  ساادن  به  بنمایان  که  اییلی 
رد؟ آیا این رما   ارائه ک  های  چش  توا  خوانش دیگری را ا  داستا   اما آیا این تن ا روایت ممهن است و نمی ؛  دی  می 

توا  مانایی رراتر ا  مانای ظایری آ   ی ایی است یا اثری چن ی ایی که به دلی  سرریز کرد  ماانی می اثری تک 
یای ج ی ی ا  آ  را ارائه کرد؟ نهته دیگر آ  است که در این رما   داستا  آشنایی و ج ایی ماکا  و  ر می  و خوانش 

ش شود و او به ت می ررنگی   ا   با  ررنگی  روای  ماکا  و   که ی درحال یای عم ه این رما  است  تن ایی راوی بّ
توا  روایت آیا می    ک  ا  نوع ارتباق او با استاد ماکا  اطاعی ن ارد ان  و غیر ا  ررنگی  ییچ عمو رجب یر دو مرده 

ررنگی   نی   اینهه  بر  مبنی  ناظس م رسه  یانی  به اوایی راوی دیگر داستا    توجه  با  پ یررت   ررنگی  را یهسره 
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: 1۳96) )علوی     یدرآ خوای  نمایش دی    توان  به جل  آ  موجودی که می می   ی آسان به نبایوش و استا اد است و  
شا  را وارونه  اش با استاد ماکا  و راالیت سیاسی   حوادث مربوق به آشنایی عم توا  احتما  داد که او به ( آیا نمی ۵۷

متنی رراوانی در متن وجود دارد که این ررییه را  یای درو  چراکه نشانه ؛  جلوه داده است؟ به باور ما پاسخ مثبت است 
 سا د می کن  و امها  ارائه لرائتی ج ی  و خوانشی نو ا  این رما  را میسّر  تقویت می 

 نظری پژوهش  چهارچوب   .2  

ای ه بنیادینی که مقاله حایر به پشتوانه آ  نگارش یارته آ  است که متن در درو  خود یمیشه چیزی رراتر ا  مانای  
توان  با لا  یایی که حتی می یای ج ی ی ا  آ  را ارائه کرد  خوانش توا  خوانش ظایری آ  را در بردارد و یمواره می 

ن ه متفاون و ااه متتاد باش   این  ای ه رایلی در سنّت نظریه ادبی  ا  یرمنوتیک تا پساساختارارایی است و  نویس 
توا  آ   یای نژاک دری ا) می یای سنّتی نظیر نرردریش شایر ماخر) تا پساساختارارایی و ان یشه در آثار یرمنوتیک 

یای سنتی به لا  نویسن ه و مانای لرای متن باور داشت  اما بر یرمنوتیک را مشای ه کرد؛ شایر ماخر مانن  سایر 
مانای متن لزوماً آ     چراکه ؛  توان  به مانایایی پی ببرد که بر نویسن ه نیز مل و  است این عقی ه بود که مفسّر می 

او   (  ۳16:  1۳۸۵شمیسا   )  ارت توا  در متن ی چیزی نیست که در ذین نویسن ه بوده و یمواره چیزی رراتر ا  آ  را می 
ست و سپ   ر س ب تر ا    دانست و عقی ه داشت که  اثر می   مال  غایت یرمنوتیک را ر س خور یک بیا  در ویله نّ

 توا  ر می به ن و ناخودآااه ن فته است  او را ب تر ا  خودش می   مال با روشن ساختن آنچه در رراین  خالانه  
 ( ۳۸:  1۳9۵کی   لارن  ) 

 ا آ پ  یای یای ج ی  و برخی نظریه یای سنتی مانن  شایر ماخر و دیلتای  یرمنوتیک خاف یرمنوتیک بر 
  به نظریه نع   لرایت مانی) رسی ن  و مسأله چن  مال  نن ادن  و با ح ف نیت  اساساً به نیت نویسن ه ولای  
  196۸ساختارارایانی بود که در سا    ا جمله نرولا  بارن)    (  ۳14: 1۳۸۵شمیسا  ) مانایی متو  را مررح کردن 

نظر ا  نیّت نویسن ه یما  مانایی را دارد که دارد و  ) را اعا  کرد  او بر این باور بود که متن  یرف مال  نمرگ  
خوای  بنویس   ا  نظر بارن  خالیت یراز در  کن  که درباره چه چیزی می نویسن ه تن ا در ررآین  نوشتن کش  می 

یارلن   )  کن   نه نویسن ه   تن ا  با  عم  و اجرا می آنلا ای است که در  ررما  آاایی نیست و نوشتن  رسی   به نقره 
1۳۸۸  :۳۷4 –  ۳۷۳  ) 
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یای نو ا  متو   در نظریه پساساختارارایی و آثار ژاک دری ا به اود رسی   ای ه ع   لرایت مانی و امها  خوانش 
ا  نشانه برخاف رردینا  دوسوسور ک    درباره دری ا در کتار    (  ۳4:  1۳9۳دانست )پارسا   یا می ه  با  را نظامی 

 مرکزیت م لو  را رد  و تاری  سوسور ا  مف و  ننشانه) را مردود اعا  کرد:  ی گ اماتولوژ 
دا   ا  با ی  ارجاعان   ی  با  است اریّته باش   که با یا یا که سا ن ه م لولی وجود ن ارد که 

ای  به چنگ آ  ارت   ظ ور نوشتار  ظ ور با ی است؛ امرو ه این با ی دارد به سراغ خودش  بّو 
یا با آ  تنظیس  ای است که ا  آ  آغا  ش ه بود و اردش  نشا حا  م و کرد   م  وده رود  و درمی
تما  م لو  می و  تهیهش    و  ااه آ  بودن  را یمراه خود حفظ مییایی که  در حا   کرد   یمچنین 

کرد  این امر  ی  با  مرالبت می یای بیرو   با ی است که ا  م  ودهبرچی    تما  سنگریا و حفاظ
 (  1۸ -19: 1۳۸۸دری ا  ) یراحتاً به مانای نابود ش    مف و   نشانه و ک   منر، آ  است

ش  به دو دلی  یا مانا می دری ا عقی ه داشت رراین ی که به واژه   ست به این دلی  که یراز پایا  نمی بّ پ یرد؛ نّ
ایرن   دو   به این خاطر که مانایشا   یا وا  می یای مالب  خود شریک یستن  و مانای خود را ا  آ  یا در مانای واژه آ  
ش رراین  تاوی،    مانا یمواره دستّولهی درنت آین  یمواره در حا  تغییر است   یایی که پ  ا  خودشا  می واسره واژه به 

است  ا  نظر او دا  به ان ا ه کاری پای ار  اما م لو  ذاتاً متزلز  است  ا  یمین رو او تأکی  کرد که  با   یراز برای  
کن   ا  این دی ااه  بین حقیقت  اییلی که لا  بیانش را داریس و وسیله  انسا  ارتباق مستقیس با والایت را ررایس نمی 

  -اار والااً حقیقت اییلی وجود داشته باش – کارش بگیریس  ] با [ که بای  برای بیا  آ  حقیقت به ارتباطی نامرمرنی  
ا  نظر دری ا  با  یمواره شام  به تاوی، ارتاد  مانا  اب ا     (  14۵  - 14۷:  1۳۸۳برتن    )   ناسا ااری وجود دارد 

اشتباه  رریب  نویسن ه  امها   ا  اوین ه یا  بو رایله داشتن  ما    چراکه ؛  د  و ع   ایقا  است آمیز  یمیشه ا  دستا  
مفسّر  بلهه حتی خود    تن انه ا  دی ااه دری ا و پیروانش     ( ۲۸:  1۳9۲دویچر   )   شود اریزد و ا  کنتر  ما خارد می می 

متزلز  و ناپای ار بود  م لو  و سرریز ش   مانا  آنچه یک    ی به دل  چراکه ؛ نویسن ه نیز بر تفسیر متن تسلّری ن ارد 
 ( 16۲: 1۳۸6برسلر  )  کن  که در متن افته  ممهن است با آنچه والااً نوشته است متفاون باش  نویسن ه اما  می 

بلهه دارای  نتیله تأکی  دری ا بر تاوی، دائمی م لو  و نابودی نشانه این بود که یک متن  نه دارای یک تفسیر واح   
 توا  به تهثّری ا  ماانی و تفاسیر ج ی  دست یارتتا اد نام  ودی تفاسیر ممهن است و در خوانش متو  می 

 ( 14۵یما :  ) 
برویس و با استفاده    های  چش  یای ادبی به سراغ رما   در ادامه لا  داریس تا با تهیه بر این سنت موجود در نظریه  

پژویش و توییک   نه یش ی پ متنی  خوانشی دیگر ا  این رما  ارائه کنیس  برای این کار  پ  ا  بررسی  یای درو  ا  نشانه 
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ست برای آشنایی با نوع نگرش منتق ا  یس  حزبی نویسن ه با پ ی ه انقار  به بررسی ان یشه  درباره شیوه پژویش  نّ
را ارائه    های  چش  ر پایا   خوانشی نو ا  رما   پردا یس و د آ  حزر توده می   تبع به انقار در تروری مارکسیسس و  

می می  نظر  به  رما   کنیس   ا   ج ی   خوانشی  ارائه  با  پژویش  این  که  ارائه  های چش  رس   امها   نشانگر  بتوان     
  یای متفاون ا  سایر آثار ادبی باش  و چن  مانایی بود  این آثار را به اثبان برسان   لرائت 

 . پیشینه پژوهش3 

برخی ا  منتق ا  لرار اررت  ارویی ا  این   موردانتقاد    1۳۳1بارایله پ  ا  انتشار در سا     های چش  ما   ر  
یای  احم ) یف اتی ا  آ  را مشابه رو نامه منتق ا   ا  ج ت  مینه سیاسی ماجرایای این رما  خرده اررتن  و نآ  

نیز رما  را کتابی حزبی خوان  و  با تا   حزبی او را    حزبی دانست  نخانلری)  نویسن ه  تنالض روحیه رمانتیک 
دسته دو  انتقادیا به رما   ا  ناحیه منتق ا    (  4۷۷ - 4۷۸: 1۳9۲میرعاب ینی  )  ترین یا  رما  للم اد کرد م س 

ترین مشه  رما  للم اد  یای بزرگ علوی  یم لی او با شّایت ررنگی  را م س حزبی چپ یورن اررت و یس 
ای که یما  سا  در ملله نررینگ نو) منتشر کرد  ا  اینهه بزرگ علوی در این آذین)  در مقاله نبه   (  جا یما  )  کردن  

 ( 6۵  - 6۸:  1۳۳1آذین   به )    اده دم می و سرسری را تبرئه کن   ا  او انتقاد کرد خواسته حتماً یک دختر اعیا  رما  می 
این رما  در  رای  و بررسی در یما  دوره  برداشت یمانن ی در ج  نیز مشای ه ش  و  نیز   آنلا یای ادبی شوروی 

 نوشت:   های  چش  نظر روسی درباره رما   لرار اررت  یک یاحب  موردانتقاد 
پاره   اثر  این  ل رما  ایلیمی  به چشسای نقایص ج ی  در  ماکا   یای  و مامولی   … خورد  

است    بن وباری به ررنگی   دختر اشراری سبهسر و  تاویر ش ه است  یمه توجه نویسن ه ماروف ب
و  توجیه کاریای احمقانه  دلی  کاری برای  ماکا  را  ررنگی  به  دی اایی ذینی  عش،  ا   نویسن ه 

   ( 1۸0: 1۳۸4کامشاد  ) دان ناماقو  دختر می

که شّایت این نال  دیگری ]کمیسارف[ یس در اظ ارنظری  شّایت ررنگی  را بسی نامتاارف دانست و ا    
  ( 1۸1یما :  )  ای ناتوا  تویی  ش ه است ا  بزرگ علوی انتقاد کرد استاد ماکا   به ن وی ناروا کمرو و تا ان ا ه 

در ملله نآرش)   1۳4۲عنوا  نداستا  کوتاه و بلن  در این سر مین) که در سا   ای ت ت م مود ت رانی در مقاله  
یای بزرگ علوی با شّایت حزبی تن ا  مانن  یس انتقاد کرد  او نه   های  چش  ن و دیگری ا  رما   منتشر ش   به 

  ی به دل ررنگی  و بورژوا بود  او مشهلی ن اشت  بلهه برعه   به دراع ا  مظلومیت او پرداخت و به استاد ماکا  
کن  و اساساً توی خط  ایی یاد کرد که دائس جفا می عنوا  مردی سودتوج ی و جفا به ررنگی  تاخت  او ا  ماکا  به بی 
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ای پ  ان اخته بود که  نیچه  - درست یک نس  خوانن اا  رروی   های  چش  عش، و عاشقی نیست  ا  نظر او رما  
  (  14۵:  1۳4۲ت رانی   )  اعتنا بودن  کش و پسریایش بی دختریایش شاق 

ویژه شّایت ررنگی  در آثار پژویشگرا  ادبیان داستانی  و به   های  چش  بر خاف انتقادیای اولیه  رما    
  عنوا  به   ا  ررنگی    ان ی ا  ی س ی نو داستان   صدسال ان ؛ حسن میرعاب ینی در کتار  یای با  مورد تللی  لرار اررته دوره 

  یداستان   ات ی ادب   خ یتار او در اثر دیگرش     (  ۲۲9:  1۳۷۷میرعاب ینی   )   کن  می پیشه و جسور) یاد  ن   مررّه  یبا و عاش، 
ارایی    والع های چش  احم  و خانلری بر این باور است که در رما     برخاف انتقادیای اولیه اررادی مانن  آ   ان یا 

یای طبقاتی او  ررنگی  را در حاار وابستگی   داستانی بر لا  مسلهی نویسن ه چیره ش ه و بزرگ علوی  شّایت 
   ان یا معاص   آور نام  ی ها س ینو داستان جما  میریادلی در کتار  (  4۷۸: 1۳9۲میرعاب ینی  )  م  ود نهرده است 

یای سیاسی و اجتماعی د  استاد ماکا  را به  کوشی ه است تا با انلا  مأموریت ادعای ررنگی  را مبنی بر اینهه می 
بر پایه پ یرش یمین م عاست  (  ۷1: 1۳۸1میریادلی  )  کن  پ یرد و ا  این شّایت تملی  می دست بیاورد می 

خوان  و نویسن ه رما  را در شناخت روحیان نظیر) می که او در ادامه  پرداخت شّایت ررنگی  در این رما  را نبی 
  آثار  نقد عب الالی دستغیب در کتار  (  ۷۲یما : ) دان  یای     استاد  و ت ت تأثیر نظریان رروی  می و خالت 

اساساً  یعلو   بزرگ  روا    های چش     و  عاشقانه  بیشتر  بلهه  اجتماعی   و  سیاسی  داستانی  نه  می را  دان  شناختی 
عش، ماکا   کن  که نامتیا یای ج ا  برای او در برابر  عنوا   نی باورا یاد می ( و ا  ررنگی  به 1۳۳:  1۳۵۸)دستغیب   

رغس  دان  که علی او در کتار دیگرش  نکالب شهاری رما  رارسی)  ررنگی  را  نی می  (  140ییچ است ) )یما :  
عسگر عسگری نیز در کتار   ( 49:  1۳۸۳دستغیب   )   اردد اشراری بود   یمچو  پروانه دور وجود استاد ماکا  می 

اش با استاد ماکا   یای سیاسی و ارتباق عاشقانه نگی  ا  راالیت با تهرار روایت رر   یفارس   معاص    رمان   یاجتماع   نقد 
 ( 1۲9:  1۳۸6عسگری   )   دان  شّایت استاد  و نه ررنگی   را در انتّار میا  عش، و وظیفه سیاسی نمتزلز ) می 

اجتماعی   - سیاسی ) نیز این رما  را اثری های  چش  اجتماعی رما    - یای سیاسی نویسن اا  مقاله ندرونمایه  
ان  که ندر راه مبار ه  کار و راالیت عنوا  رردی مارری کرده یای ررنگی   استاد ماکا  را به دانسته و با استناد به حرف 

کن  )  دوستانه می ایرد) و نعش، را ر ای مبار ه  کار و ینر انسا  اجتماعی  عواط  و احساسان للبی را نادی ه می 
  ( 16۵:  1۳۸۷ی  لهورد   پور آلاشت )حسین 
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رس  که نقره مشترک یمه این نق یا  پ یرش روایت بزرگ علوی و ررنگی  ا  نوع ارتباق ماکا  و  به نظر می  
یای نویسن ه را به حمله به رما  و نویسن ه آ  واداشته  حزبی ررنگی  است  با این تفاون که پ یرش این روایت  یس 

 یا سوق داده است دبیان داستانی را به تملی  و ستایش ا  آ    پژویشگرا  حو ه ا در مقاب  و  
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ت لیلی است  نویسن اا  مقاله ابت ا به بررسی ان یشه انقار در مهتب   - روش پژویش در این مقاله ا  نوع توییفی  
لرایت مانی در نظری  تبع به مارکسیسس و   بر ای  ع    با تهیه  پرداخته  سپ   حزر توده  مانن  یای ادبی ه آ   ای 

اش با استاد ماکا   یای موجود در روایت ررنگی  ا  ارتباق عاشقانه یرمنوتیک و پساساختارارایی  و واکاوی تنالض 
 ان   و شّایت ررنگی  ارائه کرده   های چش  خوانشی ج ی  ا  رما   

 . بررسی اندیشه انقلاب در تئوری مارکسیسم 5 
ای که نا  مارکسیسس یمواره با واژه اونه به ؛  کلی ی در تروری مارکسیسس  ان یشه نانقار) است یهی ا  مویوعان   

علّتی است؛ مارک  در بررسی عام  ولوع انقار انقار اره خورده است  م   انقار مارک  م لی ساده و تک 
ی نباعث) توساه روابط اجتماعی مایّنی  کرد  ا  نظر او  ساختار اجتماع بر ترتیبان ساختاری خاص جاماه تأکی  می 

ای دو طبقه ایلی وجود دارد  یک اردد؛ در یر جاماه شود و ا  این نعل )  ترتیبان طبقاتی خایی ایلاد می می 
ایرد  اعتای طبقه استثمارش ه عالبت کن  و طبقه دیگر مورد حهومت و استثمار لرار می طبقه  حهومت و استثمار می 

بزرای   می اروه  تشهی   که  را  با یس    واسره به دین   مشترک)  طبقاتی  می   ی سو به نآاایی  ران ه  با  انقار  و  شون  
مارک  عقی ه داشت که    (  6۷:  1۳69کوین   )   دین بران اختن طبقه حاکس  خود  اروه حاکمه ج ی  را تشهی  می 

  (  ۲04:  1۳۸۲دریپر   )  ست این تتاد طبقاتی در رو اار م ر  میا  بورژوا ی و پرولتاریا در جریا  ا
توانن  انقابی باشن  یا می مارک  و پیروا  او بوده آ  است که ک ا  اروه   موردتوجه یهی ا  مویوعاتی که یمواره   

دان  )احم ی  که مارک   پرولتاریا را مساوی با یمه  حمتهشا  جاماه می رغس آ  توانن ؟ علی یا نمی و ک ا  اروه 
ایر  انقار تن ا بر روی طبقه کارار یناتی است و در آثار او   عنوا  به   تأکی  مارک  وجود ن ی باا  ؛ ( 4۳۳: 1۳۷9

  (  4۳9یما :  )   نآاایی طبقاتی)  در مورد طبقه کارار یناتی به کار ررته است
که   در رابره با یمهاری یا ع   یمهاری پرولتاریا با سایر طبقان اجتماعی  مارک  و انگل  عقی ه داشتن   

مارک   یمواره اررادی    (  ۳۲1:  1۳۸۷یو   س ی )  توان  به دست خود طبقه کارار ت ق، یاب  نلان طبقه کارار رقط می 
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 ( 4۸4  - 4۸۵:  1۳۷9احم ی   )   دانست پیون ن  خررناک می یای حاکس به یفوف پرولتاریای مبار  می را که ا  طبقه 
کرد که درن ایت  در ی  دشمنا  مرد  جای  عنوا  کسانی یاد می انگل  نیز ا  عنایر انقابی وابسته به بورژوا ی به 

کنن ه  نهته بسیار م س ا  نظر مارک  و پیروا  او این است که نمنارع طبقاتی) عاملی تایین   (  69۲یما :  )  ایرن می 
ای لیا  کنن  که خود جزئی ا  آ   رژوا ی با یمهاری پرولتاریا علیه طبقه دی  اررادی ا  طبقه بو است که اجا ه نمی 

کرد  یا در ارو حفظ آ  طبقه است  نارورگ لوکاچ) به پیروی ا  روش مارک  تأکی  می یستن  و تما  موجودیت آ  
  ( 44۳یما :  )  آاایی در مقاب  منارع طبقاتی او لرار دارد  چراکه که بورژوا ی دارای آاایی طبقاتی نیست   

یای ج ی تری ا  انقار را ارائه دادن ؛ لنین  یمن موارقت با نظر بنا  پ  ا  مارک   م    یای  مارکسیست  
توان  در ت ق،  مارک  درباره ریبری پرولتاریا در انقار  این مویوع را مررح کرد که پرولتاریا تن ا در یورتی می 

عنوا  کسانی که  ویژه ا  دیقانا  نارایی به یا و طبقان پی ا کن   او به سایر اروه  پیمانانی ا  انقار مور، باش  که یس 
براین  لنین عقی ه داشت عاوه   (  9۳:  1۳69کوین   )   جب ه شون  یاد کرد توانن  در ایلاد یک انقار با پرولتاریا یس می 

دیقانا    و  کارار  طبقه  یابن    نمی   خود ی خود به که  دست  انقابی  آاایی  به  برای یماینگ ساختن   رو ن یا ا توانن  
  (  90یما :  )  یای بالقوه انقابی تزری، کن  انقار  حزر پیشتا ی لا   است تا آاایی انقابی را به درو  توده 

تری را برای دیقانا  در ولوع انقار سوسیالیستی لائ  ش   مائو عقی ه داشت که در پ  ا  لنین  مائو نقش بیش  
کشوریایی مانن  چین که طبقه کارار ن ارن  یا طبقه کارار توا  شرکت در جنبشی انقابی را ن ارد  سایر طبقاتی که  

  دارای آاایی طبقاتی و ل ا دارای استا اد  تواننیا با طبقه حاکمه مث  رابره پرولتاریا با بورژوا ی است  می رابره آ  
 (  10۳  - 10۵یما :  )  توانستن  یک طبقه انقابی را تشهی  دین  انقابی باشن   ا  نظر او دیقانا  چینی می 
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حزر   ( 4۲:  1۳60پ لوا    )   یای چپ در ایرا  نا  برد عنوا  خالت مشترک جنبش توا  به ا  عاله به لنینیسس می  
بینی حزر توده ایرا   طرح اساسنامه حزر بر این نهته که ج ا    در  1۳۲۷توده نیز ا  این لاع ه مستثنی نبود و در سا   

است و ایو  تشهیاتی آ  ا  این ج ا    - مارکسیسس  ناشی می لنینیسس  : 1۳۷۸آبرایامیا    )   تأکی  ش      شود بینی 
۳0۸  )  
انقار موردنظر حزر توده نیز با م   انقار لنین شبایت کام  داشت؛ مراب، نظریه مارک   انقار م    

داری بود  لنین عقی ه  روسیه کشوری مالب  سرمایه   که یی ا آنلاداد   داری رخ می ترین مرحله رش  سرمایه تن ا در عالی 
وسیالیستی بای  انقابی دموکراتیک یورن ایرد  ا   داشت که در آ  کشور لب  ا  وجود امها  ولوع یک انقار س 
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یای ایلاد انقار نظر او پرولتاریا نیز نبای  ا  این انقار بورژوایی برکنار بمان   بلهه بای  با مشارکت راا  در آ    مینه 
ی خود دو ی ف  حزر توده نیز به تبایت ا  لنینیسس  برا   (  9۲  - 9۳:  1۳69کوین   )   ایی  سوسیالیستی را ررایس آورد 

این   که یی ا آنلا لائ  بود؛ ی ف ایلی  شه  داد  به یک جاماه کمونیستی ا  طری، انقابی سوسیالیستی بود  اما 
توا  سرنگونی رژیس وابسته به امپریالیسس آمریها را    یی تن ابه دی  که  حزر  طبقه کارار ایرا  را آنچنا  ل رتمن  نمی 

ای انتقالی  مرحله   مثابه به عنوا  ی ری استراتژیک اعتقاد داشت و آ  را  دموکراتیک  به   -داشته باش   به یک انقار ملی 
کرد و بر این باور بود که طبقه کارار بای  با شرکت راالانه در آ   مینه انقار با ی  آرما  سوسیالیسس تلقّی می   ی سو به 

  (  6- ۷:  1۳91سا  دلیری  ش با ی   )  را م یا سا د 
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ش با تهیه بر شوای  درو    نّا  ررنگی  وجود دارن   خوانشی نو ا  رما   در این بّ و    های  چش  متنی که در س
  شود  شّایت ررنگی  ارائه می 

 . بررسی دلایل پیوستن فرنگیس به نهضت1.  7 

ا     - امیر یزارکویی ما ن رانی – تال، به طبقه بورژوا ی  پ ر او  نی است م  های  چش  شّایت ررنگی  در رما   
سر ( و ررنگی   ا  دورا  کودکی یمواره در رراه و آسایش مادی به 16۲:  1۳96دارا  ما ن را  بوده )علوی    مین 

  ( ۸۵یما :  )  برده است می 
پسن د یای او را نمی اما استاد نقاشی ؛  د رو ررنگی  در آغا  جوانی  برای آموختن ینر نقاشی نزد استاد ماکا  می  

نظر ایرد: نیما  برخورد او  به اش را در د  می کن   ررنگی   آ رده ا  سلوک استاد با او  کینه و با او به سردی ررتار می 
ای ا   کینه   … با من ررتار نهرده بود   طور ن ی اغیظ علیبی به من دست داد  ییچ مردی تا آ  رو     … من ت قیرآمیز بود 

ررنگی   م تی با   برای آموختن ینر نقاشی به اروپا    (  ۸۸  – ۸9تربیت در د  اررتس) )یما :  این مرد خشک بی 
( و ناامی  ا   11۲شود )یما :  آموختن این ینر نمی نیز مور، به   آنلا پشتهار لا   را ن ارد  در   کهیی ا آنلا اما ؛  رود می 

را در اروپا    بن وبار ی ب ( و پنج سا   ن ای  99پردا د )یما :  آموختن ینر نقاشی  در اروپا به تفریک و سرارمی می 
نار  و در ک  اردد ی با م اما پ  ا  آشنایی با خ اداد و به توییه او  به کشور  ؛ ( 141 - 14۲یما : )   ا ارد پشت سر می 

آورد  اارچه ررنگی  دلای  اونااونی را برای با اشت به  استاد ماکا   به راالیت سیاسی علیه رژیس ریاشاه روی می 
طلبی) و نتمای  ش ی  او بر غلبه بر استاد  رس  که نجاه کن   اما به نظر می اش ذکر می ایرا  و شروع راالیت سیاسی 
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تّه بودن   من می   طلبی  ماکا ) را بای  دلای  ایلی این امر دانست: نجاه  خواستس در راالیت اجتماعی که  مرا برانگی
رس  که این نظر می به    (  144غرض شّای ن فته بود  با خوشولتی روبرو شو ) )یما :      البته برای من در یسته آ  

بر اثر – یای ررنگی   بای  تمای  ش ی  او به غلبه بر استاد ماکا   طلبی و بلن پروا ی ض شّای  عاوه بر جاه غر 
 بوده باش :   - عش،ن کینه 
و من رابط تشهیان ایرا    … ایرد افتس: نبالاخره جنبشی ی  استب اد در ایرا  جا  میبه خود می 

من بای  دستوریا را   …کن  ماکا  است و تت را اداره می خوایس بود و آ  کسی که در ایرا  دارد ن 
  ولت آ کاره این ن تت مقاومت خوایس بود و به او اباغ کنس و  مانی نّوای  ا شت که من یمه

 ( 14۳حتی ماکا  یس بای  ت ت نفوذ و اراده من باش ) )یما : 

و  آنچنا  که خ اداد خواسته است  و اینهه ماکا  تأکی  ررنگی  بر اباغ ندستور) بر ماکا   و نه نیمهاری) با ا  
 اش به غلبه بر استاد ماکا  است طلبی او و عاله در آین ه نت ت نفوذ و اراده) او خوای  بود  اوایی بر جاه 
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یای خود ررنگی  نشانگر آ  است که او ا   متنی و افته رغس ارایش ررنگی  به راالیت سیاسی  شوای  درو  علی  
توان  تا پایا   بر سر یای یک انسا  انقابی کام  را ن ارد و لاجر  نمی اش  ویژای یما  آغا   به دلی  تربیت اشراری 

رنوشت مرد   یای یک انسا  انقابی  عاله به سترین ویژای ای اف انقار مقاومت و پای اری کن ؛ یهی ا  م س 
ای به سرنوشت مرد  این یا ن ارد: نمن عاله ای به مرد  و سرنوشت آ  است  ررنگی  بنا به اعتراف خود  عاله 

دروالع   (  14۳یا شریک نبود  ) )یما : سو ان   در  جر و مایبت آ  یا د  مرا نمی مملهت ن اشتس  دردیای آ  
دلی  در   ن ی به یم ژیس استب ادی  بلهه پیرو ی بر استاد و تااحب اوست و آرما  مبار ه ررنگی   ننه پیرو ی بر ر 

  (  1۳0:  1۳۸6خورد) )عسگری حسنهلو   اش شهست می مبار ه 
ن ارد  او با این اطمینا  که در    – اری است که لا مه انقابی – براین  ررنگی  آمادای رویارویی با خرر را  عاوه   

وای  کرد و طبقه اجتماعی طو  راالیت سیاسی خرری او را   اش او را ا  خرر حفظ خوای  نمود به راالیت ت  ی  نّ
توانست ویا  و سراردا   کرد   ش ربانی آدمی مانن  خ اداد را می آورد: نمن خرری احسام نمی سیاسی روی می 

یای م ترمی را اررته باش  )  کن   خانواده من در تما  دستگاه دولتی نفوذ داشت و من یراز نشنی ه بود  که دولت آد  
  (  149:  1۳96)علوی   
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ستین دی ار به یس  دی  که او و ماکا   علی خاطران ررنگی  نشا  می   یما : )   ان  بوده   بسته د  رغس کتما   ا  یما  نّ
کنن  و با یس ل ظاتی عاشقانه را  یر دو نفر به عش، خود اعتراف می  در کنار آر کرد    شب ک ی  که ن ی ا ( تا  14۷  - 14۸

ا ارن  که یبک رو  با   ررنگی  به خانه  رسان  و لرار می اش می نماین   ماکا   ررنگی  را به منز  پ ری تلربه می 
به سر می  با تردی  و دودلی  را  برود  ررنگی   آ  شب  خود  ماکا   با  تما  شب  به  کلنلار می برد و  رود  او لادر 

توان  بین عش، ماکا  و طبقه اجتماعی خود یهی را انتّار کن : ناین یهی برایس مسلس بود  ایری نیست و نمی تامیس 
م هو    …  افتسبایستی پیه یک عمر  ن ای پر ا  مایبت را به تن خود بمالس  می اش برو   دیگر می که اار رردا به خانه 

؟ ا  لبام  ا  عرر  بردار  دست خود    زی چ یمه توانس ا  نچرور می  (  1۸9جر و شهنله یستس) )یما :  به یک عمر   
در ملال  م تر   ا  مساررن  آم وش  ا  اردش  ا  مساررن  ا  تفریک  ا  مااشرن با جوانا  شوخ و خن ا   ا   

ررنگی   درن ایت    ( 1۸1س بپوشس) )یما :  یا چش یا یمه در اختیار من بود و من بایستی ا  یمه آ  ررنگستا ؟ این 
اوی  نیاح) نیست که به   ن   اما ررنگی  می دی   ماکا   نگ می اش را بر عش، ماکا  ترجیک می طبقه اجتماعی 
 منز  او برود: 

تلفن ی ا کرد   و نیس  ده  ا  افتگویای عادی پرسی : نتشری  می  … ساعت  اینلا؟)  پ   آوری  
دانس ) پرسی : نمگر لرار نگ اشتیس؟) افتس: نچرا  اما امرو  من ولت ن ار   حالس یس افتس: ننمی

 حتماً افت: نررنگی   بای  بیایی ) افتس: نآخر شای  خور نباش  ) افت: ن  … خور نیست )
ای ی ا نیام   با  ا  چن   ) اینلا دیگر سست ش   ل ظهخور است ) افتس: نشای  یاح نباش 

 ( 191دانی   شای  ح، با شماست  شای  یاح نباش  ) )یما : ثانیه افت: نخودتا  می

 ده  له او را می که له ( و درحالی 19۳  به خانه ماکا  ررته )یما :  ت یدرن ا اارچه ررنگی  م عی است که آ  رو     
به او افته که آم ه است تا خود را به   ( 194 – 19۵او را بپوشان  )یما :  سرویورن یای ماکا   تا لب کرده و آر و می 

اش ا  این آر و چشس  اما حقیقت آ  است که او شب لب  ا  آ   به خاطر منارع طبقاتی   ؛ ( 19۸دامانش بین ا د )یما :  
ست  در کنار ن ر کرد  آغا  ش ه و  که خود می   اونه آ  پوشی ه است و عش، میا  او و ماکا     اوی  در یما  شب نّ

عسگری حسنهلو با ذکر افتگوی ماکا  با ررنگی  در آ  رو   نه ررنگی     ( 199یما :  )  جا پایا  یارته است یما  
ار میا  عش، و مبار ه سیاسی دود  ار یابی می   بلهه شّایت ماکا  را متزلز  و در  کن   ا  نظر عسگری  شب انتّ

ار لب  ا  آ  رو   ماکا  تسلیس عش، ررنگی  است  اما رو  با   ا  عش، ررنگی  می  ا رد و مبار ه سیاسی را انتّ
  (  1۳0  - 1۲9:  1۳۸6عسگری حسنهلو   )   کن می 
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ه ماکا  و سّنانی که آ  رو  میا  او و ماکا  رد و ب   ش ه بپ یریس  حتی اار روایت ررنگی  را ا  ررتنش به خان  
ماکا    چراکه ؛ اش متزلز  و سراردا  است  نه استاد ماکا  این ررنگی  است که میا  عش، ماکا  و طبقه اجتماعی 

ی درباره آ  ن ارد  رغس تردی  و مقاومت در برابر عش، ررنگی  تا شب لب   پ  ا  الرار به این عش،  دیگر تردی  علی 
؛  خاطر یمین لرایت است که او یما  رو  به ررنگی  تلفن کرده و به ایرار ا  او خواسته است تا به منزلش برودبه 

اما ررنگی  که نمال ت) را بر عش، ماکا  ترجیک داده  تقایای او را رد کرده است  جمله نامشب با دیشب یک 
کن   نه ناظر بر تغییر او  عنوا  شای ی بر دو دلی و تردی  ماکا  تأکی  می آ  به دنیا ررق دارد) ماکا  که عسگری بر 

 بلهه نشانگر تغییر ررنگی  است 
یمین خاطر اش در ماکا  تأثیری ن ارد و به ررنگی  م عی است که پ  ا  حادثه آ  شب ر می ه است که  یبایی  

 ای خود را در للب او با  کن :تامیس اررته است تا با ر اکاری و راالیت سیاسی ج 
اش  یقین کرد  که دیگر رقط ا  یک  پ  ا  حادثه آ  شب در کنار ن ر کرد و افتگوی با او در آتلیه  

توا  به  وایای للب او رخنه کرد  دیگر نگاه و  یبایی و آرایش و دلبری در او تأثیر ن اشت  راه می
بّورد  اناهام که ن ارد ییچ  خود سنگ یس لابای پنبه  پوش یا یمه مث  سنگی بود که به پنبه این 

تر جای خود را در یای بزرگتوانستس با کوشش و تاش بیشتر  با ر اکاریشود  من رقط می اس می
  ( ۲0۲: 1۳96علوی  ) د  او با  کنس

ت درست باش    یرا دلیری توانسکرد می اار ررنگی  این ادعا را در مورد دورا  لب  ا  حادثه آ  شب مررح می   
اما مرور روابط ماکا  و ررنگی   ؛ ش   ماکا  به او تأثیر دارد   من  عاله و شلاعت ررنگی  در کاریای سیاسی در 

ویژه مرور حوادثی که در آ  دو رو  آخر اتفاق ارتاده است  غیروالای بود  ادعای ررنگی  را پ  ا  حادثه آ  شب به 
ب نشا  می  ستین دی ار آ  دی ؛ ماکا    نّ به افته خود ررنگی  ا  یما   یا در سینما  مل ور  یبایی و ارسو   نا 

 ( و در حادثه کنار ن ر کرد به عش، خود نسبت به ررنگی  اعتراف کرده است14۷یای ررنگی  بوده )یما : چشس 
عش،  برای نفوذ در للب او به  اار این درست باش   ررنگی  نیا ی ن ارد تا پ  ا  اعتراف ماکا  به   (  1۷4یما : ) 

اش ا  عش، ماکا  ا شته و ا  ادامه روابط  خاطر طبقه اجتماعی ررنگی  به  که یی ا آنلا راالیت سیاسی روی بیاورد  
یای او برای مقاّر نشا  داد  ماکا  در پایا  یارتن رس  که تاش نظر می اش با ماکا  سربا   ده است  به عاشقانه 
اش با  توا  ادعای او مبنی بر تمای  وی برای ادامه رابره ایرد و نمی یا  برای تبرئه خود یورن می عاطفی آ  ارتباق 

 ماکا  و خودداری ماکا  ا  آ  را باور کرد و ماکا  را عام  این ج ایی دانست  



 1۳ ا  … گری د یخائن؛ خوانش یبورژوا  ایعاش، ر اکار  سا  پنلاه و چ ار  

ررنگی  است  ررنگی    متنی دیگری که در این لسمت ا  رما  وجود دارد اشاره به خواستگاریای نشانه درو   
به خواستگاریای خود اشاره می  ش ا  خاطراتش  نیز در دودلی آ  شبش بی کن  و وسوسه آ  در این بّ تأثیر یا را 

یهی ا  این خواستگارا   با پرم ویژه و ارن کشاور ی است  پاسّی که ررنگی  به او    (  1۸9یما :  )  دان  نمی 
بار چو  مویوع مرد  دی   منت ی این و در لفاره آ  را به ماکا  نیز می  بانه ماد دی  درست یما  پاسّی است که می 

رس  که در  نظر می اوی   به پرده و آشهارا سّن می دیگری غیر ا  ماکا  است  درباره کاری که با او کرده است بی 
 ن  که در طو  آ   درباره شبی حرف می ذین ررنگی  بای  شبایتی میا  این مرد و ماکا  وجود داشته باش  که ولتی 

اوی : نیک رو  به  تامیس خود را برای عش، ماکا  اررته است ا  این مرد و پاسّی که به او داده است نیز سّن می 
وای  دار   شما ا  کلا   او انله لباسس را نشا  داد  و افتس: نببینی   چق ر لبام  کفش  پالتو پوست و یرچه دلتا  بّ

ری ؟)  ی  یمه این توان می  بیست جور عرر و پودر و ماتیک به او نشا  داد   مردک سرخ ش  و   الاً یا را برای من بّ
 ( 190دیگر به خانه ما نیام ) )یما :  

 ای دیگر از ماکان. دوناتللو، نسخه 4.  7 

تّانه لرینه دیگری نیز در داستا  وجود دارد که با دلت در آ  می   استاد ماکا  و عش، او نسبت   توا  به سرنوشت خوشب
است  به دوناتللو  لرینه  حادثه مربوق  برد  این  پی  است و مقایسه  ؛  به ررنگی   به ماکا  شبیه  شّایتی که بسیار 

رغس انهار ررنگی   او با این دو عاش، دلباخته به  دی  که علی یای ررنگی  در مورد او و استاد ماکا  نشا  می حرف 
پرده بیا   حوادث مربوق به او بی   ا آنلاکه است  دروالع  دوناتللو  نسّه دیگری ا  ماکا  است و  یک شیوه ررتار کرده  

کن  که داستا  دوناتللو توا  سرنوشت عش، استاد ماکا  را نیز ح م  د  ررنگی  در دو مورد تأکی  می ش ه است  می 
رس  که نف  این نظر می اما به ؛  اکا  ررتار کرده است ارتباطی با  ن ای استاد ماکا  ن ارد و او برعه  دوناتللو با م 

وسیله به دنبا  الناع ناظس و تبرئه  تأکی  و ادعا  خود  نشانگر یهسانی سرنوشت این دو عاش، است و ررنگی  ب ین 
است    این   چراکه خویش  غیر  وجود  در  داستا   ا   ش  بّ این  در  دوناتللو  داستا   تاری   به  نیا ی  ن ارد: یورن 
خوای  اما دلس می ؛  ای که در  ن ای من اتفاق ارتاد برایتا  بگویس  اارچه ارتباطی با  ن ای استاد ن ارد نبگ اری  حادثه 
مرا ب تر خوایی  شناخت) )یما :  ولتآ  کنس طوری که دروالع بود  برای شما نق  کنس  اما  می این پیشام  را آ  

ان   تل ی  خاطره دوناتللو در یما   دی  دوناتللو و ماکا  سرنوشت مشاب ی داشته لرینه دیگری که نشا  می  (  10۲
ایرد به  ایرد  دروالع در یما  شبی که ررنگی  تامیس می شبی است که ررنگی  در مورد عش، ماکا  تامیس می 
رست یمین ررتار را کرده است و یمین ارت   چو  با او نیز د ارتباق عاشقانه خود با ماکا  پایا  دی  به یاد دوناتللو می 
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دی  که ررنگی  وار سّنا  دوناتللو نیز نشا  می کن   مف و  مامت شبایت  خاطره دوناتللو را در ذین او ت اعی می 
بار دیگر با یهی ا  دلباختگانش مانن  دوناتللو ررتار کرده است: نسیمای غمزده دوناتللو  مولای که امواد آر حالت 

لغزی  و ناا ا  تما   رنگ سیگارش ا  لابای امواد می آ  را واررته ساخته بودن   در نظر  پی ا ش   آتش سرخ طبیای  
تّه ا  من ررار می وار ل ق ه می سرک دریاچه را ررا اررت  دیوانه  کشی : کرد و رریاد می  د و مانن  ملنو  ا  بن  اسی

 ( 1۸۷  – 1۸۸ نی؟) )یما :  تو  تو ا  عش، د  می 
رس  که این نظر می ( به 100ان  )یما :  داده اارچه ررنگی   م عی است که سی  عشالش  یمواره او را  جر می   

می  ررایس  را  او  سرارمی  و  خاطر  ریایت  اسبار  بیشتر   به مویوع   است   م س اونه کرده  ا   یهی  که  ترین ای 
برده  ( و او یمواره ا   جر داد  این عشاق ل ن می 10۸عشاق بوده )یما :  یایش در اروپا به با ی اررتن این  سرارمی 

یایی را نیز که به او ابرا  عش،  برد که حتی آ  ح ی ل ن می ررنگی  ا  نچزان  ) این عشاق به   (  10۲یما :  )  است 
تّل  وامی کنن   به شیوه نمی  م ری و تمسّر مورد بی  ا آ    پ دارد تا به عش، خود نسبت به او الرار کنن  تا یای م

وی لرار بگیرن   و ا  این نظر  دوناتللو و ماکا  عین یس یستن ؛ در مورد دوناتللو  ررنگی   خود  به این مویوع  
اش کنس و ا  شر این یهی یس خاص شو  ) )یما : ولتی اظ ار عش، کرد  مسّره   … کن : نمنتظر بود  اعتراف می 

نّا  او می نیز در لابه ( و در مورد ماکا   104 را یارت: ناار استاد یس مانن  مردا  دیگر   دست ن یا ا توا  مواردی  لای س
ش  و خاطره استاد یس  کرد و به یما  تن ی خاموش می باخت  شای  برق یوسی ما را به یس متا  می به من د  می 

  (  14۵)یما :  ش  )  خانه دلس پن ا  می مانن  خاطران دیگرا  در رراموش 
شون  در عین شیفتگی به  یایی که سبب می یای دوناتللو  تودار بود  و خودخوری اوست  ویژای یهی ا  ویژای  

جرأن کشی   کس ( نخلالت نمی 10۳خورد ) )یما :  ررنگی  ا  ابرا  آ  خودداری کن : نتودار بود و خودش را می 
  یرچشم ی   کن   اما  دی   که دارد به من نگاه می ش    می ه متوجه او می نبود  منت ی مناعت داشت  یر ولت در م رس 

مرا ن ی ه ) )یما :   ایاً چرخان   اوئی  دیگر می   جانب به نظرش را    اردان   ی برم او    یسو به م ض اینهه رویس را  و به 
عادن ن ارد   ا آنلاکه کن   او ماکا  یس بسیار تودار است و در رابره با عش، ررنگی  یمواره خودخوری می  (  10۲

رغس عاله به ررنگی  ا   علی   (  9۳ایرد  ابرا  عاله کن  )یما :  لرار می   موردپسن شبه چیزی  ولو آنهه خیلی یس  
 ی ا  خودداری و خودخوری بروی یورتش کشی ه) استرود و یمواره نلشر ابرا  عش، خود نسبت به او طفره می 

ایرد تا این لشر می   به کارخوای   تما  توا  خود را  ررنگی  چو  یمه را شیفته و ت ت نفوذ خود می   ( 1۵۵یما :  ) 
س  اوی : نحتی به او امی  یغیرلاب  نفوذی را که بر چ ره این دو عاش، دلباخته است  ب رّد  در مورد دوناتللو می 



 1۵ ا  … گری د یخائن؛ خوانش یبورژوا  ایعاش، ر اکار  سا  پنلاه و چ ار  

به او خن ی    یک اما نزدیک نمی ؛  داد  می  بار  او  ش   یهی دو  به یورتش نگریستس  سر کام نزدیک  بار دیگر 
للس  نزدیهی او  نشستس   خودش نمی   که ی طور به مویس را در  به روی  اما او  ان اختس   به  مین  نف من    آورد  دیگرا  

ستین دی ار  با ماکا  نیز یمین 10۳) )یما :  ا  ادایایش پی ا بود که شیفته من است    حا  ن ی درع  اونه  ( ررنگی  در نّ
(  1۵0بستس ) )یما : پری   تما  ینر دلربائی خود را به کار می یای من نمی یا و لب کن : نخن ه ا  چشس ررتار می 

جایی داد   برای اینهه  وجور کرد  و به او یس اما من خود را جمع ؛ نفر بیشتر خالی نبود نروی یک نیمهت جای یک 
ا  روی نیمهت نیفت   دستش را به تهیه پشت نیمهت ا اشته بود  من کمی به نفر پ لوی خود  رشار آورد  و با استاد  

  (  14۷تا بتوانی  در سن بنشینی  ) اما او خودش را به من نچسبان ) )یما :      یی ای ب تر  افتس: ننزدیک 
شود  سوار لای، می   bios de boulogneکن  و با او در دریاچه  دعون می ررنگی  یک شب دوناتللو را به اردش   

تاش ررنگی  برای واداشتن دوناتللو برای الرار به عش، ررنگی  بسی آشهار است: ناو  خودش پا به لای، ا اشت  
ارتس  خود  را به با ویش با  دست مرا اررت که کمهس کن   دستش را م هس رشار داد   به تظایر اینهه دار  می 

 خورد:یمین تاش در دی ار او با ماکا  نیز به چشس می  (  10۵اعتنایی کرد) )یما :  چسبان    اما او بی 
ما یر دو با ویایما  را روی دسته ین لی تهیه داده بودیس و سریایما  را نزدیک یس برده بودیس تا   

داد  و او دستش را روی دست من ا اشت و رشار    با ویس را به با ویش رشار  … آیسته ی بت کنیس
در   اوئی  که  شوری چشی    با چنا   را  آ   ارمای خوش  و  اررتس  را  دست دستش  دو  یر  با  داد  

اما ناا ا  خودش   …  کرد  نّستین کامیابی نایب من ش که با این مرد داشتس آماده می   ی دوخورد 
 ( 1۵۸یما : ) شتانش سرد ش ن را کنار کشی   رشار دستش سست ش   مث  اینهه انگ

 شود تا یر دو مرد را در رابره با عش، خود به الرار درآورد:اش مور، می ررنگی  با ینر دلربائی  
یک آینگ شورانگیز علیبی بود     … کس شروع کرد به  مزمه  ی ای بمی داشتکس  … دوناتللو 

 … ناا ا  کینه من برانگیّته ش  پ لوی خود  رهر کرد  بیچاره ش ه است  دلس به حالش سوخت 
یمین که خوان نش تما  ش   ا  جایس بلن  ش    یک ل   به جلو ررتس و پشت اردنش را بوسی     

اش را  اما دوناتللو ناا ا  مث  پلنگی که با یک جست طامه؛  لای، تهانی خورد  نزدیک بود براردد
ح ی رشار کشان  و در با ویای م همش بهطرف خودش  طرف غلری   مرا به ربوده باش   به یک 

 (  10۵یما : ) داد که نزدیک بود له و لورده شو   سر و یورن مرا با بوسه پوشان 

وانی و سنگین او   …  نولتی ]ماکا [ با وی مرا با انگشتا  بزرگ و نیرومن ش اررت  سر  را خس کرد  و انگشتا  استّ
این بار نیز ررنگی  به ماکا  پیشن اد    (  1۷6کرد  بوسی  ) )یما : می را که در اوشت با وی من جا برای خود با  

ای  رون  و مث  تلربه آ  شب با دوناتللو  ل ظان عاشقانه دی  که به بیرو  برون   با درشهه به طرف آر کرد می می 
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ای  چنگ او ریا کرد   ثانیه اما من خود را ا  ؛ ا رد: نسرش را آورد پایین و چشمس را بوسی  بین ررنگی  و ماکا  می 
یک  کرد    لب تأم   و  اردنش  به  ان اختس  دست  لب مرتبه  به  را  او  نررنگی   یای  افت:  چسبان     خود   یای 

 ( 1۷۸ررنگی !) افتس: نجانس  جانس!) )یما :  
دی   پایا  می یا  در یر دو مورد  ررنگی  بارایله پ  ا  اعتراف مرد به عش،  به رابره عاشقانه خود با آ   

به ررنگی  اعتراف می  خود نسبت  به عش،  ( و یر دو  1۸۵(؛ )یما :  10۵کنن  )یما :  دوناتللو و ماکا   شبانه 
تما  ش ه می شیوه به  با ررنگی   خود را  ارتباق عاشقانه  با لیاره  ای مشابه  رو  با    یابن : ن]دوناتللو[ ینگا  ظ ر 

( ن]ماکا [ پ  106آیس منز  شما با یس باشیس  افتس: عاری ولت ن ار  ) )یما :  ای افت: امرو  عار می آشفته 
دانس ) پرسی : نمگر لرار نگ اشتیس؟) افتس: آوری  اینلا؟) افتس: ننمی ا  افتگویای عادی پرسی : نتشری  می 

با  ا  آ  والاه  خود را  دوناتللو یک یفته  ( 191نچرا  اما امرو  من ولت ن ار   حالس یس خور نیست ) )یما : 
ورایی و خیانت ررنگی  نسبت به او و  رس  که بی کن   در رابره با استاد ماکا  نیز به نظر می در یما  دریاچه غرق می 

  شود ن تت  باعث مرگ مشهوک او در تبای  می 
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یا و  دی  که نّستین استنراق مأمور نظمیه ا  ررنگی  درباره مویوع تایپ نامه ا  می دلت در حوادث داستا  نش  
رغس  کن   علی   و به دنبا  آ  تبای  پ ر  نقش م می در تغییر رویهرد ررنگی  به راالیت سیاسی ایفا می ریت ر ن ی ماش 

رس  برای دختری که با اتها بر طبقه  نظر می اش در مواج ه با مأمور  به ادعای ررنگی  مبنی بر استاخی و ایستادای 
)یما :  اشی اجتماع  مفرح)  نتنوع  یک  جز  چیزی  را  مأمورا   با  ارتباق  و  سیاسی  راالیت  نمی 149   این (  دان   

ستین ب ریای تردی  را در دلش کاشته و برای اولین   انو به استنراق  و به دنبا  آ  تبای  و  بار  ترم ا   درآم   پ ر  نّ
  ش ربانی در وجود او خانه کرده است:

ای که ت م  کرد  استنرالی که آ  رو  پ  داد   خونسردی پ ر  که مرا به استاخی واداشت  دل ره  
رای من تا ای داشت  من در آ  رو یا  یا بتا اینهه پ ر  را به ملک کوچهش تبای  کردن   یمه این 

مزه ترم و وحشت ا  ش ربانی را چشی   و یر آ  منتظر بود  که بیاین  و مرا یس بگیرن   ی ای در 
 (  169یما : ) ترسی  کرد   ا  سایه خود  می آم  وحشت میکه می 

کن  ا  راالیت یای او و ماکا  پی ا نمی رس  که ررنگی  تا  مانی که پلی  ردّی ا  راالیت وجود  به نظر می بااین  
به  ن ارد   ابای چن انی  ا  مّ ن سیاسی  به ریاست ویژه که با یا سرتیپ آرا   که  بوده  ررنگی   یا لب  خواستگار 



 1۷ ا  … گری د یخائن؛ خوانش یبورژوا  ایعاش، ر اکار  سا  پنلاه و چ ار  

یمین خاطر است که در جریا  دستگیری ررست   به رس  و پ ر او را ا  تبای  آ اد کرده و به کربا می ش ربانی می 
اش با رئی   ن   سّنا  او در مورد آشنایی دمیر ا  برای اررتن اطاعاتی در مورد او با ش امت به  ن ا  سر می رریا 

به حمایت سرتیپ آرا  در این بّش ا  رما  دارد: نمن با رئی  ش ربانی یس   اشی ارم پشت ش ربانی حهایت ا  
اما این   (  ۲0۷شّااً آشنا یستس و یقین دار  که اار ا  او چنین خوایشی بهنس  حتماً جوار رد نّوای  داد) )یما :  

شب  آرا  با دی   یهی ا    با د  در آ  رود رنگ می سرتیپ برای م مانی به خانه ررنگی  می   که ی ولت نیز  ی ارم پشت 
یهی نیست به او بگوی  که مردک   …  اوی : نآد  ناراحتی استتابلویای ماکا  بر دیوار خانه ررنگی  در مورد او می 

یای سیاسی ماکا   سرتیپ آرا   عاوه بر راالیت  ( ۲۲9بنشین کار خودن را بهن  تو را چه به سیاست!) )یما : 
نمای : دارتر می تردی  ترم را در وجود او ریشه کن  که بی یای ررنگی  مررح می راالیت   تردی یایی را نیز در مورد 

ا  یما  کاریایی می  داری   بودی ؟)  نآرا  و مایس افت: نخانس  نهن  اینلا یس  پاری  ب ا  مشغو   کنی  که در 
یا  ا  یما  کاریای  رو نامه پّش کرد    دانس؟ ا  یما  کرد ؟) افت: نچه می پرسی  : نمگر من در پاری  چهار می 

  (  ۲۳0یا) )یما :  بچه مچه 
اش به یای سیاسی احتمالی ررنگی  و ت  ی  یمنی است که سرتیپ آرا   با مررح کرد  راالیت   تاور لاب   

اوی   اما  ا دواد با او بوده باش   اارچه ررنگی  ا  پیشن اد آ  شب آرا  برای ا دواد با او سّن می   به دنبا  با داشت   
آورد  اما یمزمانی  یای احتمالی سیاسی خود سّنی به میا  نمی ا  ارتباق میا  این پیشن اد و مررح کرد  راالیت 

یای سیاسی ررنگی  باش   سرتیپ آرا   وءاستفاده آرا  ا  راالیت یا و س توان  نشانگر ارتباق مانادار آ  این دو اتفاق می 
خوای  تا با خرود  بین   می می    وا  روبه لا  دارد ا  ایرا  ررار کن   او که در سودای پادشایی است و رژیس ریاشاه را  

یرا  در دورا  پ  ا   یا به پادشایی اا  کشور و راالیت علیه رژیس در دورا  جنگ ج انی و کسب موارقت انگلیسی 
 عنوا  یمسر یمرایی کن : دی  که در این سفر او را به آرا  به ررنگی  پیشن اد می   (  ۲۳۲یما :  )  جنگ برس  

دیس  ولتی این اویاع به  من تا م تی که در اروپا یستس  یک  ن ای شایانه برای شما ترتیب می 
کاره یستی   تما  ل رن و ثروتی که  شما یمه  اار مور، ش     ولتآ یس خورد و به ایرا  براشتس   

رو به رزونی است در اختیار شما خوای  بود  راه شما به تما  م ار  و ملامع اعیا  اروپا   رو رو به
جم ور ا  شما پ یرایی خواین  کرد و دست شما را خواین  بوسی   اار   یساؤربا  است  شایا  و 

توانس ان وخته کنس که شما  اار یک عمر  برو   آنق ر سرمایه مییس مور، نش    تا رو ی که ا  ایرا   
  ( ۲۳۲ –۲۳۳یما : ) یس در اروپا غرق تلم  باشی   با  یس کمبود احسام نهنی 
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اارچه ررنگی  م عی است که سرتیپ در لبا  ا دواد با او چیزی ن اشته تا به او ب ی   چراکه او خود  پو    
توان  مّاطب را در پ یررتن اما توجه به دو نهته می   ؛ ( ۲۳۵را داشته است )یما :    …  ررنگ و خانه   ن ای  مساررن به  

ست اینهه آرا  با داد  این وع ه به ررنگی  که او در آین ه ملهه ایرا    این ادعای ررنگی  مورد تردی  لرار دی ؛ نّ
تّه است  با توجه به اینهه یهی ا خوای  بود  جاه  ترین دلای  ررنگی  ا  پیوستن به راالیت   م س طلبی او را برانگی

ار یای آسا  او به افته خود  یمیشه راه   ا آنلاکه کاره ش   ن تت بوده و  طلبی او و امی  به یمه سیاسی  جاه  تر را انتّ
سیاسی علیه    کاره ش   در ن تتیتوا  تاور کرد که او یمسری پادشاه آین ه را به یمه ( می 11۲کرده است )یما :  می 

رغس ادعای  اش ت م  رنج و م رومیت است ترجیک داده باش   نهته دو  آ  است که علی پادشاه کنونی که لا مه 
توان  این ماامله  ررنگی  مبنی بر اینهه در لبا  آ ادی جا  استاد ماکا  با سرینگ آرا  ا دواد کرده  اما درحقیقت می 

اررته باش   اارچه ممهن است که ررنگی  یما  شب با آرا  به این توار،    بر سر آ ادی و جا  خود ررنگی  یورن 
عنوا  جاسوم ش ربانی مق مان دستگیری ماکا  و نابودی ن تت را ررایس کرده باش   اما  رسی ه و در ادامه  به 
ستاد ماکا  و  توا  داد که ررنگی   درن ایت  این تامیس را پ  ا  دستگیری عمورجب و سپ  ااحتما  بیشتری می 

دی  که  یای سیاسی او و ارتباطش با ماکا  به ش ربانی اررته باش   حوادث داستا  نشا  می رسی   ازارش راالیت 
کن   استاد  ش ن م  ود می شود و ماکا  نیز ارتباطش را با ررنگی  به م تی پ  ا  آ  شب  عمو رجب دستگیر می 

تّار جوار می یای تلفنی ررنگی  نیز  به تمام  دی  و یا اینهه با شنی   ی ای ررنگی  اوشی را سر مقرع و م
حّ ی است که حتی نرریادمیر ا) نیز که  خرر دستگیری توسط پلی  تا    (  ۲۳۸  - ۲۳9یما :  )   ا ارد جایش می 

کن  که  نمود می بار موجبان آ ادی او را ا   ن ا  ررایس کرده است وایمه دارد تا با او حرف بزن  و وا ررنگی  یک 
یا  بر ترم آ  ماکا  و رریادمیر ا در رابره با ررنگی  عاوه  ا ح  ش ی ب احتیاق  (  ۲۳9یما : )  شناس  ررنگی  را نمی 

یا به خود ررنگی  در آ  دورا   اعتمادی آ  توان  نشانگر بی ا  ت ت تاقیب بود  و تاش برای لو ن اد  جنبش  می 
اعتمادی  توانسته باعث بی سیاسی می  ی روببن یا ی بگ رتباق نزدیک او با سرتیپ آرا  در اود  نیز باش   ب ی ی است که ا 

 ماکا  و اعتای جنبش نسبت به ررنگی  شود  
کن  که استاد ماکا  نیز دستگیر ش ه است  اارچه او ررنگی   سرتیپ آرا  را  مانی دوباره به منز  دعون می  

توان  افتگو با آرا   متوجه دستگیری ماکا  ش ه است  اما دعون ا  آرا  به منز   می   ی دراثنا م عی است که آ  شب  
باش    پیشن اد ا دواد سرتیپ یورن اررته  برای ماال ه و لبو   پ  ا  آاایی ررنگی  ا  دستگیری ماکا  و 

 شود:یای سیاسی خود او به ش ربانی نیز می   ررنگی  در م مانی آ  شب متوجه رسی   ازارش راالیت ن دریریور



 19 ا  … گری د یخائن؛ خوانش یبورژوا  ایعاش، ر اکار  سا  پنلاه و چ ار  

دست آوردم، پرسیدم: »خوب، هنوز هم مشغول خدمتگزاری هستید؟«  آن شب همین که فرصت به  

فساد را  گیریم. لانه گیرید؟« گفت: »نه، دیگر نمی پرسید: »چطور؟« گفتم: »هنوز هم مردم را می 

پیدا کردیم.« پرسیدم: »کجا بود؟« گفت: »یکیش خانه استاد نقاش بود.« آرام پرسیدم: »کدام استاد  

نقاش؟« گفت: »خودتان را به نفهمی نزنید. همین استاد، صاحب همین تابلو. شما او را خوب  

.« )همان:  ایدشناسید. از شما هم گزارش رسیده است. شما هم در خانه او آمد و شد داشته می 

241 .) 
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یای او ا  آرا  و ماکا   اعتماد کن   مقایسه تویی  توان  ما را نسبت به پ یرش روایت ررنگی  بی نهته دیگری که می  
ش عم ه است؛ در سرتاسر حرف  ییچ توییفی ا  لیاره ظایری    دی  ای ا  رما  را تشهی  می یای ررنگی  که بّ

شود  تن ا در یک مورد  ظایری ماکا  آشنا نمی   رتی ی ای که در پایا  رما  نیز  مّاطب با اونه به ؛  ماکا  وجود ن ارد 
پایا  رما  است که ررنگی  ا  نارد  کشی ه)  و نلبام آراسته و اتو خورده) ماکا  ی بت می   یس آ   کن   در 

پله با یک یاحب او    که ی ینگام  پایین می مناب و دو مأمور سیاسی ا   اارچه    (  ۲۵۵یما :  )   رود یای ش ربانی 
ش  یای  یای  یادی ا  رما  به روابط ماکا  و ررنگی  اختااص دارد  اما ررنگی  جز در چن  جمله کوتاه  ویژای بّ

کن  یا را برجسته می این جمان ررنگی  آ  یایی که در  کن   ویژای اخالی و شّایتی ماکا  را نیز تویی  نمی 
کس   ان عبارن  توداری   بود    خشک  و  سرد  بی ا :  بی حرری   خودخوایی  عاطفگی   تن ی   و  خشونت  تربیتی  

در مقاب   ررنگی  یف ان  یادی )یفت یف ه( ا  رما  را تن ا به    (  ۸۷  - 90یما :  )   ذولی و م تاق بود  بی 
دی ؛ در این یف ان  مّاطب یس با سیمای  یای اخالی آرا  اختااص می یژای تویی  سیمای ظایری و و 

سفی پوست) با نمویای سیاه و ابرویای پرپشت) )یما :     پوش شیک     ه ی ی خوش عنوا  مردی ن ظایری آرا  به 
آشنا    …  اویی  ش امت  لاطایت و   رک ین ی خودبرترب ( و یس با خاوییان اخالی او نظیر م ربانی  ی الت   ۲۲0

 ( ۲۲0  - ۲۲1یما :  )   شود می 
توان  کن   می تر ا  ماکا  تویی  می رس  یمین نهته باریک که ررنگی   آرا  را بسیار بیشتر و دلی، به نظر می  

یایش بیشتر سّن یا و عاله آنهه خود ب ان  در مورد دلبستگی انسا   بی   چراکهنشانگر عاله بیشتر او به آرا  باش    
توا  این   حتی می دارد ی م وا آنهه خود ب ان  به تویی  و تملی  ا  آرا   ای است که ررنگی  را بی اوی  و این نهته می 

و   با برجسته کرد  سیمای ظایری دلنشین  به این مانی که او  موارد را آاایانه و حتی ا  روی عم  للم اد کرد  
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بسا به خود بقبولان  که ماکا  را به آدمی در سرک او و  یای اخالی مثبت آرا   لا  دارد به ناظس م رسه و چه ویژای 
 سیله ان کی ا  بار اناه را در خود بهای   وحتی بالاتر ا  او رروخته است و ب ین 
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رغس ادعایش  دی  ررنگی   علی توا  یارت که نشا  می یای ررنگی  ا  سرتیپ آرا  جماتی را می در میا  تویی   
خاطر   ما را در پ یرش این ادعای او که به توان عاله یس نبوده است  توجه به این سّنا  ررنگی  می چن ا  به آرا  بی 

(  ۲44  تن خود را بفروش  و با مردی که دوست ن ارد ا دواد کن  )یما :  دلّواه به نلان جا  ماکا  حایر ش ه تا  
 مورد تردی  لرار دی :

و لبامیای رسمی یمرایش میبه م مانی  ان ا  برا ن ه  یورن خوش   و راستی که  یای  ررتس 
سورمه  مّاویاً او    آراسته نظامی  رر   که  رسمی  یراق در ملال   رنگ  تن  ای  بن   واکسی   تا  دار 

یای ملامع پاری  و  ترین م مانیکرد  که یمراه او به عالی بّش بود و من رّر می کرد  ل نمی
انهنشینیشب دلبا ی    دست و کشی    بااوه   یای خارجی سر مییای عمومی و خاویی سفارتّ

رجی توانست در من که ا   ن اانی کرد  نمیمرا به شا  دعون می  کهیینگامیای او  و اایی ولّ
 ( ۲۲1یما : ) اثر باش آم   بیپرتلم  خوشس می

وایی  باور خ تویی   یر ا  ل ظان توار، ررنگی  و آرا   نشانه ریایت ررنگی  ا  نماامله) با آرا  دارد: نمی  
اما آ  مولع که افتس با می  و رغبت   …  مرد و شویر تنفر داشتس   عنوا  به خوایی  باور نهنی   من ا  این شّص  کنی   می 

اش تر  تویی  ررنگی  ا   ن ای اما نهته م س   (  ۲4۵پ یر  که  نش بشو   ا  رشار دستش خوشس آم ) )یما :  می 
 توا  در آ  یارت:ای ا  یک  ن ای اجباری  جرآور نمی یراز در آ  نشانه به یمراه آرا  در اروپاست که 

  تّتّوار و کره و مربا و لیهور را در  مرغ تّسش    چایی و شیر و  یبک دیرولت ا  خوار بلن  می 
یای  پرداختس  ظ ر نایار را در یهی ا  یت  وشو و آرایش خود می خورد   دو سه ساعت به شست می

ا در م مانیدرجه  یا  پاری  و  تاخت مییای بزراا  میو   کرد   سوار خوردیس  با ا ظ ر اسب 
یا ا اشتس و یا در مغا ه کیلومتر در ساعت با یمررا ا  خود کورم می  90تا  ۸0اتومبی  با سرعت 

و  خری  می پ یرایی  و  مولع آرایش بود و م مانی  و   یا رانخوش کرد   شب با   لمار و شرار    و 
یای  یبا و ولگویی و ولنگاری  مانی و ی ف  ن ای یمین بود  یای خن ا  و رراک و لباملیاره

 ( ۲40یما : ) کرد شویرداری می
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چن  مورد تأکی  می   است که ررنگی  در  با او  نهته مانادار دیگر آ   با آرا    ا دواد  ا    در حا کن  که پ  
یای دیگری که تا آ   ما   را نهشی ه بود  او را یس مث  سایر یوم   های  چش  بوده و اار ماکا  تابلوی    ی ا ران خوش 

اار ررنگی  والااً به خاطر ماکا   ن ای خود را تباه کرده و با انسانی که    (  ۲0۲یما :  )  کرد کلی رراموش می داشت به 
 یای دیگری که داشته است یهسا  بشمارد وان  ماکا  را با سایر یوم ت ا  او متنفر بوده ا دواد کرده باش   لاع تاً نمی 
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کن   ماکا   رود و  ن ای مررّ ی را با او آغا  می شود و ررنگی  به یمراه سرینگ آرا  به اروپا می استاد ماکا  تبای  می  
یایش به نمایش عمومی  میرد و پ  ا  مراش تابلوی چشس مشهوک می طر ی  پ  ا  سه سا  تبای  در کان  به 

دان  و تقایر مرگ استاد  کن   او خود را انایهار می   مرگ ماکا  احسام اناه را در وجود ررنگی  بی ار می  ی آ ی درم 
اوست و ا  او دست  دنبا  به  جا  ای که ررنگی  ماتق  است یمه دروالع  سایه   (  90یما :  )   ان ا د را به ارد  خود می 

آشوب   احسام ارزای  و او را برمی یایش بر احسام اناه او می ( سایه اناه است  تاویر چشس ۸۳)یما :    دارد ی برنم 
کن   پ  ا  جنگ ج انی دو  رژیس  اناه و احسام خیانت به ماکا  و ن تت   ن ای با آرا  را بر ررنگی  تلخ می 

  ررنگی  که خود    یآ ی درنم بینی آرا  در مورد رسی   به پادشایی ایرا  درست ا  آر  پیش   کن   اما ریاشاه سقوق می 
آی  و با ناظس م رسه و مسرو   شود و برای تماشای نمایشگاه آثار استاد ماکا  به ایرا  می بین  ا  آرا  ج ا می را مغبو  می 

توان  یایش و احیاناً نابودی آ  می تیابی به تابلوی چشس شود  تاش ررنگی  برای دس نمایشگاه استاد ماکا  آشنا می 
مثابه تاش او برای غلبه بر ع ار وج ا  و ا  بین برد  سن  جر  باش   سن ی که یمواره خیانتش به ماکا  و ن تت به 

که یرچه ناظس   یمین خاطر است که او در لبا  این تابلو حایر استدی   به کن  و ع ابش می را به او یادآوری می 
وای  به او ب ی   یورن  تااحب و نگاه داشتن تابلویی که  ن ای  ( در غیراین ۷۲یما :  )   م رسه آثار استاد ماکا  بّ

 توان  برای او داشته باش ؟ یس  ده و او را برآشفته است چه لرفی می ساادتمن انه او را به 
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رس  کلی  ت ری  حقیقت توسط ررنگی  باش  آ  است که ناظس م رسه لا  دارد  نظر می بسیار م می که به نهته   
ا  نظر او با کش  مرلبی    ( 41یما :  )  یای خود را درباره استاد ماکا  منتشر کن  و در اختیار عمو  لرار دی یادداشت 

ی اساسی که در  ن ای استاد ماکا  پن ا  است و برای ماایرا   ا توا  به نهته کن  می یایش بیا  می که تابلوی چشس 
در شرایری که پ  ا  استاد ماکا   آلارجب نیز مرده است    (  ۳۸یما :  )   دانستن آ  یروری و سودمن  است پی برد 
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اکا   م  در مورد ررنگی  تن ا کسی است که ا  اسرار  ن ای استاد آااه است  اطاع یارتن ررنگی  ا  انتشار کتابی 
شای   اار جنبه عمومی  - خوایی   ن ای استاد را بنویسی ؟ می   -دی : ن انگیزه لا   را برای ت ری  حقیقت به او می 

دانس بگویس  شما در کتابتا  علنی  پ  اار آنچه را که می – داشته باش  و بتوان  برای مرد  سرمش، باش  شای  بنویسس   
  ی آسانبه سّنا  ناظس م رسه  ررنگی    نی نبایوش و بااستا اد است و    ( بنا به ۸1  – ۸۲خوایی  کرد؟) )یما :  

( و ل رن علیبی در تقلی  و تانّع دارد  ۵۷خوای  نمایش دی   درآی ) )یما :  توان  به جل  آ  موجودی که می می 
رغس آنهه  علی   (  6۳  اش را عوض کن  )یما : ار سا د لیاره خوای  خود را جلوه ویای که می   تناسب به توان   و می 

رس  که او آاایانه  نظر می ( اما به 90خوای  تاویر استاد ماکا  را خرار کن  )یما :  ررنگی  م عی است که نمی 
دان  که نویسن ه  نمایان   عسگری حسنهلو یهی ا  اشهالان رما  را در آ  می حقای،  ن ای خود و استاد را وارونه می 

پرداخت حوادث   به در  ن ارد   عنوا  نمونه  مالو  نیست نچرا  آ   در برخی موارد جنبه علّت و مالولی را در نظر 
ای وسیع ا   ن ای و مرگ استاد دست یارته است و  نی را دار است یا به تلربه ررنگی  که اکنو  پ  ا  ا شت سا  

 عس ما  دلی  این امر بسی آشهار  به   ( 1۳4:  1۳۸6کن ؟) )عسگری حسنهلو   یهباره سفره دلش را برای ناظس با  می به 
با حهومت است؛ بی  انقابیو   مبار ه  است در مورد  ن ای استاد ماکا  منتشر شود  تاریخ  تردی   کتابی که لرار 

  طلبی بوده و او لا  داشتهترین دلی  ارایش ررنگی  به راالیت سیاسی  جاه م س   که یی ا آنلاریاشاه نیز خوای  بود   
کن   بلهه  خود را ا  بار اناه تبرئه می   تن انه کن  و  کاره ن تت شود  حقای، را وارونه می تا با پیوستن به انقابیو   یمه 

 نی ر اکار و انقابی که به لیمت نابودی  ن ای خود  جا  استاد ماکا  را نلان   عنوا  به با ساختن تاویری ا  خود  
اردد که تشنه دانستن در مورد تاریخ شود و به ل رما  ملی نسلی تب ی  می ت می کاره ن تداده است  عماً یمه 

ن تت  یر مینی علیه حهومت ریاشاه است  دلی  امتناع ررنگی  ا  اررتن تابلو در پایا  رما  نیز در یمین رابره  
ه بقبولان   دیگر نیا ی به تابلو شود روایت موردنظر خود را به ناظس م رس مور، می   ا آنهه پ  ر س است  ررنگی   لاب  

او   ی ورادار یایش ا  سن  خیانت ررنگی  به ن تت و ماکا   به سمب  ایثار و  ن ارد  چراکه با روایت او  تابلوی چشس 
یورن  نه نابود کرد   بلهه در دسترم عمو  بود  و انتشار روایت ررنگی  ا  آ  است که ا   شود و در این تب ی  می 

 سا د  ل رما  می او یک  

 گیری نتیجه  

را با ایو  مارکسیسس در بار انقار متنالض    های  چش  که برخی منتق ا  وابسته به جریا  چپ  رما   رغس آ  علی  
رس  که این رما  مغایرن چن انی با این ایو  ن ارد؛ حزر توده به تبایت ا  آراء لنین ی ف ایلی  نظر می ان   به یارته 
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این   که یی ا آنلا اما  ؛  دانست ای کمونیستی به دنبا  ایلاد یک انقار ایی  سوسیالیستی می برپایی جاماه   خود را 
داری  دی   و ایرا  عار ریاشاه تا ه به مناسبان سرمایه داری رخ می ترین مرحله رش  سرمایه انقار تن ا در عالی 

بای  یک انقار ملین دموکراتیک در جاماه یورن پ یرد تا پرولتاریا  ا اشت  بر این باور بود که لب  ا  آ  ل   می 
 عنوا  پلی برای رسی   به انقار سوسیالیستی ب ره بگیرد  بتوان  ا  آ  به 

آ  را به تاویر کشی ه  نه انقار   های  چش  ن تتی  یر مینی علیه حهومت ریاشاه که بزرگ علوی در رما    
رریادمیر ا تا    ا  ماکا  و   – ابی ملین دموکراتیک است  نیرویای درایر در این جنبش  ایی  سوسیالیستی  بلهه انق 

نه ا  طبقه پرولتاریا بلهه متال، به طبقه متوسط یستن   نهته دیگر آ  است که    -خ اداد و دانشلویا  خارد ا  کشور 
 شود  و پیش برده می   یای انقابی ا  طری، حزر  تایین در این رما   مراب، با الگوی لنین  راالیت 

اما نهته ؛  ش ه مارکسیسس در بار نیرویای انقابی تاارض دارد تردی   شّایت ررنگی  با ایو  پ یررته بی  
کوش  تا آ  را  کلی ی این مقاله آ  است که این شّایت نیز تن ا با مانای ظایری این رما  و روایتی که ررنگی  می 

یایی که  تنالض     ی به دل   های  چش  رس  رما   است که به نظر می   ی در حال دارد  این    تنالض     به ناظس م رسه بقبولان 
نّا  ررنگی  وجود دارد  لابلیت ارائه خوانش  دی  که این رما  در  یای ج ی  را دارد  نتیله پژویش نشا  می در س

کن   در خوانش ج ی ی که مقاله  تروریزه می ساخت خود  برخاف ظایر آ   ای ه انقار ا  نظر مارکسیسس را  ژرف 
دی   پیشه و ورادار که با ایثار خود جا  استاد ماکا  را نلان می دست داد  ررنگی  ا   نی عاش، حایر ا  این رما  به 

شود که با خیانت به ماکا  و ن تت  موجبان مرگ یهی و شهست اعتمادی تب ی  می به نیروی انقابی غیرلاب  
ای که  عش،ن کینه  به خاطر کش  که می  ر ی به تاو سا  دختری بورژوا کن   روایت ج ی   او را به ری را ررایس می دیگ 

منارع طبقاتی و جا  خود را در خرر   که ی ولت اما درن ایت  ؛  آورد نسبت به استاد ماکا  دارد به راالیت سیاسی روی می 
 پیون د  کن  و به ی  دشمنا  انقار می آرا   عماً به انقابیو  پشت می بین   با لبو  پیشن اد ا دواد سرتیپ  می 
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 کتابنامه
 ت را : نشر مرکز     مارکس و سیاست مدرن (   1۳۷9)    احم ی  بابک 

آوری   مترجما ؛ کاظس ریرو من   حسن شم      ای ان بین دو انقلاب از مش وطه تا انقلاب اسلامی (   1۳۷۸)    آبرایامیا   یروان  
 ت را : نشر مرکز     چی م سن م یرشانه 
 ت را : مایی     ترجمه م م ریا ابوالقاسمی     مبانی نظ یه ادبی   (  1۳۸۳)    برتن   یویان  ویلس 

 ت را : نیلورر     ررد ترجمه مارفی عاب ینی     های نقد ادبی ها و روش درآمدی ب  نظ یه   (  1۳۸6)    برسلر  چارلز 
  6۸تا   6۵ا       1شماره      ف هنگ نو     )رما  ا  بزرگ علوی()   های  چش  ن(   1۳۳1)    آذین     ا به 

 ت را : علمی     دریدا و فلسفه   (  1۳9۳)    پارسا  م  ی 
  49تا    ۲۵ا       ۷شماره      دوره پنلس     آرش    نلنینیسس در ایرا )   (  1۳60  ) پ لوا   چنگیز 

  141  - 1۵۵ا       ۷شماره     آرش     ن ی سر م داستا  کوتاه و بلن  در این    (  1۳4۲)    ت رانی  م مود 
حسین حسن  آلاشتی   مناور   ؛ پور  س رار  سیاسی ندرونمایه   (  1۳۸۷)    لهورد   رما     - یای      )های چش  اجتماعی 

  1۵۷  - 1۷0ا       های اجتماعی پژوه    ۀ نام پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ویژه 
 ت را : نشر مرکز     آوری ترجمه حسن شم      نظ یه انقلاب مارکس جلد اول )دولت و بوروک اسی(   (  1۳۸۲)    دریپر  یا  
 نو   رخ اد ت را :      ترجمه م  ی پارسا     گ اماتولوژی   ۀ دربار  (  1۳۸۸)    دری ا  ژاک 

 ت را : رر انه     نق  آثار بزرگ علوی   (  1۳۵۸)    دستغیب  عب الالی 
 ت را : سوره     کالبدشکافی رمان فارسی   (  1۳۸۳)    

 نو   رخ اد ت را :      م  ی پارسا   ۀ ترجم     چگونه دریدا بخوانی    (  1۳9۲)    دویچر  پنلوپه 
 ت را : نی     گذاران نث  جدید فارسی پایه   (  1۳۸4)    کامشاد  حسن 

 ت را : لوم      مترجس علیریا طیّب     ها تئوری انقلاب   (  1۳69)    کوین  آلوین استانفورد 
 ت را : رر ا  رو      نق  اجتماعی رما  ماایر رارسی: با تأکی  بر ده رما  برازی ه (   1۳۸6)    عسگری حسنهلو  عسگر 

 ب رله جاوی ا  :  ت را      چاپ سو   های  چش    (  1۳96)    علوی  بزرگ 
    احزار چپ دوره پ لوی)نانقار؛ چرا و چگونه  با خوانی ای ئولوژی انقابی    (  1۳91)    ش با ی  ب رو  ؛  سا  دلیری  کاظس 

   ۲4تا    1( ا   isiپژویشین    - )علمی     1شماره      دوره چ ار      شناسی تاریخی جامعه 
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 عنوا  و متن در … ۀت لی  پیرامتنی رابر

 تحلیل پیرامتنی رابطۀ عنوان و متن
 شعر »هزارۀ دوم آهوی کوهی«  در مجموعۀ

 1سیدعلی سراج 

 2عبدالله حکیم 

 چکیده
خوانن ه با اثر ادبی اسات  مواردی نظیر نا  نویسان ه  ۀمواج  ۀورود به متن و اولین یا ن  ۀپیرامتن   مین

شود نگاه   در ابت ای ورود به یر متن  باعث می… یا خال، اثر  عنوا  اثر  جل  اثر  انتشاران  مق مه و
ترین مایاریای پیرامتنی در مّاطب در شاناخت اثر  من اار به مویاوعان خایای اردد  یهی ا  م س

ا  ماناا و مف و  اثر  دانشااای را باه ناا  اثر ادبی  عنوا  اثر  اّاطاب  اسااات  تاأثیر عنوا  بر شااانااخات م
شاناسای) پ ی  آورد  توجه به نقش عنوا  در انتقا  مف و  و تایین چارچور کلی اثر  باعث شا ه نعنوا 

شااعرا  و نویسان اا  در ازینش عنوا   حسااسایتی ویژه داشاته باشان   شافیای ک کنی ا  شااعرا  ماایار 
اساات که کوشاای ه عناوین اشاااار خود را با وسااوام خایاای انتّار کن   در پژویش حایاار   ایرا 

شفیای ک کنی با روش ت لی  م توای    یکوه  یدوم آهو  ۀ هزاریای سبهی عناوین ملموعه شار ویژای
کیفی بررسای شا ه اسات  ا  کاربسات این نوع بررسای در ارتباق عنوا  با متن اثر و یمچنین ا  نظرااه 

شاناسای انتّار عناوین در ملموعه شاار یاد شا ه  این نتایج حایا  شا  که عنوا  در شاار ی یبای
توا  ان یشاه و شاار شااعر شافیای پیون ی نااساساتنی با متن شاار دارد و در موارد بسایاری ا  راه عنوا  می

  بررسای ساه شااخص  بانی  ادبی و م توایی اسات ۀیپا بررا ت لی  کرد  ازینش عنوا  در شاار شافیای 
بینی  اثر و ج ا  هیمادرو ای نو ا     دریچهیکوه  یآهودوم   ۀ هزارعنوا  با متن در ملموعه شاااار  ۀرابر

 میسر نبود  عنوا بهاشای  که شای  ب و  توجه نویسن ه به روی مّاطب می

   یکوه یآهو دوم  ۀ هزار: پیرامتن  عنوا   شار ماایر  شفیای ک کنی  هاواژهکلید
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 مسأله. مقدمه و بیان 1

تّلفی نظیر ماناشناسی  یرمنوتیک  نشانه شیوه   اسام   برتوا   را می   آ    ی یا را    و   اثر ادبی   عنوا   شناسی  یای م
  است؛  تنگاتنگ   ی ا رابره   کتار   متن   و   عنوا    ن ی ب   ی  رارس   ی ادب   آثار   شتر ی ب   در    شناسی بررسی کرد ی و  یبایی شناخت روا  

تّل     ی یا بار   به   را  کتار   یبن  س ی تقس   ی چگونگ   یرارس   ادر   آثار   سن اا  ی نو   ی حت  ار  ی خای   ار ی ما   اسام  بر  م  انتّ
شناسی  در دورا  ماایر با استرش دانش نشانه     ان برازی ه   کام    یآاای   با  را   کتار  ی یا را   و   کتار  نا    و   ان کرده 

یای عنوا   خوانن اا  یر چه ب تر با کتار ارتباق دلالت عنوا  با این علس بررسی ش  و در این راه با بررسی نشانه 
 ماایر ی دلالت عنوا  ا  مباحث م س نق  ادب  شود  برلرار کرده است و در اغلب موارد ر س متن بر خوانن ه آسا  می 

آثار   ی در ر س ماان  ی ه نقش اساس ک توا  افت ی ش ه است و م   والع  ی رراوا  نال ا  ادب  موردب ث ه ک رود ی به شمار م 
رد و  ک  ک توا  در ی ، آ  مویوع متن را م یه ا  طر ک است    ی ا ن نشانه ی عنوا  اول   ه ک ن نظر است  ی ت آ  ا  ای ایم     دارد   ی ادب 

  ی یا و ملا یاتوان  نمادیا  اسروره ی خوانن ه م     دلالت عنوا   ی بررس   ریگ ر رد  ا   ک ار  ه آش  نش را ا ن    ی یا دلالت 
متو   ن  ا جملهماایر   ی نق   ی یا ی در بررس    عنوا  بسا چه ن و ا  ظایر متن به مانای ن انی آ  برس    اب  یمتن را در 

ساختما  متن و ای  آ    ه ک است   ی ا نشانه    ی ل ک ارت متن و  یدر   ۀ ن نشان ی را عنوا  اول ی شامرده شا ه اسات؛     ) یمسا  
 ( 16ق: 14۲6)الفیفی    ن ) ک ی لمه  مّتار م ک   چن   اا ی  ک ا یرا در  

 دارد  عریا  وجود  طور به  متن  یک  ن رن به  اوی   می  ژرار ژنت  چنانهه  یا ن ارد  وجود  پوشش  ب و   متنی  ییچ 

 که یایی متن  این ان   براررته  غیرمستقیس در  یا  مستقیس  طور به  را  آ   که  است  یایی متن  واژه  ا   پوششی  در  یمواره  و 

 یانی ؛ یستن   متن  ۀ آستان  یمچو   یاپیرامتن    شون نامی ه می  پیرامتن ایرن   برمی  در  را ایلی  مایواره  متن  یمانن 

  یستن  یا پیرامتن  یما   یا آستانه  ین  اکرد  ا ر  یایی آستانه  و یا ی ا  ورود  بای   یمواره  متن  ج ا   به ورود  ی برا 
این کتار را با این جمله شروع    ۀ و مق م   است ن اده  نا    ها آستانه داده    اختااص یا پیرامتن  به  را که  کتابی  ژنت 

طور ان ااری یا اساسی بر یک متن بنا ش ه است؛ یانی )تاری  بسیار کوتاه( بر یک ت او  کن : ناثر ادبی به می 
بنابراین ژنت به یک متن ؛  آی  درآم  و تااویر می می یمانن  نا  مال   عنوا   پیش یای کا کمابیش بلن  سّن 

ان  با ج ا  بیرو  و نیز اذیا  مّاطبا   یای دیگر که پیرامو  آ  لرار اررته مرکزی و کانونی باور دارد که توسط متن 
 ( 90:  1۳۸6کن ) )به نق  ا  نامور مرل،   ارتباق برلرار می 

پن ا  مال   یای بسیار اثرا ار در ر س مانای متن و در کش  دی ااه ژنت یهی ا  آستانه در نظر   نیان  یا و 
  در   یمواره   با  ی اد  رو ن ی ا ا   رود؛ می   شمار  به   متن   یر   ی برا   ی م م   ار ی بس   جزء   عنوا    ماایر    ی ادب   متو    است  در   نعنوا ) 



 ۲9 عنوا  و متن در …  ۀرابر یرامتنیپ  یت ل سا  پنلاه و چ ار  

 

  ب    یبرا  سر   ۀ منزل به  عناوا  ن   که  است  آ   در  عنوا   ت ی ایم    کنن   ایلاد  تنوع   خود  آثار  و  متو   ن یعناو  در  ه ک آنن   ی پ 
 شناسی  نشانه   منظر   ا     پردا د می   آ    ایااح   و   شارح   باه   ار  یی تغ   ا ی   ایش ک   ض  یتاو   ش  یارزا   ، یطر   ا    متن   و   است 
ش  می  یی ایپو  مف او   آ   باه  و  اسات   شاار  ۀ یست   ا ی  ز ک مر  ۀ منزل به  ا اری عنوا    ب ا  ارا   ای ان وخته  با  عنوا   ناً ی ق ی    بّ

  ارای     شود؛ می   آ    اب امان  ک در   و  متن  انسلا   ،ی عم   شناخت   سبب  عنوا      کن می   یار ی   متن   ی بررس   و   ی ت ل   در  ما را 
: 19۷9    ی حم او )   )سا د می   روشن   را   شار  اتی مای   و   پردا د ی م   خود     یبا تول   و   ییا ی  ا  به  ه ک   است  ی م اور   یمچاو  

10۷  ) 
یای ادبی و بررسی جریا  و افتما  غالب در آثار ادبی  ت لی  و نق  ساختاری عنوا  یای نو در پژویش شیوه ا   

اثر است که مبین ترور و ت و  رهری حاکس بر متو  ا  سویی و رتای کلی ان یشگانی خال، آن ا  ا  سوی دیگر 
وع بررسی  درخور اعتماد است  شفیای ک کنی در  متن ادبی است  این ن   ۀ عنوا  اثر  عااره و خای   ا آنلاکه است  

ای  ماتق  است ولتی ملموعه اشاار  یای اجتماعی شار رارسی  برای نشا  داد  یرورن چنین بررسی کتار  مینه 
بن ی و نق  و ت لی  کنیس  درخواییس یارت که درملموع چه حا  و یوایی بر شار یا  طبقه را ا  دی ااه نا  ملموعه 

شناسی یک شاعر  یای جما  توا  افت ییچ یرورتی ن ارد که برای ت لی  ساحت ست و با این نگاه می حاکس ا
 ( 44۲:  1۳۸6شفیای ک کنی   )  یا  ذینیت او را ت لی  کرد توا  ا  روی نا  کتار یای او خوان ه شود و می حتماً دیوا  

یای شار رری و  توللی  یمه ا  یک کلمه تشهی  ش ه است  برای مثا  در شار ماایر رارسی  نا  تما  ملموعه 
دی  که بوطیقای او ا  آ  بوطیقایاست که کلمه را ملرد ا  بارت   و این خود نشا  می شنگرف  و   ه ی پو   ، نافه   ، رها 

برعه  نگرد و برای جما  کلمه  رقط در یورن مفرد ایمیت لائ  است   تن ایی ب ا  می ن وی آ  مورد نظر دارد و به 
 نگرن  شاملو و اخوا   کلمه را در ترکیب می 

دی   یمچنین ا  این طورکلی نشا  می این نوع نگاه شفیای ک کنی  یرورن بررسی عنوا  در شار ماایر را به 
ای داشته است  به  ا اری اشاارش لرااً حساسیت ویژه توا  دریارت که شفیای خود نیز در عنوا  دی ااه ایشا  می 

عنوا  و متن در ملموعه    ۀروش ت لی  م توای کیفی به بررسی و ت لی  پیرامتنی رابر یمین دلی  پژویش حایر با 
بین عنوا  و متن در   ۀرابر ایلی ت قی، کش   ۀپردا د  مسأل دو  آیوی کویی) اثر شفیای ک کنی می  ۀشار نیزار 

 عنوا  و متامین شاری است دو  آیوی کویی و دلالت    ۀ ملموعه شار یزار 
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 پژوهش  ۀ . پیشین 2

  موردتوجهشتر  یب   ژه در ررانسه  ی وه و ب   ر اروپا ی اخ   ی یا   در پژویش ی اثر ادب   ک یاربرد عنوا  در  ک  ت و یمای   ۀ ، دربار ی ت ق 
رونتانا منتشر ی و ان    هیررانسوا رور     ی تأل  ق ن هشت    ی ها تاب ک ن  ی عناو  با نا    ی تاب ک      196۸سا     لرار اررته است  در

  ی ه دانشک  تار بودک  ن یعنوا  پرداخته است  پ  ا  ا   ی بررس   اه بهک  رود ی به شمار م   یین نق یا ی ا  اول   کتار  ن یا ش   
  بود   یارراد   ا جمله عنوان   ی شناسنشانه به نا     ی تاب ک   ز با انتشاری ن   ک یو و ی ل       اررته ش « ی شناس عنوان »     به نا  ی ج  

 دانش  ی یاا تما  جنبه   ۀ ن ی در  م   ی جاما   ی بررس     ن اثر ی داشت  ا  ی شناس دانش عنوا    یا ار ا  ی بسزا در بن   ی ه نقش ک 
  (۵:  19۸1   )یوک   رود ی به شمار م   ی شناس عنوا  

یای ورود به متن در یک اثر ارائه کرد که یا یا درااه   پژویشی جامع دربارۀ م خ  2هانه ی زم در کتار  1ژرار ژنت
یت  می  حسار به شناسی ترین منابع ارجاعی پژویشگرا  در عنوا  ترین و کام  ایلی جز  : ۲01۲آی  )به نق  ا  بّ

9 )  
بر این   ا اری در متو   اشاراتی ش ه است  ایمیت عنوا  و عنوا    ۀ یای روش ت قی، دربار در کتار  عاوه 

ش مقالان اسفن یاری  دیی پرداخته  می عنوا  طور مستق  به ایمیت عنوا  و ا جمله مقالاتی که به  توا  به پنج بّ
ار عنوا ) ن ت ت عنوا    اشاره کرد   1۳۷0و    1۳69یای  در سا   آیین انتّ

  یمن بررسی اشاار شاعرا  ماایر عرر  بر یرورن این یشع  فارس   ی اجتماع   ۀن ی زم شفیای ک کنی در کتار  
ا بیشتر ا  یزار ملموعۀ شار را ا  این دی ااه  یانی ا  دی ااه  ی ی یزار  نوع بررسی تأکی  کرده است و ماتق  است: نولت 

کنیس و این نوع طبقان را بر ادوار تاریّی یک لر  تو یع کنیس  درخواییس     ی وت ل ه یتلز بن ی   یا  طبقه نا  ملموعه 
توا  افت ییچ یرورتی  ای چه نوع حا  و یوایی حاکس بوده است  با این نگاه می   در یر دوره درملموع یارت که 

برای ت لی  ساحت  نا   ی یای او خوان ه شود و م شناسی یک شاعر  حتماً دیوا  یای جما  ن ارد که  توا  ا  روی 
  ( 44۲:  1۳۸6ی  کرد) )شفیای ک کنی   ل یا  ذینیت شاعر را ت  کتار 

پور) به بررسی عناوین اشاار لیار امین   لیار   اشاار   ی یا نا    ت لی    و   نبررسی   ۀ ( در مقال 1۳۸۸ارجی و میری ) 
پور  انسلا  و پیون ی استوار برلرار  که بین عنوا  و م توای اشاار لیار امین   ان  پور پرداخته و به این نتیله رسی ه امین 

یت و دیگرا  )    ا   عربی   و   رارسی   شار   در  عنوا    ت و    سیر   ای ت ت عنوا  نبررسی ( نیز مقاله ۲01۲است  راطمه بّ

 
1. Gerard Genette. 
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 ۳1 عنوا  و متن در …  ۀرابر یرامتنیپ  یت ل سا  پنلاه و چ ار  

 

ماایر رارسی و عربی و در عناوین ای سیر ت و  عنوا  را در شار  ان  که به یورن نماد و نشانه امرو ) نگاشته   تا   آغا  
ار ؛  مشترک نشا  داده است  برای مثا  چن  عنوا  شار رارسی و چن  عنوا  شار عربی که )مرثیه یا رثا( نا  دارد انتّ

 است  …  یای این عناوین  غس و ان وه و مرثیه و ش ه و در ت لی  نشا  داده ش ه که م لو  
طورکلی و در شار شفیای  عنوا  و متن در شار ماایر به   ۀ است ا  نگاه نق ی بررسی پیرامتنی رابر  ذکرا  ی شا البته  
شاری  تاکنو  پژویشی انلا  نگررته است و این ت قی، کاماً    ۀ بررسی یک ملموع   یس آ  طور اخص   ک کنی به 

عنوا  و متن در یر   ۀ مایه و رابرا اری در یک ملموعه شار  یمن کش  درو  ب یع و نوآورانه است  بررسی عنوا  
به یمین دلی  در پژویش حایر چنین رویهردی  ؛ توان  افتما  غالب شاعر را در ک  ملموعه نشا  دی  شار  می 

 موردنظر نویسن اا  بوده است 

 . چارچوب نظری تحقیق3

به  ادبی یک ک  منسلس و  بیرون یس اثر  با م یط  ارجاع یا ارتباق  بارت مولایت پیوسته است و یمن  ی و عوام  
توا  به شناخت ایری متن  در درو  خود متن  دارای روابط منسلمی است که با بررسی این روابط درونی  می شه  
تری ا  متن رسی   ژرار ژانت  این ارتباق درونی را که در کلیت  متن وجود دارد  پیرامتن نا  ن اده است و ماتق  کام  

که متن   …  ی ان کلی  عناوین  ساختار ظایری )جل   تاویر  عه (  تق یس  پیشگفتار ویا  توی پیا    ۀ است یم 
 و بای  ج ی اررته شون     را ارن  ی تأث ان   در ر س مّاطب ا  مانای متن   را دربراررته 

 ارائه به خوانن اا   برینه ی متن یمچو  یراز  تارک اختراع ا  پ    یادب  متو   ماتق  است نژنت 

 رو  رسس  با  یمّوا  دارد  ی اان ا ه  تارک نیا و ان درآم ه یتابک  هش به  مامولاً  ههبل ان  نش ه

 طرح  شود یم منتشر ی انتشارات یسا مان یسو ا  خاص  یادر ملموعه احتمالاً  و اب  ییم  هش

 سن ه ینو مستاار نا  احتمالاً  و  سن اا ینو ا ی سن ه ینو نا   عنوا    هٔ حروف  یف  جل   یرو

 نامه سیتق  هٔ یف  تار کغ(  یتبل ای)  یمارر  در جل  پشت  بر یجمات نقش  بساچه متن  عنوا 

ن ی عناو افتاریا پ  یا مق مه و شگفتاریپ ن  یآیم تارک هٔ سرلوح یمچو  هک یییاهین اویاز
خوانن ه    یسو ا   متن  رشیپ  در یمه  یا  ادداشتی یا وهینما یا ر رست  یررع نی عناو راو  

یستن  )  متن  ییمانا دلالت  ییانهی م س هح  در یمه  نیا دارن   ری تأث متن( اررتن مانا در ای)
 ( ۳11-۳1۲: 1۳۸0)احم ی  

 نویس :احم ی در ادامه چنین می 
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 ژنت   است  تارک  هش  ژهی وبه  ی ادب   متو   ینوشتار   هش   یرامتنیپ  طرح   در  ژنت  موردنظر  هٔ تهنن 
  رما    نا    یجو  اار هک    یاو پرس   اب یی م  گری د  یی مانا متن   یا نهی ن  میا  یداراون  با  ه ک  رد ک  اثبان
م  را   آ   ما  با یس  ایآ  ا اشت ی نم  س یولی  را   خود  با   ایآ  و  س؟ی خوانی م  امرو   هک  سیخوان ی چنا  

 آ  ینامتنیب مناسبان ا  تیلاطا با و س؟یآورد ی م به دست آ  ا   را  یامرو ( یمانایا ای) مانا نییم
  استوارن  و  المن  چارد یر  با یا  هک  را   راو    نی عناو  آ   یجو  به ررض  اار  ای  س؟یرد کی م  ادی  سهی اد  با
  یا تیشّا  به   را   را    یر  ی انی  برد یم  ارک  به  خود  ان  رده ک  شن اد یپ  س  یولی  ر س ب تر   یبرا   لبرنیا
 یخوان   رالی م  لوپه  پنه   را   یرال  مثاً )  رد کیم  مرتبط  یومر  هٔ حماس  در  خاص  یییات یا مولای  و
  ی تفاوت ( رمانشیمانایا ای)  مانا   در (  … و   پسویالک  یادم     ییایدر  ییایپر  با    و  کتلما را   گری د

 در هک نوشت را  یانه ی م  تارک ژنت یییاپرسش  نیچن به پاسخ ارتنی یبرا   ش ؟ینم  حای 
   رد) )یما (ک یبررس  دلتبه را  یرامتنیپ انهن یتمام اشاانهراو  سیزده

آ    ۀ واسر کن  که به یای ررا بانی و یک نشانه للم اد می یای پیرامتنی را ت ت عنوا  استره ژنت یرک ا  ا  اونه 
متن ایلی با ررامتن یا آنچه نقشی رراتر ا  متن ایلی دارد )اعس ا  بارت مولایت سیاسی  اجتماعی و ررینگی یا سایر 

   (Genette, 1982: 10)کن   (  ارتباق برلرار می … آثار نویسن ه یا جریا  ادبی حاکس در  ما  سرایش متن و 
تر و دی  که با تفهر ب تر و شناخت دلی، طب این امها  را می ای است که به مّا در نظر ژنت  پیرامتن  آستانه 

ش راحت  یا متن که   textو    ه ی حاش به مانای در کنار و در    para  تر وارد متن ایلی شود  ا نظر لغوی  پیرامتن ا  دو بّ
به مانای رشتن یا بارتن براررته ش ه است  ب ین ترتیب  پیرامتن شام  تمامی    texereو ا  را    textusلاتین    ۀ ا  واژ 

متن ایلی لرار دارد و توسط نویسن ه یا ناشر  با ی ف تهمی  متن ایلی  در کتار  یا   ۀ یایی است که دربار آ  چیز 
 یاب   خارد ا  آ   نمود می 

ش تقسیس می  یایی است متن  مرالب یا مااحبه متن  برو  متن و برو  شود: درو  پیرامتن ا  دی ااه ژنت به دو بّ
تّل  ادبی و غیرادبی دربار که توسط رسانه  متن  یای درونی یا درو  شود؛ اما پیرامتن متن منتشر می   ۀیا یا نشریان م

نوا    یرعنوا   یا  تویی ان و اطاعاتی است که  یر نظر مستقیس نویسن ه در کتار درد ش ه است؛ مانن  عنشانه 
یا  متن را درک  این نشانه   ۀ واسربه پیا  خایی است و خوانن اا     ۀ   و دربرایرن …  مق مه  توجه  تااویر احتمالی و 

 ( 99  - 9۸:  1۳9۷ اده و ش پرراد   حسین )   کنن  می    ی وت ل ه یتلز 
کنن  و برای ورود می   عم   یاکنن   یمانن  آستانه م توا و مقای  درونی نویسن ه را بیا  می   ا آنلاکه یا   پیرامتن 

عبور کرد  پ  بنا به کارکردی که دارن   مّاطب را به   (  یا )نیّان و مقای  مال بای  ا  این آستانه   متن درو  به ج ا   
  کنن  مان ه ب تر آشنا می   و  دنیای ناشناخته یا مغف  برن  و او را با می   متن درو  ج ا   



 ۳۳ عنوا  و متن در …  ۀرابر یرامتنیپ  یت ل سا  پنلاه و چ ار  

 

 ایلی  متن   با   واسره و بی   مستقیس   طور به   که   است   پیرامتنی   نامی     نیز   پیوسته   پیرامتن   را   آ    توا  می   که   درونی   پیرامتن 
 دو    عنوا   عنوا   : ا   ان  کتابی عبارن  اثر  یک  در  پیوسته  یا  درونی  ی یا پیرامتن    است   پیوسته  آ   به  و  مرتبط  کانونی  و 

 نامه  پیشهش   ملموعه    جل     ی رو   طرح  کتار    هٔ ان ا    میانی    ی یا عنوا     برعنوا       ( ررعی   عنوا  )   عنوا     یر 
  … و   نوشت  پی   مق مه    شناسنامه  

توان  در ر س و تأوی  متن  ترین آن ا  نعنوا ) است که می پیرامتنی و م س  ۀیای عم  در نظر ژنت یهی ا  حو ه 
 ( 90:  1۳۸6نامور مرل،     و   1۵۸:  1۳9۷پیرانی   )   ای داشته باش  اثران عم ه 

آ  به   ۀ دریچ ه ا   ک   متن است   ی یا ا  م خ    ی م خل     عنوا  اوین :  ان  و می پرداخته   عنوا  به ان یشمن ا  عرر نیز  
شتر ی مف و  عنوا  را ب     باش   پربار مّتلفش    یا و ساروح س و جنبه ی مفای   ا نظر و یر چه متن    س یشو ی م وارد  ماتن    ی ا ی دن 

شی ن  یآخر     رسان   عنوا  ی و ب تر م    ا  ی را باه پا   شارش شااعر  که ولتی شود   ی انتّار م   ی ه ا  متن شارک  است  بّ
اما  شاعر متمو     ه به ک   ی ز ی آ  چ   ی خوای  ش  برا   ی دلال   ۀ  ی ه ن عنوا  چ یپردا د  ا ی عنوا  م   ی به جستلو     رسان 

 ( ۵1- ۵0:  ۲00۷حسین  )  چرخا  ی رامو  آ  م ی پ   ی و   ی ره ر  ۀ ا دغ غ ی بوده    شارش   ی ایل 
 ییادلالت   ماایر به استّراد   ییا یا و پژویش ی است  بررس   ی وجود عنوا  در متن ماایر یرور   کهیی ا آنلا 

  توجه ی    با  شاریه تش  در    ه به نقش عناوا  ک  پژویشگر لا   است  ی نبرا  رو ا این آ  با متن توجه دارد    ۀ آ  و رابر 
دارد     ما  یس اتاا  و انفاا    ۀرابر   اه باا ماتن  ک   است  یا ه نشانه ه باش   بلی م  و دا  بر متن م ه تن ا مرا نه ی ن     ک 

ه عنوا  مانن  کن سبب  یانفاا  به ا   ۀاست و رابر   ن ویاع شا ه ی ماتن ماا   ی ه در ای  برا ه نی ا  ی اتاا  برا   ۀ رابر 
  ه ه ما آ  را شک   ی دلال   یبرآم ه ا  رون    ی یا گر عامت ی مانن  د   خاص خود را داراسات   ی ه ایو  ذات ک است    ی عامت 

 ( 10 : ۲010و ییام    110:    199۸   ی او ی   ی )   س) یی نما ی م   ا یرا با آ  تأو   س و متن و عنوا  ی دی ی م 
 ا   ابت ا    ی با  متن   خوان    ی بارا   ه ک   کن  می   وادار   را   است و مّاطب  آ    ی غات ی تبل   یتابلو   و  متن   غالب   عنار   عنوا   

  را آ   ا   اب ا   ررع  در  ت ک مشار  و  متن  ت ی مای  کش   لابلیت  و  است  متن  داّ   لسمت  عنوا    ن ی یمچن   کن  آغا   عنوا  
  و   متن بارتار ۀآین  عنوا    که است   مانا  ب ا   امر  ن یا    کن می  مشّص  را  آ    مف و   و  کرده  یاری را  متن  ۀ ملموع  دارد؛ 
 نی نماد   و   ی مف وم   یای جنبه   با   تاام     ی ل ک   عنوا    ه ک   ا آنلاست   عنوا    ت ی ایم   ریگ ر    ن یا  ا     است  آ    خوانش   ۀ انگیز 
  ی مف وم  و  ی ساختار   ی مبان   ۀتلزی  و   ی ادب   متن  ی ا ی دن   به  ورود   کلی     این   داشتن   اری اخت   در   ب و   اهک   ایاونه به   است؛   متن 

 ب تر  که   یابیس درمی   عنوا     ت یایم  و   نقش   در   دلت   با     ست ی ن   پ یر امها   مّاطب   ی برا   آ     ای اف   و   ن ی متام   ش  ک   و 
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  ی برا  را   متن   را    و   رمز   که   است  کلی ی   عنوا    را ی    کن ؛   شروع   عنوا    ی بررس   با   را   خود   ار ک متن       ی ت ل   ا    لب    نال    است 
   اشای می   خوانن ه 

 شناسی تحقیق. مدل مفهومی و روش 4

  ۀ اشاار )یزار  هٔ ملموع   به  توجه   شود با ت لی  م توای کیفی استفاده ش ه است  کوشش می در پژویش حایر ا  روش  
  اشاار  ا   تا ه  خوانشی  او   اا   اشاار  در   خود  م توای  به  توجه  م م ریا شفیای ک کنی  ب و   دو  آیوی کویی( 

تویی    منظور به یمچنین      اشاار بپردا د بینی شاعر ا  طری، عنوا   کنن  و سپ  به بررسی و ت لی  ج ا    عریه   شاعر 
شناسی  و برای اینهه مشّص شود ا  نظر ساخت  بانی و یمچنین رویهرد باغی و  یبایی   یای اردآوری ش ه داده 

یای  براسام ویژای  ملموعۀ یزارۀ دو  آیوی کویی  درتریای شاری  وبین ک ا  درتریای شاری تفاون وجود دارد 
ت لی  استنباطی با توجه    منظور به یای آمار توییفی نظیر رراوانی و دری  رراوانی و  شاخص  سنلی ه شود  ا  یادش ه 

 اسهویر استفاده ش ه است ایری مشای ان )مقیام اسمی(  ا  آ مو  کای به مقیام ان ا ه 
عنوا (    ۲۸)   کاشم   س و   یها ه ی م ث است که شام  پنج درتر:    یکوه   ی دوم آهو   ۀ هزار  ۀ یای پژویش ملموع داده 

  کبوت ها    ی ستا در عنوا ( و    ۵۵)   دار دنباله   ۀ ستار عنوا (     6۳)   آفتابگ دان   گل   ی ب ا   غزل عنوا (     ۵۲)  ی دلتنگ   ز  ی خط 
  یا واژه ساخت عنوا  شاری بررسی ش   عنوا  این درتریا در سه بّش  بانی )  ۲44عنوا ( است  جمااً    46) 

ش ادبی )تشبیه  استااره  نماد  تشّیص  و ساخت جمله جزئی  چ ار جزئی و بیشتر  ساخت دوجزئی  سه  ای(  بّ
 شون  ( و م توایی به شرح ذی  ت لی  می …  تنالض و 

 روش تحلیل پیرامتنی عناوین اشعار   .1جدول 

 رویکرد 
 تحلیلهایمؤلفه 

ها بخش زبانی عنوان  ها بخش ادبی عنوان    عناوین محتوایی  

نش  یاصول گز 
 عناوین 

عنوا  بر اسام ساختار  انتّار 
 است 

یای کاربست مالفه
ترین دلی   شناسی م س  یبایی 

 ازینش است  

افتما  غالب در انتّار  
یا  رتای این نوع عنوا 

 رهری نویسن ه است  

 نوع عنوان 
  ساخت دوجزئی   یاواژه ساخت 

جزئی  چ ار جزئی و بیشتر و  سه
ایساخت جمله   

تشبیه  استااره  نماد  
… تشّیص  تنالض و  

مواردی شام  استفاده ا  
عنایر طبیات در عنوا  

ا اری  نوستالژی و  



 ۳۵ عنوا  و متن در …  ۀرابر یرامتنیپ  یت ل سا  پنلاه و چ ار  

 

ای و نمودیای اسروره 
 سنتی است 

ویژگی سبکی  
 عنوان 

ای و کلمه انتّار عناوین تک -
  نشا  ا  غلبۀ رتای  یواژساخت 

رمانتیهی در عناوین شاری است   
برای نمونه کلماتی نظیر دود   

   …و  غچراشب مویه  
انتّار عناوین دارای ساخت   -

دوجزئی حهایت ا  توجه شاعر به  
سا ی و غلبه سمبولیسس  ترکیب 

اجتماعی در شار است؛  یرا  
یا نمادین و اغلب این نوع ترکیب 

استااری است  نظیر ترانۀ کبود  
 چتردیو  باغ  اغا   

جزئی   در عناوین ساخت سه  -
 ای و ساخت جمله  چ ار جزئی

بین متن و عنوا  شار  رابرۀ  
تنگاتنگی است و با خوان   عنوا   
رتای کلی حاکس بر شار دریارت  

شود می   

در جریا  شار سمبولیسس 
اجتماعی  غلبه با استفاده ا   

 استااره و نماد است  
انتّار عنوا  برمبنای  

شناسی یای  یبایی مالفه
دی  سیر ت و  ا   نشا  می 

تااره تشبیه به سمت غلبه اس
و نماد است که حهایت ا   
حرکت جریا  رمانتیسس  

سمبولیسس اجتماعی   یسو به
 است 

انتّار این نوع عنوا  به 
رابرۀ بین بارت متن و بارت  

؛ مولایت شار بستگی دارد 
یانی شاعر بر مبنای رتای  
رهری و  مینۀ اجتماعی که  

شار در آ  شه  اررته  
دست به انتّار عنوا  

  ن   می 

ار  ملموعه شار نیزارۀ دو  آیوی کویی) شفیای ک کنی و ت لی  پیرامتنی عناوین این ملموعه شار به  انتّ
یای شار ماایر رارسی  یرچن  که شفیای ک کنی ادامه دین ۀ جریا  سمبولیسس  این دلی  است که در بررسی جریا  

و رر   دارای یک تشّص    ی شناس جما    نظر  اجتماعی و ا  پیروا  نیما و اخوا  است؛ اما در این سیر ت و  جریانی  ا 
تّلفی ا  عنوا  ا اری و کش  مانای متن را در شار ماایر در  سبهی است و نتیلۀ این نوع بررسی  جنبه  یای م

کن   کوششی مستمر بوده است ایری شار ا  موانای که جریا  خالیت را کن  می پی دارد  یموار کرد  مسیر شه  
در ن و  با    ومرد یرد که مل انه با نیما شروع ش  و با کار ب یع و لرین کامیابی نیما در شهستن و    اما به ب ای 

تارران بیش ا  حّ  اعت ا  در یرف  با  و نایمگونی در واژاا  ت ق، یارت  مش ورترین شااردا  نیما کوشی ن  
رو  با  با حفظ روانی جریا  خالیت شار که ت او   مینۀ عاطفی و مانایی شار را نیز تتمین نقص کار نیما را در للم 
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یای  با  شار ک ن در حو ۀ  تر ا  ظرریت کن   مرتفع سا ن   اخوا  در ب ترین شاریای خود با استفادۀ استرده می 
ا     استفاده اطنار مرلور است  و شاملو با    به اطنار در بیا  که غالباً ا  نوع   یی اعتنا ی ب یرف و ن و و واژاا  و  

یای نثر ک ن و ح ف و   نیمایی  کوشی ن  تا نقص کار نیما را در حو ۀ  با  مرتفع کنن ؛ اما  یا و ظرارت ظرریت 
یای آ  را چن ا  به کار ایرد که ک نگی  با   و   را ح ف کن  و استفاده ا   با  ک ن و ظرریت   آنهه ی ب شفیای ک کنی  

سیک بر شارش غلبه کن   توانسته است یمن ت ق، کار م س حفظ روانی جریا  خالیت شار  به  بانی استوار  کا 
و پشتوانه است  دست یاب   به یمین سبب است   ه ی پا ی ب و  یبا که نه یورن و سیمایی ک نه دارد و نه سر ی و ساده و  

  ی رون یا ا   (  114  - 11۳:  1۳۷۸پورنام اریا    )   ارد که شار شفیای ک کنی  بانی استوار و مستق  و مّاوص به خود د 
توا  به    به عنوانی نقرۀ اود جریا  شاری سمبولیسس اجتماعی  می یکوه   ی آهو   دوم   ۀ هزار با ت لی  عناوین ملموعۀ 

 ان   دست یارت  نتایلی دلی، در  مینۀ ت لی  ساختار و م توای اشااری که با این رویهرد سروده ش ه 

 تحلیل  . بررسی و 5

ش عنوا     ۀکه شام  پنج درتر شاری است  بر مبنای الگوی ارائ   ی کوه   ی آهو   دوم   ۀ هزار یای شاری ملموعه در این بّ
 شود  شناسی ت قی،  در سه بّش بررسی می ش ه در روش 

 . بررسی زبانی عناوین1- 5
 های سرو کاشمر . مرثیه 1- 1- 5

 عنوا  شاری است  عناوین این درتر ا  نظر ساخت  بانی به شرح ذی  است:  ۲۸شام   این درتر 
 یایی با این ساخت در این اثر دو مورد است )کتیبه و یاداار(  : عنوا  یا واژه ساخت   - 

 ۀشود )جاودا  خرد  چراغی دیگر  مرغا  ابراییس  ترانساخت دو جزئی: این ساخت پانزده عنوا  را شام  می   - 
 ا    ن ی،  ن ه  چرخ چاه  ش ر من  ساعت شنی  بربط سغ ی  مردار غا یا     ۀ یا     نیشابور  موی ترانه 

 یای ابیانه  پ  خواجو(  و   ج ا   پنلره 

به حاار  در یلو  : تا اد عنوا  ی جزئ سه ساخت    -  است )درآم   یای این ساخت در این درتر شش مورد 
 اد عارف  به طیا  ژاژخای و در یلو  خاموشی(  خاموشی  ا  مزامیر مانی  به ی 

دو  آیوی کویی   ۀ شود )ای یراز و یمیشه  یزار ساخت چ ار جزئی: این ساخت چ ار عنوا  را شام  می  - 
 یای سرو کاشمر( نوش ارو با  ا  مرگ س رار  ا  مرثیه 



 ۳۷ عنوا  و متن در …  ۀرابر یرامتنیپ  یت ل سا  پنلاه و چ ار  

 

 یا و بارا (  میا  روشنایی عنوا  شاری با این ساخت یک مورد است ) ا     ساخت بیش ا  چ ار جزء:   - 

 . خطی ز دلتنگی2- 1- 5

 عنوا  شاری است  عناوین این درتر ا  نظر ساخت  بانی به شرح ذی  است:  ۵۲این درتر شام   
)مالزه  کاغ  کسوف  ی ا واژه ساخت   -  با این ساخت وجود دارد  این درتر شاری شانزده مورد عنوا   : در 

بول لای ک  بوتیمار   نما  غلیواژیا  بست  ساعت  سفرنامه  لرب لمو   پشیما   پرسش  بن یا  سیمرغ  
 المث   آبریزا ( ارسا  

عنوا  ا  عناوین این درتر با این ساخت است )باغ  اغا   شب خارایی  سبزی خزه  آ    ۲۲ساخت دوجزئی:    - 
  یفیر چهاوک  سورۀ خرر  نوح ج ی  یای بی یا  لرص خوار  دعای بارا   در جاودانگی  کبریت ل ظه 

مرثی  رردا   شاعر  م ما    ۀ برائت   مردی   اار  بی دوست   حماسۀ  عنهبون  نامۀ  مستا    تار  ل رما   
 ( للس اه ی س    نگ شتر  ترانۀ کبود  غز  کاغ   ی سالگ یفت 

نقش یای  شود )خری   دلتنگی  ا  یای این ملموعه را شام  می : چ ار مورد ا  عنوا  یجزئ سه ساخت    - 
 کاشی  در کاروا  حله  در کنه شادی( 

یز  در را  سرد  -  ساخت چ ار جزئی: یفت عنوا  با این ساخت در این درتر وجود دارد )بارا  پیش ا  رستّ
سا  ااریا  ا  اوراد ا  سرخ  کبریتی ا  پری   شبتار  در خس دیلیز اردباد  به برگ ا  سرخ و در این ل ط 

 دمشقی( 
ر جزء: سه عنوا  با این ساخت است )سرود کوچک در ستایش انسا  بزرگ  در سوگ آ  ساخت بیش ا  چ ا 

  سرای (  طورا   مردی است می   ۀ عاار 

 . غزل برای گل آفتابگردان3- 1- 5

 عنوا  شاری است  عناوین این درتر ا  نظر ساخت  بانی به شرح ذی  است:  6۳این درتر شام   
ا   ی ا واژه ساخت   -  نو ده مورد  درتر در این ساخت است ) تاریک  سپام  کیمیا  جاودانگی  :  این  عناوین 

یا  یبک  یا  رنج با   اورامن  آیینه  سپی ارا   مرثیه  پردایا   پژواک  حتور  کویری  پرده یمسفر  شاب ه 
 آیستن و پاییز( 

یای دریا  آوا  نوشته د ا اری ش ه است )موعنوا  شاری این درتر در این ساخت نا   ۲۵ساخت دوجزئی:  - 
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پرن ه  آرایش خورشی   دست کمک  دامن آرتار  خوشا پرن ه  ت وی  سا   درم ین سه  آتش  ن ه  نا  
درخت  ماه  نگاری  شار بزرگ  لیژک کولی  کتیبۀ سا   مزمور  یبایی  چتر دیو  جشن نیلورر  برگ بی 

 رتابگردا   سیمای یبک  چامۀ بام ادی  چتر نیلورریا( واژه  میاد یبک  شیار یوا  طاووسی امی   ا  آ بی 
  خاکستر و المام  در ل ظۀ وچراغچشس جزئی: در این درتر سیزده عنوا  با این ساخت وجود دارد ) ساخت سه   - 

چین عبور پرن اا   مث  نقاشی کودکا   سبز ای بر  مین  دختر  در آیینه  او   و یّره  نقره دی ار  ستاره 
   در سلوک یبک  در پردۀ امی   تا لب حیرن  ا  چشس دی ار( در سبز

ساخت چ ار جزئی: چ ار عنوا  در این ساخت در این ملموعه وجود دارد )لای ه در ستایش عش،  غز   - 
 برای ا  آرتابگردا   سفر در برگ نیلورر  سواوارا  در میا  سواوارا ( 

این درتر شام  دو مورد است )ا  میا  درتر نقاشی اطفا   ساخت بیش ا  چ ار جزء: این ساخت عنوانی در  - 
 یا  و ا  سرخ(  ۀ در حلق 

 . در ستایش کبوترها4- 1- 5

 عنوا  شاری است  عناوین این درتر ا  نظر ساخت  بانی به شرح ذی  است:  46این درتر شام   
درا   یبک  لاشّوریا  نهویش  جامه یا   یای این ساخت  یف ه مورد است )انلشک : عنوا  ی ا واژه ساخت   - 

 خوانی  تسلیس  ان ر   مرثیه  ی یه(  طولی  ریاوی  طلسس  ی ف  یاعقه  مناجان  لف   پری 
خاک   ن ۀ بی ار  شب   ۀ یای این ساخت  یل ه مورد است )بانگ نای  موعظ ساخت دوجزئی: تا اد عنوا    - 

سیاه  نا  بزرگ  چتر اردباد  ملا  ان ک    ۀ  مین  جاب  ۀ ی رستگاری  یبک مایا   مرث   ۀ خیا   شب خیا   تران 
 یا  و ی ای اعماق(  یای  رین  باغ انار  کارون  شار  کبوتریای من  پشت دریچه ملخ 

جزئی: این ساخت دارای چ ار مورد است )سامی به دماون   ینوبریا و باوریا  در پایا  کوی  ساخت سه  - 
  مین در رتا(  

یا  در یا و لناری  مین و آسما   ش ر مناره  ۀجزئی: این ساخت نیز دارای پنج مورد است )تران ساخت چ ار  - 
 ج ا  با ل ق ه  پرن اا  پر ا  یبک  در چشس کبوترا  من(  

ساخت بیش ا  چ ار جزء: عنوا  عبارتی در این درتر دو مورد است )ابری که بر ابری ببارد و در ماتس تو روح  - 
 شک( بباریس نه ا
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 دار دنباله . ستارۀ 5-1-5

 :است     ی ذ   شرح  به   ی  بان   ساخت  نظر   ا   درتر   ن یا  ن ی عناو   است   ی شار عنوا    ۵۵  شام   درتر   نی ا 
در این درتر پانزده مورد است )شبچراغ  پژواک  حفره  نورو نامه   ی ا واژه ساخت یای با : عنوا  ی ا واژه ساخت  - 

 یا( نا   خروم  شار  دود  رستگاری  تلربه  آموختن  مویه  شار  ل ظه پرسش  بی 
یا  ساخت دوجزئی: یف ه عنوا  با این ساخت در این درتر یست )درخت یستی  جادوی جاودانه  شه  مرگ   - 

ربا   ما  وجودی  شرح تلری   دوست  دژ یوش   ۀ دار  ملهون  مین  مرثی دنباله   ۀ ستار ان ا  دیگر   چشس 
 ب رود(   ۀ ب اره  خراب   ۀ یای ناا ا   اکنو  جاودانه  ابر کبود  ت کر موعظۀ درخت  لرار  ن ای  ا  

یا  من و نسیس  جزئی: این ساخت با سیزده مورد عنوا  است )سه ن ا  ا لی  اریز در آینه  من و در ساخت سه   - 
 ۀشگرف  مرگ بر مرگ  ل ظ   ۀ    ا  پنلر ولر ترم چرخ  این تسبیک  برگ درختا  سبز  بر کرا  بیهرا   می 

 نار سرود   پاسخ به جاماه  در ناازیر دیر(  
یایی با این ساخت در این ملموعه یشت مورد است )یرف و ن و  ن ای  ب رود ساخت چ ار جزئی: عنوا    - 

یای   در تقاطع دو نیستی  خرابه در حتور مرگ  جنگ برو  و درو   ا  سبز به سبز  به ا  ذان و سایه
 نا   عبور ان   ا   مستا ( سپی  بی 

 ساخت بیش ا  چ ار جزء: شام  دو مورد است )در من و بر من  آ  من که سرای (   - 

 یشعر  یدفترها زبانی لیمربوط به تحل یفراوان ع یتوز  .2 ۀ جدول شمار 

 تحلیل زبانی عناوین
 عنوان دفتر شعری

 ی اواژه ساخت
ساخت 
 دوجزئی 

ساخت 
 جزئیسه

ساخت 
 چهارجزئی

ساخت بیش از 
 چهار جزء 

های سرو مرثیه
 کاشمر

 1 ۳ 6 10 ۲ رراوانی 
 9ن10 10ن۷1 1۵ 10ن۳0 ۳ن04 دری  رراوانی 

 خطی ز دلتنگی 
 ۳ ۷ 4 ۲۲ 14 رراوانی 

 ۲۷ن۲۷ ۲۵ 10 ۲۲ن6۸ ۲1ن۲۲ دری  رراوانی 

غزل برای گل  
 آفتابگردان 

 ۲ 4 1۳ ۳0 ۲0 رراوانی 
 1۸ن1۸ 14ن۲۸ ۳۲ن۵ ۳0ن9۳ ۳0ن۳0 دری  رراوانی 

 در ستایش کبوترها 
 ۲ ۵ 4 1۸ 1۷ رراوانی 

 1۸ن1۸ 1۷ن۸6 10 1۸ن۵6 ۲۵ن۷۵ دری  رراوانی 
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 داردنباله ستارۀ 
 ۳ 9 1۳ 1۷ 1۳ رراوانی 

 ۲۷ن۲۷ ۳۲ن1۵ ۳۲ن۵ 1۷ن۵۳ 19ن69 دری  رراوانی 

 جمع کل
 11 ۲۸ 40 9۷ 66 رراوانی 

 100 100 100 100 100 دری  رراوانی

می یما   مشای ه  که  و    ی ا واژه ساخت در شاخص    ی رراوان   ن یشتر ی ب درتریای شاری     ی  بان     ی ت ل در      اردد اونه 
ساخت است  در    دری    ۳1و    ۳0  باً ی تقر   ی با دری  رراوان   ) ا  آرتابگردا    ی غز  برا ن مربوق به درتر   ی دو جزئ   ساخت 

  ۳۳  باً ی تقر   ی با دری  رراوان   ) دار دنباله   ۀستار و    ا  آرتابگردا    یغز  برا ن   یایمربوق به درتر ی  رراوان   ن یشتر ی ب     ی جزئ سه 
و   ۳۲  باً یتقر   ی با دری  رراوان   ) دار دنباله   ۀستار نمربوق به درتر    ی رراوان   نیشتر ی ب ی  جزئ چ ار ساخت  به یمین ترتیب در 

  ی با دری  رراوان  ) دار دنباله   ۀ ستار   و   ی   دلتنگ   ی خر ن   ی مربوق به درتریا   ی رراوان   ن ی شتر ی ب    ا  چ ار جزء  ش ی ساخت ب در  
 مشای ه ش ه است    ۲۷  باً ی تقر 

 یدرتریا  ی  بان     ی ت ل   یا  یای مشای ه ش ه در یریک ا  شاخص داری تفاون بررسی مانی   منظور به در ادامه  
( ا   ا  چ ار جزء  ش ی ساخت ب ی   ساخت چ ار جزئ    یجزئ سه ساخت  ی   دو جزئ    ساخت یا واژه ساخت ی )شار

 آ مو  کای اسهویر استفاده ش   نتایج به شرح ج و   یر است: 

 ی زبان لیتحلمشاهدات  یدار یمعن. آزمون کای اسکویر مربوط به 3جدول شمارۀ 

یک از شاخص   دفترهای شعری های در هر

 یاواژه ساخت  شاخص 
ساخت  
 دوجزئی 

ساخت  
 جزئی سه

ساخت  
 چ ارجزئی 

ساخت بیش ا   
 چ ار جزء

 1ن۲۷۳ 4ن14۳ 10ن۷۵0 11ن09۳ 14ن1۵۲ اسهویرآمار کای 
 4 4 4 4 4 درجه آ ادی 

 0ن۸66 0ن۳۸۷ 0ن0۳0 0ن0۲6 0ن00۷ داریسرک مانی 
 

دی  که بین یا نشا  می در یریک ا  شاخص  ی  بان    ی ت ل اسهویر مربوق به مشای ان متغیر نتایج آ مو  کای 
داری  تفاون مانی   ی جزئ سه ساخت  ی و  ساخت دو جزئ    ی ا واژه ساخت یای  در شاخص   موردمرالاه درتریای شاری  

  ا  چ ار جزء شی ساخت ب ی و  چ ار جزئ ساخت  یای  داری در شاخص (؛ اما تفاون مانی p<  0ن 0۵دارد ) وجود 
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  یت ل   یای توا  چنین بیا  نمود که در درتریای شاری در شاخص بنابراین می ؛  ( p>   0ن 0۵) است  مشای ه نش ه  
ار عناوین تک  به یورن یهسانی پرداخته نش ه است  ی  بان  و بسام  کاربرد واژاانی   یواژ ساخت ای و کلمه انتّ

یایی در ستایش نظیر کیمیا  پردایا   یمسفر  ریاوی  ی ف  یاعقه  آیینه  کویر  یبک  یاعقه  پاییز و سروده 
یای ج ا   در درتر غز  برای ا  آرتابگردا  و در ستایش کبوتریا  سرو و سبزه و جویبار و جنگ  و جوانه و ج ابیت 

 آ   بسام  بالای این نوع ساخت  بانی دارد    تناسب به ی در این دو درتر شاری و  نشا  ا  غلبۀ رتای رمانتیه 
ار   گر ی د  ی سو  ا     شابور  ی ن      خزه   ی سبز    اغا    باغ  و  یچترد   کبود   ۀ تران  ر ی نظ  ی دوجزئ  ساخت  ی دارا  ن ی عناو انتّ

و بسام    … و   ناا ا    ی یا ا    کبود    ابر  دار  دنباله   ۀستار   خواجو    پ    ا   یغا    مردار    ی شن   ساعت   من    ش ر   چاه    چرخ 
  به  شاعر  توجه   ا    تی حها  )  دار دنباله   ۀ و نستار   ) ی   دلتنگ   ی خر ن   کاشمر)    سرو   ی یا ه ی نمرث   ی آ  در درتریا   ی بالا 
  در    است  ی استاار   و   ن ی نماد   یا ب ی ترک   نوع   ن یا   اغلب   را ی     است؛   شار   در   ی اجتماع   سس ی سمبول   غلبه   و   ی سا  ب ی ترک 

ش     ی دراتر شار  ی و تناسب آ  با م توا   ی باغ   ی یا جنبه   و   واژاا    انتّار   ارتباق (  نی عناو   ی باغ   ی )بررس   ی با    بّ
  دی ی م   نشا    را   ی بررس   نی ا  ج ینتا   ی تر ، ی دل   طور به 

 . بررسی بلاغی و ادبی عناوین2- 5

بررسی باغی عناوین درتریای شاری  در پنج بّش استااره  کنایه  نماد  تشبیه و سایر عناوین باغی یورن اررت  
شناخته ش ه است که شاعر به یاری آ  و تلربۀ    ا  ی یور خ مقاود ا  سایر عناوین باغی  عنایر تاویرسا  خارد ا   

این عنایر  ا جمله ن   روانی و تلربۀ بیرونی و شناخت و آاایی ا  میراث ا شته و امرو  به خل، آن ا دست می 
اشاره کرد  در این   … آمیزی  تتاد  تنالض  اغراق  ای ا   تمثی   اسروره  ملا  مرس  و به ح    توا  ی م تاویرسا   

ا  این بررسی   آم ه دست به در ذی  بررسی عناوین ادبی  ت ت عنوا  سایر عناوین باغی آم ه است  نتایج پژویش 
 به شرح ذی  است:

 های سرو کاشمر . مرثیه 1- 2- 5  

عنوا  این درتر شاری  یشت عنوا  استااره است  عناوینی نظیر جاودا  خرد )استااره ا  رردوسی(  ای    ۲۸ا  تا اد  
یا )استااره ا  حارظ( و ش ر من )استااره ا  ایرانش ر( ا  این نوع عناوین یمیشه )استااره ا  خیا (  ترانۀ ترانه یراز و 

است  شش عنوا  ا  عناوین این درتر  کنایی است  یزارۀ دو  آیوی کویی  مردار غا یا  و درآم  به حاار )کنایه  
عنوا  ا  عناوین این درتر  دارای نماد است  ساعت  1۳ت  تا اد ا  حاار دنیا و جبر  ن ای( ا  این نوع عناوین اس 
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شنی  چراغی دیگر     نیشابور  پ  خواجو  چرخ چاه و سرو کاشمر ا  این نوع عناوین است  سایر عناوین این درتر 
 نیشابور( است    ی وجو جست شاری  یک عنوا  )در  

 . خطی ز دلتنگی5-2-2

توا  به مالزه  کاغ  سبزی خزه  عناوین نمادین می  ا جمله عنوا  است    ۲6  در این درتر شاری  عناوین نمادین 
  سا ل ط اشاره کرد  عناوین کنایی در این درتر  پنج عنوا  است  در این   …  و   للساه ی س  نگ شتر  ترانۀ کبود  بوتیمار   

عناوین این درتر  استااری  دمشقی  باغ  اغا   لرص خوار و خری  دلتنگی ا  عناوین کنایی است  شش عنوا  ا   
نامۀ  مستا  و در کاروا  حله ا  این دسته عناوین است  در این درتر یا  م ما  سرای   لای ک ست می است  مردی 

خارایی  را  سرد ااریا  کبریتی ا  پری   شبتار ا  این نوع عناوین است    شب   تا اد چ ار عنوا   تشبیه وجود دارد  
 تر نیز یا ده مورد است سایر عناوین این در

 . غزل برای گل آفتابگردان3- 2- 5

یای دریا  آرایش خورشی   دامن آرتار  آتش  ن ه  نوشته استااره است  مود   ۀعنوا  در این درتر دارای آرای   ک یو ست ی ب 
یای نمادین در این ا  این نوع عناوین است  یمچنین عنوا    …  با   پردایا  و مزمور  یبایی  اورامن  سپی ارا   شاب ه 

درتر پنج عنوا  است )آیینه  ا  آرتابگردا   پاییز  جشن نیلورر  آتش  ن ه  (  در اشاار این درتر  چ ار عنوا  کنایی  
و  کودکا   نقاشی  مث   سواوارا    میا   در  سواوارا   اطفا    نقاشی  درتر  میا   )ا   دارد  آرا … وجود  در    ۀ ی(   تشبیه 

(  سایر عناوین این درتر شاری  …  امی   چتر دیو و  ۀ یای این ملموعه پنج مورد است )چتر نیلورریا  در پرد عنوا  
  خوشا پرن ه  وچراغ چشس مورد است )لای ه در ستایش عش،  تاریک  سپام  کیمیا  آوا  پرن ه  دست کمک     ۲۸

 ( …  المام  درم ین سه  در ل ظۀ دی ار  نا  بزرگ ت وی  سا   جاودانگی  یمسفر  خاکستر و 

 . در ستایش کبوترها4- 2- 5

 مین  پرن اا  پر ا    ۀ درا   ابری که بر ابری ببارد  مرثی در این درتر نه عنوا  با متمو  کنایی آورده ش ه است )جامه 
این درتر یفت مورد ا  عناوین نمادی است.  ( …  یبک و  پایا  کوی  )   در  پری   طولی  در  خوانی  موعظۀ غوک  

یا  لاشّوریا  ی ای  یای استااری این درتر  ده مورد است )انلشک عنوا  .  ( …  درا  جامه ،  یای  رین  لف ملخ 
یای این درتر یک مورد تشبیه وجود دارد )چتر اردباد(  در عنوا   (  …  یا   ن ۀ بی ار  و یا و لناری اعماق  ش ر مناره 

ش سایر عناوین جای می نو ده عنوا  ا     ایرد عناوین این درتر شاری در بّ
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 دار . ستاره دنباله 5-2-5

یای نمادین در این درتر یف ه عنوا  است )برگ درختا  سبز  دود  جادوی جاودانه  ررار  ن ای  رستگاری  عنوا  
ناا ا   بی   ا  نا  ی ب یای سپی   ا   ن ا   ربایوش نا   دژ  یای  به سبز  اکنو  جاودانه  جادوی    سه  ا لی  ا  سبز 

سرای   در من و بر من  اریز در آینه  حفره(  یشت عنوا  در این درتر دارای استااره است جاودانه  آ  من که می 
(  در اشاار این درتر  ده  …  درخت و   ۀ )شبچراغ  پژواک  حفره   ا  پنلره شگرف  خرابه در حتور مرگ  موعظ 

  ۀ (  در این درتر شش عنوا  )ت کر…  چرخ  این تسبیک و ان ا  دیگر  بر کرا  بیهرا   می جود دارد )چشس عنوا  کنایی و 
 (  سایر عناوین در این درتر چ ارده عنوا  است …  ب ار  درخت یستی  یرف و ن و  ن ای و 

 های تحلیل بلاغی دفترهای شعری : توزیع فراوانی مربوط به شاخص4جدول شماره 

 غی عناوین تحلیل بلا

 عنوان دفتر شعری 
 سایر عناوین  تشبیه استعاره کنایه نماد

 های سرو کاشمرمرثیه 
  2 1  9  4  13 فراوانی 

 89/2 57/3 98/16 76/11 43/18 درصد فراوانی 

 خطی ز دلتنگی
  4 2  7  5  26 فراوانی 

 79/5 14/7 20/13 70/14 13/35 درصد فراوانی 

 آفتابگردان غزل برای گل 
  34  14  6  2  3 فراوانی 

 27/49 50 32/11 88/5 05/4 درصد فراوانی 

 در ستایش کبوترها
  21  9  15  12  10 فراوانی 

 43/30 14/32 30/28 29/35 51/13 درصد فراوانی 

 دارستارۀ دنباله
  8  2  16  11  22 فراوانی 

 59/11 14/7 18/30 35/32 72/29 درصد فراوانی 

 جمع کل
 69 28 53 34 74 فراوانی 

 100 100 100 100 100 درصد فراوانی 

ی)    دلتنگ   یخر ن   اردد در شاخص نماد بیشترین رراوانی به ترتیب در درتریای شاری که مشای ه می   طور یما  
  ی غز  برامرتبه در درتر شاری ن ترین ) و در پایین کبوتریا  شی در ستان   )  سرو کاشمر   یای ه ی مرث )  ن ر دادنباله  ۀ ستار ن 

) مشای ه ش ه است  تشبیه و سایر عناوین باغی در درتر شاری نغز  برای ا  آرتابگردا ) و ندر  ا  آرتابگردا  
ستایش کبوتریا) در مرتبۀ بالاتری نسبت به سایر درتریای شار لرار دارد  در شاخص عناوین استااری و کنایی  به  

) و در  کبوتریا  ش ی در ستا)  ن ر دا دنباله  ۀ ستار ی)  ن  دلتنگ  ی خر یای سرو کاشمر)  نیه ترتیب درتریای شاری نمرث 
 ) لرار دارد ا  آرتابگردا    ی غز  برا ترین مرتبه ن پایین 
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ا  شاخص داری تفاون بررسی مانی   منظور به در ادامه   یا )نماد  کنایه  استااره  یای مشای ه ش ه در یریک 
 آ مو  کای اسهویر استفاده ش   نتایج به شرح ج و   یر است: تشبیه  سایر عناوین( ا   

یک از  یبلاغ لیتحلمشاهدات متغیر  یدار یمعناسکویر مربوط به . آزمون کای5جدول شماره  در هر
 های دفترهای شعری شاخص

 سایر عناوین  تشبیه  استعاره  کنایه نماد شاخص

آماره 

 اسکویرکای 
162/23 588/11 038/8 071/23 812/52 

 4 4 4 4 4 درجه آزادی 

سطح 

 ی داریمعن
001/0   021/0 090/0 001/0 001/0 

در   موردمرالاه دی  که بین درتریای شاری  نشا  می   ی باغ     یت ل متغیر   ی یا شاخص اسهویر نتایج آ مو  کای 
داری در  (؛ اما تفاون مانی p<  0ن 0۵دارد ) وجود  ی دار ی مان یای نماد  کنایه  تشبیه و سایر عناوین تفاون شاخص 

    ( p>  0ن 0۵) است  شاخص استااره مشای ه نش ه  

 . بحث و بررسی3- 5

رسان   به جستلوی  ولتی شاعر  شار خود را به پایا  می    شود عنوا  آخرین چیزی است که ا  متن شاری انتّار می 
  دلالتگری خوای  ش  برای آ  چیزی که به اما  شاعر  متمو  ایلی شار او  دروالعپردا د  این عنوا  عنوا  می 

توا  نتیله اررت که عنوا   تأوی  بنابراین می ؛  اردد آ  به مّاطب عریه می   ۀ ل ی وس به بوده  یا دغ غۀ رهری شاعر  
 کش  تاویر می شاعر است که متن خود را به  

دار)  نغز  برای ا  یای سرو کاشمر)  نخری   دلتنگی)  نستارۀ دنباله ت لی  عناوین پنج درتر شاری نمرثیه 
آرتابگردا ) و ندر ستایش کبوتریا) در دو ساحت  بانی و باغی  نشا  داد که یماینگی اجزای شار اعس ا  عنوا   

 شود مشای ه می متن  واژاا  و ساختار در درتریای شاری  
یای بیرونی  نهتۀ درخور توجه در بررسی عناوین اشاار شفیای ک کنی بر مبنای دی ااه پیرامتنی  توجه به پیرامتن 

شون   ای) نامی ه می یای آستانه یا که نمتن و درونی است که متن در تاام  با آن ا شه  اررته است  ناین پیرامتن 
ایری اثر سا ن ۀ بیرو  ا  متن است که باعث ایلاد انگیزه ش ه  منلر به خل، و شه  عام  یا عوام  تأثیرا ار و  
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کن  و او را با  وایای پن ا   ن ای  م یط  روابط اجتماعی و احوا   دعون می   متن درو  شود؛ مّاطب را به دنیای  می 
بای  ا     متندرو  ب برای ورود به ج ا   یایی است که مّاط کن ؛ در حقیقت این متو   آستانه نویسن ه ب تر آشنا می 

توان  بسیاری ا  نقاق تاریک و پن ا  ج ا  متن را روشن ای و دریارت آ  می یای آستانه آ  ا ر کن   توجه به این متن 
 ( 16۷:  1۳9۵یا و اب اماتی که در مورد اثر  خال، و  ن ای او وجود دارد  بیاب ) )پیرانی   کن  و یا پاسخ پرسش 

 مر وبو  ای ا  ررینگ و ادبیان و اجتماع و به عبارتی تاریخ و ررینگ این  رامتن بیرونی در شار شفیای  ملموعه پی 
  خود شاعر در مق مۀ این درتر شاری بر این مویوع تأکی  کرده  ان توجه است که در بررسی آثار شفیای  درخور  

یا  بلهه بر بنیاد ارتباق مویوع و رتای کلی حاکس بر اثر سروده است که این ملموعه اشاار را نه بر مبنای تاریخ  
که دلس خواست ت وین تاریّی را رعایت نهنس  دلس خواست ت وین یوری و لالبی را    اونه یما  تنظیس کرده است  ن

 ( : مق مه 1۳۸۵ن س) )شفیای     ی سو ک ینیز به  
و تنظیس اشاار بر  سوک ی ش ه و تفاون مانادار آ  ا   رراوانی و دری  عناوین به کار ررته در درتریای شاری یاد  

دی   به  اونه نشا  می یای ورودی به این دراتر شاری را این یا و آستانه مبنای ارتباق مویوعی ا  سوی دیگر  پیرامتن 
سی و    اشاار حما های سرو کاشمرمرثیه و درتر  دلتنگی  خطی ز دلی  اینهه متمو  و م توای بیشتر لراان درتر 

یای ررینگی این سر مین است و ااه حاوی انتقادی ا  روی ادیای ا شته  حاوی ت سر بر ا شته و نگاه به ار ش 
 داردنباله ستارۀ  ای که بای  برابر چشس انسا  خردمن  امرو ی باش  و ا  آ  درم بیامو د  یمچنین در است  ا شته 

به یمین دلی  ساحت نمادپردا ی در این درتریا   (  4۷: 1۳۷۸ر ک  بریانی  )  غلبه با مسائ  رلسفی و عررانی است 
  و یایی در ستایش سرو و سبزه سروده کبوترها   شی در ستا و   غزل برای گل آفتابگردان در بالاترین مرتبه لرار دارد  در  

خورد  به یمین دلی  در این دو ملموعه  سایر عناوین س می یای ج ا  به چش جویبار و جنگ  و جوانه و ج ابیت 
) در بالاترین مرتبه لرار دارد  در این دو درتر شاری  …    تشبیه  استااره  تنالض  تتاد و یز ی آم ح  باغی نظیر ن 

ش رنشینی  ان  و اویا شفیای دنبا  یما  سرشت پاک و طبیای انسا  است که با  انسا  و طبیات با یس تویی  ش ه 
و دنیای م ر  رایله دارد  در این ملموعه  طبیات یفان انسانی دارد: ذین آسما   نف  نسیس و ستاره  خوار 

و    شی آلا ی ب لا  شاعر آشتی انسا  و طبیات است و با اشت به ا شته پاک و    …  بنفشه  ک ورن تاریک ابر و 
 شاخاۀ آ  است  ن ی تر م س پرارتّار که آ ادای  

 های دفاتر شعری شفیعی کدکنی عبارت است از:یا آستانه   های پیرامتن   
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  متمو  آ ادی و آ ادای که در لالب سرو کاشمر و رثای سرو آ ادۀ ایرا  نمودار ش ه است  نمرثیۀ سرو کاشمر  1
 لراهلراه یا آ  را بری ن  و  یا و آبی سروی استوار و بشهوه  که کاشتۀ  رتشت  پیامبر ایرا  بود و در اود سبزی 

با یاد یمۀ آ ادی  درتر  این  پاک است) کردن   شاریای  نا  یمۀ مق سا  این سر مین  به  خوایا  مارر و 
 ( 90:  1۳۷۸)حسینی   

یای رردوسی  خیا   حارظ و عارف که در این   عنایت شاعر به ادبیان و ررینگ ا شتۀ ایرا  و یادکرد ان یشه ۲
یا)  نبه یای نجاودا  خرد)  نای یراز و یمیشه)  نترانۀ ترانه نا  ملموعه در لالب چن ین عنوا  شاری با  

 یاد عارف) و نشب خیا ) با تار یارته است 
نا  ملموعه است و     یس      یزارۀ دو  آیوی کویی  یادکرد عظمت ایرا  و حوادث ا شتۀ آ  است  این عنوا  ۳

ناین نا   سفری است به اعماق ا شتۀ   نا  یهی ا  شاریای کتار است  پورنام اریا  ماتق  است:     یس 
تاریخ و ادر این سر مین ا  طری، تأم  بر تاویریای کتابی مربوق به بنایای تاریّی و ماماری اسامی 
در ماوراءالن ر و آسیای مرکزی که رو ااری در درو  مر یای ایرا  بوده است  یزارۀ او  شار رارسی با بیتی 

 یسته است و باتی ا  م ققا  او را اولین ه در سا  سیا  یلری می شود ک ا  ابوحفص سغ ی آغا  می 
 دانن :شمارن  و این بیت را منسور به او می اوی می شاعر پارسی 

 چگونه بوذا  ار ی ی ب آیوی کویی در دشت چگونه دوذان او ن ارد یار   
دوم آهوی کوهیبنابراین   استمرار شار رارسی که اک  کنایه هزارۀ  نو  یزارۀ دو  خود را ای است ا  

 ( 11۳  –   11۲:  1۳۷۸ا ران  و ادامۀ آ  است) )پورنام اریا    می 
در عناوین   مر وبو  یا و با اشت شاعر به ا شتۀ ررینگی و تاریّی این  پیرامتن   اونه ن ی ایای  سایر نمونه 

شاعر در  آباد خرار اشااری مث  نش ر من) که بیانگر عش، شاعر به ایرانش ر است؛ اما این ش ر علیب و 
یا) با ش ریای یمسایه و مرد  آ  مقایسه دو شار ملموعه با عناوین نساعت شنی) و نا  میا  روشنایی 

خود  ی وخال خشک ن به مقایسۀ سر مین یا) یس شاعر به یورن نمادیشود  در شار نا  میا  روشنایی می 
 پردا د یای انبوه است  می با سر مین یمسایه که سراسر سبزی و رنگارنگی است و در آ  باغ 

و ا  پیر خرد ن رتشت) تقایای   اردد ی با م عنوا  شار نچراغی دیگر) نیز به یورن نمادین به ا شته  
یایش در عناوین شار نمزامیر مانی) و نکتیبه)  یاد و نماد و سروده   ی مان   ادی چراغ ررینگی نوی را دارد   

ش ریای ل یس ایرا  ک نسا  است  شاعر در میا  اردا  و دلاورمردا  تاریخ ایرا   داستا     ل رما  را در 
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کن   نیشابور برای شاعر  رمز یمۀ ایرا  است و ایرا  را در نیشابور خایه چ رۀ ن   نیشابور) حهایت می 
  (94  - 9۳:  1۳۷۸ن  )حسینی   ک می 

بیانگر سیر ت و  و رون  تاریّی   ت و  جما  4 شناسی رر  و ساختار در عناوین اشاار شفیای ک کنی که 
تاریّی شه   نظر سیر  ا   ک کنی  شفیای  شار  است   ک کنی  شار شفیای  در  و تشّص  بانی  ایری 
ی و واژاانی و یس در للمرو ررینگ برجسته شار نو رارسی یس در للمرو  با  و دستگاه دستور   ی شناس جما  

ماتق  است: نشفیای ک کنی   باره ن ی درا است و این دو جنبه را به کما  با یس ترکیب کرده است  پورنام اریا   
یای آ  را چن ا  به کار ایرد که ک نگی  با  و   را ح ف کن  و استفاده ا   با  ک ن و ظرریت   آنهه ی ب 

   توانسته است یمن ت ق، کار م س حفظ روانی جریا  خالیت شار  به کاسیک بر شارش غلبه کن 
و پشتوانه است  دست  هی پا ی ب  بانی استوار و  یبا که نه یورن و سیمایی ک نه دارد و نه سر ی و ساده و 

دارد)  خود  به  مّاوص  و  مستق   و  استوار  ک کنی  بانی  شفیای  که شار  است  یمین سبب  به  یاب   
 ( 114  - 11۳:  1۳۷۸  )پورنام اریا   

ی  در شار شفیای ک کنی  بررسی عناوین ملموعۀ یزارۀ دو  آیوی کویی نشا  ۵   ساختار ررمی و م توایی تّ
ی  در ان یشۀ شاعر حای  دی  که در شار شفیای  یمن حفظ ایالت و سنت می  یای ادبی  نوارایی و تّ

تّلفی ا  ج ا  بیرو  و درو  ینرمن  است که ب  توا  به ت لی  عناوین شاری  و  توجه به آ  نمی متغیریای م
 شفیای پرداخت 

انسا  را شه    متغیریایی که یویت و یستی  وابسته به  نتّی  یک پ ی ۀمرکب است و یمچنین 
بنابرا می متغیریا داراو  شود  می   ین دین ؛  این  ا   توان  ک  ساختار ررمی و م توایی اار یر یک 

باتی ا  این متغیریا بیرو  ا  یستی انسا  ینرمن  و باتی دیگر  منشأ خود  تّی  را داراو  کن   
کنن   به سه دسته تقسیس ایرن   متغیریایی که یویت یک تّی  را داراو  میرا ا  درو  ینرمن  می 

ا  ج ا  ینرمن ؛  1شون :  می وابسته به ج ا  درونی ینرمن ؛  ۲  متغیریای بیرو      ۳  متغیریای 
وابسته به دنیای بیرو  متغیریا وابسته به درو  ینرمن  است و یس  یانی یس  یی که دواانه یستن ؛ 

سنت اجتماع   عار   چو   متغیریایی  و  یای  یباییینرمن    عاری   یشناختیی بای شناختی 
ااه   آان  و متغیریایی چو  تلربه  ادراک  احسام  جنسیت  خودآااه و ناخودمتغیریای بیرونی

 ( 1۵0 -149: 1۳۸۷ان ) )ج ان ی ه  درونی متغیریای 
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یانی ممهن است ؛  اسام ت لی  بود   عنوا  به در ت لی  عناوین شاری شفیای ک کنی  این رویهرد  
عناوینی در این مقاله در ذی  نماد یا استااره یا کنایه ذکر ش ه باش  که برای مّاطب اب ا  داشته باش  که چرا 

بن ی و ت لی  این عناوین بر ی نیست یا بالاه   شایا  ذکر است که طبقه این عنوا  استااری است و کنای 
متا دی  متغیریای  بیرونی    مبنای  )متغیریای  جوانب  آ   اررتن یمۀ  نظر  در  ب و   و  ش   ذکر  که  است 

یای پیرامتن  ۀ دربار ای دلی، توا  به نتیله متغیریای وابسته به ج ا  درونی ینرمن  و متغیریای دواانه(  نمی 
 ورودی )عناوین( شار شفیای دست یارت 

نویس : ندر ادبیان ماایر به شاریایی رتوحی در تویی  شبهۀ نمادپردا ی و کلیت در شار شفیای می 
یای اراانیک ترین شه  خوریس که دارای وح ن اراانیک خایی یستن  و شای  بتوا  آن ا را ا  منسلس برمی 

ایری رر  در این نوع شار به این یورن است که حادثۀ ذینی شاعر در شه  به شمار آورد  رراین  ت ارک و  
که پ ی ۀ  –بن د  شاعر در یک حرکت بالن ه چن ا  به وی  آ  کلمه یا شیء یک کلمه یا شیء نرفه می 

  کن کرا  ب   می امارد تا آ  را به یک پ ی ۀ مستق  و شگرف و احیاناً بی یمت می  -  بانی و طبیای است 
بین ؛ در اثر برخورد شاعرانه با خزه  حادثۀ می   - که یک پ ی ۀ طبیای است  – مثاً شفیای نخزۀ سبز) را  

 ن  و این یسته با شود  آنگاه شار جوانه می پیون د و خزه یستۀ این حادثۀ شاعرانه می شاری به ولوع می 
شود  اینک خزه یک پ ی ۀ طبیای نیست شود تا به یک درخت تنومن  ب   می کلمان و جمان پرورده می 

سابقه ب   ش ه و به یک و شاعر اب اً لا  تویی  خزه را ن ارد  بلهه خزه حالا به یک نشیء ادبی) بی 
ی نیست  بلهه یویت تا ه و مستقلی یارته است  این یویت مستق  ن استاارۀ دیریار که دیگر یک نشانۀ  با 

شی ا  شار رمز به جستلوی مانا برمی   ا  نگاه او در دریای بیهرانۀ نماد و  خیزد  در این نوع شاریا  ییچ بّ
ش  اسقاق آ  ا  کلیت ینری   ۀ منزل به یای آ   استقا  ن ارد؛  یرا ک  شار یک واح  ادبی است و ج اکرد  بّ

نوع ساخت و شه  شاری را دارن   یمۀ شار   ن یتر منسلس ترین و  خویش است  این نوع شاریا اراانیک 
ا  حیث انسلا   وح ن و اب ا  ینری   زی چ ک ی  نوع کاربرد در شار شفیای رراوا  است که  این  است  
یانی شار دو دنیا دارد؛ ؛   در این نوع اشاار  اشیای طبیای  سمبلی یستن  ا  مف و  ذینی شاعر رن  ی نظ ی ب 

است و دیگری دنیای را ناک ذین شاعر که نامرئی است  دنیای پی ا   یمین خزه سبز  که آ  یهی دنیای مرئی 
ای ا  شاریای و مرئی  با   بانی است و نیمۀ پن ا   نیت مال  و مانی شار  که ررا بانی و ناپی است  سیایه 

نمادین شفیای در ملموعۀ یزارۀ دو  آیوی کویی که مشمو  این تویی  است: پ  خواجو  سرو کاشمر  
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سب  ا  خزۀ  ج ی    نوح  خروم   کوی   پایا   در  طولی   شتر   یز  سیمرغ   نگ  رستّ ا   پیش  بارا   ز  
 ( ۲۵4  - ۲۵۳:  1۳۷۸اردا ) )رتوحی   آرتار 

ای دارد و شاعرا  با تیزبینی به طبیات در شار شفیای جایگاه ویژه     نقش طبیات در انتّار عنوا  اشاار  6
 که  است  ازارشگری   یمچو    تأویلی    و   توییفی   ارایی طبیات   با   سرشک   ن     نگرد طبیات و عنایر آ  می 

 کن می   بررسی   تیزبینانه   را   یایش ویژای   اطرارش    طبیات    اجزای   تویی    بر   عاوه   است    دی ه   خود   که  را   آنچه 
 آ  با  تفسیر و  بیا   یانی  تأویلی    ای اونه به  و پن ارد می  آ   ا  جزئی  را  خود   که  آمیزد می  طبیات با  چنا  آ   و 

   ( 14۵:  1۳۸۳  شمیسا  )  شود) می   رودررو 

دری  ا  عناوین اشاار شفیای ک کنی در ملموعه شار   ۲۷یای انلا  ش ه مشّص ش  که  بار بررسی 
ار ش ه است  شاعر در درتر او  )مرثیه  ۀ یزار  یای دو  آیوی کویی  ا  طبیات و عنایر مربوق به آ  انتّ

ته است و در درتر دو  )خری   دلتنگی( پانزده عنوا  ا  طبیات سرو کاشمر( پنج عنوا  را ا  طبیات ارر 
ار ش ه است  در درتر شار غز  برای ا  آرتابگردا   شانزده عنوا  وجود دارد که ا  طبیات و مظایر  انتّ

ار ش ه است و در درتر ستار  دار نیز شانزده عنوا  ا  طبیات اررته ش ه است و در درتر پنلس دنباله  ۀ آ  انتّ
 عر دوا ده عنوا  ا  عناوین مربوق به طبیات و ماادی، آ  براررته ش ه است شا 

وجود این آماریا نشا  ا  دلبستگی ش ی  شاعر به طبیات است و پیون  و عاله شاعر با طبیات را بیا  
ابر کبود  ت کر ؛  دارد می  آرتابگردا    کاغ  یا   ب ار  یبک  سپی ارا   لای ک   ۀمانن  عنوا  اشاار: )ا  

 ( …  یاعقه و 
ا  شاعرا  ماایر است که ا  این   ی شفیای ک کنی یه ؛  دو  آیوی کویی  ۀ  نوستالژی در عناوین اشاار یزار ۷

پی است و عاوه بر این شاعر در عنوا  اشاار   ویوح به لای اشاارش  مویوع غار  نبوده و این مویوع در لابه 
با بررسی  است   پرداخته  نیز  به این مویوع   یکوه  ی دوم آهو   ۀهزار یای انلا  ش ه در ملموعه  خویش 

عنوا  با مویوع نوستالژی دارد که ده دری  عناوین اشاار شاعر در این ملموعه   ۲4مشّص ش  که شاعر  
وجوی نیشابور  ا  میا  درتر نقاشی اطفا   یای سرو کاشمر  در جست   ا  مرثیه ی سالگ یفت است مانن : )

 ( …  مث  نقاشی کودکا  و 
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 گیرینتیجه   

ساختار   ۀ شفیای ک کنی با رویهرد پیرامتنیت در دو حو   ی کوه   ی دوم آهو   ۀ هزار در این پژویش عناوین ملموعه شار  
 :به دست آم و م توا بررسی ش  که نتایج  یر  

ش  بانی  بیشتر عنوا    -  کاربرد   ین بیشتر   ی ا واژه ساخت   با ا آ  یای شاری دارای ساخت دوجزئی است و  در بّ
ار عناوین بیشتر سای دارد ا  ترکیبان ایاری و ویفی  را دارد  این مویوع نشا  می  دی  که شاعر برای انتّ

چراکه ساخت ترکیبی  یباترین نوع ساخت   ؛   که خود نمودی عالی ا  تأثیرا اری عنوا  است استفاده کن
یای این ملموعه کاربرد  یادی دارد نشا  براین ساخت یک جزئی که در عنوا   بانی در ادبیان است  عاوه 

در بارت ملرد نیز نظر دارد که خود نشا  ا  ینر و دلت شاعر در انتّار نا  اشاار   عنوا    به دی  که شاعر  می 
 یای این ملموعه دارد دارد  ساخت جمله و عبارن نیز کمترین بسام  را در عنوا  

رراوانی و دری  عناوین به کار ررته در درتریای شاری این ملموعه  بیانگر این است که متمو  و م توای  - 
  اشاار حماسی و حاوی ت سر بر ا شته های سرو کاشمرمرثیه و درتر    دلتنگی   خطی زراان درتر  بیشتر ل

غلبه با مسائ  رلسفی و عررانی   دار دنباله ستارۀ یای ررینگی این سر مین است  یمچنین در  و نگاه به ار ش 
د  لرار  مرتبه  بالاترین  در  درتریا  این  در  نمادپردا ی  دلی  ساحت  به یمین  در  است   گل ارد   برای  غزل 

ستا و    آفتابگردان  و سروده کبوترها    ش یدر  جوانه  و  جنگ   و  جویبار  و  سبزه  و  سرو  ستایش  در  یایی 
می ج ابیت  چشس  به  ج ا   نظیر یای  باغی  عناوین  سایر  ملموعه   دو  این  در  دلی   یمین  به  خورد  

 بالاترین مرتبه لرار دارد ) در  …    تشبیه  استااره  تنالض  تتاد و یز ی آم ح  ن 
یای یورن اررته در عناوین این ملموعه مشّص ش  که شاعر اغلب عناوین شاریای خود را ا  با بررسی   - 

ار کرده است  چنین کاربستی نشا  ا  وح ن متن و عنوا  دارد و نیز اینهه شاعر با این روش     متن شار انتّ
 در نظر دارد نوعی یارمونی و یماینگی بین اجزای متن را  

  ی کوه   ی دوم آهو   ۀ هزار مشّص ش  که در ملموعه شار   ی کوه   ی دوم آهو   ۀهزار در بررسی م توایی عناوین    - 
ار ش ه است  وجود این آماریا نشا  ا    ۲۷ دری  ا  عناوین اشاار  ا  طبیات و عنایر مربوق به آ  انتّ

با   پیون  و عاله شاعر  است و  به طبیات  بیا  می دلبستگی ش ی  شاعر  را   یمن  دارد  یمچنینطبیات 
با مویوع   ۲4مشّص ش  که شاعر    ی کوه   ی دوم آهو   ۀ هزار یای انلا  ش ه در ملموعه  بررسی  عنوا  

یای   ا  مرثیه ی سالگ یفت مانن : )  ؛ نوستالژی دارد که ده دری  عناوین اشاار شاعر در این ملموعه است 
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جست  در  کاشمر   د سرو  میا   ا   نیشابور   و وجوی  کودکا   نقاشی  مث   اطفا    نقاشی  عناوین …  رتر    )
با   ؛ مویوعی دیگری که در این ملموعه وجود دارد در بار مویوعان اونااو  است  ا جمله عناوینی 

استفاده   ی  متمو  عش، و رمانتیک )مانن : لای ه در ستایش عش،  غز  برای ا  آرتابگردا (  مویوع با  
کن  )مرثیه  خری الس و درد و رنج و غس و شادی و امی  و بیس شاعر را بیا  می یا و مفاییمی است که ا  واژه 

 ( …  و    مین  تسلیس  مرگ بر مرگ   ۀ   دلتنگی  شب خارایی  مرثی 
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 کتابنامه
اّر   آیین   و   کتار   عنوا  ن     ( 1۳۷0)     م م    اسفن یاری     1۲  - ۲یص      ۸  و   6 ی یا شماره     پژوه    ۀ آین     ) آ   انت

اّر   آیین   و   کتار   عنوا  ن     ( 1۳69)        14  - 4یص      4و    ۳   ۲  یای شماره     پژوه    ۀ آین     ) آ   انت

 ز ک مر:  ت را      متن   ل یتأو   و   ساختار     ( 1۳۸0)     ک باب     ی احم  
یت     رارسی  شار   در   عنوا    ت و    سیر   بررسی ن     ( ۲01۲)     کبری  روشنفهر     نایر؛ نیهوبّت   سای ؛   بیگ لی    بزرگ   ؛ راطمه   بّ
  ۷-41  یص   ۷۸  و   ۷۷  و   ۷6  الا د   -   1۳91  ب ار     الأدبیة   الدراسات     ها زبان   و   ادبیات     ) امرو   تا   آغا    ا    عربی   و 

  کوشش  به     ک کنی   شفیای   اشاار   ت لی    و   نق  :  باران   سف نامۀ     ) امی    برآم     و   سهون   شهست ن     ( 1۳۷۸)     م  ی   بریانی  
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 یای باغی ی بایی در … دی ااه

 « نثر ظهوریشرح سه»های بلاغی صهبایی در دیدگاه
 1م م  خاکپور 

 3م  ی بالری   2پوریم م  م  

 چکیده
 شر   به نگارش درآم    لاره شابهباغی برجساتۀ رارسای که در لر  نو دیس میادی در  ا  شاروح یهی 
شااناساای  باغی و ادبی دارای بّش یاا بایی اساات که ا  ج ت نق   با نوشااتۀ اما  ینث  ظهورسرره

شناسی و توان  به مّاطب در شناخت مظایر  با ت لی  این عنایر مییایی است که بررسی و ویژای
کوشا  تا نقش این عنایار تا ۀ باغی را نق  ادبی تا ه شاه  اررتۀ این دورا  یاری برساان   این مقاله می

در ت و  نق  باغی و ادبی این دوره بررسای کن   برای این منظور  به بررسای شاگردیای باغی که در 
ی باغت رارساای کمتر نمود دارد  پرداخته شاا ه اساات؛ چو  ساالع مردّف  ملا  در ملا   یاکتار

در تلمیک  نگاه نو به اسااتاارۀ مهنیه و تتاااد مانوی  باتاای ا  این شااگردیای باغی مّال  خوانی 
ل و    یمختصر المعانحایا  مرالاۀ یا بایی در امّ ان کتب باغی نظیر  تفتا انی اسات که باریا به مطو 

کن   در اعتقاد یا بایی ماک پ یرش اساتااره  مساتمر در اسات لالان خود ا  آ  اساتفاده می شاه 
برن   یا بایی ماتق  اسات که  با  ملا ی  یما  "آحاد"  یانی نّبگا  ادبی یساتن  که آ  را به کار می

کناا  و در بیا   مانااای متفاااوتی را پیااشن اد ماای هٔ ذاتاً ساخت شهن است؛  یرا نّست با تغییر اون 
کن   در این پژویش دو  امها  لرایت مانای پیشان ادی را رد و آ  مانای لرای را انهار می  هٔ مرحلاااا

 شرر   برآنیس با رویهرد ت لیلی و تویاایفی آرای یاا بایی را بر اسااام موا ین باغی با تهیه بر رسااالۀ 
 .لرار دییس یموردبررس  در ح  وسع خود  ینث  ظهورسه

 ی بایی  ظ وری  عنایر باغی  نق  ادبی :  هاکلیدواژه 
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 مقدمه  - 1

  توجهجالب لرااً به آین اا  نیز خوای  رسی  و یمواره جزء میزا  ماارف  غرابت و     آثاری که نیهو نگاشته ش ه باش   
شود  ای که سبب می یا نیز یامن مرمرنی برای جاوی  مان   اثر نیست  ذوق و سلیقه بود  کاریا و حتی تا ای اکتشاف 

م او    خود  بزن    دست  واژاا   ا   ماین  ملموعۀ  انتّار یک  به  اثر  احسام ی ن ی ب ج ا  یاحب  و  ادراک    
خوای  به  که بتوان  آنچه را که می ای است  وجوی وسیله اوست  وی پیوسته در جست   ررد من اربه مّاوص و  

دان  و  را  مان ااری اثر خود را در میزا  القایای شاری در نف  مّاطب می  شهلی شایسته بیا  کن   ینرمن  ادبی 
کوش  با توس  به ینلاریای مّتل   بانی و ادبی و رهری موجبان یمزادپن اری و الت اذ خوانن ۀ خویش را ررایس  می 

برم   آنچه ن   نویس : می   باره ن ی دراکور  نمای    رین  اسات  ه زد  البتاه مم ی انگ ی شار در نف  مّاطب   کای اه  کان 
جاست؛  ن ی شار یم   لبو   ی  درد مستمر؛ امّا شرق ایل  ک ی ا ی   باش  و ی ش  فه عاط  ک ی؛ ی ا  شت ی باش   یی بای  حاّ  

 ( ۳۲:1۳۷1  کور  ن ن )) ری کر  ی تأث  شتاری اه در نفاوم با ک شود  ی من  م ا  لبو  خاطر ب ره   ی چو  شار 
است  یی یا مّاطبا  به کار برد  کلمه و کا  به روش  ا ی نفوذ و رسوخ در ذین و روح  مّاطب  ی یا ا  راه  ی ه ی 

  ی  با   د  شاعر باش  و ا  سو  یی ه ا  سو ک است    سّن بلیغ سّنی ن  یبنابرا ؛  و باغت است   ی علس ماان   یۀ ما که دست 
ترین ابزاریای  یباشناختی  در ج ت کش  رمو  و  یای باغی یهی ا  م س   دانش مّاطب  ا   حا  و مقا  ی گر ب ی د 

توا  بر اعلی و ادنی بود  اثر و غثّ و ثمین بود  آ  انگشت شود که ا  ریگ ر آ  می دلای، رنی آثار ادبی م سور می 
رامو  مباحث باغی ا   به وجود آورد  ب ث و تف ص در پی   ح  کما   اثر دریک  با اصلاح نکات ضعف آن، ن اد و  

ش اعظمی ا  بررسی متو  در دورا  ا شته بر مبنای باغت    ژه یو به دیربا  در میا  ج ا  اسا    ایرا  سابقه دارد و بّ
 اررته است یورن می   عروض و لاریه 

در لرو  شانزده و یل یس میادی  نثر رارسی به درجۀ کما  رسی   لر  یل یس  عار پادشایا  مغو  متأخر  
به وجود آم ن    زیرا تصانیفی که در این دوره ؛ شود ای مهم و بسیار غنی شمرده می نثر رارسی دوره  ا ل اظ است که 

انه نبه شیوۀ نثر امیر خسرو دیلوی و م م  عوری  یس ا  نظر تا اد متو  منثور و یس ا  نظر ارایش به نثر مترسّ 
نثر ظ وری ترشیزی( ا  نظر باغی  سه   ا جمله آثار ) است و بیشتر این    توجهلاب  (  ۳04:1۳۷۵ااوو ))یاشمی   

ایری شاخۀ ج ی ی ا  ادبیان به نا  نق  ادبی  که در کنار شار  باعث شه    یای ادبی خایی بودن دارای ویژای 
ش ی بایی  خا  آر و  منیر لایوری  آ اد بلگرامی و اما  ال ین علی ن میا  منتق ا  بزرای چو  سراد اردی   در ای  بّ

  ظ ور کردن  که به نق  و شرح آثار منظو  و منثور آ  دوره به شیوۀ عالمانه پرداختن  



 ۵۷ در …  ییی با یباغ ییا ااهی د سا  پنلاه و چ ار  

 

 مسألهبیان   - 1-1

شاعرانی چو  بی   و غالب و البا  و منتق ا  و ادبایی چو     لاره شبه میادی و اوای  لر  نو دیس در   1۸در اواخر لر    
خا  آر و و آ اد بلگرامی و ی بایی و وارستۀ سیالهوتی )و سرانلا  شبلی نامانی( سر برآوردن  که خ مان رراوانی  

های  در این دورا  طایی و تهرارناپ یر به یهی ا  کانو    لاره شبه    یای مّتل  ادبی ا  خود بر جای ا اشتن در حو ه 
توا  آ  را  مررح کردن  که می  شناختی و ادبی زبان  های مختلف مهم ادبی تبدیل گردید و آرای بکر و بدیعی در حوزه 

خا  آر و  ل ین علی ا این میا  بزراانی چو  سراد   و در شه  خا  بسیاری ا  آرای ج ی  در دنیای م و  امرو  دانست  
ش ی بایی توانستن  دی ااه و اما   تّار به ایلا  و اشاره در مورد شار و ادر بّ یایی را که در کتبی چو  مروّ  و م

 مانن  ملا  عن الملا ( در شار و نثر پارسی کاربردی کنن  بود ) عربی افته ش ه  
کتار    ن س  للس   الاشعار ع ی صنا  ی ف   الافکار ع ی بدا در س ۀ  که  میر   با  نوشته ش   کاشفی  واعظ  حسین   ینوع به  ا 

خورد؛ ا  لر  ن س به با  نیز یای چن انی در آ  به چشس نمی است و نوآوری   السح ق ی حدا و    المعج  با نویسی کتار  
تا اد  یا یس رال  تا ای و نوآوری است  در این میا  در علو  ادبی نوشته ش  که آ   ا  پیشینیا   آثار رراوانی به تقلی 

شناسی آن دیار آمیخته شده تا حدودی از   یبایی   ما ودی کتار که در ین  نوشته ش ه و با باغت ین ی و نگرش 
ه ( ا  سی  جا  یروی  10)س ۀ    الاوزان   و   ع ی الصناجامع توا   یا می این کتار   ۀ ا جمل اع و تا ای برخوردار است   ابد 

  توا  ی م  ن ی کرد  یمچن  اد ی ( ق. 1۲00ف علی آزاد بلگرامی )   میرغا  ا  الهند غزلان و  الم جان سُبحه   دو کتار ار ن ۀ 
اثر ا     ن یآ  را به  با  اردو ترجمه کرده است  ا   یی را نا  برد که ی با   ی دیلو   ر ی رق   ن ی ال شم    البلاغه حدائق کتار  

  ی تفتا ان  و  ه(    ۷۳9:  درا شته)   ی ن یلزو   ب ی خر     ی ک اه س  ۀ ش ت ی ا  آراء تثب   ی رو ی متأخر باغت است که به پ   ی یا تار ک 
"  یعظم "مویبت    و "  ی کبر  یّۀ "عر   کتار   دو   ا  ی ب   و   ی ماان   ۀ حو    در  راث  ی م   نی ا  به   توجه  با  یس   آر و   خا     است  ش ه   ن یت و 

  ی دستاوردیا  ن ی ا  در   توجه   ، یطر   ا    ز ی ن   یی ی با   کرد   مررح   ی ادب  ۀ شاخ  ن ی ا  در   را   خود   ی ادب  ی آرا   ا   ی ار ی بس   و   نوشت   را 
در    یی یا ی نوآور   ز ی خود ن   ن ی سا د  عاوه بر ا  تر ه ییا را پرما آ    ی کاربرد   ۀ جنب   توانست   یا  آ    شرح   و   ی ادب   سنگ ارا  
"  ک ی تلم  ۀ در حو    ی خوان "  "مّال  ملا    در "  "ملا   مردّف "سلع    چو    ی مباحث   در   که  دارد   ی ادب  نق    و  باغت   ۀ حو  

  ی آرا ی دارد که دارا  ی نق  ادب  ۀیس در حو    ی ا تا ه  نهان  یی ی با  ن یا   بر  عاوه   نمایا  است ویوح به ی" مانو "تتاد 
چو "طَرف ولوع"  "شار دولَّتی"  "اطاق و حَم    ی ا  آ  را در طرح مباحث  ی یا است که بارله  ی تأمل لاب  یائب و 

یای نق  ادبی دورۀ  ایری بنیا  الفاظ"  "ویع مُظ ر در مویع مُتمر"  بیا  کرده است که دارای ایمیتی در شه  
 ای دیگری پرداخته خوای  ش  سن ه دارد که به این مویوع در مقاله نوی
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یای باغی و نق  ادبی ی بایی  ناشناخته مان   این نظریان برای جاماۀ ادبی با وجود  پرداختن به نظریّه  دلی   
 نق  ادبی است   خاوص به در این حو ه    ای انلا  اررتن کاریای ار ن ه 

در  مانۀ خود اثری مش ور بوده  اما در نق  ادبی امرو    یی صهبا  ش   و    ی ز ی ت ش   ی ظهور   نث  سه کتار    اارچه  
   دو ساا  اساسی ت قی، حایر این است:رون ی ا ایای آ  برای ای  ادر شناخته نیست؛ بسیاری ا  ویژای 

 باعث تمایز این اثر ا  میا  دیگر آثار آ  دوره اردی ه است؟  ی عنایر باغ چه    - 1
 ؟استوار است   ی شار بر چه اساس   نق   در   یی روش ی با  - ۲
ت لیلی این عنایر   - یای م کور عنایر  با  اسام ب ث لرار اررته  به روش توییفی برای یارتن پاسخ پرسش  

تا ۀ ب یای و بیانی بررسی ش ه است  ی ف ایلی پژویش نیز  کش  ینر ادبی ی بایی و جایگاه او در پیشاینگی  
 است نق  ادبی دورا  خود بوده  

 پیشینۀ پژوهش  - 2-1

بسیاری ا  م ققا  امرو  لرار اررته است؛ اما دربارۀ    موردتوجه بررسی عنایر باغی و نق  ادبی مویوعی است که   
یای باغی و نق  ادبی رسای  رارسی او کار چن انی  ی بایی  با م وریت ت لی  دی ااه  خاوص به لاره  ادیبا  شبه 

انلا  ش ه در مورد ی بایی مربوق به حو ۀ نق  ادبی او با تهیه بر رسالۀ "لو     یای یورن نگررته  اغلب پژویش 
  در هجوم منتقدان   ی شاع  توا  اثر عالمانۀ م م ریا شفیای ک کنی با عنوا   ترین پژویش را می ریا " است که م س 

انتشاران آااه در سا     است که  ) ی ل ی لای  ن یشار حز  رامو  ی پ  ی در سبک ین   ی نق  ادب ن ی آ  عنوا  ررع دانست که 
ش دو  آ  کتار به جریا   توا  تک ( چاپ کرد  این کتار را می 1۳۸۵)  نگاشتی ت لیلی دربارۀ حزین دانست که بّ

م م  عظیس    رسالۀ  و  ی لار   هٔ رسال    ی ی بائ   صل ی قول ف    خا  آر و ن  ی الغافل ه ی تنب   ۀ چ ار رسال رد و دراع ا  حزین در  
شناسی  ایرد  در این کتار به بررسی جما  یف ه را دربرمی   ۵10یف ه ا     ۲۷0اختااص یارته است و ح ود    ثبان 

یای  یای نو و ملا  و نقش تأثیرا ار آ  در نوآوری بن ی یای تا ه و خیا  شار در عار اکبرشایی بر اسام استااره 
  یین ش ه استشار این دوره پرداخته و نقش ی بایی در نق  شار حزین لاییلی با تهیه بر رسالۀ "لو  ریا "تب 

از یمچنین نظر جما   او  این کتار   آم ه   یای ادبی خا   آر و ین را در کنار نظریه شعر حز  شناسی  اما در  است؛ 
 شود  نمی    ه ی ( د نثر شرح سه  خاوص به یایی ا  دیگر رسای  رارسی ی بایی ) نمونه   وجه چ ی ی به 
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( است  در این 1۳۸۵اثر م مود رتوحی رودمالنی  انتشاران رو اار  چاپ )   ال ی خ   نقد دومین اثر م س  کتار   
اطاعان مفی ی    آر و   ی ی بایی و خا  شارشناس  یای روش کتار نیز اطاعان مفی ی در  مینۀ نق  ادبی و  بانی و  

ن ه یمانن  مال  ای نش ه است  رقط نویس نثر ظ وری اشاره یای  بانی و ادبی شرح سه توا  یارت؛ اما به ویژای می 
اشاره کرده است  مال  م تر  این اثر ار شمن  در  مینۀ باغی بررسی    صل ی ف   قول به رسالۀ    منتقدان  هجوم   در  ی شاع 

یایی را مورد ت لی  لرار داده است که در آثار باغی دورا  ی بایی مررح بوده است و در این کتار نظریه  ایو  و 
  ی در حوزۀ نقد بلاغی نیامده است ای از دیگر رسایل صهبای ییچ نمونه 

توا  شالودۀ نظریان اثر خا  آر و می   ی کب    یۀعط و    یعظم   موهبت    ی مُن   س اجِ    ن ی الغافل ه ی تنب     مثم یای  ا  رساله  
راد کرد که نسّۀ عملی آ  را در آثار ی بایی می شناسی و ادبی خا   با    توا  یارت آر و را استّ

 "نثر ظهوریشرح سه "های بلاغی صهبایی در  دیدگاه -2

نظس و   در متو  و مرالاۀ عمی، او  توانمن  آرای باغی ی بایی در ت لی  متو  تنوع خایّی دارد که ا  نبوغ  حارظۀ   
یای باغی  شود  در بررسی دی ااه مرلب به چن  نمونه اشاره می  دی   برای ویوح یر چه ب تر نثر رارسی خبر می 

 شود ی بایی  به بررسی سبک و شیوۀ او در حو ۀ ب یع لفظی و مانوی  بیا  و ماانی به ترتیب پرداخته می 

ف - 1- 2  سجع مرد 

اثر   والاوزان ع ی الصنا جامع ای که نگارن ۀ این سرور در کتب باغی  ما  مال  چو   با توجه به بررسی و مراجاه  
ا  غامالی آ اد   الهندغِزلان و  آثار هندوستان  ی جان ف سُبْحَه المَ سی  جامع یروی ا  علمای لر  یشتس یلری   

و   باغی  شم    البلاغه حدائق بلگرامی  کتب  و  دیلوی  رقیر  ا  ال ین    یادب   صناعات   و   بلاغت   فنون لبی     ماایر 
  اشعار     یی معا  ی ف المعج  سی  م مود نشاق   سخن   ب ی ز  سیروم شمیسا    ع ی بد به  تازه   ی نگاه ال ین یمایی  جا  
الالمای ارکانی داشت این نوع ینات ب یع لفظی یارت شم    ن یم م حس   ع یالبدا  ابدع شم  لی  را ی و    العج  

  اد ی  احتما  به مب ثی در مورد ینات ب یای نمزدود یا لرینه) آورده که    ع ی بد   به   تازه   ی نگاه نش ؛ رقط شمیسا در کتار  
  تساوی  ی ان ی   دو جمله یا رقره که لرینه یستن ؛ ن   اوی : با نظر ی بایی در مورد نسلع مردف) یهی باش   شمیسا می 

( و در جایی دیگر ۳۳:1۳۷۸)شمیسا   پیون ن ) سلای به یس می  ( بایک یا دو مورد اختاف دارن  )نسبی یلائی 
در ربط موسیقائی دو جملۀ با یس عاوه بر ترییع و موا نه و اعنان القرینه مسائ  دیگری یس یست که در  ن   اوی : می 



 سوم شمارۀ   )ادبیات و علوم انسانی سابق( جستارهای نوین ادبی  60

 

  شود در نثر مسلع می   ی عروی   ر ی غ یا منلر به شناخت نوعی و    دلت در آ    آنهه حا    ان   کتب سنتی ب ا  نپرداخته 
 سا ی:  گلستان متنی ا     مثا  عنوا  به   ؛ ( ۳۵)یما   

 ( 1۷6:1۳۸1))سا ی شیرا ی   درآید و مستال  به سر   برآید کاریا به یبر ن   
 ( 1۸0))یما     است   که آ  خاییت وی   است لیمت شهر نه ا  نی  ن 
م   اشاره دّ ر در باغت عربی سلع  این مورد  به  ن ارد و علمای باغت رارسی یس  ان   آ اد ای نهرده ف وجود 

که در    … برن  ردی  را به کار می    با  ی رارس شاعرا   ن  دان : بلگرامی علّت این امر را نبود  ردی  در  با  عربی می 
اردد  ردی  در شار آرای  و موجب تنوع شار رارسی می ارزای  و پای دخترا  ان یشه را به خلّا  می  یبایی شار می 

کن   این ویژای ییچ علتی  عربی بسرای  مانن  شار رارسی جلوه نمی عربی نیست و اار کسی به تهل  شار مردّف 
کن  و  یا را برای نثر مقایسه می لابلیت این  با   او در جای دیگر .  ( ۳19:1۳۸4جز خاوییت  با  ن ارد))رررن   

 با   نثر مو و    ایرد که  با  عربی برای نثر مو و  مناسب است ولی در  با  ین ی  به سبب طبیات این  نتیله می 
توان  به وجود بیای  ع   وجود ردی  در شار عربی و اختااص آ  به شار رارسی که امیرخسرو آ  را به  خور نمی 

نّورا  عرر ا  آ  بی    با ی رارس شاعر    که   کن  ی م ( تشبیه  اردنبن وُشاح )   ان ب ره مان ه آ  را در الوااه لاریه بربسته و س
  ( 16:1۳۵۳)رهرن  

این   آنههحا  آی   ان   ماتق ن  که در آ   سلع در پایا  لرینه می که دربارۀ نثر مسلع رارسی سّن افته کسانی   
آی   در نثر مسلع رارسی سلای که دلیقاً  یا می ویژای نثر مسلع عرر است و در  با  عربی سلع در پایا  لرینه 

اونه که بسیاری ا  اشاار رارسی یمراه    یما  گری د عبارن به سلع پایانی عادی است؛   ۀ ان ا  به نباش     یا نه یلر در پایا   
شود و بسیار یس متنوع  اونه بسیار دی ه می ا  سلع  ردی  یا ردی    پ    نثر مسلع رارسی نیز    در   با ردی  است  

یای ادبی ی بایی است و  ه سلع مردّف جزء نظری توا  افت که اعتقاد به سلای به نا    با این تویی ان می است 
سر   دار ه ی که بلندْتلاشان سا   د ی با »   ی ز یترش در ب یع رارسی نمودی ن ارد  ی بایی در توییک این متن منثور ظ وری  

 اوی :می     ( 14۲:1906  یی )ی با« نهند   جا به آسمانش سجده    ن ی پا نهند تا در آستان زم  ر ی بر ز 
دو   نیدر اردی   پ     طوربه پ  سلع در یر دو رقره "پا" و "جا" باش  و "ن ن " در یر دو جا    …ن

شود که آنچه در تاری  نثر مردف  لی  تهرار  حرف  مالو  می  نلایا ا رقره "سلع مردف" باش  و  
جا است چه ردی  "ن ن " والع ش ه نه حرف رابط که "یست" و امثا   ان  بیرابط در آخر سلع کرده 

دی  پ  به این اعتبار  آ "بود" یا رابط اعس "بود" ا  مانی ایراحی و چو  "ن ن " نیز ربط کا  می
 (  14۲رابره باش ))یما  



 61 در …  ییی با یباغ ییا ااهی د سا  پنلاه و چ ار  

 

 دیدگاه صهبایی نسبت به تقابل و تضاد در شرح سه نثر ظهوری: - 2-2

پ ا   ی ه یتتاد    و  ک ا   ی م   یی مانا   ی ون یا ی    است    ی یا مالّفه   ا جمله لمان  نظر ه  ک م س  با   حو   ی واژاان   ا    ۀ در 

  ا    ناخودآااه   طور به    ای   با   ی آ ی م   حسار به   ی ا  مقولان باغ   یی مانا   ا   رد و در بُ ی ا ی مرالاان دستور  با  لرار م 
  رو روبه  ی ل ه مش  استفاده ا  آ  با  ینگا    یستن    آشنا  آ   با  ابت ا  ا   چو   و  نن  ک ی م  استفاده  ش ی خو  سّن  در  مالّفه  ن ی ا 

  ساختار   را ی    شون ؛ی م     ه مش    دچاریا لمه ک  متتاد   ارتنی   ینگا    موارد   ا   ی ار ی بس   در   بانا  ی ررارس ی غ   یول   شون ؛ ی نم 
 است    ی سماع  موارد   ا   ی ار ی بس   در   و   ست ی ن   ی اس ی ل  اماً ک    ی رارس    با    در   تتاد 
 را متتاد به ی ؛   ی ز توجه نما ی آ  ن   ی   به مانا یساخت  با  ۀ اربر  عاوه بر ن و ک ز  ین   ی اس ی ل  ی ساختاریا   یدر برخ  

 ا  کلماناعس     لمان متتاد کسا  باشن    ه ی مشّاه    ک یر ا   ی یا غ ی ژا یه در تما  و کشود  ی اطاق م  ی ا لمه ک دو  

ّ یتر م س  ی ن ی نش یس   هٔ است و رابر  ی منف     به تما یاربرد متتاد با ک چو  ینگا   ؛است ا متتادی ص ی ن عام  در تش

  ی متتادیا  :تتاد دو ساختار عم ه دارد   ی در  با  رارس   لمه توجه داشته باش   ک   ریمسا  آ  دو ی یمسا  و غ   ی یا ی ژا ی و 
 ≠  "باادر "  ؛ مانن شون  ی ساخته م   …مّتل  با اسس  یفت  بن را  و   ی شون یا ی ب پ ی ک ه ا  تر ک ا مشت،  ی   ی اس ی ل 

ون  متتادسا  وجود ن ارد  ا  ی ا م ی پسون    ی  با  رارس   را در ی؛   " نابود "  ≠ "بود "    "خ ا ناترم "    "ناشنام ح، "    " ادر ی ب "
 گری د   جزء   ک ی   و   ثابت   آ    جزء   ک ی  لمه  ک   ی مان   ی رو   بر   ی ایل   ه ی ه ه ااه با توجه به تک ب  ک ا مری   ی سماع   ی دو  متتادیا 

 آ   ب و    ا ی  مث  داد و بی اد( عر  )   واو   با   متتاد   ی یا ب یک تر  ز ی ن   ی اای   1است ر ی متغ   جزء   دو   یر   زی ن   ااه   و   ن  ک ی م   ر یی تغ 
  ا ی    ک پارادو   هٔ مقول   در   برسان     ذین   به   را   واح    مف و    ک ی  ب  ک مر   ی متتادیا   اونه ن یا   اار   ه ک   شود ی م   ساخته 

  " "آر آتش ررو "آباد خرار مث  "   ؛ رد ی ا می   لرار   است   باغت   حو ۀ   در   ه ک   زی ن   یی نما متنالض 

 سماعی تأکید دارد:   ۀ بر جنب صهبایی بیشتر  -1- 2- 2

 :مثا عنوا  به ایرد؛  ی بایی در بسیاری موارد رقط جنبۀ اعتباری واژه را مایار تتاد می 

 متن: »
خواجه عب القادر نیاورده  ا  تانیفاتش مالو  نموده ان  که رلک به دور می آ ادوار مث   و جمله متف، 

 
در نظر بگیریس مامولًا جزء ثابت  بن  1 اار کلمان مرکب را  متغیر می مایی و متارع( می را  )   لرار بگیرد؛  باش  و جزء  توان  متتاد 

 در این بیت سنایی:  مثا عنوا  به
 ازیناااااا  حاااااا، بینعقاااااا دیاااااا  "

 
 دیااااا  رناااااگبین نبینااااا  حااااا،" 

(1۳۵4:66)سنایی   
 دی     می بین" تراکیب متتاد را تشهیدر مثا  م کور جزء ثابت "بین"و "عق " و "رنگ" و یمچنین "یورن" در ترکیب "یورن 
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 که ا  او عاجزتری نبوده و به این یمه پرکاری ییچ نقش این کار ن اشته: 
 ( ۲۷1ا  لبی  تتاد است ))یما   و لفظ "عاجز" مقاب  "لادر" که در "عب القادر" است …شرح:

باش ؛ پ  عب القادر   لادر  بای    ال ی   لوۀ   و   حو    است  به   لادر  عب     که  ی کس   اوی :در نمونۀ ت لی  ی بایی که می  
در آ  به کار ررته است  دلیقاً مانن  آ     تتاد است و نوعی ت هّس   مقولۀ   باش   ا    عاجز   اار   به کسی اطاق شود که ذاتاً 

  کسی   ه ب   با  وود  دست   است  نسبت  خسی  که   کسی  به  ب ین  یا "  دانشمن  "   نسبت  است    ابله که   کسی  که بهاست  
"عب الااجز" لرار اررته باش   برابر  در  منتسب سا ن   حا  اار ررض کنیس که "عب القادر"  است به لادر بود   ناتوا   که 

  و   ا  ی ب  رس   در پ  با این تفایی   تتاد اررتن این دو کلمه بامانع است و این دی ااه ی بایی درست به نظر می 
 نظر ا  یستن  و   یس   ی     ی مان  در  یا واژه  ا    ی برخ  افتار  هٔ ر ی  نل  در  داشت   توجه     ی با  متتاد  واژاا   ساخت  ت ی ف ی ک 
  و  ار استی ما    با     ای   اربرد ک موارد     اونه ن یا  در    شودی نم    ه ید   ی تناسب   متتاد   هٔ واژ   دو   ن ی ب     ی ظایر  ساختار  و     ه ش 
  اونهن ی ا  گر  ی د   لمان ک   با   یا آ    ی ن ییمنش   هٔ رابر   در   البته   س  ی دان ی م   ای اد  برن   ی م   ار ک   به   یس  ی     با    ای    ه ک   را   ی لمات ک 
  هٔ ل ی در نت  لمه ک  آ   ه ک آ   ا   با   دارن    یس  با  ی ا رابره  ن ی چن  ی مانو  نظر  ا   ه ک  ی متتاد  لمان ک  در   ان ی سماع  لمان ک 

تّل    ییا حالت     یدستور   یساختاریا   گری د عبارن به ؛  رد ی ا ی م   ناً ی ع   را   یی یا حالت  ن ی چن   ز ی ن   آ   ی    هٔ لم ک   اررت    م
  شود ی م   رار ه ت  شا  ی پسون یا  و   شون یا ی پ   و   یستن   یس  ی    ه ک   است  ی ا لمه ک   دو   ای  بر   ه ی ه ت  لمان  ک   اونه ن ی ا   در 

 یاشب  ≠  رو یا ن   ی شب  ≠  ی رو  ن   شبانه  ≠  رو انه ن    شب ≠  رو    مث  

  در نظرگاه صهبایی، تضاد تحت تأثیر زبان عربی قیاسی است.-2-2-2  

 یی   "اسس راع  "مثاً ساختار  ؛  س ی یست   ی ر لواع  یرف و ن و عرب ی لمان متتاد ت ت تأث ک ساخت    ی برا   ی اای 
 لمانک   ی ز اای ی ن ساختار ن ی اما در یم   ؛ و  ه م  ≠ س ک ا حا ی مظلو   ≠ س ظال   ←   مانن   "؛ اسس مفاو  "ساختار    ی شود برا ی م 

 هه س؛ بل ی دان ی نم  "مالو  "لمه  ک را ی    "عالس "  ولتچ یی   ی مثاً در ساختار رارس ؛  ار رون  ک توانن  به یورن متتاد به  ی نم 
ی   ی ماتق   طرر  "جای  "   "عالس "س  ا   جفت   ی برخ   ی است   ن   ی یا واژه ا   ل ی متتاد  لوان   ی اس ی ز  ا   و  و  ی یستن   ن 

 باار ش"  "ادر ی ب " ≠  "ادر با " ": مثا     "ی ب "شود  ی م  "با "لمان ی  ک ا     ی مثاً در برخ ؛  ن  ی نما ی م   ی رو ی پ   ی ساختارخای 
 "ار ش ی ب "   ≠ 
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"  ب "   یس   ه ک"  ب خواه "   هٔ لم ک:  مث    باشن   ش ه  ساخته   دار ی مان   واژ ه ت   چن    ای   دو  ا    ه ک  یستن    ی واژاان   بک مر   واژاا  
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  ا    ه ک   بک مر  لمان ک   در    خواهک ی ن   ای   رخواه ی خ   ←  شود ی م   واژه   ن یا   ی  "   خواه "   یس  و  دارد   مستق   ی مان   ییتن ا به 
  یی مانا  هٔ رابر   خود   متتاد   ب یک تر   با   یا اسس   ا    ک یک ا    ن ارد   ی ررل   شون   ی م   ساخته   دار ی مان   اسس   چن    ا ی   ب دو ی ک تر 

  شود ی م  آ   ی   ه ک " ی رو  شت : "  ؛ مث یآ ی م  لمه ک  او    لسمت  ی   متتاد   هٔ واژ در  ی اای  ی ان ی  ن ؛ ک ت برلرار ی ی  
 خوشگ ن  س ی ب خ  ≠  س ی خ خوش ن   ک ب خورا  ≠  ک خورا خوش ن ب اوار ≠   خوشگوار ن   ن ی رنش ی رق  ≠   ن ی نش شاه   ا ی " ی بارو ی  " 

  واژ ه ی   ت  ی ان ی     ه برع   ز ی ن   یاای    شود ی م   او  آورده   واژه ت  ی   و  شود ی م   راره ت  دو    واژ ه ت  یاواژه   نی ا  در   ب ا   ≠ 
 نیا   ساخت   در   ب سرشت  ≠  سرشت ک پا  ن  یی سرپا  ≠  سربالا   ا ی " دلگر  "  شود ی م  آ   ی   ه ک " دلسرد : " مث   دو  است

ّ     ی با   با   ای      یی مانا نظر  ا   را ی   است؛  ار ی ما   با    ای   اربرد ک  و  ن ارد  وجود  ی خای  یا لانو  واژه   دی    ص ی تش
  جزء و  مان  ی م  ثابت  جزء  یما    ل ا  د ؛  ا ی   ی رو : مثاً  دو ؟  ا ی   او   جزء  است؛   لمه ک  جزء  ا ک  ی رو   بر  یی مانا هٔ ی ه ت 
ان  ش ه   ، ی تلف   یس   با   چنا    لمه  ک   ی ب ی ک تر   اجزای   ی مشت،  اای   ی یا واژه   مانن    ز ی ن   ب ک مر  ی یا واژه   شود  در ی متتاد م   گر ی د 
ّ   ه ک    یستن ؛   یس   ی    ا شته  ی مان   به "  ی د "   و   نو  کا   ی مان   به "  ا  "رو   ید   ≠   امرو    ب یک تر   در   مثاً   است؛   آ  دشوار   ص ی تش
"  شب"  و "  رو  "   ن ارد   ی لزوم   ساختار  ن یا   در    ا شته  رو    ی ان ی   رو ی د   و  ی نون کرو     ی ان ی   امرو ؛   پ     شب ی د  ≠ امشب:  ز ی ن 

  متتاد  ی مانا  امرو   را ی است؛   " امشب "   "امرو  "  مّال   س یی او ی نم  ااه چ ی ی  ی ان ی  س؛ یبر  ار ک  به  متتاد  به یورن  را 
  … و   مادر     نه   شود ی م "  پ رشویر "   ≠ "  شویر   مادر : " مث    ی لمات ک   ی   ن الگو ی ا  طب،   پ     دربرن ارد   را   " امشب " 
  ی لمات ک ی    در   رقط "  پار "   هٔ واژ   امرو ه   ه ک   پارسا    ≠   امسا  :  مث    است؛ "  پار "   آ    و   دارد   ز ی ن   ی گر ی د   ی  "  ا  "   هٔ لم ک   : ته ک ن 

  شب ی پر  نه  ی نه  د ی پاد   ن ی یمچن   رو   ی پر   ←    پاررو   ≠   امرو     شود ی نم   ساخته   آ    ا      ی ج    هٔ واژ   و   رود ی م   ار ک   به   شمار انگشت 
مث  ی م   ار ک   به   متتاد   اونه   دو     ی ب ی ک تر   ی یا اسس   ی برخ   ساختار   در   " رود؛   هٔ واژ  یس   آ     ی    ه ک "  ن ه ک پوست : 

و   شود  ی م   نظر اررته   در  ب ک مر   هٔ واژ   ی    عنوا به   مشت،   یا واژه   ی اای   ی ان ی   ؛ " ن ه ه نپوست "   هٔ واژ   یس  و   است  " باپوست " 
  ی  ی ج    بی ک تر   رده  ه ن   نظر  بی ک تر   ی اجزا   به  ایاً   موارد   یبات   در      یآ ی م   متتاد   عنوا به   ب ک مر   -مشت،   یا واژه   ی اای 

 هٔ واژ    ی برخ   اارچه )   ارد عقب ≠   شررت ی پ :  مث    برن ؛ ی م   ار ک   به  آ    متتاد   ی مان   در   یایل   هٔ واژ   با   تناسب   چی ی   ب و  
  نن ( ک ی م   رک ذ   آ    ی برا   ز ی ن   را "  ررت پ  " 

 و  ز یر : "مث    رون ؛ ی م   ار ک   به   ب ک مر   هٔ واژ  ک ی  عنوا  به   عر  "  واو "   با   یمراه   یس   نار ک   در   ی    هٔ لم ک   دو   ی اای ن   
  برو     بگومگو:  مث   عر ؛ "  واو "   ب و    ی اای   ( و 17:1365  یی))روا "  ک خش  و  تر "     " گاه ی وب ااه "     " ش ی وب کس "   "درشت 

  با   یی ساختاریا ن ی چن   ی اای   و   بسا ن    ی   ی ج  هٔ واژ   توانن  ی م   یس  نار ک   در   متتاد   دو   یر ساختاریا   نی ا  در    ب ه بستا    ا  ی ب 
  رود  ی م   ار ک   به   ت ی تمام  یی نا ک  مف و    در   درشت   و   ز ی ر   مثاً    شود ی م   یمراه  یی نا کمف و   
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بین   ا ی   توا  به تتاد لائ  ش ؟ ب ث بر سر این است که آیا تتاد بای  یریک و مستقیس باش  یا بین لا مۀ مانا می  
 اوی :حزین می   شود؟ مشتقان یس تتاد والع می 

 نای خااارد عمااار تاااو کاااس! در غاااس دنیاااا بنشاااین
 

برخااسااات)   بوی ب اارا   خوش   ولات تو   ای جنو  
( 1۳۵0:۲61)حزین لاییلی   

 )"برخاست " نه  " برخیز "  ؛ [ بنشین]  و مقاب   " بنشین "  "بنشست" است نه  برخاست"  "  مقاب  ن   نویس : خا  آر و می 
 نویس :ی بایی در جوار می   (  99:1401  اکبرآبادی    )آر وی 

ن اده » افتگو  بنای  که  است  سّن  بود   این چه  ینات طباق   در  دان  که  باغت  رن  مایر  ان   
تقاب  در اسس و را    رَاَحییناهُ"  مَیتاً   کا َ   مَن  در آیۀ کریمۀ " اَوَ   یرااهمتقابلین ا  نوع واح  شرق نیست  

را  که یهی مایی و دیگر امر است  چرا جایز نبود؟ اار اوین  رانی برخاست   دو در جایز ش ه 
در اشاار   [یمه ن یباا]و مرا افت بنشین  ییچ عال  تلویز نهن  که این مقابله ی یک نیست ما  ا 

 است  رّرال ین اسا  جرجانی افته"  اسات ه کثیرالولوع

ا  جاا  مان خااسااات  کاه دود  بانشااایان   "بایاا 
o 

 عااایش مااان کاااز جاااا  مااان کاسااات"بیفااازا  
o 

 ( 1۳۲  حاۀ او :  19۷۸  ییی با))"…رغانی ار دلی داری تو باش اینلا که من ررتس"  رغانی آورده:

 :عبارن است ا اوی  که "تتاد خفی"نا  دارد که    ی بایی ا  نوعی تتاد سّن می ی ظهور   نث    سه در شرح   
کرد  دو مانا که یهی ا  آ  دو متال، به چیزی باش  که آ  چیز با مانای دیگر در تتاد است  مانن  سببیّت و  جمع ن 

ّ اءُ عَلَی الْهُفّار  رُحَماءُ بَینَُ س  …" لزو   نظیر    ) ش نن آیه   این در  و با یه یگر م ربا (؛ رن ی ا سّت  کاررا   )بر" أش 
 مانن :  رارسی   در   ؛ و است  رحمت  سبب  که   است   نرمی"   و   "لین   مقاب    بلهه  نیست  )    رحمت ن   مقاب  

 "بقااااااای ملااااااک باااااااد ایاااااان خاناااااا ا  را
o  " کاااااه تاااااا باشااااا  خلااااا  در دیااااان نباشااااا 

o 
ا  حهیس ا رلی این مرلب را در بیت  یر   است  متتاد"بقا"   که   شود ی م   "رنا"   سبب  اما   نیست   "بقا"   مقاب    "خل "   که 

 کنیس:واکاوی می 
 "ربااااود چشااااس ماااان ا  لااااا  تااااو ا رریاااازی

o  "ارراااات  لاااا  تااااو ا  کااااار ماااان پریشااااانی 
o 

) نیست؛ اما جمایّت و دولت که مقاب  پریشانی است  مستلز  ا رریزی است  " پریشانی " ا رریزی" مقاب   " 
 (  ی بایی در شرح این متن ظ وری ترشیزی اوی :۳۲:1۸۸۷  )رقیر دیلوی  

https://wikifeqh.ir/کافر
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 بّشی یوا"   مسی ا مردۀ جا ادا  یرابی"ختر تشنه سنمتن: 
 شرح: 

اوین : رانی کشته را  چیز  که"مرده" ظایراً ا  لبی  کشته به مانی "مشتاق و آر ومن " است چنا 
است  "تشنه" در رقره او  و "مرده" در این رقره نسبت به "ختر" و "مسی ا" ا  مناسبان یا ا  طباق و 

کنن     ذکر تادتمچه اایی متال، کن  ختر تشنه نیست و مسی ا  ن ه می  کهن یابر  تتاد باش  نظر
ارِ رُحَماءُ بَینَهُ تاد  کمالا  الله عزوج :"  تنه م اءُ عَلیَ الکفُ  رحمت مقاب  ش ن نیست   چراکه  1" اشَِد 

است  آری "رحمت"  مسبب است ا  "نرمی" و "لینت" و این بر مایرا   رن    بلهه مقاب  نرمی لینت
داد  آ  است ))ی بایی  لرار  و نسبت یوا به کتار نظر به الشن  : 1906باغت پوشی ه نیست 

91-9۲ ) 

شی می نیام ه اما سبب جا    " مرده " مقاب     مسی ا" " کور  در متن م    کن  تتاد ایلاد می   " مرده " شود که با  بّ
یایی که امرو ه یای ادبی ی بایی در حو ۀ تتاد  این است که اکثر نمونه یهی ا  نهان م س در بررسی دی ااه  

 دان :می   " ای ا  تتاد "ایرد  ی بایی آ  را جزء موارد  لرار می  ی موردبررس آمیزی  در مب ث ح  
 "ماحت مائ ه نمک افتارش؛ شیرینی شور:"متنن

به   و  شور  مین  چنانهه کنن  اطاق  نیز نمهین و ملیک  بری اایی  و نمهینی و ماحت ؛"شور: "شرح 
 یمین به ن ن ما  ری و مرغور  مانی  به و حلو ؛"شیرین" و مراد یمین آنلا در و  آم ه نیز غوغا یمان

 چنانهه  مزه مانی  به  و   ماروف   نمک  ش ه   والع   تتاد   لبی    ا    شیرینی  با   او   مانی   به   و  است   مانی
  مانی   به  نلایا   نمهین  ماحت  است؛  مانی   یمین  به   آ   مشیع   نمک  و  مزایبی  مبنی  ؛ینمهیب

  با   را "  شور"  کرد جمع   است  النظیر  مراعان   ا    حقیقی  ی به مان  ماحت  با   شور  و   است کا   لر 
 مقاود  مانی  به"  ماحت "  با  را   آ   جمع  و  است؛ اوین "  تتاد  ای ا "  ریه  ن ن  ما  موار،"  شیرینی"

   تناسب ای ا 
  خواه   باش   حقیقی  خواه  تتاد   آ   و   است  متتاده  مانی دو  کرد جمع  تتاد   که   است  این   تفتی    و

دو   را   متتاده   غیر   مانی   دو   یرااه  و  اعتباری  بایس  دو  یر  حقیقی  ییای مان  که   کنن    تابیر   لفظی  به 
  و   تتاد  ا  شهفتن  با   را   "اریه"  چه  ا "   "خن ۀ  با   حقیقی  به مانی  "اریه"  جمع  چنانهه  دارن   تتاد
  ا    اوین  تتاد"  "ای ا   را   این  است  "اریه"  مقاب   است   "یََ ک"  "که  "خن ه  مانی   اما  نیست  تقاب 

 و  تتادان   موسس  ظایر  به اعتبار  که  ان ش ه  کرده  تابیر  لفظی  به دو  متتاده  غیر  مانی  دو  آنهه  ب ر
 ،یتلف  و   ائتاف   و  توار،  و  ریالنظمراعان  و   تناسب  نباش   تتاد  طوربه   را   تناسب  امور  کرد جمع

  به دو  نباش    تناسب یس با که  را  مانی   دو یرااه و  آ  امثا   و  سبزه و  شلره  و سنب   و  ا   چو  اوین ؛

 
 . ۲9 یۀ آ ۀ رتک: سور کریس   لرآ  1
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درین    و  "م بت"  مانی  چو   دارن ؛  تناسب  دیگر  به مانی   که  کنن   تابیر  لفظی "ماه" درین مارع 
مارع:"به م ر مایرویا  آتشی در سینه ارگن   " این را ای ا  تناسب نامن  تا در چه در مانی م بت 

"آرتار" مناسب  یانی م ر تابیر یارته که مانی دیگرش  فظلتناسب نیست اما چو  به  یرچن و ماه 
 ( 77:1906اه است مویس تناسب است))ی بایی به م

آم ه است با این بیت بی     - " ماحت   مائ ه   نمک   افتارش؛   شیرینی   شور " - یز ی ت ش   ی نث ظهور سه ه در متن  ک   
 آمیزی است  مرابقت دارد یای خور ح  دیلوی که جزو نمونه 

 اااااسااتن ی  ش چن  غارااااا   ی    ا  حساان ملی نب
o  کنااااا نماااا ی ناااا  بکی خس را یااااس ماااا  ییا هی د (  

( 9۳9: ۲د : 1۳۸4)بی    o 

 ح   ییا ی ژا یو  با   ب ی در ترک   …   و   ذوق   ن  یا ه نم     ی شور     ی ترش    ی ن ی ر ی ش  یمچو   یی یای ژا ی و  با   یی چشا   ح  
 ان  رده ک  لاد ی ا  را   ی ا ی ب   ری تااو     ی ب   شار  در     یی نا ی ب 

کن : نعبارن می   اونه تهرار ذی  ینات "الوراق"  یمین سّن ی بایی را ب ین   الهند   غِزلان آ اد بلگرامی در کتار  
دو ی  با یس موارقت کن  و یهی بر دیگری یادق آی   مال  این ینات را در برابر "طباق "برآورد و   که ن ی ااست ا  

یگری در آ  مل وظ  شود دو ی  در کا  و ی ق اح التّ ین بر د   "طباق" نزد مشایخ ب یع آ  است که ذکر کرده 
( و بلگرامی در جای دیگر  این سّن ۷1:1۳۸۲راً"))آ اد بلگرامی  ی کَث   بْهُوا یَ لْ   وَ   اً ی لَل   تَْ هُوا یَ نیست مث  لو  ال ی:" رَلْ 

 کن :ب ین اونه تهرار می   - تابیر کنن  …  تتاد   که   است   این  تفتی    و   - ی بایی را 
اللمله در باتی احوا  خواه تقاب  حقیقی باش  خواه باش ؛ ری ندو امری که در آن ا تقاب  و تناری  

اعتباری و خواه تقاب  تتاد باش  خواه تقاب  ایلار و سلب و تقاب  ع   و ملهه و تقاب  تتای  و  
امثا  آ  تا اینلا ترجمه عبارن مرو  است اما بر یاحب ر س سلیس روشن است که وراق نسبت به  

جمن  دارد و رقیر به تأیی  ایزدی دو ی  را با یس یلک دادو دو مّال  را با  طباق پایۀ بلن  و رتبۀ ار
 بای  دانست که وراق بر دو لسس است  مانوی و لفظی))یما (   ساخت ویس شیر و شهر 

 مجاز در مجاز -3- 2

یای  واژاا  تلری ی و اسس  با  رو مرّه  آکن ه ا  واژاا  حسی و تااویر عینی است؛  یرا مرد  کوچه و با ار کمتر ا    
ارا نیز بر شالودۀ یمین عینیّت و لرایّت کنن   ن با  آن ا  با  عینیت و لرایت است و سبک والع مانی استفاده می 

بریس و تاویر ملا ی حای  کش  رابره یا ایلاد پیون  استوار است؛ اما در ادبیان بیشتر ا  تااویر انتزاعی ب ره می 
ارت   تاویر ملا ی  ارتباطی با یس ن ارن   این ارتباق رقط در خیا  ما اتفاق می  ظایر به امر است که میا  دو یا چن  
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با ی نیست  بلهه مرکب ا  دو یا چن  جزء است که به م د خیا  و عاطفۀ شاعرانه  بر خاف تاویر  بانی ساده و تک 
در عالس خارد سابقه ن ارد و سرشار ا  تا ای و غرابت و  آررین  که  خورن  و والایت نوینی می با یه یگر پیون  می 

 ( ۵1:1۳۸۵شگفتی است))رتوحی  
 .است ر ی پ امها  ) ملا  ن  و ) استااره ن تبیین ساختما  کارکردی  با  بیش ا  یر چیز در لالب م ور دو لربی  

وسوسور لاب  ت وین است  کا  در آراء رردینا  د   ) ساختما  نشینی و جانشینی این دو لرب که در لالب روابط نیس 
تهوین   تی درن ا  استااری  شه   یاکوبسن آشهار  ) لرب ملا ی نو    ) یارته خود را ت ت عنوا  نلرب   در آراء 

نشانه در یر افته لاب  تبیین است  یای  با  براسام مولایت یکنشینی نشانه ا  دی ااه سوسور روابط یس  .سا د ی م 
شی ا  مانای   ی ا جمله برای مثا  ندر یک   و   یا واژه یک واژه واح  را مولایت آ  در جمله و رابره آ  با سایر   ماین  بّ

که اغلب به یورن   نامن  می کن   این را وجه یمنشینی )خری  در  مانی( واژه  دستوری آ  جمله تایین می  واح یای 
ماینی تایین   ی یا واژه آ  با اروه    رابره   ز ی ن در یک جمله را    شود  ا  سوی دیگر مانای یک واژه اور می م وری ارقی ت 

بنابراین یک . موجود رابره جانشینی )یا عمودی  یمزمانی( دارن   واژه موجود نیستن  اما با آ    که در آ  جمله  کن ی م 
 )  شودی م واژه جایشا  را اررته است تاری    که ممهن بود جای آ  را بگیرن  اما آ    یی یاواژه واژه تا ح ودی با کلیه  

 ( ۳۸:1۳۸۳اسهولز  ) 
  آ   تویی    و   طرح   به   یاکوبسن   ا آ  پ    که (  ملا ی   و   استااری   لرب )    بانی   کنش   لرب   دو   اسام   این   بر  

ار"   رراین   با  استااره   بنابراین ؛  ان  مرتبط   سوسور   نظر   یای مورد نشانه   جانشینی   و   نشینییس   روابط   با   پرداخته  "  انتّ
"  یمنشینی  م ور " در   دیگری   عناری   با "  ترکیب "   ررآین    با   ملا    و "  جانشینی   م ور "   در   دیگر   جای عنار به   عناری 

 ( 9۸:1۳9۵خو و یمهارا   است))نیک   تفسیر  و   تبیین   لاب  
ین ی    سبک  انتّار"ندر  و  تشهی     "ترکیب  را  شار  کارکردی  با   ساختما   یه یگر  کنار  در 

تمو  م  هٔ غلب  سوک یین ی ا     شار سبک در    دارد  چو   "ترکیب"دی  اما ارایش بیشتری به سمت  می
 کن  که به ایلاد متمو  مورد نظر اویا و کلماتی ترغیب میانتّار نشانه بر مویوع شاعر را به

بیاررین رسان ه  بیت برجسته یاری ترا  به نفع کف  یانی  ؛ای را  این میا   پایین   به  )انتّار ن  ۀدر 
روابط و تّیّ  بیرونی در   واسرهبهیای  بانی خوای  ررت  ا  سوی دیگر توییک و تبیین این نشانه

لاب  و  طبیای  امری  که  اررته  یورن  ترکیب  ا   در    بینیپیش  بستری  آنچه  ایمیت   نلایا است  
 (  ۲۸:1۳۸1است) )یفوی  برتری لرب استااره   یاب می
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ش ی بایی با توجه به مرالاۀ مستمر در آثار ل ما و  اما    شاعرا  و نثرنویسا  دورۀ یفوی و با    خاوص به بّ
نثر سه نشرح  خاوص به یای ادبی داشت یمۀ این ماحظان را در نق  و شرح آثار مورد نظر استا ادی که در دانش 

ا     مورد ملا  یارته ش    99نثر ظ وری"  یف ه او  ا "شرح سه  ۲00که در بررسی چنا   نظر داشت   ) در ظ وری 
 لا   و ارادۀ ملزو   ذکر  ذکر   انواع ملا   ملا  مرس   بیشترین بسام  را دارد  عای، ملا  چو  عاله مشاب ت  

تا ای خاص در    آنچه مظروف و ارادۀ ظرف و عاله به اعتبار حا  بیشترین کاربرد را در سه نثر ظ وری دارن ؛ اما  
ش ی بایی دارد؛ نوع تا ه یای ادبی اما  بررسی این نوع یور خیا  در میا  دی ااه  ای ا  ملا  به نا  نملا  در  بّ

  موردمرالاهبررسی آثار شارحا  و نال ا  ادبی تا ای خایی دارد و ح ال  در آثار رارسی تا آنلا که  ملا ) است که در  
 لرار اررته ش   موردی یارته نش  

"الله خویی میر ا حبیب ایراح "ملا  در ملا " ایراحی باغی آشنا در ادر عرر است  ن"    " یاحب 
است و م عی    مورد ب ث لرار داده   " الملا  عن الملا    کسب " ت ت عنوا   آ  را   " شَْ   نَهجُ البَلاغَة   یمِنْهاجُ البَ اعُة ف 

 مّشری در  ن   که ی درحال (   ۵۳:1۳۷۸است که لب  ا  او کسی به یورن مستق  به آ  نپرداخته است))خالانی  
" اکتفا کرده است  آ  یس  عن الملا    الملا  ب و  توییک این ینات  به ذکر چن  مثا  در  یر عنوا  "   البلاغه   اساس 

 ال اشمی  ملا  "مانن  تشبیه و کنایه و استااره شناخته ش ه بوده است ))توری،   ایراح "ملا  در   به این دلی  که
۵۸:14۲6 )   

ه ی ملا ی بی استاما  لفظ در مانا ن  کن : اونه تاری  می ه ق( این عنار خیا  را ب ین 660)   عب السا    عزّ بن  
  ی دل ه گر ب ی قی وجود دارد و پ  ا  آ  استاما  دو  آ  لفظ در مانای دی ن آ  مانی و مانی حق ی ه ب ک  یا عاله   ی دل 

 ))یما (    و مانای ملا ی اولی موجود است ی ن مانی ج ی ن ای ه ب ک ای  عاله 
 :است   ی فۀ ذیۀ شر ی آ   در ملا     ملا   لرآنی  ، ی مااد   ا جمله 

ٍ   یَ وُجُوهٌ ن  رَةٌ  وْمَر  َ ا نَاظ  رَةٌ   إلی رَبِّ ای   1)نَّ
 اوّ  ملا  ا  نرحمت و ثوار خ اون  است)  هٔ نرر) در مرحل   هٔ در این مثا  کلم 

 نگرن  یا بر رحمت و ثوار خ اون  می آ    رحمت و ثوار خ اون  =  ←   رر 
که یما  ب شت   ایرد نناظره) ملا  دو  شه  می   هٔ با توجّه به این که رحمت و ثوار لاب  نگریستن نیست  با لرین

 و حور و لاور است 
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 نگرن  یا بر ب شت و حور و لاور می = آ    لاور  و   حور   و   ب شت   ← رحمت و ثوار خ اون    ← رر  
به وج ی  ملا     توا  ی م عبارن را    ک ی  ما  انواع مّتل  ملا  بر  یس   منرب، کرد    ی موردبررس در کتب باغت    

 ما  با آ   بار کلمه را به یورن استاارۀ مارحه اررته و یس   کی  یا یما  "استااره در استااره "یانی    دانست در ملا   
 خوانیس:می   البلاغه نهج اررت؛ در    توا  ی م با توجه به لرینه ش   با کلمۀ دیگر استااره مهنیه  

نِّ ن  تْنَة  وَ لَسْ یْ رَقَأْنُ عَ   ی رَإ  ئَ عَلَ یَ نْ ل  هُ یَ نَ الْف   1)َ بَُ ا یْ بَاَْ  أَْ  مَادَ غَ   ی ر  یْ َ ا أَحٌَ  غَ یْ لْتَر 
 ".ی آن ا برخاسته بود ه ی ه مود تار ک   پ ا آ      ار را ن اشتک ن  یری ا ی سی جز من  دل کمن رتنه را نشان   و  "   ترجمه:

به مانی   " ماد " را   ۀ  نی ما  به لر است و یس   " یا  " ا     مارحه است  استااره    " ظلمت " ه به مانی  ک   "  ب ی غ " 
 ". ا یال عس      اَ   با  "   ن است:ی ر جمله چن ی ه است و تق ی ن ه م "برخاستن" استاارۀ  

 نمونۀ دیگر:
مَا الْمَرْءُ ر  ن  نَّ نْ  ی إ  ُ  ر  یَ الُ ّ  2) ا  یَ ه  الْمَنَای ا غَرَضٌ تَنْتَت 

 "  روانه  ب و   مرگ   ریای ی ت   و  است   نشانه   ج ا    در   ترجمه:"آدمی 
  آدمی سمت  به  مرگ  نا   به  ران ا ی ی ت  ه ک  است ی ی ریای ت  چو    یا بت ی ما  و  یا رنج  انواع   ه ک  است  آ   منظور ظایراً  

  ملا    نوع   چن    ما اق   یمزما    جمله  ن ی ا    ش ه ب   خود   ا  ک   در   را   آدمی   و   بّورد   ی ف  به   ی ه ی  سرانلا   تا   کن  ی م   ریا 
 :است 
 خ است  یا  ی راحت   و   ل ان  یمانن    ماائب   و   یا رنج   قی ی حق   راع    چو    است    عقلی   ملا    ما اق   سو   ک ی  ا    - 1

نْسانَ لَ "   ۀ ی آ   در   ه ک    ستی ن   والای   راع  و   سبب  مرگ   و   است  ش ه  ک یتار   ب ا    3"بَد  کَ   ی ر    قَدْ خَلَقْنَا الِْْ
  است م  وف   به  مشبه   و   ش ه  ه ی تشب   ران ا ی ت  به   مرگ   آ    در   ه ک   است   استاارۀ مهنیه   سو حاوی   گری د   ا    - ۲
ّ   ما اق   ن ی یمچن   - ۳   است  داده   نسبت   مرگ   به   را  ران ا ی ی ت   چو    است  ه ی ل یی استاارۀ ت
یایی با این عنوا  یارته و آن ا نثر ظ وری نمونه ی بایی با تهیه بر یمین آشنایی بر این ینات باغی در شرح سه  

تا ای دارد  به چن  نمونه ا  آرای ب یع و ابتهاری او در این  مینه ت لی  را شرح کرده که در نوع خود در  با  رارسی 
 کنیس:می 

 
   9۲خربه   الباغه:ن ج   1
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 متن:نال (
 "سواد خوان   به بیایش روشن" 

 شرح: 
ست یا سوادی : "سوادش روشن ا ن یاو سواد ملهۀ عبارن خوان    کسی که این ملهه داشته باش   

باش  و خوان    ی باش  چه خط سیاه می دارد " و مأخ ش یمین مانی حقیقی سواد است که سیای
اردد " بیاض" در ای  به مانی "سفی ی" است و به ملا  به آشنای خروق حای  نمیعبارن بی

 با ا آ ان  و مانی بر اوراق سفی ی که مّاوص برای نوشتن اشاار و غیر آ  باش  نیز اطاق کرده
در ملا  باش  و رعایت تتاد که در سواد ریاض بر اوراق مهتور یس به اعتبار ماتق   و این ملا   

 (  90است ظایر است) )یما  

او  ملا  ا  اوراق سفی  است   سواد خوان   به اوراق سفی ش  هٔ در این مثا   بیاض به مانی سفی ی  در مرحل  
آ    رساخت ی   کا  کام  نش ه است پ  لا   است تغییری در  هٔ یای  نلیر واژه  شود  امّا ینو  پیون  میا  می  روشن 

 ب تر الگوی  یر را ارائه کرد   توا  برای درک ایرد می دو  بر ع  ه می   ایلاد شود و این م س را ملا  
یای ملا  ا  اوراق مهتور است و در این متن به مانی نوشته   ←ملا  ا  اوراق سفی  و اوراق سفی     ← بیاض  
ش علس و دانش است(  یمچنین ذکر این توییک لا   به نظر او کما  )   اب ی انۀ او جا و جما  می  یبا و عالم  بّ

بیاض(؛  ماده ) رس   تناسبی بین روشنی و بیاض وجود دارد؛  یرا روشنی ای ا  دارد یس روشنی دی ه و یس روشنی  می 
باق دارد پ  آرایۀ استّ ا  نیز در این تابیر به کار  اما یهی ا  این مفاییس مربوق به کاغ  سفی  و دیگری با پاکنوی  ارت 

آی  البته این اشها  بر ی بایی یست مگر کثرن ی بایی درست به نظر می   ررته است با توجه به ت لی  م کور  نظر 
به کار ررته  استاما  آ  در   " نوی  پاک " این یمه در مانای  " بیاض " ولتی  ی ان ی   استاما   ناری لو  به ملا  نیست؟ 

 شود؟این مانی ا  ملا  بود  خارد نمی 

 : ( متنب

 چ  ون خلی  ل گش  ته نخس  ت  ش  کنبت "
o  "ب    ادش ارزان    ی اعتق    اد درس    ت 

o 
 : شرح 

    سیمستق  رهر  و  سیسل  طبع  له  من  یعل  یّفی لا  کما  ؛نّست  ا   ای  نّست  در"  یمان  به  " نّست" 
  و  ار   ا   است مرکب خود ار ا   و نسبت  یای و  ار ا   ا  است مرکب  برلرار و مسلس  یمان به ی ار ان

ه  ب و ش   کرده متیل یمان به   یار  ا  است مشت،  ار  و است نسبت ای هیراعل یمان  یمف کهآ 
 آ  مب     سیج به  ارد  که  است متیل ی؛ انی   ار  یاحب   ار ن ه ی مان به  ار ا  پ    ررتن رروخت
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 ار ن ه  مانن   یرچه  و  است  ار ن ه  یمان  به   ار ا   یسوبه  منسور   ی ار ان  یورن   نیا  در   ستا
   یآی م  راست  ،ی لا  یمان  زین  نلای ا  در و  ملا   در  ملا    مسلس  و  برلرار  یمان  به   بود  خور    باش 

 کهن یا  و  است  ک   را   ،ی لا  و   ار ن ه   ی ا  " است  ی ار ان  ک    را ه  ب   زیچ  ن یا  :"ن یاو  چنانچه
 و  ب ای ب  را   ب ا  شیب  و  ارا   زیچ  ل  ا  … است  مستام   یاران و  ارا   ی   یمان  به  ی ار ان  و  ار ا 

  ارا    ی   که  است  ار ا   نییم  اعتبار  به سی  آم ه  ریرق  و  شی درو  یمان  به  که  یار ان  و  ن یاو  متیلیب
   (1۳0-1۲9))یما  المقا  ی ا یر ،یالت ق هیاغ ی ا و  ار  کس اءیاش یسوبه منسور  یا  باش 

و شود برلرار و مسلس  شود "لای، " در مرحلۀ با  می نمونۀ آم ه "ار انی" به مانی ار ن ه است پ  ملا اً می  در 
 عرری و ذینی است و لفظی نیست   - ی بایی – ملا  است؛ لراین مورد نظر نویسن ه   ملا  در ایرد که  می   له ی نت 

 برلرار و مسلّس   ← لای، ملا  ا     ←  ملا  ا  لای،   ←   ار انی 
است باا جاباه ین اسات؛   ه ش   ذاتاً ساخت ی  با  ملا   را   ی متفاوت   ی عنایر  مانا  ی ن یو جاناش   یی جااارا نّ

م ی پ  ناسا اار   له ن  و در مرح ک ی شن اد  بارات   ی دو   باا  ام ک  عنایر  و    ی اشن اد ی پ   ی ت مانا ی ا  لرا ه ا   را سالب  
اا   ی ا، ب یمّتلا  ا  طر   ی یاا ا  خوانش یدر جر   ی ن  متن ادب ی بنابرا؛  ن  ک ی م   ااره را ان  ی لراا   ی    باه ماناا ی رسا 

ن تفاون و  ی یم  آ  اسات و ا  ریگا ر ی ش و با ساا  یستن ساختار خو ه ار شک وسته در ی مانا  پ  ،ی متفااون و تال 
تّل  را م   ی یا خ و نس  ی واو با تار ت افت ی ،  لابل ی تال    اب  ی ی م

ست   در  متنالض در متن  بارایله  شاود؛ اماا عنایار ی حای  م   "مولت   یی مانا "    ی خوان   متن ادب   هٔ ن مرحل ی نّ
ا   ی پا ی ا  ب ین  و در جر ک ی ظ ور م   ی ا تا ه   ی مانا   ی ن  در یارخوانش ی دیا   بناابرای را ناشا  ما   ی گار ی د   ی ماناا   هٔ نا ی  م 

 استه وه ش "وساته  ی ماتن پ  هٔ اوناه شاالود ان ی ارتا  و ای ، م یتاو   گر به ی ر د ی ر تا تفس ی تفس  ک ا ی ماتن ا    ی مانا  یا لرائت 

را   گر ی یم ان  و ااه متنالض  ه ک  ی شمار ی ب   ی رود و ماان ی ن م ی آ  ا  ب  ی و لرا  ی ز ک مر  ی مانا  ی ان ی شود؛ ی م " ی واسا  
  ن  ی آ ی نن  به ذین خوانن ه م ک ی م   ی نف 
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شود  یمین ایمیت کانونی در رراین  ارتباطی شمرده می  عنایریهی ا   و  ترین وجوه  با  تّیلی استااره ا  اساسی   
تری تر ا  تفهر است و سرک انتزاع یارته ای پیچی ه سبک ین ی شیوه     کن کانونی  تاری  آ  با  با  انتزاعی را دشوار می 

مان  و ظرارت مانای والای می شود که به  می   وخس چ ی پ ا  خالیت انسا  است  در این اشاار  الفاظ و ماانی چن ا  پر  
یای شاعرا  سبک ین ی و متو   در دیوا  . بن د ی م احسام نار    یراونه که راه را بر   رس  ی م   به ح ی  یپردا  نهته در  
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منثور دورۀ یفویه و اورکانیا  ین   استااره  عروم  با  ملا ی است و در استاارۀ مارحه  مهنیه و تشّیص با  
 ایرد  یا لرار می ان یشی و نمایش روابط ظری  و عاطفی پ ی ه رد و در خ مت نا ک بسام یای بالا حتور دا

یا   ایی ۀ طر  دی  خایی است ا  آ  یورن   یرک ا یای مّتلفی دارد و استااره در باغت اسامی  یورن   
روشی    عنوا  به رود  بلهه  نمی استااره رقط برای  ینت افتار به کار  ایرد   ای ا  ذین نشأن می که ا  ویایت ویژه 

آین   چنانچه آن ا به  یا ا  تنش میا  دو لغت به وجود می استااره ن .شود آ  وارد  با  می   له ی وس به است که ماانی ج ی   
راه شیوه  به  را  رون   شنون ه  کار  به  حقیقی  ماانی  ا   غیر  و  غیرمامو   می ای  رینمو   ر س  ا   ج ی ی  شون   یای 

نامه  ر ا  لغت لغت  س  ۀیهی ا  ماانی چن اان   عنوا به یا کارکرد استااری خود را ا  دست ب ین    استااره  که ی ینگام 
می درمی  توییک   این  با  لغت آورن    ررینگ  در  ج ی   ماانی  ایلاد  باعث  استااره  کاربرد  که  بینیس 

در ساختار مانایی استااره ممهن است تغییر ایلاد شود  ناین ینات   (  با تغییر  ما  190:199۸))ریهور  شود می 
یابن  که عماً در  با   در  یا  مانی موجودیت می استااره   یا وجود دارن  و تن ا به این دلی  وجود دارد که استااره 

رخ   در  ما   و  این    ک یچ یی    دین  جاماه   ) ا   عام   و  ما    جاماه    با   عنایر  نیست   (  پای اری  و   یمیشگی 
دین : مف و   آ  شه  می   در یر  ما  ماینی  رشاریای  بانی و اجتماعی و تیز تاریخ خود استااره به  گری د ا  ی ب به 

ق( که ا  منتق ا  ج ی طر  تا ه  10۵4نیر لایوری )متوری  مُ (   16:1۳۷۷اب ی ن ارد))یاوک     - استااره شه  ا لی 
ش( بر شار عرری  طالب   لالی و  1۳۵9)چاپ در ملموعه سراد منیر  کارنامه بود  در کتار انتقادی خود به نا  

مانی و دور ا  ماحت خوان ؛  انن  نناخن ترنس  اغ) و نعرسه ارسرده) را بی یایی م ظ وری اعتراض کرد و استااره 
 در این بیت طالب آملی:  مثاً 

 منقار بلبل است   نتی»خون اثر که ز
o 

اند! «از ناااخن ناارنغ زاشااغ   اار     

(1977:55،یاکبرآبا   ی)آرزو o 
س اج "   ۀ برجسته ین ی و یوادار طر  خیا   در رسال ق( منتق   1161ا 1101)   ی اکبرآباد خا  آر و  ال ین علی سراد  

یای بای ه را که در آ  نسبت مستاار  استااره ن خود  در مقا  پاسّگویی به اعترایان منیر لایوری برآم ه است     "   ی من 
آ   (  او بر ۵4)یما   ص ) و مستاارمنه دور و بسیار نا ک است  وجه امتیا  طر  تا ه ا  طر  متق مین دانسته است 

یای نو تشهی  بن ی یای تا ه و خیا  شناسی شار را استااره است که عار او نعار استااره) است و اسام جما  
 دی  می 
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یای عقلی و استااره ارایی در این دوره نشا  ا  استرش احساسان رردی دارد  در آثار این دوره ان یشه   ۀغلب   
یای نا ک چیزی رراتر یستی و اجتماع نمود کمتری دارد  استااره  یای کا  درباره انسا  و یای بزرگ و روایت تلربه 

شود  که ی ف  انگیز و نگرش جزئی و ا را نیست  در سبک ین ی ااه شار به ماما نزدیک می ا  یک موشهاری خیا  
در این ملا  به   اشایی است  تن ا ل ن حای  ا  آ  ل ن اره   رو ن ی ا اآ  آ مود  و سنلی   ذین مّاطب است؛ 

 کنیس:ای ا  آرای ج ی  او در این  مینه به شرح ذی  اشاره می پاره 

 ملاک پذیرش استعاره نخبگان ادبی هستند.-1- 4- 2

راد کرده و با  ی بایی در کاوش    یا  به توییک آ    ی ینر خای یای باغی خود انواع استااره را در این اثر منشیانه  استّ
بگا  ادبی یستن  که به استفاده ا  این  پرداخته است  در اعتقاد ی بایی ماک پ یرش استااره؛ یما  "آحاد" یانی نّ

در توییک متنی و بیا  انواع استاارۀ )مارحه و بالهنایه    ی ور ظه  نث  سه پردا ن   او در شرح  نوع استااره در آثار خود می 
 کن :( به این والایت اشاره می 

 : متنن 
  ؛ بزمش  رگن خو  در  اج   ؛ر مش  ی آیوربا طبع ا   ر   ؛الفتش رشهنیشۀ پنل در   ور ؛سروتش"

   یمایپ جس بر جا 
 یجا  به   و  "نو "  به  "جا   جا "  یجا  به  یبات  در  نوشتسی م  که  ستا  یما   ب تر  …شرح:  

  را   جسس  ی: ا  ؛ یمایپی م  جسس  بر  را   جا   ی  ان؛ یاست  "سیج"ا  با    "م مله نیس"  به  "جسس " جس"؛"
  ؛ باش   استااره   جا   در  یاوئ   اار  و  ستین  مستام   "مود یپ"  لفظ  به  "جا "  لفظ  اما  کن یم  نظر   ه 

 ترددی ب  کیتار  ای  استااره   و  هیتشب  در  و  باش   بهمشبه   مناسب  که  یالفاظ  استاما   که   یشن   یبا:  سیاوئ 
  را  " ن یاو اار  مثاً  کهن یا لش یتفا و  است استاما   بر مولوف  هیبالهنا استااره  در  و  است درست

  کا   ا  عق  لفظ به " د " که  مادا  " د  عق   را " ن یاو اار است درست تأم یب "  ده لف  ساغر
 آم   خوای   نیبا ا ا   چنانهه  مان   کا   در   و  نمود  نتوا   آ   به  مبادرن   و   نشود  اریدست  اسات ه

  چه   بز   یفت  جسس  کرد    ن ه  در  نیا  ا   نظرلرع   و  ش ه  مستام   "د در  جر   "  و  "کارعفو  "
 (  4۸:1906))ی بایی باش 

است که در نوع   ذکر لاب   در متن م کور چن  نهتۀ م س دربارۀ دی ااه ی بایی دربارۀ استااره و دیگر دلای، ادبی 
 رس :خود م س به نظر می 
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مرد    ۀ متواتر )عام   ، یآ   استاما  به طر   رش ی است که ماک پ   ی ا استااره   مارحه   استااره   یی ی با   اعتقاد   به   - 1
 در  و   باش    به مشبه   مناسب   که   ی الفاظ   استاما   که     ی شن    ی با :  سی اوئ   ؛ باش    استااره   جا    در   ی اوئ   اار  " ( است 

  " است   درست  تردد ی ب   ک ی تار  ا ی   استااره   و   هی تشب 
بگا  آحاد ) استاما  توسط  ه  ی بالهنا ۀاستاار  رشی ماک پ   - ۲  بر مولوف  ه ی بالهنا  استااره  در   ن است( ی ادب  نّ

 را "   ن ی او   اار   است  درست  تأم  ی ب   "   ده   لف    ساغر  را  "   ن  یاو  اار   مثاً   که ن یا   لش ی تفا   و   است   استاما  
 )نمود   نتوا    آ    به   مبادرن   و   نشود   ار ی دست   اسات ه   کا    ا   عق    لفظ   به   "  د  "   که  مادا    "  د   عق  

ّ   الّطرسس   رش ی پ   در   عام   ن ی تر م س   ییی با   یبرا   - ۳  روا ی پ   ما ن  ب   نسّه است نه    یایل   ۀو مف و  کلمه نس
 در  نه   ش ه   ارتهی   ی ظ ور   کا    در   ز ی ن   " مود  ی پ   جا  "   ی اوئ   اار   و  رواست  آ    استاما    به  ارتهار   را  اتباع مسلک 

   نو    به   جا    است   س ی م   به  جا    یما    مش ور  نسّه   چه  ن ارد   ی اعتبار  ش    ارته ی  ن ی ا  : سئی او   ی؛ ر ی غ   کا  
ماتبرین نسّه و تا یک درست آ  است  اار   در کسب شرق رسی   به یک مایار درست تاش و جستلو    - 4

   چنین نسّه یارته شود استفاده ا  آ  جایز است
فکر  دقت به جز  ی معن   ن ی ا  »و ی بایی ماتق  است در استاارۀ بالهنایه دلت و تفهر بسیار یروری است   - ۵

 (۳)یما   د« ی فهم  توان ی نم 

 تبعیه( در نگاه صهبایی:)   ی فعلاستعارۀ   - 2-4-2

یای بسیار  یاد شاعرا  این سبک ایری بتوا  افت بیشترین خیزش و حرکت در شار سبک ین ی م او  ب ره شای   
برای ایلاد  اراالی که در دیوا  شاعرا  سبک ین ی  نبیشترین  رالی است   خیزش مانایی و رستاخیز   ا  استاارۀ 

جوشی    روئی    ریّتن  شهارتن  چهی    باری    تراوی    " رود  اراا  حرکتی است؛ مانن : واژاانی به کارمی 
شود و به آ   با اسناد این اراا  به عنایر ذینی و عینی  یس تا ح ی ا  سردی  با  کاسته می  " … و  سوختن  شهستن  

شی ه  موجب خل، تااویر شاری تا ه و رراوا  می حیان و پویایی می    اردد ) دی  و یس دایرۀ خیا  شاعرانه را توسع بّ
و این   یایی که ی بایی در نثر  ظ وری یارته  استااره تبایه استا  انواع استااره   ( 1۲0:1۳۸4آلاشتی    پورحسن ) 

بیانی است که در این ع   رواد می استااره یهی ا  یورن  نثر یای سبک ا  جلوه   ی ا اونه به یاب  و  یای  شناسیک 
این نوع استااره بیش ا  یمه در شار عرری شیرا ی و سپ  در شار ظ وری ترشیزی    شود  ظ وری م سور می 

ارت  که نوع دو  ا  استاارۀ مهنیه م سور ناین استااره در را  اتفاق می   .شود یائب تبریزی و طالب آملی دی ه می 
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گی در کا  ش ه و ایلاد تأثیر و  یاب  سبب تشّص و برجست شود که به دلی  اسناد نامتاارف و غریبی که ازاره می می 
ریزد و پیون  تا ه میا  کلمان در  نلیرۀ   دایی است که جریا  مألوف کا  را بر یس می کن   نوعی آشنایی ل ن می 

(  ی بایی در  ۷9- ۷۸یا است))یما   کن  و این ینر ی بایی در کش  و توییک این نوع استااره افتار برلرار می 
 نگری است:نیز الوا  یائب و تا ۀ خویش را مررح ساخته که شایستۀ ژرف   باره ن یدرا   ی ظهور   نث  سه  ش   رسالۀ  
 نمونه:

 سلود درا ش که بر پیشانی نشاین  که ا  ررق ررل سایش رر کاه کیانی ن می :  ارد  نمتن:
داده   که یر که ارد سل ه درااه او را بر پیشانی خود جا  به یر کی  م ا  رقره آ  باش  … شرح:

نسبت دمی     به یس رس   به سرش حای  ش  و  ا  یمن آ  کرّو ررّی که ا  کاه کیانی بر سر ا اشتن
 سا" یفت ررق به اعتباردر "رر" و "ررل ا  یا بالهنایه به طری، استااره تبایه است  "دردمی " به رریاد
   (14۵است نه به اعتبار ماتق   ))یما   مایاو 

 کن :اونه بیا  می وایک ب ین   طوربه   " ه استاارۀ تبای " در مورد    با ار دی ااه خود رای بایی در شرح مینا 
 نمتن:

 "چین اش ا  مغز  ی  خشک  یبوست"شادابی ا  چ ره 
 شرح: 

  مستام    نیز  کرد "  "پاک  و  برداشتن"  م  "  در  چی     چه  یبوست"   بردارن ۀ  ای:"  چین"؛  یبوست"
 بوستی  یانی: بود؛ استااره  در "یبوست"  پ  چی  " "اشک و چی  " "ب ار  و چی  " "ا  چو  شود؛

  ا اله  مانی در را  "چی  " یا و باش  داشته کرد  پاک و برداشتن یاحیت که کرده تشبیه چیزی به را 
 ( 60:1۲9۵الف یس))ی بایی   علی یّفی لا کما باش ؛ تبایه  استااره  پ  آورده

 تلمیح:   کاربرد انحراف از نُرم در  - 5- 2

ذاتاً ساخت   ادبی در ررآین  لرائت نادبیان  یانی متن  است؛  پیوسته در کار شهستن ساختار  شهن  یای مّتل   
یای مّتل   پیوسته در کار شهستن ( متن ادبی در رراین  لرائت 111:1۳۸۷خویش و واسا ی آ  است))رتوحی  
یهی ا  نهاتی که ی بایی در بررسی سبک ظ وری به آ  توجه ویژه داشت  ساختار خویش و واسا ی آ  است   

یا و  یای بار  آ  خرود ا  نر  ل ما در بیا  تلمی ان است  داستا  ان راف ا  مایار و نُر   مانه بود که یهی ا  جلوه 
ان   خود را حفظ کرده   اساطیر در شار رارسی با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی و حتی دینی و م یبی رنگ و جلوۀ 

ان   شار دورۀ یفوی ا  وجود تلمی ان مربوق  ااه در مسیر تاریخ ایرا ؛ اساطیر حماسی و ااه اساطیر دینی رش  کرده 
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در کتب تفاسیر یا آیان لرآ    ی نوع به یای کسانی که به اساطیر  اسامی و سامی مش و  است و در این میا  داستا  
یای لرآنی  ای به شّایت پردا ی  توجه ویژه خورد  ظ وری در تلمیک ست  بیشتر به چشس می کریس ا  آن ا یادی ررته ا

خورد  در یک نگاه  داشته است و در سه نثر او  نا  کسانی چو  حترن ابراییس  ختر  موسی و یوس  به چشس می 
سا ی دو شیوۀ عم ه  یا  متامین متا دی ساخته است و در این متمو  یای این شّایت کلی ظ وری با داستا  

 لرار داده است:  موردتوجه را  
 خوانی(موار، )   ی پردا  یای سنتی در تلمیک ال ( توجه به تلمی ان یمانن  متق ما  و پیروی ا  کلیشه 

 خوانی یا به لو  ی بایی خَرق عادن( ر( ان راف ا  ینلار )مّال  
لرار  ی موردبررس خود را  ۀ موردعال در کارکرد او  ظ وری یمانن  شاعرا  و نویسن اا  متق    عنایر داستانی  

خوانی و حرکت در مسیر عرف ادبی  پردا ی آرری ه است  این نوع موار، برای متمو   ی ا ب انه داده و ا  د  داستا   
ان راف ا  مسیر ینلاریای ادبی به کمک عنایر خاص ظ وری که خاص یر شاعر دیگر است  نهتۀ جالب    رقط نه 

ش ه است   ) داده خرق عادن نا   ن داستانی اشّاص ذکر ش ه است که در این مقاله به آ  با توجه به کا  ی بایی 
 چنانهه در نمونۀ  یر:

 تن:من
ت ودیاه  ، غیب بتیوس  میراث رسی ه بود تا غایت در ته  ب(    السا هیعل)حسنی که ا  ابراییس    "

 " سپار با  تسلیس ابراییس نموداکنو  رو اار امانت  مان ه بود
 رح: ش
    امانت"؛ ودیات"  بزرگ و چادر ۀپرد  ؛یمتینه ب  "تت،"تا غایت ینو  ه  رمرده بالی مان  "؛میراث "
   سپرد  "؛تسلیس"
ب  داد   لرار  ابراییس  میراث حترن  را  یوس   که حسن  نمان   بود  یوس   ه  پوشی ه  علیه )سبب 

سن در ودیات مان   حُ ه   حسن ابراییس ییچ مناسبت ن ارد و بالّا   است ا  اولاد ایشا  و  (السا 
تا حا  به  اعتبار عرا نش   یسه  غیب ب ابراییس بمیراث حُ   :یایکسچو یوم است  ا   ه  سنی که 

تسلیس   "ابراییس"  ه مانه آ  امانت را با  ب    م فوظ بود اکنو   یوس  رسی ه ینو  در پرده غیب امانتاً 
تاور کرده  "ابراییس"اشتراک نا  یما  ه ست بای  که یس پیش تو باش  و مم وح را بآنچه ا  تُ   نموده

پ  توجیه آ  چنین بای  میراث ا و باش    او  مانی ن ارد ه ابراییس سپرد  ب هلیهن امانت یوس  را ب
آ  حسن ودیات    که  یوس     دوش شودخوای  که ا  بار حفظ امانت سبک چو   مانه می "کرد که  

یوس  ا  ابراییس ه ناچار به این مناسبت که این حسن ب  بای  داد به اواوست بر سر عریه نیست تا 
ست که لفظ میراث ا د و ح، آ او دیگری لائ، نبوه چه نسبت ب  براییس حواله کرد ه ارسی ه بود یس ب
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رجوع  ه به مناسبت بود  حترن یوس  ا  اولاد حترن ابراییس مناسب است لیهن نظر ب یرچن 
ست که ا  مرده با  مان  و رجوع یرر بالی مان ه  ا چه میراث آ   ینماینمابراییس مناسب ه آ  با  ب

ه ایس برا که ا  ابراییس لرار داده باش  آ نیز چو  میراث ا  مرده می … عادن است مرده خرقه ب با 
نمی میراث  لفظ  اار  است  مم وح  در ح،  ب شگونی  سپرد  خیلی  تا ای ابراییس  ا   رقره  این  بود 

ابراییس با  ه  رجوع آ  با  بو  اعتبار اولاد بود  ایشا   ه  و ظایر لفظ میراث ب  شتمتمو  جوار ن ا 
این  و  د  اعتبار اشتراک نا  افته  رن به کار می طور مسام ان  ا    توان  ررت او رین  ابا آ  نظر غور      

 ( 1۷۸:1906))ی بایی دارد 

شود و  تلمیک( در کا  ظ وری دی ه می )   ی ّ یتار ر ارتباق  د خوانی  در نمونۀ م کور به نظر ی بایی نوعی مّال  
رعایت نهرد  ایو  شرعی  نا  بود  مم وح با حترن ابراییس ا  نُر   مانۀ خود ع و  کرده و عاوه بر به خاطر یس 

و اسائۀ ادر  مقا  مم وح را ا  پیامبری چو  حترن ابراییس بالاتر دانسته و یمچنین میراث  حُسن حترن یوس  
 ماتق  است که"نظر غور ا  آ  عبا دارد"   ی بایی   دان  و در این مورد را ا  ابراییس عادلشاه می 

 گیرینتیجه 

منثور ل ما  شوای  منظو  و منثور باار شی در ذین خود داشت   و آثار لاۀ دیوا   در مرا   استمرارش ی بایی با توجه به   
ل )   ی تفتا ان ا  باغت عربی   آنچه او  سن  شاری آورده است    عنوا  به   شجای آثار که در جای  (  ی المعان مختص  و    مطو 

آمیّت و عنایر ادبی ج ی ی در باغت  با  رارسی چو  "سلع مرّدف"  خویش در یای ج ی  آموخته بود با آمو ه 
ا  تتاد ماتق  است که در مانای ظایری نه بلهه در    ی نوع به   "نثر شرح سه "و "ملا  در ملا " ایلاد کرد  ی بایی در  

حو ۀ حسامیزی   یای آم ه در کن   او تما  ما اق می  مانای خفی خود با کلمه یا کلماتی ا  کا  ادبی تتاد ایلاد 
دچار ان راف ش ه  داند. صهبایی معتقد است که ظهوری در مواردی از تلمیح از نُرم زمانۀ خود  را  ای ا  تتاد می 

باهی وباه   ی یناعان مانو است  در نظر ی بایی   و  مرباوق   ی  با  و للمرو مااان   هٔ درون  اژه ملا یاا  انا  و اب اا  
ماتق  است سرشت باغی  با  ادبی بیش ا  یر چیز در  یمچنین     رد یپ  ی م  ت قا، اشتر در آن اا  ی ب   یی چنا مانا 

شود  در دی ااه او ینات "ملا  در ملا " در  با  عربی یهی ا  مظایر یور خیالی  شگردیای ملا ی نمودار می 
دارد  در اعتقاد ی بایی  اما این مورد در ت لی  متو  ادبی رارسی تا ای    ؛ بود که برای ای  ادر و باغت عربی آشنا بود 

بگا  ادبی یستن  که به استفاده ا  این نوع استااره در آثار خود می    ماک پ یرش استااره   پردا ن  یما  "آحاد" یانی نّ
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 کتابنامه
 ی  ت را : و ارن ررینگ و ارشاد اسامی ا لمشه (  ترجمۀ ال ی  1۳۷۸  ) ق آن ک ی  

 پاکستا       پیش لفظ ا  ابواللیث ی یقی    با مق مه و تا یک ری انه خاتو     مثم     (1991)     خا  ال ین علی آر وی اکبرآبادی  سراد 
مق مه  تا یک و ت شیۀ سی  م م      یمیمۀ کارنامۀ منیر لایوری     س اج منی      ( 19۷۷)     

 آباد اسا      مرکز ت قیقان رارسی ایرا  و پاکستا        ر اک 
  لایور    اکرا ) اکر  ن با مق مه و تا یک و ت شیه سی  م م       الغافلین تنبیه     ه ق( 1401)     

 دانشگاه پنلار 
  ت را :  وار  .ما ی ا  یبا تا ن    ( 1۳۷۲)     ی ی  ی پور   ن ی آر 

انۀ مرکزی دانشگاه ت را    .خزانۀ عام ه     ( 1۲۵۵)     ی م م عل آ ادبلگرامی     نسّۀ خری موجود در کتابّ
 ی ای ماایر   ت را :     سیروم شمیسا   ک ی تا     الهند غِزلان     ( 1۳۸۲)     

 سرای امی    ت را :     ترجمه و شرح علیقلی ریض الاسا      الباغه ن ج     ( 1۳۵1)     ابیرالب  علی 
  آااه  ت را :     ترجمۀ رر انه طایری     ساختارگ ایی در ادبیات     ( 1۳۸۳)     اسهولز  رابرن 

  دانش   ی ما ی س   ت را :     ی ل یخل   الله   ی خل ک  ی به تا     جل   ۲  وان ی د     ( 1۳۸4)     بی   دیلوی  عب القادر 
   دارال له  : لس     ( الایباح ری شرح تلّیص المفتاح الماروف بالمرو  با حواشی ادیب دُرّه یوری 1۳9۲ )   ن ی سا ال    تفتا انی  

و مق مۀ بیژ     مقابله   با تا یک      دیوا  حزین لاییلی     ( 1۳۵0)     بن عب الله بن ابیرالب حزین لاییلی  شیخ م م  علی 
 کتابفروشی خیا    ت را :     ی ترل 

 سّن   ت را :     شناسی غزل سبک هندی سبک     ( 1۳۸4)     پور آلاشتی  حسن حسن 
 بنیاد مولوران م مود ارشار   ت را :     نژاد  ینب یادلی تا یک      و الاو ا    ع ی جامع الانا    ( 1۳99)       سی  جا  یروی 

  ا  ی تب   ی رساناطاع و    ی ررینگ  ۀ موسس  : لس     البلاغه نهج بلاغت در    ی ها جلوه    ( 1۳۸۷)     خالانی  م م  
 ی علو  ت را :     ی ر مااوم یج انگ ی ار ه با یم    ی دستور زبان فارس     ( 1۳6۵)       م م  یی روا 

 علمی   ت را :     نقاب ی دروغ، شع  ب ی شع  ب    ( 1۳۷1)     کور  عب ال سین  رین 
 خوار می  ت را :     تا یک و توییک غام سین یوسفی     گلستان سعدی     ( 1۳۸1)     ال ین سا ی شیرا ی  مالک 

  سنایی   ت را :     ی م ریو   تقی م رّ تا یک م مّ     دیوا  (   1۳۵4 ) سنایی  ابوالمل  مل ود بن آد  
 مرکز   ت را :     سبک ین ی و کلیس کاشانی     ( 1۳۷۲)     شم  لنگرودی 
 رردوم   ت را :     نگاهی تازه به بدیع     ( 1۳۷۸)     شمیسا  سیروم 

    1۵شماره      من رد در  با  و ادر     ی فارس   در شع  منظوم   ی سبک هند     ی دا ی پ   ی به چگونگ  ی نگاه    ( 1۳۸1)     کوروش     ی یفو 
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  46- ۲1یص  
 مربع نولهشور  :  له نو     ش   سه نث  ظهوری     ( 1906)     بّش ی بایی دیلوی مولوی  اما  

 مربع نظامی   : کانپور    دیا منشی دین : ش ه ی آور جمع     جل  او      کلیات صهبایی     ( 19۷۸)     
 مربع نولهشور   : کانپور     ش   مینابازار     ه( 1۲9۵)     

  سّن   ت را :     ی ین   سبک    در   ی ادب   نق   :  خیا    نق     ( 1۳۸۵)     رودمالنی   م مود     ی رتوح 
 انتشاران م مود ارشار یزدی   ت را :     احوال و آثار آزاد بلگ امی     ( 1۳۸4)     رررن  حسن عبام 

 اطاعان و کلتور ارغانستا    و ارن   : ارغانستا      گزیدۀ آثار امی  خس و دهلوی     ( 1۳۵۳)     رهرن  م م  آی  
 سنگی   چاپ   : له نو     البلاغه حدائق    ( 1۸۸۷)     ال ین رقیر دیلوی  شم  

  ارا  یااد رریناگ ا یبن   ت را :     ن اناااری ی نورال سا اکیتا      تحفرة الهنرد     ( 1۳۵4)     ان م ما  ی ار ا خاا  بان رّرال  ی م 
 مرکز ت قیقان رارسی ایرا  و پاکستا   :  آباد اسا      در دورۀ تیموریان متأخ   قاره شبه تحول نث  فارسی در      ( 1996)     یاشمی م موده 
 ت را : مرکز     ترجمۀ رر انه طایری     استعاره     ( 1۳۷۷)   .یاوک   ترن  

 مقاله
  6۷۲-669و    ۵0۷- ۵0۵یص:    ۵شمارۀ      د ی وح     م اجرن شارا به ین  در عار یفویه     ( 1۳4۷)     حمی یا   سای  

  نقد ۀ فصلنام  . متن  ی در شکست و واساز  ی نق  صناعات بلاغ ی بلاغ ی ساخت شکن   ( 1۳۸۷)    م مود    ی رودمالن  ی رتوح 
  1۳۵  –   109ا  یف ۀ      ۳شماره      1دورۀ      پاییز     ی ادب 

وشاش م ما  رساو   کباه      ی ینا    ک یائاب و ساب  در   آ    یۀ تسم وجه و    ی ین    ک ساب   ( 1۳۷1)     ویاا   عب الویار   ی نورانا 
  ۲9۵-۲۸۳یاص:      لرره   ت را : ااشات   ی در 

مکتب   هندی و مینیاتور   مشت ک شع  سبک  ی ها ی ژگ یو ب رسی     ( 1۳9۵)     لاسمی  ملی ه  ؛ نیهّو  عاطفه؛ ج انگرد  ررانک 
  10۸- ۸1پاییز      ۳هٔ شمار    4 هٔ دور     قی یترب   ان یادب   ی یا پژویش   هٔ نام را      اصفهان 

 نامهپایان 
    دانشگاه بغ اد    خلی  بنیا  حسو     با راینمایی ی أساس البلاغة زمخش    ی المجاز ف     ه ق( 14۲6)     ی رک       ی ما   ال اشمی  توری، 

 دوره کارشناسی ارش  رشتۀ ینر 

 منابع لاتین

Ricoeur, Paul. (1998). "The Metaphorical Process", in David Stewart, Exploring the 
philosophy of Religion, 4th ed, prentice-Hall, p. 189-200 
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 مولایت طبقاتی  نا  در تاارض با … 

 زنان  یطبقات تی موقع
 ی میتعلیدر متون عرفان یتیجنس یهاشهیدر تعارض با کل

 1پرنوش پژویش 

 چکیده 
در ساار ی پاییننماد به ج تتالیمی  جایگاه  نا  در متو  عررانی که    تر ا  مردا وارای  نف  یمواره 

ساتیزی مااد  اررته شا ه اسات و افته شا ه که افتما  عررانی که در آ     در نظرتمثی  عق  یساتن    
دشامن اسات  این مقاله یای دیگر ادبیان رارسای   ساتیزی و دنیااریزی اسات  بیش ا  افتما نف 

عما  سایاسات 2کیت میلتابت ا با رویهردی مل س ا    یای جنسایتی را در ساه حو ۀ منزلت  نقش و که ا 
کن   به بررساای جایگاه  نقش و منش  نا  طبقۀ بالا ) نا  منسااور به دربار( و متقاباً میمنش دنبا   

سارای شااخص ادبیان  عررانی  یانی سانایی  عرار و   نا  طبقۀ پایین )کنیزا ( در حهایان ساه منظومه
با توجه به  تیدرن ا  و  کنمی  یبررسااپردا د و سااپ  نقش  نا  را در بارت عررانی  حهایان  مولوی می

   دساتاورد این نماینقش  نا  در یر دو بارت  رویهرد ساه نویسان ه را نسابت به جایگاه  نا  ار یابی می
تالیمی تقساایمان اجتماعی مق   بر تقساایمان دی  در افتما  عررانیمقاله این اساات که نشااا  می

دیگر )حتی یاوریا ( دارن  و   نا  طبقان بالا جایگایی رراتر ا  مردا  طبقان    چراکه؛  جنسایتی اسات
شا   و والع  شیموردساتاداده شا ه به این  نا  مانن  دور ا  دساترم بود   بر اساام اویااف نسابت

شا ودی   ۀتلربیاوریا  -مرد  کهیدرحال ؛ان شا هجایگاه الوییت برخی ا  این  نا  تمثی  خ اون  والع  
  کنن یم تلربهبا این  نا   ییایرؤخود را در 

 جنسیت  کلیشۀ جنسیتی  طبقۀ اجتماعی   نا  منسور به دربار  کنیز  افتما  عررانی   ها:کلیدواژه

 
 دانشگاه آ اد اسامی واح  رودین خارجی ییادانشه ه ادبیان رارسی و  با   یرارس  ان یادب استادیار   1
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 مسألهدرآمد و تمهید  - 1

ست  بر کسی پوشی ه نیست  ی نیز    بانا  ی رارس وجود سلرۀ مردانه  در ادبیان رارسی که با تار ررینگ اجتماعی 
تر کسی به بررسی سا وکار و شیوۀ اعما   یرچن  که کس ؛  ته است یای  یادی نیز یورن ارر در این  مینه  پژویش 

ای ا  افتما   عررانی به دلی  تشبیه    به نف  و نیز نماد  ستیزی در اونه پ رسالاری پرداخته است  ا  طرف دیگر     
ستیزی و دنیااریزی است نف  ستیزی مااد     در این افتما      گری د عبارن به ؛  بود  برای دنیا بسیار برجسته است 

 دشمن است و به این دلی   متو  این افتما  بیش ا  دیگر آثار     
ایمیت     نف   اعراض ا  دنیا برای ویو  به ح، و استهما    است    نف    ۀ شرع و تزکی   بنیاد در دی ااه عررانی که بر  

و روش آ  ایاح و کنتر  نف  و ترک خود  پیوستن به خال، یستی    ش      نیست عررا  مویوع  دارد  ا  این ج ان  
ان یشۀ  بنابراین  دور ا  ذین نیست که در  ؛  ( ۲۵:   1۳۸6)چیتیک     است  داریخویشتن  ی و ریایت و ای عای، دنی 

یای جسمانی به تاویر کشی ه ش ه  نهویش شود   ای انه     که در ارتباق مستقیس با مسائ  جنسی  ب   و ل ن 
ایر داشته است  ستاری تویی ی کام  ا  ررتار مرد )عق ( در لبا      این دی ااه در اونۀ عررا   تالیمی نفوذ چشس 

 دی :)نف ( ارائه می 
دا  شیرا  و دستاویز یبوق و سقوق لبو  این مانی که    دو خی و پاینیمه این مهاتب یمن  

آغوشی با    وسیلۀ نی  به حالت یگانگی و وح ن آغا ین  ان  که یستوان  بود  باور داشتهنیز می
ش ه است)  چنین  یر به پاد یر و نیش به نوش تب ی  می است که خود نف   ریی ای است و این 

   (19۵: 1۳۷۳)ستاری  

یای ایمیت داشتن نقش  ا جمله یای جنسیتی دلالت دارد   طرح متامینی که بر ع   ترجیک کلیشه   وجود ن ی باا 
مربوق به ارراد  چه    ی یا نقش طبقاتی در متو  عررانی مسبوق به سابقه بوده است؛ ب ین مانا که در ام ان آثار عررانی  

که در برتری مردا  بر  نا     جاست ن ی یم داده ش ه و ا     مردا  و چه  نا   در طبقان متفاون جاماه ا  یس تمییز 
 ری در ادبیان رارسی  رخنه وارد ش ه است ای  اساسی مردسالا   عنوا  به 
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 ا :  عبارتن   ان  پرداخته آثاری که به بررسی جایگاه    در آثار یر یک ا  این شاعرا   

که رویهرد منفی مولانا به    را  اناهام باوریای    ( ۸۷9- ۸۷۵  :  : تفسیر مویوعی مثنوی ) میناگ  عشق  - 
 دان  بینی شّای مولانا می عوا  در مثنوی و رویهرد مثبت به    را ج ا  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 ای و تاریّی تهیه کرده است و دی اایی کاماً توییفی دارد  یای اسروره که بر شّایت  سیمای زن در مثنوی   - 
 که نگایی توییفی به مویوع    در آثار مولوی دارد   ( 114- 9۵  مانوی: )سیمای    در مثنوی    زن در شع  فارسی   - 
را ا  نظر عرار پارسایی یگانه مارری کن    (  در این اثر نویسن ه سای داشته که    ۲99- ۲90)   جهانبینی عطار   - 

 که ل رن م ار نف  را داراست 
ن ه رویهرد سنایی را یس مثبت و یس (: در این اثر نویس 1۳6- 1۲۵)سیمای   :  سیمای جامعه در آثار سنایی  - 

 کن  و ماتق  است که    در جاماۀ سنایی حتور ن ارد نگری وی را تا ی، می دان   اما منفی منفی می 
و بررسی دی ااه سنایی:  ۲۵6- ۲۲۸)سیمای    در عرار:  ستیزی در ادبیات کلاسیک فارسی های زن ریشه  - 

مقا   ( ۵4-4۸ این  با که تا ح ودی مشابه مویوع  نویسن ه تقسیمان جنسیتی را در مقایسه  له است  اما 
 تقسیمان طبقاتی مررح نهرده 

پردا د و نیز که در چن  را  به بررسی جایگاه    در لرآ  و سنت و در آیین تاوف می   زن در ع فان و تصوف   - 
تری یر روشن وارای مرد  تاو عق  - وارای    کن  ا  تقاب  نف   نا  یوری را مارری و یمچنین سای می 

 ارائه دی  
: بررسی تربیقی جایگاه    در ادبیان رارسی  که به مظایر    آرمانی و اثیری در ادبیان زن آرمانی، زن فتانه - 

ش ترین نمونۀ آ  مارری می عالی   عنوا  به پردا د و شیرین  خسرو و شیرین نظامی را  کاسیک می  کن   در بّ
ترین الگوی    برجسته  عنوا  به کشان  و الگوی    رتانه را دو  کتار دامنۀ جستلو را به ادبیان ماایر می 

 کن  در ادبیان ماایر مارری می 
سنایی است    تر ا  عرار و یا در مویوع    در آثار مولانا بسیار بیش شود  پژویش طور که مشای ه می یما  

یورن خایه کرد که م ققین ماتق ن  که نگاه کلی سنایی نسبت توا  ب ین رویهردیای موجود در این موارد را می 
به    بسیار منفی و نظرااه عرار دی اایی متاالی به وی است و یر دو دی ااه سلبی و ایلابی در نگاه مولانا وجود  

  در آثار پژویشی که  ان نپرداخته قایسۀ  نا  بر اسام تقسیمان طبقاتی جاماه به م  ک ا  چ ی ی این آثار  حا  ن یباا دارد  
 :ان  اررته   نظرنویسن اا  تقسیمان طبقاتی را به وج ی در      ی آ ی م در ادامه  

یای  نا  طبقۀ اشراف و عادی در  که به بررسی ررتار و نقش  محور در تاریخ بیهقی و سمک عیار خوانشی زن  - 
یا ا  نظر بررسی جایگاه  نقش و منش  نا  در سلرۀ مردانه  مشابه رویهرد پردا د  این مقاله می این آثار  

ار متو  متفاون است   ت لیلی این مقاله است  با این توجه که در روش  برخی ا  مبنای نظری و انتّ
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این اثر نویسن ه یمین رویهرد را   در  آ  احم   ی داستان   انی در رسانه: مرالاه ادب   ی ت یجنس   ی یا شه ی کل   ییبا نما   - 
 بهار بسته است 

  شب  ی و معنا   ی طوب در رما     ی ن ی ع   ی ا ی و دن   ی ذین   ی ا ی : تناظر دن ی ت ی جنس   ی یا شه ی کل     ی و با تول   ی مهان   مناسبان   - 
 جنسیتی را در چ ارچور تقسیمان طبقاتی ل اظ کرده است   ی یا شه ی کل نویسن ه در این پژویش نیز  

ییچ پژویشی به بررسی مقایسۀ ویایت  نا  طبقان متفاون اجتماع در آثار سه شاعر بزرگ عررانی   سّن کوتاه 
 یانی سنائی  عرار و مولوی نپرداخته و مولایت طبقاتی  نا  را در نظر نگررته است  ا  این جنبه این اثر نوآورانه است  

 مبنای نظری و روش تحقیق - 3- 1

در این حو ه ا  نظران کیت میلت   که آ     یهی بررسی حهایان در بارت اجتماعی  پیمای ت لی  ما دو حو ه را می 
برای بیا  متامین عررانی غالباً ا  داستا     چراکه ؛  یاست استفاده ش ه و دیگری درنظراررتن داستا  در بستر عررانی آ  

خود برخوردارن   ح، مرلب را    مّتص بهیا که ا  بارت عررانی  شود و ت لی  نهرد  این داستا  تمثیلی استفاده می 
 کن  ادا نمی 

 2  نقش1کن : نجایگاه و منزلتاش را در سه حو ه اعما  می یای جنسی در حو ۀ اجتماع  سلرۀ مردانه سیاست   

یای اجتماعی خارد ا  خانه و   این دی ااه با نسبت داد  جایگاه و منزلت برتر  نقش )Millet, 1969: 26))  3و منش
یای خانگی  تر  نقش به مردا  و انتسار طبقه و جایگاه پایین   … یایی یمچو  آاایی  تأثیرا اری  راالیت و ویژای 

خل،  انتسار  نیز  و  رر ن پروری(  و  رر ن آوری  جنسی   امور  به  نادانی  و )م  ودکرد   نا   یمچو   خویایی 
اارچه برخی ا    4. (Ibid)کن   یایش را اعما  می به  نا   سیاست   … دامنی  انفاا  و تأثیرپ یری  رریبن ای  پاک 

 بن ی مویوعی ما مل س ا  این سه حو ه است کن  اما تقسیس یای ما این افته را نقض می یارته 
روش   عنوا  به شناسی  و وجود لابلیت بسام ایری ا  الگویای ساختاری  ا  ریّت   مسأله تبیین دلی،    منظور به 

یا بر اسام جایگاه  نقش و  بن ی مویوعی داستا  یورن که پ  ا  دسته ایس  ب ین یایما  استفاده کرده ت لی  داده 
 ایس  یا را تا جایی که امها  داشت در الگویای ساختاری جای داده و ت لی  کرده منش  نا  داستا   آ  

 
1. Status. 
2. Role. 
3. Temperament. 

 . )Millet, 1969: 23)بر ل رن است که ا  طری، آ  ارویی بر اروه دیگر کنتر  دارد منظور میلت ا  سیاست  روابط و مناسبان مبتنی  . 4
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:  نا  طبقۀ برتر ) نا  شود ی م بن ی  یا در سه دسته طبقه یای  نا  را در آغا  بر اسام جایگاه اجتماعی آ  روایت 
   طبقۀ پایین )کنیزکا ( و  نا  طبقۀ متوسط  درباری(   نا 

ا  منظر جاماه   (status)مف و  طبقه   به اارچه  نیز عمومی  شناسا  مب س است  اما در م ار  دانشگایی و 
به کار می یای اونااو  درک و دریارت می شیوه  این مف و  را در مرالاان تلربی  نبا  شود  کسانی که  برن  آ  را 

: ۲001یا ترسیس ساختار طبقاتی جاماه است) )ای نز  ان  که ی ف یمۀ آ  فاوتی عملیاتی ساخته یای مت الگوواره 
ما نیز ناازیر به ترسیس یک الگو یستیس  در این الگو  طبقۀ اجتماعی و منزلت بر اسام مایار ل رن   نلا ی ا(  در  416

 و ثرون شه  اررته و حای  مولایت التاادی و سیاسی ارراد است 

 حوزۀ تحلیل  - 2

یا به یورن عا  مورد خرار والع  آ   پ رسالاری در متو  ادبی یا ا  طری، ذکر عباران کلی و استااراتی که    در 
 نمونه  عنوا  به   ؛ شود ی م ش ه است  اعما   

 ن یااا بااار    و بااار راااا     د  می
 

 عقاااا  نااااالص و انگ ااااانی اعتمیاااا  
(۲6۸: 1۳90)مولوی   

 بتااارنفااا  خاااود را    شااانام ا     
 

  انااک    جزویساات نفساات کاا  شاار 
(۲۷1:1۳90)مولوی   

که در روایت  با مف و  علّیت و روابط علّی سروکار داریس و حهایت  یی آنلا و یا ا  طری، حهایت و داستا   ا  
   یورن که در داستا  با    عینی که تقریباً وجود خارجی دارد یا امها  تاور آتری با عینیت دارد  ب ین رابرۀ بیش 

 شود رو یستیس  جایگاه وی در اجتماع در بررسی روایت و داستا  ب تر نمایا  می در ج ا  خارد وجود دارد روبه 
یا منفاانه  است  این روایت   یرچن    ، (function)  یا    دارای نقش یایی بررسی ش ه که در آ  روایت   نلایا در  

آثار سه منظومه  نماین ۀ کام  اونۀ عررانی خود یستن  -سرای بزرگ عررانی ا   تالیمی  سنایی  عرار و مولانا که 
ار ش ه و پ  ا  تقسیس  یای بررسی  بالا  متوسط و پایین جای اررته است  نمونه  ۀ طبق سه بن ی مویوعی  در  انتّ

یاست  انتّار این آثار بر مبنای میزا  ایمیت آ   و شش درتر مثنوی است   نامه بت ی مص    ، ی الط منطق   قه، ی الحق ۀ قی حد 
ترین آثار سنایی و مولوی اب امی وجود ن ارد و در مورد ایمیت م س  عنوا  به در بار ایمیت ح یقه و مثنوی مانوی 

 ه است: یمین ب  که شفیای ک کنی در مورد این دو اثر افت  نامه مصیبت و    الطی  منطق 
ا  چ    عنوا بهن بیش  که  ا  مشغلهکسی  یهی  ذینیسا   بوده  یای  او  آثار  و  عرار  با اش  است  
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می کهاطمینا   بگویس  ا   نامهمصیبت   توانس  پ   برجستهالطی منطق   اار     است   عرار  اثر  ترین 
در   مرغا   سفر  پیرنگ  و  می  یآسانبهنبود    الطی منطقاست ها   رهری  شایهار  که  بگویس  توانستس 

 1(  ۲9 1۳۸4ک کنی  است) )شفیای نامهمصیبتترین اثر عررانی عرار یمین ژرف 

یای تاریّی و نمادین بوده به این دلی  که مانایشا  در طو  یا شّایت یایی که    در آ  در این جستار  داستا  
شر والع ش ه و به افتۀ مریس حسینی ندیگر ا  جن   مانه و  خوش تغییر لرار اررته  م م  آر ویای بتاریخ دست 

یا در حو ۀ مرالاان   تر  بررسی آ ان   به عبارن دلی، ( بررسی نش ه ۳6:1۳۸۸تاریخ و اجتماع نیستن ) )حسینی  
یای بر این اسام  تا اد روایت   2شناسی است که خارد ا  چ ارچور نظری این مقاله است شناسی و اسروره مرد  

 3داستا  است که میزا  بسام  و پراکن ای آنا  در ج و   یر آم ه است:  ۵۵ نا  در این آثار  
 طبقه 

 مال 
 پایین متوسط بالا 

 دری  تا اد  دری  تا اد  دری  تا اد 
 1۲.۵ 1 ۲6 11 0 0 سنایی 
 ۲۵ ۲ 4۵ 19 100 6 عرار 

 6۲.۵ 4 ۲9 1۲ 0 0 مولوی

  ۵۵یا دارای نقش یستن  در ک  حهایان مزبور  در آ    - تر ذکر ش شروطی که پیش با   - تا اد حهایاتی که  نا  

 
یزار   1۳یزار بیت  عرار   11یا نیز رعایت شود: سنایی ح ود  تر  سای ش ه ع الت در تا اد ابیان آ یای م س بر انتّار ملموعهعاوه 1. 

 یزار بیت   ۲6مولوی بیت و 
   4۵-۲9:  1۳۸۸ب ار    1پژویش عررانی  ش  ،یع فان ات یادب  در  یرمزپ دازنمونه: ر ک  مریس حسینی   عنوا به  . 2
یمچو  یایی ایس که روابط  نا  در تقاب  با مردا  لرار داشته باش   بر این اسام داستا  یا این مایار را م  نظر داشته ما در انتّار داستا    . 3

( به کنیز که شام   64-96 انیاب…) )  ک بانو و نّود و نیز اشارۀ مولوی در درتر پنلس در اثنای ندر سبب ورود این ح یث مارفی
 شود:ابیان  یر می 

 چاااو  طباااا  کااااردخااااوار یسماااا ه طبلی
 

 لساااااس یاااااژده آدمااااای تن اااااا بّاااااورد
 

 ولااات خفاااتن ررااات و در حلاااره نشسااات
 

 پااااا  کنیااااازک ا  غتاااااب در را ببسااااات
 

 ا  باااااااارو   نلیاااااااار در را در رهناااااااا 
 

 کااااااه ا و باااااا  خشاااااامگین و دردمناااااا 
 

 شااااااب یااااااا یااااااب   اباااااار را در نیس
 

 چااااااو  تقایااااااا آماااااا  و درد شااااااهس
 

 ا  راااااراش خاااااویش ساااااوی در شاااااتارت
 

 دسااات بااار در چاااو  ن ااااد او بساااته یارااات
 

 …حیلااه کاارد او و بااه خااوار اناا ر خزیاا 
 

 خویشاااااتن در خاااااوار در ویراناااااه دیااااا 
 

ای ا اریخ متهار  خانگی اشاره دارد  به این علت که تقابلی بین مرد و    ایلاد نهرده و به تبع  آ  ار ش   عنوا به یرچن  که به نقش کنیز  
 شود  یورن نگررته است  ا  بررسی سالط می 
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( به کنیزا  تال، دارد و در  % 1۲داستا  )  ۷( به  نا  طبقۀ بالا و % 10حهایت )  6حهایت است که ا  این تا اد  تن ا 
یای  نا   بیا  داستا  ا  طرف دیگر  عرار در    1کنن  (  نا  طبقۀ متوسط ایفای نقش می % ۷6داستا  دیگر )   4۲

دی ااه مثبت عرار و رویهرد    انگر ی نما ( را دارد  این پراکن ای  % ۲1.۸ترین س س ) ( و سنایی کس % ۵0ترین س س ) بیش 
 ستیزانۀ سنایی است    

ت قیقی  پردا د  طبقۀ متوسط به دلی  استردای  یاد  خود  مقالۀ حایر تن ا به دو طبقۀ اجتماعی بالا و پایین می 
 طلب  ج ا می 

شود یر شش حهایت مربوق به طبقۀ بالا به عرار تال، دارد و در ح یقۀ طور که در ج و  مشای ه می یما  
ی مرتبط با  نا  منسور به دربار نیست  حتی داستانی که در سنایی به  نا  کوچه و   سنایی و مثنوی مولوی ییچ حهایت 

به دختر پادشاه منسور ش ه است  ا  سوی دیگر  س س استفادۀ مالفا    نامه بت ی مص در    2با ار )طبقۀ متوسط( تال، دارد 
یا کنیزی است  یک داستا   داستا  که نقش م وری    در آ   ۷شود  ا  ملموع در طبقۀ کنیزا  تقریباً برعه  می 

 ( به مولانا تال، دارد % ۵۷.1داستا  )   4( به عرار و  % ۲۸.۵( به سنایی  دو داستا  ) 14.۲%) 
دربارۀ  ن ای  مب س عرار وایک است  ع   وابستگی وی به دربار و م ح پادشاه است )شفیای ک کنی   آنچه 

توان  نمودی ا  ویایت  ن ای اجتماعی وی باش   آنچه  بنابراین بسام  بالای حهایان دختر شاه نمی ؛  ( ۳0:  1۳۸4
رس  بنابراین به نظر می ؛ نۀ وی نسبت به    است ا ارا که م ققین دربارۀ عرار اطمینا  دارن   نظرااه مثبت و ار ش 

ار کن  که انلایش بار ار شی مثبت را داشته باش   در ادامه وی می  مفا  به این  طور به بایست شّایتی را انتّ
 پردا یس می   مسأله 

ترین لی کنیز در آثار مولاناست  یهی ا  ای   عنوا  به در ج و   بسام  بالای توجه به نقش       توجهلاب  نهتۀ  
(  دورۀ  ن ای مولانا ماادف با حملۀ استردۀ مغو  به ایرا   ۸۸:  1۳۸6نیا   یای ت ای  کنیز  جنگ است )کاظس راه 

به برداا  ای  مغو  تب ی    تن ا نه ان   بوده است  اسیرا  جنگی  حای  ا  تارران  چنگیز که مامولًا ارراد مامولی بوده 
توا  افت در  ما  و    می گری د عبارن به (  ۸۷ش ن  )یما :  لونیه ررستاده می   ا جمله ش ن   بلهه به نواحی اطراف  می 

 
اطاعی به دست ن اده است  این  نا  نه با دربار و خان ا   یا به جایگاه طبقاتی آ  مراد ا   نا  طبقۀ متوسط  نانی یستن  که نویسن ه راجع   1.

 انل   یای دیگری لاب  تلزیه است که در حویلۀ این مقا  نمی شایی ارتباق دارن  و نه کنیزن   خود این طبقه به بّش 
ایر من ا  من  یباتر است و اکنو   اوی  خو شود و    به او می به این یورن است که مردی در ا رااه عاش،  نی می  قه ی ح این داستا  در .  2

به یورن    نامهبت یمص کن   این داستا  در  کن  و دختر به عش، دروغین او پی برده و او را رسوا می پشت سرن است  مرد التفان می 
 عاش، ش   یوری بر دختر پادشاه و آ مود  دختر او را با یمین حیله و سرشهستگی یوری بیا  ش ه است  
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ش ن   یاد بوده و نف  وجود رراوا  کنیز در  برده خری ورروش می  عنوا  به مها  الامت مولانا  شمار  نا  ایرانی که 
 زایش بسام   توجه به کنیز در مثنوی با تار یارته است جاماه  به یورن ار

یا دارای الگوی بسیاری ا  این داستا  )   یای بررسی ش ه به شرح  یر است بر اسام مق ماتی که افته ش   داستا  
 شود ( ساختاری است که در ادامه توییک داده می 

 به پادشاه  های عطار: زنان منسوب بازنمایی اقتدار زنان در داستان   - 1- 2
جویی    کا  1ان  ا :    عبارن آم ه است  نامه مصیبت و چ ار مورد دیگر در    الطی  منطق یا که دو مورد آ  در  این حهایت 

آنچه در مستی دی ه ا  م ف  دختر  خوار و رؤیا    کهن یا دختر پادشاه ا  غا  با مست کرد  او و سراشتگی غا  ا  
عاش، ش   درویش بر دختر پادشاه و خن ی   دختر بر او و اما  باط    ۲ ( 40۸: 1۳۸4بوده یا والایت؟ )عرار  

  عاش، ش   یوری  ۳(  ۲66:  الطی منطق شهن دختر به او ) دختر شاه به او نظر دارد و جوار دن ا    کهن ی ادرویش به  
  عاش، ش   مردی  4(  ۳۳۵:  نامه مصیبت ادشاه و آ مود  دختر او را و سرشهستگی یوری و طرد ش نش ) بر دختر پ 

یک جوا  ار   با سر   کرد  جمع بر دختر پادشاه و جوار افتن دختر او را که ویالش را منوق به امر غیرممهنی چو   
ش   خاد  بر دختر پادشاه و آورد  او    عاش، ۵(  ۲46:  نامه مصیبت سو   ا  خاک کرد و عاجز ش   مرد ا  پاسخ ) 

  عاش، ش    6(  4۳۳:  نامه مصیبت به م ف  دختر به لا  مزاح و سرارمی و جا  سپرد  خاد  در پیشگاه  ماشوق ) 
خاتو  بر او و آورد  او به پیشگایش به لا  کامروا خاتو  خوایر سلرا  سنلر و عنایت یفیه ای بر یفیه شوری ه 

 ( ۲۵۷: نامه مصیبت خاتو  او را ) شوری ه و مرد  او و مامت یفیه   کرد  او و تار نیاورد  
یا که در یمۀ آ    ب ی ترت ن ی ابه ای دارای الگوی ساختاری واح ی یستن    یا به شهلی کلیشه تقریباً یمۀ این حهایت 

می  پادشاه  بسیار  یبای  دخترنخوایر  عاش،  جاماه   ررودست  طبقۀ  ا   می مردی  او  عش،  آتش  در  و  د؛  سو  شود 
تن ا در یک مورد است که خوایر پادشاه نیز د  به عاش، درویش - کن   کن   خوار می دخترنخوایر شاه او را تمسّر می 

یک یرحا   در ییچ پ یرد  به یا نیز با مرگ مرد عاش، در پیشگاه ماشوق پایا  می و باتی ا  این داستا    - بن د خود می 
بلن پایه و م تشس  داستا  است   نیارتنی بود   ماشوقایلی بر دست  دی  و تأکی  ا  این حهایان ویالی دست نمی 

آورد و در  یاب   در دو مورد آ   مرد تار عنایت ماشوق را نمی و ا  سه حهایتی که مرد حتی به م ف  دختر شاه راه می 
هایت نعاش، ش    شود  برای مثا  در ح سپارد و در مورد دیگر نیز  مرد شی ا و دیوانه می پیشگاه ماشوق جا  می 

سنلر  که او نیز نظر عنایتی به شرال وله  عاش، ررودست خود  یفیه  خوایر سلرا    خاتو ) ای بر یفیه شوری ه 



 ۸9  نا  در تاارض با …  یطبقات تیمولا سا  پنلاه و چ ار  

 

ان کی ا  بی یای مّتل  سای می به شیوه   که ن یا دارد  پ  ا      نههیا ا پ  خویشتنی درآورد و  کن  که شرال وله را 
 کن : اش نهویش می ظرریتی و را به سبب کس مان   ا ثمر می یایش در این راه بی تاش 

 یااااایچ ناااااامردی خاااااود نشاااااناختی
 

 ؟یبااااختیمتاااو بااا ین د  عشااا، مااان  
 

 چاااو  نباااودن عشااا، ماااا را حویاااله…
 

کاااردی تاااو چنااا ا  مشاااغله؟ا  چاااه می   
(۲60: 1۳۸6)عرار    

 سپارد نیز  مرد شوری ه پ  ا  بیا  جماتی حهیمانه در بار عش، جا  می   ت ی درن ا 
دی  که مف و  شهنی به او می ترین التفان به مرد عاش،  جوار دن ا  یا  دختر پادشاه ب و  کس در دیگر حهایت 

نعاش، ش   درویش حکایت نمونه  در  عنوا  به آمیز و نهتۀ کلی ی حهایت نیز در آ  انلان ه ش ه است  حهمت 
پن ارد که دختر شاه نیز به او  بر دختر پادشاه و خن ی   دختر بر او) درویش که به خن ۀ دختر پادشاه رریفته ش ه و می 

پرس   حهایت با این جملۀ حهیمانه  ش   ا  جانب دختر پادشاه  ولتی علت خن ۀ دختر را می نظری دارد  پ  ا  طرد  
 یاب : دختر پادشاه پایا  می 

 بااار سااار و روی تاااو خن یااا   رواسااات
 

 لیاااک در روی تاااو خن یااا   خراسااات 
(۲66: 1۳۸4)عرار    

تّل  نشا   ش ه برای آ  دسته ا   نا  است  یای تثبیت دین ۀ وجود نقش وجود الگوی ساختاری  واح  در آثار م
  عنوا  به یا  آ    کهن ی ادی    بودای را به  نا  اختااص می در این بّش  یک الگوی ساختاری وجود دارد که راا  

یا یادر ش ه  بر نقش راع  ایرن ۀ ایلی یستن  و تما  ررامین ا  جانب آ  ان   تامیس کنشگر ایلی مررح ش ه 
ار شّایت ا ارد  عاوه یا یّ ه می یا و انفاا  مردا  داستا  بود  آ   یا ا  دو طبقۀ  بر این  نویسن اا  با انتّ

تّل  )   ا  طبقۀ برتر و مرد ا  طبقۀ رروتر( این شها  کن   حهایت مردی که  ف طبقاتی غیرلاب  نفوذ را برجسته می م
کن  یک جوا  ار   با سو   ا  سرک خاک می   کرد  جمع شود و دختر ویالش را منوق به عاش، دختر پادشاه می 

کن  جویی می ( که نمایانگر امری م ا  است  ناظر بر یمین مسأله است  دختر پادشاه ا  غامی کا  4)داستا  شمارۀ  
( که امها  رسی   به او غیرممهن ۳و  ۲داستا  ( و یا عاش، ش   درویش و یوری بر دختر شاه ) 1داستا  شمارۀ ) 

دین ۀ ایمیت یابی به     یمگی نشا  یا در راه  دست یای مرد در پایا  داستا  تاویر ش ه است و نیز مرگ شّایت 
لت جنسیتی یانی برتری مرد بر    در نگاه نویسن اا   تر ا  منز منزلت اجتماعی )جایگاه طبقاتی( است که بسی م س 

است  اارچه نبای  در نظر دور داشت که در یمین طبقه نیز ل رن دخترن خوایر پادشاه ماروف به ل رن پادشاه )مرد(  
 طور که میلت منزلت    را( این لبی  ابیان  یما  ۲46:  1۳۸6) )عرار   … است: نپادشایی دختری دلبن  داشت 
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وابستگی منزلت    به مرد را در درو     (Millet, 1969:35)دان   جاماۀ مردسالار منباث ا  جایگاه مرد می درو   
 این  نا  درباری یستن  که در جایگاه برتری نسبت به مردا  طبقان  یرین لرار دارن   حا  ن یباا دی    طبقه نشا  می 

یا بر  یبایی بت جنسیتی است  در یمۀ داستا  شود  وجود مسائ  ثا ویژای دیگری که در این لسمت دی ه می 
  ح  دخترنخوایر پادشاه تأکی  ش ه است  مثا : بی 

داشت ماه  چو   دختری   ش ریاری 
 

 عااالمی پاار عاشاا، و امااراه داشاات 
 

 رتنااااه را بیاااا اریی پیوساااات بااااود
 

  اناک چشااس نایس خااوابش مسات بااود 
 

مشک داشت  ا   و  ل   کارور  ا    عارض 
 

لبش    ا   داشت لا  سیرار  خشک  لب   
(۲66:ریالرمنر،)  

ان   یمرایی توأما   در این ب ث  نویسن اا   یبایی را نمادی برای نشا  داد  جاذبۀ جنسی   نا   در نظر اررته 
سا د  طرح مسائ  جنسیتی و تأکی  بر  یبایی    که نشا  ا  جوانی و برخورداری ا  توانایی جنسی را به ذین متبادر می 

ل رن و راالیت      تن ا نه دشاه ا  غا   آ  یس ب و  ریایت وی  این امها  را موجب ش ه است  کا  اررتن دختر پا 
 دی    وجود رتای جنسیتی پیرامو     نشا  می ویوحبه کش  بلهه  را در برابر انفاا  مردانه به تاویر می 

توا  یای روق را در درو  افتما  عررانی مورد م اله لرار دییس  دخترنخوایر پادشاه را می   اار داستا  حا ن ی باا 
توا  مااد   غا   خاد   درویش  یوری) را می -   تقاب  ندختر پادشاه گر ی د عبارن به ؛  برابر با نماشوق ا لی) دانست 

نخ ا  بن   - تقاب   تقاب    این  در  دانست   )سالک()  دست بن ه  احتشا    بود   ساخت  مرل،  لادر  بود    نیارتنی 
ب  خ ا )ماشوق ا لی( در مقا - کشی ا  جانب دختر پادشاه پروری و عاش، علت  عاش، عاررانه  عنایت بی   ی رتمن  ی غ 

مرد  در پیشگاه ماشوق )رناء ری الله( ا  جانب  ت ی درن اظرریتی و کس    ساخت عاشقی  شوری ای   رد و  اری بن 
 بن ه برجسته است  - غا   خاد   درویش  یوری 

 یمچو که پرستش ایزدبانوانی    ییآنلا یای پیش ا  اسا  دارد   ماشوق ا لی ریشه در آیین   عنوا  به نمادبودای     
یا ا  رون، ارتاد  (  اارچه با ظ ور اسا   پرستش ال ه 1۲:  1۳۷۳رواد داشته است )ستاری     …پارن   آناییتا و چیستا   

دخترا  و خوایرا  پادشاه    ش   والع یورن که تللی آ  در تمثی   دیگر با نمود یارت  ب ین   ی ا اونه به یا  اما باور به آ  
توا  آ  را نمونۀ  ماشوق ا لی لاب  مشای ه است که می   عنوا  به رابرۀ خونی دارن (    - ظ  الله - )یانی  نانی که با شاه  

اررته است   به کار ای را  ش ۀ یک تفهر غیر اسامی در نظر اررت  به افتۀ حسینی  عرار این باوریای اسروره اسامیزه 
 ( ۲9۸:  1۳۸۸)حسینی   
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ستیزانه دارد  م م  این تمثی  لرار اررته  یای  ای انه و    اونۀ مانث در افتمانی که ارایش   کهن ی ا   وجود ن ی باا 
توانستن  ا   توان  با نمادوارای توجیه شود  یرا مالفا  در ررینگی که عش، م کر ممنوعیت ن ارد  به س ولت می نمی 

ای این دسته ا   نا  در بارت اجتماعی  داشتن نقش ی ترین ویژای بنابراین م س ؛ پادشاه و عاشقا  وی سّن بگوین  
است   -ی رجنس ی غ چه در حو ۀ جنسی و نیز  -یا  و ل رن رراوا  و راع  بود  آ    -اارچه ا  نوع سوژۀ جنسی   -جنسیتی 

 ست و در بارت عررانی  نمادوارای برای ماشوق ا لی 
یا در برابر مردا  یمچو  منزلت نزلت آ  جایگاه طبقاتی  نا  نسبت به م که ن ی ابر خاف افتۀ میلت در مورد 

در   تی درن اای که داشته باشن     ب ین مانی که  نا  یر جایگاه اجتماعی رروتر سیایا  در برابر سفی پوستا  است
است که به لشربن ی اجتماعی غیرلاب  نفوذ   1تقاب  با مردا  ا  جایگاه رروتری برخوردارن  و این امر ا  مقولۀ کاست

یا یای  نا  این داستا  نقش    )  Millett,1969:36)است   ر یی تغ لاب  که مف ومی نفوذپ یر و  2اشاره دارد  نه طبقه
تر ا  طبقان جنسی است و در حقیقت این طبقۀ اجتماعی  دی  که نفوذناپ یری طبقان اجتماعی بسیار بیش نشا  می 

داستا   این  در  طبقاتی  نفوذناپ یری  برای  نمود  بار ترین  جنسیتی   طبقۀ  نه  است   کاست  مقولۀ  ا   که  یا  است 
کنیز( اجا ۀ تمای  یارتن به دختر شاه حتی   طبقۀ ترین طبقۀ اجتماعی تال، دارد  )یس ست که غا  که به پایین آنلایی 

( اما یوری که به طبقۀ بالاتری نسبت به غا  تال، دارد و در آ  رو اار ا  وج ۀ  1در خفا را ن ارد )داستا  شمارۀ  
(  نمود دوبارۀ این ۳توان  به دختر شاه عش، بور د )داستا  شمارۀ  اجتماعی نسبتاً خوبی نیز برخوردار بوده است  می 

  ن   نفوذناپ یری جایی است که دختر دست به ت قیر و رروداشت یر دو می 

 بازنمایی زیست کنیزکان در سایۀ مردان  - 2-2
یای    عاش، ش   جوا  تیزیوش بر کنیزک استادش و را  کرد  استاد  رگ 1و روایان عبارتن  ا :    یا داستا  این  

  حهایت ۲(   ۳۳0:  نامهمصیبت    م ر دختر در د  شاارد ) کنیزک را به ج ت  رد و  ار ش   او و سرانلا  سرد ش 
: قهی ال ق قه ی ح درنگ ان اختن کنیز به دریا که: نپادشاه را د  در یوا نبای  بستن) ) باختگی پادشاه بر کنیزک و بی د  

: ی الط منطق ایری کنیز )   حهایت رروختن تاجر کنیزش را و پشیما  ش نش و عاجز مان   او در با پ  ۳(   ۵۸4
  داستا  عاش، ش   خلیفۀ مار بر تاویر کنیزک و ررستاد  سپایی با پ لوانی بزرگ برای تااحب او و  4(  ۳۲۲

  عاش، ش   پادشاه بر کنیزک و بیمار ش   کنیز و کش  ۵(  ۸9۲)مثنوی:  … تلاو  پ لوا  به کنیز پ  ا  ربود  او 

 
1. Caste. 
2. Status. 
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  حهایت  ای  و عش، پن انی او با کنیز 6(  6)مثنوی:  … طبیب ال ی و  ۀ واسر به بیماری عش، او به  رار سمرلن ی 
  حهایت دعون ۷(   ۸16آغوشی و پی برد  خاتو  و رسوا ش   آ  دو )مثنوی:  یا برای یس خاتونش و رریت یارتن آ  

با کرد   ای  و  شاه ا   ای  خشک و عبوم ج ت شرار  ) و به  ور  یین در طباش آر ن  ه: شاه سالی را ک  افتن نوشی و ا 
  (  10۷۸ش    ای  و تلاو  او به کنیز پادشاه )مثنوی:  و مست   سالی  نوشان   شرار به  ای  توسط 

که در  ب یترت ن یا به (  الگوی ساختاری واح ی حاکس است  ۷بر یمۀ این حهایان  جز در یک مورد )داستا  
یای مزبور  ل رن برتر )شاه  خلیفه  تاجر   ای   پ لوا ( کنیزکی دارد که این کنیزک پ یرای اعما  وی است داستا  

( و  … کرد  و دان  )رروختن  کشتن  غرق ملا  می   و کنش ارادی و اختیاری ن ارد و مرد انلا  یر کاری را بر وی 
استادش) اعمالش توجیه  بر کنیزک  تیزیوش  مثا  در حهایت نعاش، ش   جوا   برای  است   استاد    که ی ولت   پ یر 

دی   راادی  بین  شاارد تیزیوشش عاش، کنیز او ش ه  لرار ا  ک  داده و دیگر به درم و م رسه رغبتی نشا  نمی می 
عش،    ب ی ترت ن ی ابه شود و  ارای  و  رد و  ار می  ن  تا رنگ سرخ کنیز به پژمردای می و رگ دختر را می   کن  پیشه می 

ش    پادشاه پ  ا  عاش،   پادشاه را د  در یوا نبای  بستن)    که آ  کن  یا در حهایت ن کنیزک را بر د  شااردش سرد می 
 ا نبای  بستن) ارهن  که: نپادشاه را د  در یو بر کنیزک  او را در آر می 

 ایااااان کنیاااااازک روا  مااااان بربااااااود
 

 در  یاااااااانس درآرد ا  پااااااای ساااااااود 
(۵۸4: 1۳۵9)سنائی    

یا اغلب مانای  یبا بود  را به یمراه دارد  بنابراین ا  نظر جنسی ج ار است  در حقیقت کنیز در این داستا  
یا نیز اشاره  کاری  آ  ای موالع به نقش خ مت در پاره   کهن ی ابر  شود  عاوه کارکرد ایلی وی در یمین امر خایه می 

یای نمایشی تب ی  کرده است  آنا  را به نقش   که ن ی ابر  عاوه یا  (  ب و  کنش بود  و سهون آ  6ش ه است )داستا   
انفاا  آ   بر  و    است   ییرور یاست  ذکر این نهته  تأکی  ماک   برتر  برابر مردا  طبقۀ  که کارکرد مرل، کنیزا  در 

(  ۵تا   ۲یای شون   ابژۀ جنسی بود  است )داستا  مارری می  …یای تاجر  پادشاه  خلیفه و دار که با یفت سرمایه 
بر نقش عاوه   (۷و  1یای  اما کارکرد کنیزکا  در برابر طبقۀ متوسط که با اویاف استاد یا  ای  مررح ش ه است )داستا  

لوا     خادمی و  است  ی جنس یای کنیز  انفاا  مرل، و نقش  یرراً  بنابراین نقش ؛  کاری نیز یست جنسی  خ مت 
میزا  ( در مقاله ۸9و    ۸۸:   1۳90)  نتیله    ای در بررسی  به این  مثنوی )بررسی سه روایت(  تأثیر و انفاا  کنیزکا  

ان  که کنیزک در اغلب موارد  ی ف جنسی  منفا  و دارای نقش  شیء ار شی و ا  عنار کُنشمن ی که یهی  رسی ه 
 ب ره است پردا ی مولاناست  بی یای م س شّایت ا  روش 

http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar6/sh113/
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar6/sh113/
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar6/sh113/
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رس  که کنیزکا  حهایان مولانا بر خاف ش ه اما به نظر می  اارچه نقش این دسته ا   نا  در انفاا  مرل، والع
تری ا  انفاا  را دارا  روایان سنایی و عرار  با وجود ابژۀ جنسی بود  و نقش یرراً جنسی داشتن  درجان خفی  

عنوا  نمونه در حهایت ن ای  و کنیزک)  کنیزک نیز به به   1یستن  و کنش آنا  در پیرنگ داستا  ماثر والع ش ه است 
اختیارش یس  ناخواسته در  به یمین ج ت ا  رریتی که خاتو   دارد و  آغوشی و ویا  خواجۀ خود رغبتی تما  
 شود:ا ارد  بسیار خرسن  می می 

 ست و خلاون ایان  ماا  خواجه در خانه 
 

 پاا  دوا  شاا  سااوی خانااه شااادما  
 

 سااله کنیازک را با  ایانششعش،  …
 

 کااه بیاباا  خواجااه را خلااون چنااین 
(۸1۷: 1۳90)مولانا    

و یا در حهایت نخلیفۀ مار و کنیزک)  خن ۀ کنیزک بر خلیفه به ج ت مقایسۀ ل رن و لون خلیفه با پ لوا   
  ۷آغوشی   ای   مست در داستا   شود و نیز امتناع کنیز ا  یس منلر به متنبه ش   خلیفه و توبه ا  کارش می   تی درن ا 
) سنایی ب و   ی در حال یای ارادی کنیزا  است که در پیرنگ داستا  طرح ش ه است  این کنش   چیی است که نکنیز 

و کنیزا  عرار ب و  مررح ش   در داستا  توسط مردا   (  ۲شود )داستا   ورودی به داستا  توسط پادشاه کشته می   نوع 
 ( ۳و    1یای  شون  )داستا  رروخته یا را  می 

زن یا در آغا  با استاارۀ ننقش جنسی یمۀ این  نا  برجسته است  در بارت عررانی  یمۀ این داستا    که یی ا آنلا 
کاریای    یسو به انسا  را    نفسی است که   -رمانگر روا  ر-   نف  اماره رو یستیس   )  آ  یس ا  نوع اماره  روبه نفس است 

 اوی : می   باره ن ی دراحسینی   .کن   شت ی ایت می 
نف [ به یورتی برجسته در تقاب  دوتایی عق  و نف  دی ه  -ندر شار عررانی این تناظر دوتایی ]  

ریلسورا  عق  را م کر می می و نف  را مانث  شود  چو     در عررا  که بنای آ  لهیدرنتدانستن  

 
یک ا  کنیزا     به مانای اختیار داشتن و تامیس اررتن )در این مانا ییچ 1  در نظرااه نگارن اا   کنش ارادی دارای سه مانا یا سرک است:  1

)این مانا  ا ارد  یا در پیرنگ و رون  داستا  تأثیر می   به این مانا که عم  آ  ۲اردن (   یا کنش ارادی ن ارن  و منفا  م سور می داستا  
اردد )برای اطاعان بیشتر:  شناسی آ  که به مقولۀ ی ای دستوری مرتبط می   کنش ارادی در مانای  با  ۳اسام است( و    نلا یادر  
نآ   مثا عنوا به پ یری  نا  داستا  است  م نظر است میزا  کنشگری و کنش  نلای ا( و آنچه در Simpson,1993: 89-101ک   ر 

پ یری وی اشاره دارد  اما نآ  بت  عفرا ) به کنش غیر ارادی کنیز و نا  دو دست آ  کنیزک را  کرد) به کنش   کنیزک ش  چو شاخ
یی که مقولۀ آخر یهی ا  شگردیای روایت مولانا است  وی  آنلاا  آ  مردی او) کنش ارادی است ا   عجب ماندروندر شیرین لقای ماه 

یا و چه ا   دی  شّایتیا یستن   چه ا   اویه نماین ۀ ارویی ا  انسا   یرک ا یا که ّایتا  طری، برلراری افتگو  تویی  احوا  ش 
رس  مالفا   دیگر ا  این شگرد به ان ا ۀ  ( و به نظر می ۳۷9و   ۳۷۸:  1۳۸0کن  )پورنام اریا   پردا ی میدی  دانای ک   شّایت  اویه

 ی  و مقایسه نیست   ان  و مایار مناسبی برای ت لمولانا استفاده نهرده 
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با نف  است   مربوق به نف  و خواسته  …مبار ه  ا  نظر جیای ش وانی آ  مییر آنچه  نسی ش  
 (  1۲۷: 1۳۸۸ش  و پرییز ا  آ  نّست ماررت عاررانه بود) )حسینی  مانث شناخته می

  ۸  ۷یای ا  کنیزا  تا پایا  داستا  نماد نف  اماره یستن  )داستا   % ۷1دی  که یای این ت قی، نشا  می یارته 
 ( 1۳و    1۲   9

داستا  نخلیفۀ مار و کنیزک) نقش کنیز ا  نف  مان   در یای مولانا کنیز در نقش امارای بالی نمی در داستا  
خاطر اعما   شتی  ه این نف  انسا  را ب  است    روا  سر نشگر مرتبط با  نف  لوامه  کن   اماره به نف  لوامه تغییر می 

در حقیقت این نف  به این دلی  که ینو  بقایایی ا  یفان رذیلۀ نف  در او   کن   شود  سر نش می که مرتهب می 
: نف  لوامه( کنش ارادی  1۳۷۵پردا د  حالتی بینابین دارد )سلادی  ن ه و ا  جانب دیگر به مامت آ  می بالی ما 

کنیز یانی خن ی   بر لوۀ مردانگی خلیفه و در پی آ   ارشای را  پ لوا  که در پیرنگ داستا  نیز ماثر والع ش ه  موجب 
 تنبه خلیفه ا  کار اشتبایش ش ه است:

 اسااتغفار کاارد شاااه بااا خااود آماا  
 

 یااااد جااار  و ذلااات و ایااارار کااارد  
 

 افت باا خاود آنچاه کارد  باا کساا 
 

 شاا  جاازای آ  بااه جااا  ماان رسااا  
 

 لااا  جفاات دیگاارا  کاارد    جاااه
 

…باار ماان آماا  آ  و ارتاااد  بااه چاااه   
(۸99: 1۳90)مولانا    

  متوجه عم  خارش شود یورن ن ی ب   خن ۀ کنیز موجب ش ه که خلیفه خود را سر نش کن  و  گری دعبارن به 
:  1388،  بر این  سیر ت و  کنیزک در داستا  آغا ین مثنوی  ا  نف  اماره به نف  مرمرنه )یفویو توبه کن   عاوه 

اردد  برجسته  به  رار نماد آ  بوده ریا می پیون د و ا  یفان رذیله که عش،  ( به این دلی  که نف  به روح )شاه( می 87
 است  این ابیان مولانا اویای این مورد است:

 آ  کنیاازک شاا    رنااج و عشاا، پاااک …  
 

  انهااه عشاا، مرداااا  پایناا ه نیساات
 

  انهااه ماارده سااوی مااا آیناا ه نیساات 
 

 عشاااا،  ناااا ه در روا  و در بااااار
 

 تریااار دمااای باشااا    غنچاااه تاااا ه 
 

 ااازین کااو بااالی اسااتعش، آ   ناا ه  
 

 ا  شاارار جااا  رزایاات سااالی اساات 
(۲19-۲16: 1۳90)مولانا    

متللی به رتائ  و خالی ا  رذائ  بوده و با مقتتیان ش ون ان ر مااریه ارت    کهآ  نف  مرمرنه نبه اعتبار 
کنیز یادق است  یرچن  که   در مورد : نف  مرمرنه( این اویاف به افتۀ مولوی 1۳۷۵مرمرنه اوین ))سلادی  
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 خودش کنش ارادی ن ارد و تن ا م م  این تمثی  و ت و  والع ش ه است 
ا  روایان سنایی و عرار نماد مرل، نف  اماره یستن  و بر این اسام  رویهرد مالفا  نسبت یا  کنیز بنابر این افته 

نف  مرمرنه    ا آ  پ  یای مولانا حرکتی ت ولی ا  نف  اماره به نف  لوامه و  دشمن است  اما کنیزا  داستا  یا    به آ  
دری  به    ۲۵دری  به نماد نف  لوامه و    ۲۵مانن    دری  کنیزا  مولانا در پایا  داستا  نف  اماره بالی می   ۵0دارن    

 شون  نماد نف  مرمرنه تب ی  می 

 گیرینتیجه 

یای مورد نظر موجب ارزایش نفوذ و اولویت آ  بر طبقان جنسیتی در ساختار داستا    رلاب  ی غ وجود طبقان اجتماعی  
منزلت ارویی ا   نا  اردی ه که اثران آ  در نقش و منش  نا  با تار یارته است  ل رتمن  ظایر ش    نا  طبقان 

در راستای رروداشت  نا    یای پ رسالاری یا خاف سیاست برتر و با نمایی راعلیت آنا  و نیز برجستگی این نقش 
است  اارچه نبای  ا  نظر دور داشت که ل رن این  نا  منباث ا  ل رن پادشاه )یک مرد( است و در بارت عررانی  

مرد    ۀ واسربه اما ذکر این نهته الزامی است که ل رن پادشاه نیز نه    ؛ اکثر این  نا  تمثیلی برای ماشوق ا لی یستن  
به طبقۀ اجتماعی وی است )شای  این ادعا برتری این  نا  بر مردانی است که طبقۀ    بود  بلهه به علت وابستگی 

ان   یانی  ای ا  و غاما  که به طبقان متوسط و ررودست تال، دارن ( و  یا یویت آنا  را شه  داده اجتماعی آ  
ماشوق ا لی نشا  ا  برابری این مردا  و  نا  در بارت عررانی دارد  حو ۀ دیگری که نشانگر   عنوا به وارای     تمثی  

 نا  طبقان ررودست اجتماع است که به    عنوا  به اولویت طبقان اجتماعی بر طبقان جنسی است  حو ه کنیزا   
یای غیرارادی در  انفاا  و کنش   یا  اختیاری آ  ان   بی یورن کالای نتلارن جنسی) در این افتما  با تار یارته 

یای جنسیتی است که این افتما   ترین کلیشه بنیادی  ا جمله یا برای نف  اماره اکثر موارد و نیز نمادوارای مرل، آ  
 کن  یا را با تولی  کرده است تا جایی که مف و  نتلارن جنسی) در مورد کنیزا  در این افتما  را تأیی  می عررانی آ  

با کنیزا  سنایی و عرار تفاون   ا  طرری  حهایان مولانا  دارد   میا  کنیزا   که کنیزا    بی ترت ن ی ابه یایی وجود 
کنش نیستن  و یمه آنا  نماد نف  بینیس  کاماً منفا  و بی یای مولانا برخاف آنچه که در سنایی و عرار می داستا  

 شون  یس تب ی  می   مانن  بلهه اایی به نف  لوامه و مرمرنه اماره بالی نمی 
  1۳داستا  ا     1تن ا   - یا دارای نقش است س س ناچیز سنایی در پرداختن به حهایاتی که    در آ   که آ    تی درن ا 

ستیزانۀ سنایی  بیانگر رویهرد     -داستا  مورد نظر در این مقاله که روایت انفاا  مرل، کنیز در مقاب  پادشاه است 
طور اختاایی  رار در حهایان مورد نظر و نیز بیا  روایان  نا  طبقۀ بالا به دری ی ع  61است  در مقاب  س س 
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ان   کنیزکا   دی   اارچه  نا  طبقۀ بالا در آثار مولانا تبلور نیارته دین ۀ او به    را نشا  می رویهرد مثبت و ار ش 
والع ش ه و کفۀ   ماثر پیرنگ داستا   یای ارادی آنا  در طرح برن  و کنش یای وی در انفاا  مرل، به سر نمی داستا  
 را به نفع آنا  سنگین کرده است   ی ا ار ار ش 
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 کتابنامه
   ت را : سّن در سایه آفتاب (   1۳۸0پورنام اریا   تقی  )   - 
    مرکز مرالاان و ت قیقان ادیا  و م ایب   ی  لس: م م ریا رجب   ۀ ترجم  .درآمدی ب  تصوف   .( 1۳۸6   ) چیتیک  ویلیا   - 
 .  ت را : چشمه ستیزی در ادبیات فارسی های زن ریشه   (  1۳۸۸حسینی  مریس  )   - 

  یص  1۳۸۸ب ار     ۲4  شمارۀ  زن در توسعه و سیاست (  نرمزپردا ی    در ادبیان عررانی)  مللۀ  1۳۸۸حسینی  مریس  )   - 
۲9-4۵  

- 91  یص  1۳  شمارۀ  4  دورۀ  نقد ادبی نامۀ  (  نشّایت کنیزک در مثنوی)  را  1۳90خادمی  نرا   لوا   ابوالقاسس  )   - 
11۵   

   1  شمارۀ ۲  دورۀ زن در ف هنگ و هن  م ور در تاریخ بی قی و سمک عیار)  مللۀ (  نخوانشی    1۳۸9رستمی  ررشته  ) - 
  11۳- 1۳۳یص     1۳۸9پاییز  

 (1۳۷۵  ت را : مرکز  ) سیمای زن در ف هنگ ای ان (   1۳۷۳   ) ستاری  جا - 
اّنه ط وری ۳  چ  اصطلاحات و تعبی ات ع فانی   ف هنگ   (  1۳۷۵  ) سی  ییاءال ین  سلادی   -     ت را : کتاب
م رم ریوی  ت را : انتشاران دانشگاه    ی م م تق   تا یک  قه ی الط عه ی   و ش   قه ی الحق قه ی حد (   1۳۵9آد   ) سنایی  مل ودبن   - 

 ت را  
 ترجمۀ م وش السادان علوی  ت را : میراث مهتور    ساختار معنایی مثنوی معنوی (   ۲006یفوی  سلما   )  - 
)دانشگاه    ادبیات تطبیقی  (  نبررسی تربیقی سیمای    در عررا  مولانا و ابن عربی)  1۳91ی رایی  راطمه  )   ؛ عرر  عبام   - 

  116- 9۵  یص  1۳91ب ار و تابستا      6شماره      باینر کرما ( 
   تا یک م م ریا شفیای ک کنی  ت را : سّن نامه مصیبت (   1۳۸6عرار  رری ال ین م م بن ابراییس نیشابوری  )   - 
   تا یک م م ریا شفیای ک کنی  ت را : سّن الطی  منطق (   1۳۸4  )   - 
  سا  سو   شماره  تاریخ و تمدن اسلامی حقولی در دوره مغو  ایلّانی)     (  نکنیزا : ویع اجتماعی 1۳۸6نیا  رریبا  ) کاظس   - 
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 یای متنی در غزلیان شم  تاام  سوژه 

 های متنی در غزلیات شمستعامل سوژه
 1نژاد یرو یرراست پ

 2سرایی جنبهیاقوب یپارسا 

 چکیده 
تویی) -ارتباطی بر تاام  نمن-عررا   عاشاقانه در مانای عا  بر مف و  عشا، و در مانای خاص  ادراکی

جایگیری آن ا  گری دیعبارت بهیا  ویایت سوژه-استوار است  به التتای این نوع تاام  برساخت  یویت
یمین و  متنی  عررا  عاشقانه متمایز ا  سایر ژانریای ادبی کاسیک ساما  یارتهدر تاام  کارازارا  درو 

شاناختی شا ه اسات  غزلیان شام  یهی ا   یبایی  -ایری وج ی متمایز ا  اب ا  ادراکیامر سابب شاه 
ینری حاکس بر متن بر مبنای -  اب ا  ماررتیآ تبعبهمتنی و  یای درو یایی اساات که تاام  سااوژهمتن

توج ی به دلای  و سااااختار تاام  م کور به تویی شاااه  اررته اسااات  نادی ه اررتن یا کس-تاام  من
تاام  نمن  منلر خوای تفسایری یارراً ذولی ا  آ  متن   -شا   بر یمین اساام در این نوشاتار برسااخت 

شااا، با ماشاااوق و بالاه  در غزلیاان شااام  به لاااا  عا-یانی راوی   متنیتویی) کارازارا  درو 
یابی این یابی و تبیین شا ه اسات  برای دلالتشاناسای حاکس بر متن دلالتخوانشای متناساب با ماررت

ماارتین بوبر  لویناام  بااختین  ساااارتر    تاااما  باه برخی ا  مفااییس و ایاااراحاان متفهرانی یمچو  
تویی) در -دی  که منر، نمننتیله نشاا  می  مارسا   لان ورساهی و دیگرا  اساتناد شا ه اسات   یاابر

 توج یر( بی؛ توا  ذی  چ ار عنوا  ال ( اظ ار خاموشای و ع   ک ازاری دلی،غزلیان شام  را می
بن ی  یاورن    نخود) ،  یتاود(  ؛ یرناپ یینبیشیو پ تیناتمام د(؛ یاتقاب  ا   ا ر و  مراتببه سالساله

کنشای نمادین ج ت ا ار ا  نظس نشاانگانی رایج و تلربۀ عالس وح ن مفروض  ۀمثاببهکرد که یر یک  
 است  

   حتوریتویی  یس-   تاام  منیمتندرو مولوی  غزلیان شم   کارازارا   :هاواژهکلید
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 مقدمه .1

بارت ماررتی حاکس بر یر ژانر بر  متنی بنا  نوع تاام  کارازارا  درو  یای وابستۀ به آن ا  در ژانریای ادبی مّتل  و متن 
تاام  سوژه  است   به شیوه متفاون  عاشقانه  عررا   نوشتاریای  در  متنی  به  یای  توجه  با  که  است  یارته  ساما   ای 

(  البته این شه  ۵6- ۵۷:  1۳۸0تویی) خوان  )بوبر  ال   -توا  آ  را رابرۀ نمن می   متأله بن ی مارتین بوبر   یورن 
ارایی) باختین یای ماررتی دیگری یس یست  ایراحان نمهالمه پردا ی متفهرا  حو ه ا  تاام  مویوع نظریه 

-10۸:  1۳۸۸(  نمواج ه) لوینام )علیا    ۳11- ۳۳۲:  1۳۸9ستیزی) سارتر )سارتر   (  نیس   ۳9۲-۳64:   1۳۸۷) 
-11۲:  1۳9۷ اده   (  نمشارکت) برونو لاتور )شری  ۳۲- 4۵:  1۳9۷(  نمشارکت و را ) اابری  مارس  )کین  9۷

( و نمواج ه و رخ اد) یا   6- 10:   1۳96حتوری) لان ورسهی )ماین  نیس (  ننظا  وح ن و تربی،) یا 106
انسا  و خ ا    ا جمله رابرۀ م کور در رتایای ماررتی و تااملی اونااو     ( ( یمگی برای با نمایی ۸6:    1۳9۷)یا    

حتوری در مناسبان اجتماعی ذی  عنوا   تویی یا یس - رون   تاام  منانسا  و انسا   انسا  و غیر انسا  بهارمی 
یستی - دموکراسی   و  ایی   مانای  یس   - شناسانه در  سوژه سبب  می ترا ی  اجتماعی  روابط  در    کهی طور به د  شو یا 

-شناسی عررانی تاام  مناما در ماررت ؛ یابن  ار  منت ی با رایله ا  یس حتور می مشارکا  تاام  در سر ی یس 
  غرض ا  آ  ایلاد یمیمت و  واوستافت ار ی طررین در ظایر تهاپویی ج ت یس  اارچه حتوری تویی یا یس 

تویی ا  نوعی یمیمیت - در افتما  عررا  عاشقانه  رابرۀ من   گری د ی عبارت به   ح ف رایله میا  مشارکا  تاام  است 
در   (  1۳9۸سرایی  شروع ش ه؛ غایت آ  پیوستن و ج ر در دیگری یا رسی   به حا  حتور است )یاقوبی جنبه 

ی با نمایی ش ه ا   یا متنی با تهیه بر دلالت یای متنی غزلیان شم  در مقا  کارازارا  درو  این نوشتار تاام  سوژه 
 یابی و تفسیر ش ه است حتوری دلالت تویی یا یس - یا یا منتسب به آن ا  یمسو با منر، من طرف سوژه 

 . پیشینه و ضرورت تحقیق2

توا  دو دسته پیشینه در نظر اررت: دستۀ او  که آشهارا یا یمنی به دنبا  تبیین این تاام  در  برای نوشتار حایر می 
( با ال ا  ا  نظریۀ نمن و تویی) بوبر به شهلی متفاوتی  رابرۀ انسا   1۳94عررانی پرداخته است: بالو و عباسی ) آثار  

( رابرۀ نمن و تویی) در ساحت 1۳9۷رر ) ان ؛ نیز بالو و نیک یای چ اراانۀ مقامان خرلانی کرده و خ ا در روایت 
ا  این نوشتاریا به وجوه ارتباق نمن و تویی)    ک ا  چ ی ی اما در  ؛  ان  واویی در اشاار حارظ ت لی  کرده یمسّنی و افت 

 و مشّاان آ  به شهلی دلی، نپرداخته است  
تویی یا مشابه با آ  نظر ت لی  کرده؛ به یورن - دستۀ دو  نوشتاریایی یستن  که آثار مولوی را با توجه به تلقی من 
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وجوی تاام  کارازارا   در جست   گری د ی عبارت به ان   عررانی پرداخته م کور در آثار    ی واو افت آشهارا و یمنی به تبیین  
آنهه با تاابیری آشهار به رابرۀ  ( بی 1۳۸4سروش )   ا جمله ان   روایی بر مبنای الگویای ماررتی حاکس بر متن بوده 

ش اتویی) - نمن  تویی پرداخته  - من  یای رابرۀ یمنی به برخی ا  نشانه  طور به یایی ا  اثر خویش شاره کن   در بّ
پژوین ه )  با لا  تبیین عنار جاماه 1۳۸4است   نیز  ش (  نزد مولوی  بّ تااملی افتگو  ا   شناختی و کنش  یای 

یای) مارتین بوبر بررسی  یای مثنوی را با نگایی تربیقی به نمنر، افتگویی) میّائی  باختین و نج ا  رابره روایت 
و اشها  آ  رابره را به شهلی م  ود   کن  ولی وجوه انواع رابره ا  منظر بوبر اشاره می کرده است  نامبرده اارچه به 

 تبیین کرده است  
راوی)  - ( در مقاله نمنر، حاشیه در مثنوی: سبک ایتاحی مثنوی و الت ار مول  1۳96سرایی ) یاقوبی جنبه   

  ررا با   سروحی ا  حاشیه را یمسو با متن به  م او  ی ری کارا به راوی مثنوی مولوی با  - دی  که چگونه مال نشا  می 
یای  وجود آورده و بر یمین اسام وجویی ا  الت ارارایی و الت اراریزی در مثنوی نمود یارته است  سپ  پشتوانه 

 کن  بن ی و تفسیر می یورن و برونولاتور    ی بوبر  لان ورسه را با اشاراتی به سّنا     یرک ا 
شی ا  مفاییس م وری باتی ا  متفهرا  رلسفی  این ت قی، ا  منظری نس    بتاً متمایز سای دارد با استناد به بّ
ادبی یمچو  بوبر  لوینام  باختین  سارتر  اابری  مارس   لان ورسهی و دیگرا   تاام    پردا ا  ه ینظر و    ن ی متأل  

دلالت - من  در  من رد  اب ا    روایی - یای  بانی تویی  به لا   را  شم   غزلیان  جایگیری متن  و  تاام   ا   اشایی 
کن ؛ ا  خوانش می   ترآسا  ر س متن را   تن ا نه یای متنی  ای بنا به تهیه بر دلالت چنین تلقی   یای متنی تبیین کن  سوژه 

 ذولی و ت میلی آ  نیز جلوایری خوای  کرد 

 مبانی نظری تحقیق .3

یهی ا  سه شه  مورد اشاره یا تلفیقی ا  آن ا وجود داشته باش    توان  بهیای متنی در یر نوشتاری می جایگیری سوژه 
منی) است  البته ساختار و ن وۀ پیام  یریک ا   - تویی) د( نمن - اویینآنی) ر( نمن- که یک شه  ال ( نمن 

اویینآنی) یهی  -که در رابرۀ نمن   یورن ن ی ب  ارتباطی اجتماعی و عررانی متفاون است   - یای ماررتی آن ا در حو ه 
ری ام   ۀ مثاب به کن   این رابرۀ ا  طررین تاام  در مقا  سوژه  دیگری را به ابژۀ تاام  خود تب ی  کرده؛ او را تسّیر می 

اغلب  سوژه دری د    گر ی د ی عبارت به ایرد   ش ه یا خاتمه یارته رریت حتور را ا  یهی ا  طررین می لرای  تثبیت 
بوده؛ رابره  بر دیگری  خود  برتری  ح ف و طرد دیگری ساما   تملک  شناخت و  تسلط   بر غایتمن ی   مبتنی  ای 

در ی د    ک ا  چ ی ی توا  ارتباق سوژه با سوژه دانست و در آ   تویی) را می - نمن ای رابرۀ  وجۀ کمینه   در مقاب     یاب   می 
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ترا ی با دیگری و حتور یر دو طرف تاام  است  بر یمین آی   این رابره مبتنی بر یس تملک و برتری بر دیگری برنمی 
ای است که در آ   رابره  منی) یس - تویی بر  ما  حایر استوار بوده؛ یمیشه جاریست  رابرۀ نمن - اسام رابرۀ من 

یر دو طرف تاام  در ی د م و و یفر کرد  رایله یستن   این رابره با وجه عاررانۀ خود یانی حا  ات اد مامولًا 
تویی) است  - ترین رابره ا  نظر بوبر یما  رابرۀ نمن اردد  لا   به ذکر است که ایی  میا  انسا  و خ ا برلرار می 

تویی) میا  دو نفر شه  بگیرد  در این رابره خ ا نیز منظور  -رابرۀ یمیمانه و انسانی  نمن   بنا به تلقی وی  یرااه 
 خوای  بود  

یای ماررتی ماایر رس  که تبیین تاام  یا مواج ه با دیگری  حای  تأم  و کنهاش در حو ه در ظایر به نظر می 
یای این تبیین تاام  بین انسانی یا میا  انسا  با خ ا ریشه   که ی درحال بوده  در چن  ی  سا  اخیر مررح ش ه است؛  

ا    وجوه یستی  می   ا  ی الاس ی ل و سایر  کاسیک  ج ا   به  آ   بوده؛ سابقۀ  مررح  عررا   و  رلسفه  ع   در  ا   رس   
یای  نامه ان   یمچنین در آدار پیشاسقراطیا   اراطو   ارسرو و روالیو  دربارۀ وجوه رلسفی و سیاسی آ  سّن افته 
  عررا نیز در   پردا ی ش ه است  ل یس که مبتنی بر با نمایی اخالی ا  سیاست بوده  در بار تاام  با دیگری نظریه 

رد پای    ت ی درن اان    ت لی  کرده   یای عررانی وجوه این تاام  را در لالب مواج ه انسا  با دیگری مانوی یا خ ا کتار 
  …یایی مث  سارتر و اابری  مارس  و در آرای یگ   شوپن اور  اازیستانسیالیست   توا  ا  یک سو این تلقی را می 

ادبی یا یرراً نظریه ادبی  - ان   در حو ۀ رلسفی سّن افته   باره ن یدرا یمچو  مارتین بوبر    ی ن ی متأل  دنبا  کرد و ا  طرری  
 ان   پرداخته لوینام  ارمام و لان ورسهی و غیره به این امر    نیز کسانی مث  باختین  

شود  برای یگ  رهر و ج ا  در در دستگاه رلسفی یگ   مف و  دیگری با ب ث م وری دیالهتیک مررح می 
وای  ش   در تلقی وی رسی   به مرحلۀ    ی درست به لالب دیالهتیک در جریا  است و ج ا  جز ا  این منظر   شناخته نّ

آمیز نیست  طب، نظر وی  در باور یگ  رابرۀ با دیگری مسالمت   البته   پ یر نیست  خودآاایی ب و  درک دیگری امها  
خوای  دیگری وی را به رسمیت شناخته  به او  شود که در آ  یر خودی می در مواج ۀ خود با دیگری ستیزی آغا  می 

که یگ   شود و این یما  دیالهتیک نخ ایگا  و بن ه) است طبیای در این پیهار یهی غالب می  طور به توجه کن  و 
 ( ۲۵- ۷۷:   1۳۸۷کن  )یگ   مررح می 

اوی   یهی یما  نظا  تااملی با  شوپن اور نیز در طرح مف و  دیگری ا  دو نوع نظا  تااملی با ج ا  سّن می   
ار  با رایله و واسرۀ لوانینی که برج ا  و طبیات رایله با ج ا  موجودان است که در آ  سوژه ا  منظر یک مشای ه 

کن   در تلقی وی این نگاه یما  ننظا  مف ومی) یا ننظا  شناخت مشترک ا  چیزیا)  رمزاشایی می   حاکس است  
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یای  آمیزشی سوژه و ابژه حتوری و یس واسره و تن به تن برآم ه ا  یس است  نوع دو  تاام  ا  نگاه شوپن اور تاام  بی 
تربی،) خود را    -ا  تااملی که لان ورسهی نظا  نوح ن نام   یما  نظ ج ا  بیرونی است که آ  را نظا  نای ه) می 

 (  1۵:1۳96کن  )ماین  با آ  برابرخوانی می 
آی   توجه به حتور دیگری پ  یا به میا  می یای اازیستانسیالیست پردا ی یای م کور پای نظریه یمسو با تلقی 

رکگارد در مقا  یهی ا  سردم ارا  این باور    ا   شود  کیرکگارد  ماررتی  در رلسفۀ اازیستانسیالیست بسیار برجسته می کی 
با ندیگری) بررسی    شناسی  اخاق و دین را در ارتباق اانۀ  ن ای یمچو   یبایی در کتار نیا این یا آ ) مراح  سه 

ینی به نخ ا) نظر شناسی به نخود)  مرحلۀ اخالی به ندیگری) و در مرحلۀ د در نظر وی مرحلۀ  یبایی   کن   می 
دیگری) در مرحلۀ اخالی برای او برجسته  حتور ن دارد  در حقیقت مرحلۀ دو  نزد کیرکگارد ایمیت بیشتری دارد و  

آی   به اعتقاد وی یهی ا  مفاییمی که به شناخت شود و در این مرحله پای اختیار  آ ادی و تا   انسا  به میا  می می 
عش،   ا جمله برد؛ اانۀ عش، نیز نا  می ،) است  وی در کتار م کور ا  مراح  سه رسان   نعش ندیگری) م د می 

 نی تر م س شود و  مبتنی بر الگوی اراطونی یا ناروم)  عش، به نوع بشر یا نریلیا) و عش، به خ ا که نآااپه) نامی ه می 
 ( ۳۷- 44  : 1۳9۸ مانی   نوع عش، ا  نظر او ریلیا یا عش، به یمنوع است ) ینلی و علی 

انسا      ی تار   در یای کیرکگارد ا  یک سو اازیستانسیالیستی خ ای باور با نا  اابری  مارس   در ت او  دی ااه 
است که   ن یآ  ا   ۀ ل یو نت   ) ی خرار کن  ) تو نرا    گرا  ی د   دائماً که    ی را داشته باش   نی ا  ییتوانا  ی ان ی نانسا  بود   :  اویی م 

و در خود ررو ررتن   ه یرا   تأم  ثانو   ،یانسا   طر  قت ی شناخت حق  ی برا   ی خودن را یس نتو) خرار خواین  کرد  و 
  ۀو رابر  نام  ی م   ) یی تو- نمن  ۀرا رابر   گرا ی با د   ز آمی و م بت   کی ی       ی ای  ۀ بوبر رابر   با استناد به   او  رد ای ی م   ش ی را پ 

ابزار   ک ی نای   د   ی و  رابر  گرا  ی با  م   تایی سه   ۀ را  او)  آ ن  رابر نام  ی نمنن  اشودا   ) یی تو -نمن   ۀ    به     یمنلر 
ا  سوی    ( 61- 6۲:  1۳9۷  ن  ی است )ک  ما  ی عش، و ا     ی ورادار     یخودآاای  ت  ی خال     ی گر ی د   ی برا   ی رپ ی دسترم 

و    یهست در کتار    ) ی گری مباحث ند     یکل شاه   را   اریو د   ییرودررو   - ناباور اازیستانسیالیستی خ ای - دیگر سارتر  
کنیس  در رلسفۀ سارتر کنیس؛ بلهه او را مالان می کن  که ما دیگری را تقویس نمی دی  و چنین اظ ار می لرار می   ی ست ی ن 

  (    ۲0۵- ۲09:  1۳۸9نبود  برای دیگرا ) مق   بر نبود  برای خود) است ) 
ا   ی تأمل لاب   ی بن  یورن متالۀ ماروف مارتین بوبر یس - یا  ریلسوف البته پیشتر ا  برخی ا  اازیستانسیالیست   

ایو  رلسفۀ بوبر است که رراتر ا  آ  ییچ  نیتر م س سّنی با دیگری ا  یا یس  واوافت انواع تاام  با دیگری دارد  
نّی مورد نظر بوبر می کن   یس ای تا این ح  نظر وی را جلب نمی مسأله  توان  میا  انسا  و انسا   انسا  و خ ا و  س
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واوی خ ا بوبر بنا به نگرش ال یاتی و عررانی خود عنار دین را ا  منظر افت   انسا  و سایر موجودان یورن ایرد  
کرد  رابرۀ    ی   بنیورن تویی)  - اویینآنی) و نمن   - دو نوع رابرۀ نمن   لرار داد و بر اسام آ    ی موردبررس و انسا   

حتوری است تویی) مبتنی بر یس -رابرۀ نمن   که ی درحال   ؛  تسّیری و انتفاعی است هیسوک ی اویینآنی)  - نمن 
  (  ۵6- ۵۷:  1۳۸0ال   )بوبر  

 مفاییس گری ا  د  نیز بر ب ث دیگری متمرکز است  -مش ور به ریلسوف دیگری – اسام نظریۀ رلسفی لوینام 
  خ ا در مقا    نیگز ی را جا  ی گر ی د   ی و ناخاق) اشاره کرد  و   )ی به نچ ره)  نامرنامتنای   توا  ی او م رلسفۀ وی   ی   ی کل 

بود    ی گر دی  با  و  بود   ج ا   در  و  یا انسا   ا  ی م  ۀ رابر   ار ییا یوسر  و  بوبر  ا   ی ری رپ  ی تأث و با  دان  ی م  ی نامتنای  امر 
 ( ۷۵- ۷۸:1۳91) دان   ی م   ی  ن ی ش ی را اسام یر نوع رلسفه و ان  

ادبی یا یرراً ادبی یمچو  باختین  اادامر  - پردا ا  رلسفی که بگ ریس نوبت برخی ا  نظریه   ن ی متأل  ا  راسفه و  
  ی ارابره باختین مهالمه را    یاستآ  ادبی - رس  که تاام  با دیگری  م ور نظریۀ رلسفی ارمام و لان ورسهی می 

آین ی  دان   در نظر وی نسبت میا  خود و دیگری رارغ ا  یر چیز  نسبتی ا  جن  یس بنیادین میا  خود و دیگری می 
با عنوا  نخود) یا نمن) می  بلهه در مقا  دیگری و  نه در لالب شیء ش ای و ابژه  باختین دیگری را  بین  است  

ب   نیز   اادامر (   4۲- 6۵  : 1۳9۵)یولهوئیست    د  ای   ) یی تو- نمن  ۀرابر   یی ا نماا  سه شه   با  سّن   ی گری تاام  
  ی یمن  ای آشهار    ارایی ت ین ی ع   ی خود لرار داده  با نوع   ۀ را ابژ   ی گری خود د  ی ر ی تفس  ۀ : شه  او  و دو  در تلرب  اویی م 

سنت   ا ی  شّص –  ی گر ی اما در شه  سو  د   کنن ؛ ی غالب م   ی گری من را بر د   ا ی حا  را بر ا شته   ر  ی در بار کنش تفس 
 ( 1۵9- 16۳:  1۳۸۵    یشود )کو نزیو ی غالب نم   ی گری بر د  ک ا  چ ی و ی   اب ی ی نم     ی به ابژه تقل 

 ا جملهبا تأثیرپ یری ا  پ ی ارشناسا  ررانسوی    معنا   نقصان کتار   شنام یس در آخرین اثر خود یانی ارمام روایت 
که بر مبنای رو مرای و نظا  پیوستاریاست   م اری سارتر و مرلوپونتی ا  نظا  مانایی نپیوستار) که مبتنی بر نظس و برنامه 

کن   اسست به مانی اریز ا  آشنایی تهرار  جریا  رو مره  عادن و ررسودای  نظا  مانایی ناسست) حرکت می   ی سو به 
ا  ارمام    ی ر ی رپ  یتأث شنام با  روایت - سپ  لان ورسهی نشانه   (  1۵:   1۳۸9نام  ) شناختی می است که آ  را اتفاق  یبایی 

اوی  که ا   شناسی سّن می روایت - دیگری  نظامی با نا  نظا  نتربی،) در نشانه   در بار پردا   نظریه   ن ی متأل ریلسورا  و    و 
را ناحساسان    یا آ  ایرد که لان ورسهی  می حتوری دو طرف تاام  شه   تاام  راا   دوسویه و تن به تن  ناشی ا  یس 

یای پن ا  خود را آشهار و آ اد  که یر دو طرف لابلیت   است   ی ا اونه به خوان   طب، تلقی وی این احساسان  نا ) می بی 
 (   14:1۳96شون  )ماین  یا و مانایای تا ه می کرده؛ سبب پی ایش ار ش 
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 شمس  تویی« در غزلیات - های تعامل »من دلالت .  4
پویا و  ن ه و در   ز یچ یمه در این نوع تاام     یا و شرایط خاص خود را داراست تویی) ویژای - ررتار افتمانی نمن 

یا و مانایای مسلط و ن ادینه ش ۀ ثابت که مستلز  لرایت و  تویی با افتما  -داد  است  رابرۀ من حا  ش   و رخ 
توانن  ب و  رروکاستن یا ح ف دیگری در  مواج ه  دو طرف مهالمه می یهسونگری است  نسبتی ن ارد  در این نوع 

تربی، و اناراف افته  برون  و وجود  ج ت  پیش  حتور دیگری را تتمین می یرک ا یای یم یگر  به     بنا  کن   
وشی  توا  در ذی  چ ار عنوا  ال ( اظ ار خام تویی) در غزلیان شم  را می - یای متنی  وجوه تاام  نمندلالت 

د( تاوی،    ؛ ناپ یری بینی ناتمامیت و پیش   د(  ؛ یا تقاب    ا    ا ر   و   مراتب به سلسله   توج ی ر( بی   ؛ و ع   ک ا اری دلی، 
 بن ی کرد یورن     نخود) 

 و عدم کدگذاری دقیق اظهار خاموشی  . 4-1
حتوری ا   رابرۀ مبتنی بر یمیمیت و یس   کهی درحال ؛  است  توأما  ا اری و مر بن ی بن ی با نوعی نا  یراونه طبقه 

 رناپ ینا  در وجه ایی  خود     ) ی گری ند  ا ی   ت) یر ینغ   چراکه اریزد   بن ی  مر بن ی یا ک ا اری دلی، می طبقه   یراونه 
 است تویی) با نامی   و به شناخت درآورد  ناسا اار  -: نرابرۀ نمن  اویی م  باره ن یدرا بوبر    است  ر ناپ ی ک ی و توی 

  کرده و که ظلس و ستس    ی کسان   ه ی آنا  عل   را ی    ؛   ارد ن یس ن نمای ی خ ا را ممنوع م   ۀ را که استفاده ا  کلم   ی اشّای     ی ما با 
در تلقی باختین یس    (  ۲6- ۲۸:  1۳۸0ر    )بوبر   شورن ) ی برم   دین   ی اعمالشا  را به خ ا نسبت م برای توجیه امر  

دارد    رانگر یو  ی  در تلقی وی این رابره ماییتی خرود ا  مر بن    ی است برا   ی لالب   تویی - یا یما  رابرۀ من  الوگ ی د 
و یمۀ    ( 4۸- 49:  1۳96)وُمک   بریس  ده    کا    ی رسم   یای ش ه و بارت   ت یتثب    ی عقا     ی موایع لرا   که ی طور به 

 (   104- 10۵)یما :  کن  یا را م و می یا و دی ااه تاری  
 ا ارینا    که ما با  ررض کرده؛ بر این باور است   زیای چ   تیمنلم  کرد  یو   ۀ مثاب به را    ا ارینا    ی نیزلان ورسه 

بسته    ی اشوده و با  وارد شود  در نظام   ین  یدر ررا     یکه یرآنچه را که با   اونه آ    س؛ شویمی   م ار برنامه   ی ا  لب  وارد نظام 
بر یمین اسام  (  149: 1۳96 ن  ی ما )  کنیس ی  می ای تسّیرش ه تب برچسب  ده؛ آ  را به ابژه  کرده  بر آ  م بوم 

  ( ۲9- ۳۲:  1۳9۷کن  )کین   بن ی و انتزاع دعون می اابری  مارس  یس سوژۀ سالک را به پرییز ا  یراونه طبقه 
نشانگا   بانی  با ارایش به  ی ری کارا به یای متنی یمن راوی غزلیان شم  در برساخت تاام  سوژه - مول  

د( توییفان   ؛ نمایی و ویایت مر ی د( شگفت   ؛ ر( اظ ار نادانی   ؛ چن  شگرد یمچو  ال ( اظ ار خاموشی 
  ا رد ی درم ور ی ا  ک ا اری دلی، و مر بن ی لرای  سلبی  یمن برلراری ارتباق و نشانه 
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ور ی است  تویی اظ ار خاموشی و امتناع ا  نشانه - شه  ایی  و عریا  مواج ه با امر نار و والا یمسو با رابرۀ من  
نتو) را    ۀ ما واژ عریه    ن ی در ا  و   للمرو رال   با  است   ن ی   انام  ی روح م   ان ی با تلل   ی تو) را  ن ا -بوبر للمرو نمن 

  ما با خل، کرد   رهر کرد  و عم  کرد  پاسخ س ی که مورد خرار یست   س کنی ی احسام م   حا  ن ی درع   ی ول   س شنویی نم 
ت   س اویی ی م  وجودما   با  م   یی مانا  ر یاب ما  کار  به  را  بگو   س توانی ی نم   که ی درحال   س بریی نتو)  نتو)    س یی با  بانما  

  ی   کسرد ای ی  با  را م   تی لرا   ی گر ی با د   ۀابر رن   اوی :می   باره ن یدرا   نیز  چو  یا  بیونگ    ( ۵9- ۵6:  ال 1۳۸0)بوبر  
  1۳9۷)   ) به آ  اشتباه است   ی ز ی نسبت داد  یر چ   ی   بگو   ی ز چی  اش درباره   توان  ی حرف بزن   نم  ی گر ی ا  د   توان  ی نم 

لفظ    یخود جا     اشاران دست و  با    ی اای   ست؛ ی ن   واو افت و    سّنی با یس   ا  توأم   اً یرر   حتوری(  ساحت یس ۲۷: 
غزلیان   راوی - مول  است     ا  یاما مانا یمچنا  در جر  شود؛ می   یاافته   نیگز جای   یا نگفته   ی و اای   رد ای ی را م   ا  ی و ب 

یای مشارک تاام  متنی ا  این والاه مرلع است و با حیرانی تما  تسلیس  شم  در مقا  سالک  عاش، و یهی ا  سوژه 
 شود:خاموشی می 

 د  آماا  و دی بااه اااوش جااا  افاات
 پیاااااا ا درنااااا ه آنهااااااه افااااات 

 چاااه عاااا ر و ب اناااه دارد ای جااااا 
 

افااات نتاااا یمای ناااا  تاااو اینهاااه    
 سااااو ن ه آنااااک در ن ااااا  افاااات

نشااا  نشااا  افااتآ  کاا  کااه   بی  
(۳6۷: 1۳91)مولوی     

ا  شاه نشاا  می  لیک نامش می شامرد   نگفتیا 
ناا  اوآنگ اا   یر  باا  می  افات یاار  

مان د  می  نامش افتن و در بساته   نیارسات 
 

 در درو  ظلمت شاب ان ر آ  افت و شانود 
   عود بوترخوشنگویس ارچه نامش یساات  می

 تا سا راه رو  شا  خورشای  نااه رونمود 
(10و 11و 1۷: ۷۵۷)یما      

 یا چه نقشیست چه نقشیست در این تابۀ د 
 خموشاای  خموشاای  که تا راش نگردی 

 

غریبیسات   بالاسات خ ایا   اسات یبی غر   
و راساات خ ایا  که اغیار اررتساات چپ  

(10: 9۵)یما      

 .اظهار نادانی2- 1- 4

عام انه به   ور ی است که در آ  سالک در مقا  سوژۀ طالب ماررت  شناخت خود را اظ ار نادانی شهلی ا  نشانه   
 گری د ی عبارت به تا مبادا دچار مر بن ی ش ه  میا  خود و دیگری اعس ا  خ ا یا یستی رایله ایلاد کن      آورد ی درم تالی،  
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ادعایی  نشانی و بی مولوی پان اد  در طری، رنا  رقر مرل، و پاکبا ی است که با عاشقی  بی   ا جمله نادانی ا  نگاه عررا  
راوی چه سوژۀ برساختۀ متنی وی یانی سالک عاش، با اظ ار  - مول ما   است  بر یمین حسب چه خود در مقا   

دان  که دانایی با خودم وری و اظ ار منیت و بیگانگی پیون  خورده  کن   سوژه م کور می نادانی یستی را ت م  می 
، شناخت خویش لرار داده؛ با نگاه ار شی و لتاون یستی را لراه لراه  خوای  کرد  بر و در آ  دیگری را ابژه متالَّ

 ارای :یمین حسب به نادانی مبارک که سرشار ا  دانایی نار است  می 

 یر کاه ناادا  سااخت خاود را پایش او داناا شاود
 دا  نااا  آماا  تااو را ایاان دانااش تقلیاا  و ظاان

 

 ور باار او دانااش رروشاا  غیاارتش نااادا  کناا  
سَ القاارآ ) کناا  نیقاایالعلسیااورن  را نعلااّ  

(1۵-16-1۷: ۷۲9)یما      
 چااااو مااااا در رقاااار مرلاااا، پاکبااااا یس

 
تاااااانی  ناااااادانی ناااااا انیس جزباااااه   

(1و ۲و ۷: 1۵۳6)یما      
 یا بشااویس د    خود خود را کنس غار    دانش

 شاناسا  جا  ملنونا  که این جا  اسات لشار جا  
 

 کااه سااوی دلباار مقباا  نشااای  ذورنااو  ررااتن 
 ببای  ب ر ایان داناش   داناش در جناو  رراتن
(1۲: ۸461)یما      

 نمایی و وضعیت مرزی . شگفت 3- 1- 4

بن ی لرای است  حیرن علز و ناکامی لوای  ن ایت و رسی   به حیرانی لرع یراونه ک ا اری و طبقه اتاا  به بی 
م ور ر س  ارت   اابری  مارس   را  و را آمیزی را  که برای ما اتفاق می   است   ی ا گانه ی ب ذینی و ماررتی ما در درک پ ی ۀ  

آلود خود را ا   دان   در نظر وی مات  ج ا  امرو  این است که رال  سرشت را آمیز اشته و وجه حیرن راستین می 
(  شفاریتی  ۲۳:  1۳9۷در سنله رابرۀ علت و مالولی شفاف اشته است )کین     زی چ یمه دست داده است  در مقاب  

شی به که با تشّص  نیز در مب ث نیمه    کن   دری ا جزء کرده؛ یر جزء را منزوی می   یستی آن ا را جزء  زی چ یمه بّ
در مقا  سراردانی و حیرانی  … به دیگری داریس  ی نگای س ی ن کن  نما تن ا ولتی مت یر ش ه باشیس   دیگری) تأکی  می 

(  مولوی م ا  بر حیرن 10: 1۳۸۲و ییمرا    11۳: 1۳90بینیس) )نک  آلمون   است که ما غیریت  غیریت را می 
ش عم ه کارکرد دین مارری می  ۀ مثاب به کن  تا جایی که آ  را می    ی تأک ای  نمای : نجز که حیرانی نباش  کار دین)  بّ

نمایی بوده؛ با وجویی ا  حیرن سوژه عاش، مبتنی بر شگفت  ژه ی وبه یای متنی غزلیان شم  ایری سوژه   مویع ا 
  شود: شود  حیرن م کور ااه به شه  عا  مررح می با نمایی می 

 شا ر لوق ویرانس چو چشاس لوق حیرانس  چو
 

 واپرساس ن ار   یره و یاراسابب خوایس که  
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 شاااه و رائ، ب   اار عرار عاشاا، ب  ساانایی
 

 نه اینس من نه آنس من که اس کرد  سار و پارا  
 (۵و  6: 60)یما     

 یا  یزارا  یمچو ما در حسان او حیرا  شاود
ب ر بی  پاایاا  او غوطی خورد خوش خوش انا ر 

 

 کانا ر آنلاا اااس شاود جااا  و د  حیارا  مااا 
تا اب یای اب  خاود ایان سار و پایاا  ماا   

(4 و ۵: 1۵0)یما :    
تلای  الاارف    به کمک   یاب   در این مواج هالاارف نمود می شناختی در لالب تلای  اایی یس با وج ی  یبایی 

راوی عاش، یس  - آورد تا مول  رریتی ررایس می   شود و یمین عام انه والایت برساخته به شه  مر ی با نمایی می 
 ور ی کرده و تاام  بور د یس دچار مر بن ی لرای و پیام یای نااوار آ  نگردد: نشانه 

 کریماااا تاااو الااای یاااا جملاااه لنااا ی
 عزیااازا تااااو باااه بسااااتا  آ  درختاااای

 

 کااه چااو  بیناای ماارا چااو  ااا  بّناا ی 
کااه چااو  دیاا   تااو را باایّس بهناا ی   

(1046  ص: ۲6۵0غز  )   
 

 ایاان کیساات چنااین مساات   خمااار رساای ه
 باشاا  روبناا  اشااادهیااا شااای  جااا  

 یااا  یااره و ماااه اساات درآمیّتااه بااا یااس
 

 یاااا یاااار باااود یاااا  بااار یاااار رسااای ه 
 یاا یوساا  ماااری اسات   بااا ار رساای ه
 یاااا سااارو روا  اسااات   الااازار رسااای ه
(1و ۲و ۳: ۲۳۳۳)یما :   

 یاب  ساما  می  پارادوک  اریزی یانی ترین شگرد لرایت ایری سوژۀ عاش، با تهیه بر ایلی در مواردی یس مویع 
 ن   یا  نمایانگر ویایتی مر ی است  به ب ترین شه  منر، تمایز و مر بن ی را بریس می که با یمپوشانی ب ی    پارادوک  

 :است   ی گر ید ای ا  ویایت خود و  نشان   پیام  آ  توییفی آستانه و تنالض را که اسام حیرن است  بر جای او می 
 تااویی باااده تااویی جااا  تااوییدانااه تااویی  دا  

 
 پّتااه تااویی  خااا  تااویی خااا  بمگاا ار ماارا 

(۷: ۳۷)یما      
  یاای مف ااو  نااامف و   یاای بیگانااه یماا  

 
  یی ترشای به ا  شایرین  یی کفری به ا  ایما  

(۲0: 1۸4۵)یما      
ه   کاااه ماااا را بهشااات  ار  اارچاااهلااااار د 

 
ه  یاااس بااار لنااااره یاااس می  ایسچاااریس در د   

(9: 1۷09)یما      

 . توصیفات سلبی 4-1-4

 ن   بر یمین اسام با نمایی  تویی  سلبی با امتناع ا  پ یررتن وج ی ا  امها  یستی  مر بن ی دلی، را پ  می 
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  –نویسن ۀ امنا  و یوادارا  پول  مق م - ای برخوردار است  دیونوسیوم  سلبی در ال یان و عررا  ا  جایگاه ویژه 
نه نامت رک … نه خرد  نه کا  … اوی : ننه روح است  نه نف بر تویی  سلبی در مواج ه با مابود می     ی تأکبا  

نه ا  مقولۀ  … نه خیر نه اح  است نه واح    … است نه مت رک  نه آرمی ه  نه نیرو دارد  نه نور  نه حسی است نه حیان 
توا  افت ننه  توا  نسبت داد) بر این اسام دربارۀ تلارر عررانی تن ا می و ییچ سلب و ایلابی به او نمی … وجود 

(  بوبر نیز 406: 1۳۸۷نوعی نتویی  سلبی) یا نسلب تویی ) است )راالی   دروالع این است  نه آ ) و این 
نیست) کا  آخر نیست؛ نه بود  نه نبود  است؛    اونه ن ی ااست) و ن   اونه ن ی اته  ن اوی : ندر رالیت  یسمی   باره ن ی درا 

) بود  و نبود  یانی تنالض  مواج ه تا  و تما  با را  تا  و تما   این است شرق  اونه آ  ) و یس ن اونه ن ی ابلهه یس ن 
یای متنی غزلیان (  سنت با نمایی با توییفان سلبی در تاام  سوژه 1۳9: 1۳۸0ال  اساسی رستگاری) )بوبر   

 شم  نیز جاریست:
 نی درودمی نای کشاتمی مرلا، خیاالی اشاتمی

 انمیناای در یااوای نااانمی  ناای در بااای جاا
 ناای ساارو سااراردانمی  ناای ساانب  رلاااانمی
 نی غنچۀ بساته دیاا   اشاته   یاا  د  ن اا 

 

 نی ترمای  نای خشاهمی  نای ارممای  نای ساردمی  
 نی بر  مین چو  کویمی  ناای باار یااوا چااو  اردماای
 ناای لالااۀ لالااین لبااا ناای  عفاارا   ردماای
 باای ایاان ج ااا  و آ  ج ااا  نااور خاا ا پروردماای
(۲۳غز  )یما :    

 چنینی ار چناانی جاا  ماایی جاا  جاا ار  
 با ناه اینای و ناه آنای یاورن عشاقی و با 

 

بفرماا خساروا شایرین لبای   یر  با  خاوایی 
 بااا کاا امین لشااهری و در کاا امین مااوکبی؟
(۵و ۷: ۳191)یما      

 هاتقابل   از  گذر   و   مراتب به سلسله   توجهی . بی 2- 4  

اولیۀ    به  - تقابلی و دو ی منر،  مراتب سلسله نگرش    بنای  دویی است که در چرخۀ ینلاریا ک ا اری ش ه  منلر 
بن ی  یویت یمۀ مویوعان شناخت در تقاب  با دیگری درجه   کهی طور به شود؛  یا می ابژه   ی ا ار ار ش بن ی و مرتبه 

ش عم ه شون   پیام  نظا  م کور به حاشیه می  یستی به شه  آ اد با تهیه بر  که ی درحال ای ا  یستی است  ررتن بّ
شر بن ی شود و خایی ا   رده ررینگ نوالا) و نپست)  ۀمآبان  یبر اسام مقولان اشرار    ینبا  نگارانه نگاه وح ن 

انسا  نسبت به خودش است؛   یبه آ  لائ  بود  استاا   ی که با ییتن ا استاا ن     است  ی یرور ینلاریا   ی استاا 
که در تتاد    ) ی ا  مف و  نآشهارا   ی لان ورسه    ( ۸9:  1۳۸۳   رری )  )   ی ناای   ی نسبت به من     ی ای   ی من   ی استاا   ی ان ی 

با داد  احها  و   ن ییکه ا  بالا به پا  ی که در آ  برخاف نظا  سلسله مراتب  کن  ی مرل، لرار دارد  استفاده م  نا  ی با اطم 
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   این حرکت  سشویی و اطاعان مواجه م  ا ی داده  ) ی ت یبا پّش نسرا  شون   ی م  ی دی سا ما   ی جزم  یای دستورالام  
پا  با    ن یی ا   به جمع  ررد  بالا و ا   شی  نوعی ساما  به  ررارهن   دی  ی م     ی را تقل   نظمی ی ب   بّ و    یا ت ی لابل   ی و موجب 

یای  یان شم  سوژه در غزل (   11۲:  1۳96  ن  ی )ما   شود ی م   گر ی ه ی با   یستن اا   ، ی ترب   زا  ی استا ادیا و بالا برد  م 
با روح وح ن متنی ترتیب تقابلی و سلسله  ا  آ  را که  بر آم ه  انگارانه عررا  عاشقانه سا اار نیست  پ  مراتب 

  نن :می 
 نیساات ترتیااب  مسااتا  و ب ااارن بااا شاا ی
 خار و ا  پیشاش یهای آما  کاه او ا  ناوک خاار

 

بار تاو تابساتا  کنا   بر من این د  را کنا  دی   
یهی ک  خاار و بار دیگار کسای بساتا  کنا بر    

(۵و  6: ۷۲9)یما      
 

 اناا طمع  شاااه تااا بااه ااا ا در کشاااکش 
 بااه پااار عشااا، بپااار در یاااوا و بااار ااااردو 

 یاااااعنااااایتش بگزی ساااات   پاااای جا 
  یاای ج ااا  و  یاای نظااس نااادر و ترتیااب

 

یااابااه عشاا، با ریاا  جااا    طمااع و مرلب   
یاااااچااااو آرتااااار مناااازه   جملااااه مرکب  

یامسااااااببش بّری ساااااات ا  مساااااابب  
یاااااایااااازار شاااااور درارهنااااا  در مرتب  

 )یما : ۲۳۲( 

ار ا  شود  ی و حتور مانا م   ی مانع ا  آشهارا   ی ماناست  نگرش تقابل   یی ستایو ا   ت ی آ  حای  لرا   ا ی   ن یانتّ
که     اویی م  ا به م  ز یچ یمه نشون   طب، نظر بوبر ی م   ی در ساحت وح ن ناپ  ت یدرن ا و رراوا   ی ظایر  یای تقاب  

استقبا  ا  آ    ی برا  شه ی یم     ی است که با ی رحمت ال   ی نوع  ن یا   ست ی ن  گر ی ه  ی   با  یا انسا    ی  ن ا  ی تقاب  کام   ذات 
  کن می   عبور  یاا  تقاب    هی متن و حاش   ی انگار   هسا یعررا  با    ۀ( وجه واسا ان 1۸0:  1۳۸0ال   )بوبر    س) ی آماده باش 

خود را در مقا  وجود ا    ین تای ی ب  ی یست   ( ۸۵: 1۳9۲)  نام ی لو  ر یکه به تاب  ی ت ی ویا  ا  سوژۀ عاش، در ی د است
  یی ولا ی و ی   ی شانشانگ ی پ   ی ت ی مای   ش ه است بگ رد و به رتای وح ن که    ی تب   ر پ یامر نشانه   ا ی و به موجود    داده دست  

 ( 1۳9۸سرایی: جنبه   ی اقوب ی )  ست ی ن مررح  و ذین    ن ی ع   ا  می   تمایز یا یا  تهثر نشانه    با اردد  در چنین رتایی دارد 
آماایااّااتااه  عاااشااااقااا   بااا  باایاان   عشاااا، 
باا   و  ناایااک  و  آ   و  ایاان  باایااناای   چااناا  

باای اااویاای  نشااااا چااناا   بااا  و   نشااااا  
جاا ااا  آ   و  جاا ااا   ایاان  اااویاای   چااناا  

 

 روح باااااین بااااااا خاکاااااا ا  آمیّتااااااه 
 بنگاااااار آخاااااار ایاااااان و آ  آمیّتااااااه

نشااااا  بااااین بااااا نشااااا  آمیّتاااااهبی  
باااااا نشاااااا  آمیّتاااااه نیبج اااااا آ    

(۲۳۸1: 1۳91)مولوی     



 111 شم   انیدر غزل  یمتن ییاتاام  سوژه  سا  پنلاه و چ ار  

 

 یر ناپذی ی نبیش یو پ  ت ی. ناتمام3- 4

 نوع تاام   نی در ا    با توجه به تلقی لوینامآ  است  ی ر یناپ  ی ن ی ب ش ی پ و    ت ی ناتمام   یی تو -من   ۀ ا  وجوه رابر  ی دیگر ه ی 
به    تن ای ی را تا ب   ی ا  آ  خودسا    ن  یررا  ا  ی پا   ) ی و چونا  ننامتنای   نوردد ی درم   وسته ی را پ   ت) ی پن ار نتمام   ی گری ند 
ررض نالص را  مانا    در کتار نقاا  مانا  نیز  ارمام  ررض   ن ی(  یمسو با یم ۳1- ۵4: 1۳9۲)  ان ا د) ی م  ، یتاو 

  -ی حس   شناسی نشانه مانا  طب، تلقی وی در  سی رس ی ا  مانا م   ی   ی ج   ارت یبه در   یرل ظه  ما   کرده بر این باور است که
 ن  آمیز ش ه  خود را پ  می   ز ی آم ی ت      مانا   مفروض است    مانا  دسترسی یا کش    امها  که    یی درست آنلا  ی ادراک 

باور  ش ه مانا یا نتیله را کش  کرد   بینی م اری و به شهلی پیش توا  با برنامه تویی نمی - در تاام  من (   ۳۸:  1۳۸9) 
  ی ذ توا   را می   -چونا  شهلی ا  مانا   - یای متنی غزلیان شم  در بار شناخت و دسترسی به دیگری و عم  سوژه 

 کرد   ی بن  یورن ی  بودا ی ر( حلقو   ؛ ت ی ال ی و س   ی بودا ی عنوا  ال ( نامتنای   دو 

  ت یال یس  ی و بودگ  ی نامتناه.  1- 3- 4

  ی در پ نی ا  طرر   ک ا  چ ی ی   که ی طور به   ار شمن  است خود خودبه   ب  نبوده؛  له ی و نت   ه یمنوق به را  یی من و تو ۀرابر 
عش، مستلز  اذعا  داشتن به مرل، و جاودانه بود  ماشوق    مارس      ی   ا  نظر اابر ستن ی ن   له ی کسب منفات و نت 

وای ی شّص اذعا  به ا  ک ی است و عش، به    ر ناپ یاست  ماشوق  وا    ن  ی مرد) )ک   ی ن است که نتو  لاال  تو نّ
باخت ۷6  : 1۳9۷ نظر  ا   ی   ن ی (   پا   چ ییس  ن ارد     ای دین ه   ا  ی سّن  برا   هبار ی   ز ی چ یمه وجود    ی تار   شه ی یم   ی و 

-در رابره مناار   (  104- 10۵: 1۳96است )ومک:  رورن یارتباق و ی    ی آ اد  ی دارا  م ور الوگ ی   امر د شود ی نم 
  و  نی و نامتا   ی لرا ر ی مانا غ   تویی - حتوری یا منیس  تاام   در   ؛ م بوم است   کارکردارایانه  یی  مانا بنا به نگرش  و ا 

پایانی با نمایی ش ه ا   با  سوژه متنی  نشانی و بی بی    ( 14۲- 14۳: 1۳96 ن  ی دائس ندر حا  ش  ) است ) ) ما 
 ور ی رایج در مر بن ی م بوم شود:ای است که لرار نیست با نشانه انت ایی دیگری غزلیان شم  لغزن ای و بی 

 یا  یزارا  یمچو ما در حسان او حیرا  شاود 
بی انا ر ب ر  او غوطی خوردخوش خوش   پاایاا  

 

 کاناا ر آنلااا اااس شااود جااا  و د  حیاارا  مااا 
 تااا اباا یای اباا  خااود ایاان ساار و پایااا  مااا
(۵و  6: 1۵0)یما      

 

را  کاه  کارایای  تاو  پا   را  تاو  خاوبای   ای یاماه 
باا یااا   باا نا ادسااوساان     ا  تو نشاااانس 

 

کالاا  کالاایای  تاو  ماا پا   بااغ  در  اا    ای 
ثاانااا و  دعااا  غاایاار  ماالااو  ماان  ا   رو   ااافاات 
(1و ۲: ۲06)یما      
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فرض شده و در تقابل با جهان   ر یناپذ ی ن ی ب ش ی پ   رخداد   ۀمثاب به   برونولاتور  یبند صورت توییِ مذکور در  -ویژگی من   
  ی زی که در آن چ   م یبه سر ببر   ی جهان جبر   ک یدر    نکه یا   ی به جا   اویی قرار داده شده است. به باور وی - پذیرِ من قطعیت 

که قابل  یی . رخدادهاباشیم  رمنتظره ی پر از رخدادها و امور غ ی در جهان  بهتر است  ست، ی ن  ها ه جز به فعل درآمدن قو 
ها و  در کنش   ترش ی پ   هاقرن چنین تمنایی  (.  148:   1397  زاده، ف ی)شر   ستند ی ن   ه ی اول   ط ی فروکاستن به متحدان و شرا

 شود:در غزلیات شمس دیده می   ژه ی وبه تویی عرفانی  - های مشارک تعامل من وضعیت سوژه 
آرد   هرلحظهه نو  یهک شههیود  سهههاعهت   و هر 

بشههههورانههد بههاد  چههون  را  پههرچههیههن  طههرد   آن 
 

 و نهههادرتر زان شهههیود پیشهههینش ترنی ریشههه 
 صد چین و دو صد مهاچین گهم گهردد در چیهنش

 (2و  3: 1227)همان،  

 بودگیی . حلقو2- 3- 4

است.  ی و ابد   ی است و زمان و مکان سراسر ازل  حدومرز ی ب و    ی تناه یفضا گسترده و لا   ی و نگرش عرفان   ی ن ی ب جهان   در 
 کنندی استفاده م  « دور »   د از قاعد  نشیآفر   فی و توص   ری تفس   ی وحدت وجود برا   یۀ با توجه به نظر   ن یعرفا به صورت نماد 

. شودی نشان داده م   ی شدن مبدأ و مأخذ در معادشناس   ی ک ی  و عالم    ی کرانگ ی ب وحدت،    ۀ شکل نقط  نی و در قالب ا
و استمرار حضور است. سماع    ی قائل به حرکت دور   ی معرفت عرفان   ازلحاظ و چه   ختی شنا ی هست  ازلحاظ چه   مولوی 

اصل   ختم شده یاو به او    شوند ی از حق آغاز م   ایره یقاعده است. موجودات مطابق حرکت دا   نی از ا  ی نمود بارز   ز ی ن   ی و 
  « یبا توجه به »استعاره دور   ها بندی اغلب غزل ان پای   در شمس    ات ی غزل   حاضر در   عاشق- ی . راو گردند ی بازم خود  

جها  و  اصل  به  اجرا   ی شانشانگ ی پ   ن بازگشت  و  انجام  »کنش   ی با  از  دسته    مثابهبه )   ی خاموش   « ی گفتار   های دو 
در    نی و به صورت نماد   پردازد ی حال حضور م   یی گفتن( به وانما سخن  ی ندگ ی به نما   مثابهبه )   ی نگفتن( و خاموش سخن 

 ، یحلقو  ی و با ساختار  انجامدی مذکور به بستار نم  های غزل  بندی ان ی پا  یی وانما  ن یطبق ا  کند. ی آن تجربه شرکت م 
راوی عاشق غزلیات شمس - مولف (.  1399،  سرایی جنبه   ی عقوب و ی   )کاکاوند   کند ی مواجه م   ی ناتمام   ی خواننده را با نوع 

بازنمایی کلیت تعامل فیمابین از تعابیر »رقصان«،   در مقام سوژد متنی به هنگام توصیف وضعیتِ خود و دیگریِ خود یا 
بر خلاف امر  برد که حلقویت ملازم آنها، ضمن تداعی حیرانی و سرگشتگی، »دوار« و ابزاری چون »پرگار« نام می 

 آغاز و انجام نیست:   ازجمله بندی مرز   گونه چ یه خطی دچار  
را  عهنهبهرفشهههان  آور زلهف  انهدر  جهنهبهش   در 
مهاه و اختر رقصهههان بگرد چنبر  خورشههیهد و 

انهدرآور جهان  رقه   رادر  صهههوفهیهان  ههای   
 مها در میهان رقصههیم رقصهههان کن آن میهان را 
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تاراناه  کاماتاریان  ا   ماراربااناه  تاو   لارا  
 

را  آساااامااا   یااااوراای  آرد  اناا ر  چاارخ   در 
(1و  ۲و  ۳: 196)مولوی     

 ساارمایۀ مسااتی ماانس یااس دایااۀ یسااتی ماانس
 آنااس کااز آغااا  آماا   بااا روح دمسااا  آماا  

 

 بالا مانس پساتی مانس چاو  چارخ دوار آما   
 براشااتس و با آماا   باار نقرااه پراااار آماا  
(۲و  ۳: 1۳۷9)یما      

 خاناااه ایااار بااار سااار کاااوی تاااو مااارا
 لراااب ج اااانی یماااه را رو باااه توسااات

 کاااه ا  عشااا،  اد آ  اساااتخاااویش مااان 
 

 کاااز ساااار کاااوی تااااو اااا اریس نیساااات 
 جاااز کاااه باااه اااارد تاااو دواریاااس نیسااات

ایاان خااویش و تباااریس نیساات ا  ترخااوش    
(1۲و 1۳و 14: ۵06)یما      

 . تعویق خود 4-4

مویوعان ماررتی عررا است  ندر این شیوه نمن) عاملیت خود را به    نیتر م س ب ث نتاوی، خود) ا  ایو  و  
نشّص مادا  که  ن ه    است ی ادآور ی کن   لا   به   ن  و خود را ا  م وریت کنش بر کنار می شهلی نمادین پ  می 

ده را به غیر خود  توان  به شهلی نمادین کنش برآم ه ا  ارا توان  اراده و عاملیت خود را سالط کن   رقط می است نمی 
(  شه  آشهار تاوی، خود در متو   1۳96   سرایی نسبت داده یا آنهه خواستن خود را به تاوی، بین ا د) )یاقوبی جنبه 

توا  در دو شه  مارری نمود: ال ( امتناع ا  پ یرش کنش برآم ه ا  خود و  غزلیان شم  را می   ا جمله عررانی  
 نرلبی   ر( نّواستن و    ؛ انتسار آ  به دیگری 

 ی گر ی کنش برآمده از خود و انتساب آن به د  رش یامتناع از پذ . 1- 4- 4

نمن) در سیرره و سایۀ ل رن عاملیت سوژه  که ی ولت ا ارد   انهار عاملیت جایی برای کنش شّای  ماثر بالی نمی 
اویینآنی) ج انی  -شود  ا  دی  بوبر ج ا  نمن یا دیگری اررتار ش ه باش   توا  اظ ار اراده و عاملیت ا  او سلب می 

تویی) که یک - دی ؛ اما در ج ا  نمن در درو  نمن) رخ می   ز ی چ یمه است  یر سیرره  لتاون و شناخت نمن) و  
توان  در یستی م اخله  نمی  یی تن ابه نمن)   ااه چ ی ی دی   میا  نمن) و نتو) رخ می  زی چ یمه است     ه رابرۀ دو سوی

  یراونهتویی در تلقی مارس  یس ا   -(  رابرۀ من ۵0- 6۲:   1۳۸0ال   دی  )بوبر   کن  و یر چیز در پرتو نتو) رخ می 
شو  نمن) ولتی نمن) می   گری د ی عبارت به   ؛ آمیزااری دوجانبه است کن  و در آ  داد و دیش و  اظ ار تملک امتناع می 

دان   رتایی  ل رتی می (  بیونگ چو  یا  نیز  ل رن اروم یا عش، را در بی 60:   1۳9۷که با نتو) مواجه شو  )کین   
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اش،  تملک خود  کنس و این ب سا ی دوبارۀ نمن) است  ع بر خود  خود  را در دیگری ریا می   که در آ  به جای تأکی  
به دو    ی گر ی کنش برآم ه ا  خود و انتسار آ  به د   رش ی پ   (  امتناع ا  ۳۷- 4۵:   1۳9۷کن  ) را به دیگری عریه می 

کن  که عنا   شه  آشهار و یمنی در غزلیان شم  نمود یارته است  در شه  آشهار  سوژۀ عاش، چنین اظ ار می 
 : است  ی گری د در اختیار او نیست بلهه برآم ه ا  ارادۀ    کاری ییچ  خل، و ایلاد 

 من دوش افتس عشاا، را ای خساارو عیاار ماا
این کاار او   واپ  جوابس داد او نی ا  توسااات 
 من افتمش خود ما ک یس و این یاا ا افتار ما

 

ای دسااتار ماساار در مهش منهر مشااو تو برده   
 چو  یر چه اویی وادی  یمچو  یا ا ک ساار ما

ماا یرا   اّتاار  م ای  نباود  اختایااری  ه را  کاُ کاه   
(6و ۷: ۳۵)مولوی     

تااوساااات  کاا   اناا ر  لاالااس  چااو   ماان   د  
بااشاااس   جازباه چاه  مان  خاوایای  تاو   آناچاه 

چاانااانااس داری  چاانااا   چااو   تااو   ماارا 
 

تااوساااات    حاازیاانااس   آر   ااار  و  شااااادمااا    
باایاانااس   جاازبااه چااه  ماان  ناامااایاای  آنااچااه   

چااناایاانااس  خااوایاای  چااناایاان  چااو   تااو   ماارا 
(۲-۵: 1۵۲1)یما      

که جنو  با نمایی ش ه در    یورن ن ی ب  یاب    یمنی تاوی، عاملیت  ستایش دیوانگی و مستی نمود می شه   
به حهس عرف چه به حهس رقه  تهلی  ا     چه   ا آنلاکه برساخته و وانمودی است    کاماً نمادین و    عررا  ا  نوع جنو  

شناسی عاشقانه و دا  مرکزی  عررا نیز یمسو یا ماررت شود   دیوانه و سالط بوده و عاملیت کنش به او نسبت داده نمی 
  ( 1۳9۷   سرایی جنبه  ی اقوب ی ) ن  ی ستاشهلی ا  تاوی، خود می   مثابه به آ  یانی رنا ا  این نهته ب ره جسته؛ جنو  را 

 دانن :حتوری می چونا  رایی به تاام  یس  یای متنی غزلیان شم  یس جنو  را سوژه 
ناه دیواناه  کاه  ناهافات  خااناه  این   ایای لای، 

 اینه دسااتنیا ا ای رو که  افت که ساارمساات نه
 

 ررتس و دیواناه شااا   ساالساالاه بنا نا ه شااا   
کن ه شاا     ررتس و ساارمساات شاا   و  طرر آ
(۳و 1۳9۳ 4)مولوی     

 

 تااااااا باااااارآورد  ساااااار ا  دیااااااوانگی
 نساااّۀ د  را کاااه ب ااار حهمااات اسااات

 پایاااااا  ماساااااتماررااااات دریاااااای بی
 

لشاااااهر ا  دیاااااوانگیسااااااختس یااااا     
ا  ماااااان ابتاااااار ا  دیااااااوانگیکاااااارده  

 لیاااااااک دارد ااااااااویر ا  دیاااااااوانگی
  

می  مستی  است   جنو   ا   مولتی  یا  ا را  وج ی  یس  ا مستی  رردیت   توان   شّص  وجه  وجود  ارایانۀ 
این نهته را می تشّص  (  در تلقی  1۳9۸   سرایی جنبه با سّن ژولیا کریستیوا تبیین کرد )یاقوبی   توا  دایی کن  
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یاست  مینۀ پ یررتن کثرن یویت  ت یدرن ا کریستیوا نقار یا ماسک سبب ا  بین ررتن رردیت و پ یرش امنامی و 
یای برساختۀ وی مستی را یس یمانن  جنو   راوی غزلیان شم  و سوژه - (  بر یمین اسام مول 19:1۳۸۳)لچت  

 ستاین :در مقا  شهلی ا  تاوی، خود می 
 یپرسااتباتور مسااتی مسااتی و  مااییس و شاا

  بر شااو  یر و بیتر شااو بیمسااتی و مساات
 

 کاه ماا شااا سااتیس ا  ماا دار چاه آیا  نساااا ی   
 خبر شااو خود ا  خبر چاه آیا  خویش و بیبی

 (6و  ۷:  ۸۵۲)مولوی:   
 

 نی در این مقاا  آرخ ایا دسات مسات خود بگیر 
کردی باه خود   و  بر   کردی  ترکیانزد ار   یر 

   با  ا  این می و مسااتی چو کار من تو کردسااتی 
 

   مستی آ  کناا  بااا خااود کااه در مسااتی کناا  منباا   
 کااه یاا ت آیاا  ا  دردی چااو ارشاارده شااود دنباا  

 باار تااو یااا ای کااایا  تنباا    ا  توکاا  کاارده 
 (۸و 9: ۲1۳)یما     

 دنی. نخواستن و نطلب2- 4- 4

در تلقی     للمرو حتور است   س ی مفای   نیتر م س   ا    یاتوانستن   و   یا بر خواستن   ی مبتن   اراا    اعتباری ی و ب   ارایی نتیله   ع   
 شی خو   یای   یو نبا    بای  و  یا ا  خواستن   ی حتور با  ۀ نشر  ارت یو در  ی متاال  ۀ رابر کی ل   ن اد  در  ی وژه برا س  بوبر 

نآ )    ی ا دنی   خاف   ررماست که در آ  حهس   ی ز یخاص خود را دارد و آ  چ  ط ی و شرا   ن یی آ   ) یی تو- نمن   ی ا ی دن   و بگ رد  
)بوبر    ن ۵۲- ۵۳:   1۳۸0ال   است  م   ز ی (  سارتر  و  ا   شمارد ی م   ) ر پ یا  ی پا ن را      ی خواست  خودآاای   ن ی و  و    ی را 

نیز در بار درک حتور    چو  یا    ونگ ی ب یمسو با بوبر و سارتر     ( ۸0:  1۳۸9)سارتر    کن  ی م   ر یبا خود تاب   شهنی ما  ی پ 
اوی : ناار ممهن بود که دیگری را با خواستن  می  و اشتیاق خود به دست آورد دیگر دیگری  دیگری چنین می 

ناتوانی) است که دیگری ظایر می  نتوانایی در  ا  طری،  نبود و رقط  و  40- 41:  1۳9۷شود ) دیگری  واستن  نّ   )
-شود  در شه  آشهار مول یای غزلیان شم  به دو یورن آشهار و یمنی دی ه می بی   در با نمایی سوژه نرل 

 کن :راوی یا سوژه به یورن یریک ا  خواستن امتناع می 
 تااا شااوی ا  ساالود ماان مااون  ایاان وجااود ماان

 تااو سااایه باا   یاایا طلااب آرتاااردر پاای 
 

 بّواسااتسخود بشاا  ایاان وجااود ماان چااو  کااه تااو را  
 پاک چو ساایه خاوردیس چاو  کاه یایا بّواساتس

 (۲:  1406)یما    
 

 ساات و ویاا  شااربت یاااری در آ عماار اوانی
 

 اواناای ماارا باای تااو چااه کااار آیاا   رنااج 
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 بیساات یاازار آر و بااود ماارا پاایش ا  ایاان
 

 در یوسااش خااود نماناا  یاایچ امااانی ماارا 
 (10: ۲0۷)یما     

واستن است  با نمایی شه  یمنی و پن ا  آنا  با ستایش ا    کایلی و تنبلی که به یورن غیرمستقیس حاکی ا  نّ
 ش ه است:

 بایاااااا خلاااااا، اویاااااا  چنااااااا  نمی
 خااااس شهساااات و ساااارکه بریّاااات اولاً 
 پریااااا     دسااااات او چاااااو  تیااااارمی

 ا  ره ک هشاااااااا  ا شااااااات دلاااااااس
 

 مااااان نباااااود  چناااااین چناااااانس کااااارد  
 نوحاااااه کااااارد کاااااه او  یاااااانس کااااارد 
 دسااااات در مااااان  د و کماااااانس کااااارد 

ساااااوی ک هشاااااا  کشاااااانس کااااارد  ا    
(1۲-۵: 9۷1)مولوی     

 ما کاایانیس و تاویی یا  حاج و پیهاار ماا
 ما خستگانیس و تاویی یا  ماریس بیماار ماا
 من دوش افتس عشا، را ای خسارو عیاار ماا
 واپا  جاوابس داد او ناای ا  توسات ایاان کاار مااا

 

ماا   ماا خفتگاانیس و تویی یااا  دولات بیا ار 
ا  کر    خرابیس و تویی یس  ماماار مااماا ب    

ای دسااتار ماساار در مهش منهر مشااو تو برده  
 چو  یر چه اویی وادی  یمچو  یا ا ک ساار ما
(۳-6: ۳۵)مولوی     

 گیری نتیجه   

شناسی موسو  به عررا  عاشقانه شه  اررته است؛ بر یمین یای متنی غزلیان شم  بر مبنای ماررت تاام  سوژه 
تویی) و  -مبتنی بر تااملی است که در نظر برخی ا  یاحبنظرا  به رابرۀ نمن یا در آ  نیز  حسب جایگیری سوژه 

یا در غزلیان تویی) سوژه - ای تاام  نمن یای متنی شه  کمینه مفاییس مشابه آ  مش ور است  با توجه به دلالت 
  ا ر   و   مراتب لسله به س   توج ی ر( بی   ؛ توا  در چ ار دسته ال ( اظ ار خاموشی و ع   ک ا اری دلی، شم  را می 

یای ارزوده  کرد که یر یک بنا به دلالت   ی بن  یورن     نخود)  ، یتاو  د(  ؛ ی رناپ ی ی ن بی ش ی و پ   ت ی ناتمام   د(  ؛ یا تقاب    ا  
که سوژۀ عاش،   یورن ن ی ب یای مرکزی آ  یانی رنا و ات اد است  شناسی عررا  عاشقانه و دا  در خ مت ماررت 

در مواج ۀ با دیگری  ماشوق یا ک  یستی در یک اا  بر خاموشی و ع   ک ا اری دلی، با ماادیقی یمچو  اظ ار  
کن  تا دیگری را به ابژۀ شناخت تقلی  ن ی   یمسو نمایی و توییفان سلبی تهیه می خاموشی  اظ ار نادانی  شگفت 

سا ی و لراه لراه  یا که ت او  یما  ابژه تقاب   ا  ا ر و مراتب به سلسله  توج ی با یمین تلقی در اامی دیگر با بی 
شود که به شهلی نمادین یما  تاور عالس  کن  رتایی سیا  و وح ن انگارانه ایلاد کرد   یستی است  سای می 
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بر اظ ار   با تهیه  است  یما  سوژۀ عاش، در اامی دیگر  ا     به شهلی دیگر  ی ریناپ  ی ن ی ب ش ی پ و    ی ناتمام حتور 
طرره و  ای یک پ یری دلی، به رابره بینی حتوری با دیگری را با مر بن ی و پیش تا یس   ا رد ی درم یای لرای  مر بن ی 

یای رایج در  عاش، با تالی، در شناخت خود و ا ر ا  مر بن ی - سوق ن ی   اار در سه اا  م کور راوی تسّیرش ه 
کن   یس  حتوری است  در اامی دیگر با تاوی،  خود یانی عبور نمادین ا  عاملیتی که نمن) را برجسته می پی یس 

ا ر ا  خواستن که ت او  یما  ارادۀ ماروف به   رسان   او با پ   د  ارادۀ ماروف به من یا می  ت ی غابه حتوری را 
 ا ارد بودای و ات اد را به اجرا می بایس   ای مبتنی بر من است  ا  تملک و تسّیر دیگری  ماشوق عبور کرده؛ مواج ه 
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دوبیتی  اری اسعع د دروایت دوبیتی ورراربرد  ترین سععرور، هنماک رار و اسععتراح ، بر زبان ویر و  وان 
های شعاری یالبهایی اسع  ره نن را از سعایر دارای ویژگی حالنیدرع یالب شعاری ادب عامه اسع  و 

عامیانه و مضمون نن بیشتر مسائل روزمرۀ زندگی عموک  عمدتا  رندد برای مثال زبان نن فارسی متمایز می
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تواند محور ی  اانر ادبی یرار نیا اسعاسعا  ی  یالب شعاری میدوبیتی فارسعی ی  اانر ادبی نیز هسع و و  
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واحد و همانندی دارند ره راه را برای سععتن گفتن از   نسععبتا  های اانری ویژگی غالبا  های فارسععی  دوبیتی

 رندداانر دوبیتی در رنار یالب دوبیتی تا حدودی هموار می
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 مقدمه- 1

در میا  متو  ادبی  ادبیان عامه اختاایان م لی و بومی بیشتری دارد و ا  دو شاخۀ نثر و شار  آنهه جنبۀ ادبی  
ترین آن ا دوبیتی است  در متونی که به مارری انواع ادبی  شار است  در میا  اشاار عامۀ رارسی  رایج    تری دارد لوی 

در تاری  دوبیتی    ( 10۷:  1۳۸9یمایی ) لالب شاری شناخته ش ه است     عنوا  به ان   دوبیتی یمواره  رارسی پرداخته 
تّل  باش )بن ی با رباعی یهی  اما در و   اوی : ندو بیت که در لاریه می  : 1۳۸0ا  نظر رستگار رسایی )    با آ  م

( نیز دوبیتی عبارن است ا : نچ ار ماراع که دارای یک مانی مستق  باش  و در ب ر یزد مس م م  وف  4۵1
کن : ندوبیتی یما  رباعی است  با این ( نیز دوبیتی را چنین تاری  می 41:  1۳۷0ر ملو )     یا مقاور سروده شود) 

که  (  ۲96:  1۳۸6) ر ملو )یما ( و شمیسا    جز به     شود) بر و   مفاعیلن مفاعیلن مفاعی  سروده می   غالباً تفاون که  
به    یرراً ان  و  ان   دیگر پژویشگرا  به م توای این اشاار توج ی ن اشته به غنایی بود  متامین دوبیتی اشاره کرده 

یای انواع ادبی رارسی  در کتار   ب ی ترت ن ی ابه ان    رباعی پرداخته با  آ     یایبن ی و و   این لالب و شبایت مارری لاریه 
لالب شاری مارری ش ه و به ساختار آ  به یورن بسیار ملم  پرداخته ش ه و ا  این لالب و اونۀ   عنوا  به دوبیتی 

 متنی آ  غفلت ش ه است متنی و برو    ی یا مالفه شاری در ادر عامه و دیگر  
یای اونۀ ادبی واح  یا نسبتاً توا  افت دوبیتی رارسی دارای ویژای است که آیا می  پرسش ایلی این نوشتار این 

ستین آن ا این یای ج ی دیگری را مررح می یمسانی نیز یست؟ این پرسشی است که در بادی امر پرسش  کن   نّ
یای  ر رارسی انواع لالب توان  م ور یک ژانر ادبی یا شاری لرار ایرد؟ در شا است که آیا اساساً یک لالب شاری می 

؛  شون ژانری آثار ادبی نقش دارن   ولی به یک مویوع یا ژانر خاص م  ود نمی   ی یا مالفه شاری  اارچه در تشهی   
اما ررض ما در این مقاله این است که در لالب دوبیتی این تنوع ژانری و مویوعی به ح ال  رسی ه و در  یر سه عنار 

که راه را برای برو  ژانریای    باخته رنگ احساسان و عواط  رو مرۀ  ن ای عادی  آنچنا     لالب دوبیتی   با  عامه  و 
یای ادبی دیگر جنبۀ ژانراونگی دوبیتی نسبت به لالب  رو ن یا ا یای شاری بسته است  شاخص رایج در سایر لالب 

 تر است لوی 
  ریلسوف 2یای تزوتا  تودوروف و دی ااه   1مرالاان ژانری   یا  با توجه به در این نوشتار برای پاسخ به این پرسش 

ان   روش پژویش متنی بررسی ش ه یای متنی و برو  و منتق  ادبی ماایر  یزار و پانا  دوبیتی رارسی ا  نظر ویژای 

 
1. Genre studies. 
2. Tzvetan Todorov. 



 1۲۳ در ادر عامه  یرارس  یتیدوب  یشناساونه  یت ل سا  پنلاه و چ ار  

 

انه  ار ش  تاادری ا  نواحی مّتل  ایرا  و ا  انواع اونه   طور به ای است و اشاار کتابّ به  ان   ه یای شار عامه انتّ
راد یا  یریک ا  انواع شار عامه واکاوی و دوبیتی این مانا که عاوه بر استفاده ا  ملموعه دوبیتی  و در    یای آ  استّ

ان  و اشاار  یای رارسی در نظر اررته ش ه جاماۀ آماری ل اظ ش   برای م  ود کرد  حو ۀ پژویش یرراً دوبیتی 
 ان   نی کنار ا اشته ش ه یای ایرا یا و اویش مربوق به دیگر  با  

 پیشینۀ تحقیق   - 1-1

یای شاری این را مررح ساخته که برخی لالب  مسأله ( این ۵۳: 1۳۸6در میا  پژویشگرا  ادر رارسی  شمیسا ) 
: 1۳9۸ای ا  این مب ث ا شته است   رلانی ) لابلیت را دارن  که ژانر ادبی مستقلی م سور شون   اما در ح  اشاره 

دان  که در طو  تاریخ یایی می یای لای ه و غز  و رباعی را ا جمله لالب پرداخته و لالب  مسأله این   ( بیشتر به ۵۸
 ان  ادبی ا  سرک نلالب ادبی) به نژانر ادبی) ارتقا یارته 

در حو ۀ ادر عامه مرالاان بسیاری یورن اررته است    ژه ی وبه یای آ   در  مینۀ بررسی دوبیتی و ویژای 
( پ  1۳9۳یای جا  را بررسی کرده است  نایک ) یای ساختاری و م توایی دوبیتی ( ویژای 1۳۸0جامی ) نایری 

یای بیرجن ی را مشّص کرده  یای دوبیتی ا  انتشار چن ین ملموعه دوبیتی بیرجن ی  در کتار مستقلی ویژای 
 ( ذوالفقاری  دوبیتی 1۳94است   عناوین  و  (  کرده  مارری  را  ارغانستا   و  تاجیهستا   ایرا    مّتل   مناط،  یای 

رد ا  رسالۀ  1۳94پور ) دوبیتی را ا  نظر ساختاری و م توایی بررسی کرده است  ب را   ی طورکل به  ( در مقالۀ مستّ
( ساختار و  1۳9۵مرادی ) ست  یای خراسا  را واکاوی کرده ایای ساختاری و م توایی دوبیتی دکتری خود ویژای 

( نیز سیر ت و   1۳96م م ی و اسماعیلی بر ی )   یا را مرمک نظر لرار داده است  نوع کاربرد ردی  و لاریۀ دوبیتی 
 ان  ان  مارری کرده یایی در دیوا  خود آورده دوبیتی در ادوار مّتل  شار رارسی را بررسی و شاعرانی را که دوبیتی 

بن ی یای و نی  ادبی  لاریه یای مّتل  لرار اررته  اما غالباً تن ا ویژای باریا مویوع پژویش   دوبیتی   بی ترت ن ی ا به 
یای   واکاوی نش ه و به ظرریت 1نظریۀ ژانر  ژه ی وبه و م توای آ  بررسی ش ه است؛ و تاکنو  با رویهرد نظری خایی   

 ژانری آ  توجه نش ه است 
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است ررانسوی برای اشاره به نوع اثر و اونۀ ادبی آ   اغلب در  با  رارسی به ننوع ادبی)  ناونۀ ایراحی    2ژانر

 
1. Genre theory. 

2. Genre. 
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شود  با توجه به انتزاعی بود  مب ث ژانر  تاری  آ  دشوار است  تودوروف در  ادبی)  و نجن  ادبی) ترجمه می 
تا ادی متو  که در یک طبقه  دروالع   (۳9: 1۳۸۷بن ی متو ) )تودوروف  نژانر یانی طبقه اوی : تاری  ژانر می 

 ( ۳۸:  1۳96دین  ) رلانی و  رلانی   کنن   به یک ژانر شه  می ایرن  و ا  لواع  یهسا  پیروی می لرار می 
یای متو  مایاریای متفاوتی مررح ش ه و یریک ا  پژویشگرا  بررسی مالفه   1شناسیبرای تشّیص ژانر و اونه 

توا  ایو  او را در بررسی ژانر یک اثر چنین برداشت کرد: خایی را اسام لرار داده است  با دلت در آثار ارسرو می 
اثر با والایت  و متمو    یای ررمی  شیوۀ تاام  بررسی ن وۀ ارائه و بیا  اثر  میزا  تأثیرا اری بر مّاطب  ویژای 

( ایمیت را به و    مویوع  مّاطب  نگرش  1۲- 11:  1۳9۵(  ی ر دوبرو ) ۳0- ۲9:  1۳9۵یباغ   ) رلانی و لربا  
( در تاری  ژانر بر شه  ۲66: 1۳۷۳دی   ولک و وار  ) تأثیر متقاب  این عوام  بر یه یگر می   ی طورکل به ل ن و 

رونی )نگرش  ل ن  مقاود و با تسامک مویوع و مّاطب( اثر تأکی  بیرونی )ب ر و ساختما  خاص( و شه  د 
یای یوری  باغی و  دی  و جنبه یای ساختاری متن می ( ایالت را به جنبه 1۲9- 1۲4:  1۳9۲کنن   جا  ررو ) می 

به یریک دان  که با یه یگر یمپوشانی دارن  و ژانریای مّتل  ایمیت متفاوتی  ای را سه جنبۀ ایلی ژانر می درونمایه 
یای ایلی را ا  نظر او در تایین ژانر یک اثر چنین توا  مالفه دین   با دلت در آرای تودوروف نیز می یا می ا  این جنبه 

؛  11۸:  1۳۸۲یای ساختاری  م توا  مولایت  مّاطب  خاستگاه و ت و  ژانر )تودوروف   برشمرد: بررسی ویژای 
یباغ برای تشّیص  در میا  پژویشگرا  ایرانی   رلانی و لربا  (  699: 1۳۷0؛ احم ی  44و  ۳۸: 1۳۸۷یمو  

کنن : ساختار  درونمایه  وجه  کارکرد  بارت  مّاطب  و روابط بینامتنی  ژانر یک اثر بر بررسی یفت متغیر تأکی  می 
 دین   متنی  و نسبت آثار ادبی درو  یک طبقه می متنی و برو  یای درو  ( و ایمیت را به ویژای 409:  1۳9۵) 

ای  نن وۀ   ۀ عاو به   – یباغ را  یای تودوروف نظر داریس و پیشن ادیای  رلانی و لربا  در پژویش حایر به دی ااه 
ژانری دربارۀ یمۀ انواع ادبی    ی یا مالفه دییس  بای  در نظر داشت که تما  این  تهملۀ آ  لرار می   - ارائۀ اثر) ارسرو  

 در دسترم  یا مالفه ه با یک اونۀ ادبی اطاعان کاری برای ت لی  تما  این  کنن ه نیستن   ممهن است در مواج  تایین 
یاب   برای مثا  در مرالاان ژانری ا  بررسی دو عنار نخال،  در مواج ه با ادر عامه نمود می   ژه ی وبه   مسأله نباش   این  

این دو عام    آنهه حا  ن دریارت   توا  بسیاری مسائ  را دربارۀ بارت و مولایت مت اثر) و نتاریخ پ ی  آم   اثر) می 
یای م س ادر عامه  در ادر عامه یمواره مب س یستن  و اساساً ننامشّص) بود  نویسن ه و تاریخ خل، اثر ا  ویژای 

کنن ه و  دوبیتی رارسی  تایین   ژه ی وبه کنیس که دربارۀ شار عامه   می    ی تأک  یییا مالفه بنابراین در این پژویش بر  ؛  است 

 
1. Typology. 



 1۲۵ در ادر عامه  یرارس  یتیدوب  یشناساونه  یت ل سا  پنلاه و چ ار  

 

 دییس:یفت مالفۀ ایلی را اسام لرار می   بی ترت ن یا به یستن  و   در دسترم 
 خاستگاه و ت و    - 
 ساختار  - 

 م توا  - 

 کارکرد   - 

 ن وۀ ارائه  - 

 مّاطب  - 

 روابط بینامتنی  - 

دین  که متمایز رردی شه  می ه ای ا  متو  بر یک لرار باشن   به اونۀ ادبی من اربدر دسته   یا مالفه  مانی که این  
  یا مالفه مشّای با دیگر انواع است  ب ین ترتیب با در نظر اررتن این    نسبتاً یاست و دارای مر یای  ا  دیگر اونه 

م کور را دربارۀ لالب ادبی دوبیتی    ۀمالف یای مّتل  را ا  یه یگر تمییز داد  در این پژویش یفت  توا  اونه می 
توا  آ  را اونۀ ادبی مستقلی  دین ۀ الگو و ینلار ثابت این لالب شاری باش   می یا نشا  رته سنلیس  چنانچه یامی 

 در نظر اررت که ا  سرک لالب ادبی رراتر ررته و به اونۀ ادبی نزدیک ش ه است 

 بحث و بررسی  - 2

پیش ا  رایج ش   مباحث مرالاان ژانری در ایرا   دسته  آثار یورن بن ی تا  براسام لالب  یای ادبی رارسی یا 
بن ی شار لالب را اسام لرار داده است  ( در دسته ۷1:  1۳۸9اررت یا براسام م توای آن ا  برای نمونه  یمایی ) می 

بن   بن   ترجیع باعی  دوبیتی  لراه  مثنوی  مسمط  ترکیب ا  نظر او انواع شار رارسی عبارن است ا  غز   لای ه  ر
یای کتار بن ی بار ای را ا  رروع و توابع بای  شمرد  شیوۀ تقسیس مستزاد و السا  دیگر که باتی را نوع ایلی و پاره 

چ ار لسس    ( در لر  یا دیس یلری لمری  نیز براسام م تواست  او به 1۳:  1۳9۲  نگاشتۀ رّرالزمانی ) ط ازالاخبار
لاۀ ر می  بزمی  عاشقی و عیاری لائ  است  امرو  این شیوه پ یررته نیست و در مرالاان ژانری ماتق ن  چن ین 

تّل  متنی و برو    ۀ مالف   دی  و نه یرراً یورن یا م توای اثر متنی به یک ژانر واح  شه  می م
یاست اشاار شون   لر  بن ی م سور می نوعی طبقه یای ادبی دروالع ناظر بر ساختار متنی اثر یستن  و  لالب 

یای اشاار براسام نوع لالب تبویب ش ه است  برخی  شود و دیوا  بن ی می یای شاری دسته شاعرا  براسام لالب 
لاریه لالب  شیوۀ  مارف  تن ا  شاری  نیز یای  را  و    ح ود  و  کلی   م توای  ابیان   تا اد  بلهه  نیستن    بن ی شار 
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  غالباً برای مثا  رباعی یمواره در دو بیت  با و   عرویی نمفاو  مفاعی  مفاعی  را ) است و ؛ کنن  مشّص می 
به مویوعان رلسفی  عاشقانه و عاررانه اختااص دارد  یا غز  با م توای عاشقانه و عاررانه عموماً دارای یفت تا  

تل  تشبیب و تّلص و شریره تشهی  یای مّیای بلن  شاری است که ا  بّش چ ارده بیت است  لای ه ا  لالب 
یای بلن  اختااص  یا و روایت به داستا    غالباً ش ه و م توای ایلی آ  م ح و مرثیه و یلو و حهمت است  مثنوی  

یای کوتاه  دوبیتی نیز با و   عرویی یزد مس م یای نغز و لریفه دارد و لراه به مویوعان اخالی و حهایت 
ای دارد که به  با  افتار نزدیک است و بیشتر در ادر عامه رواد دارد تا ادر رسمی  انه  با  عامی     م  وف در دو بیت 

بن ی و تا اد    عاوه بر  با  و و   و لاریه ب یترت ن یا به ا  نظر مویوع نیز به بیا  عواط  و احساسان اختااص دارد   
که به مویوع و ژانر واح ی اختااص    یای شاری این است یای دوبیتی با دیگر لالب ابیان مشّص  یهی ا  تفاون 

دوبیتی من ار به مسائ  عاطفی   آنهه حا   ؛ دارد  برای مثا  لای ه مشتم  بر انواع ادبی م ح و مرثیه و یلو است 
  تنوع ژانری و مویوعی در آ  به ح ال  رسی ه عش، و یلرا  است و بیانگر مسائ  رو مرۀ  ن ای مرد  است و    ژه ی و به 

لوا ؛  است  لالب بنابراین  برخی  لراردادیای  و  لالب ع   دیگر  ا   بیش  شاری  و  یای  برخی    ی نوع به یاست  مارف 
یای شاری ا  انواع ادبی این است که در مباحث ژانری بر بررسی  ساختاری شار است  وجه تمایز این لالب   ی یا مالفه 

یای ساختاری  شود  حا  اار یک لالب شاری  عاوه بر ویژای می     ی تأکمتنی اثر  یای ساختاری و متنی و برو  ویژای 
 را اونۀ ادبی مستقلی در نظر اررت توا  آ   متنی مشّای داشته باش   می برو    ی یا مالفه و متنی   

یا ا  پرکاربردترین یایی نظیر لای ه و غز  لر  یاست  لالب مسرلۀ دیگر میزا  رراایری و شمو  برخی لالب 
ان   دوبیتی نیز در  یای آن ا استفاده ش ه و به کما  خود رسی ه ا  تما  ظرریت   مروربه ان  و  یای شاری بوده لالب 

ح ی  تقلی پی ا کرده و استرۀ وسیای ا  شار عامه را ررا اررته است  رراایری و شمو  آ  به یویت مس  عامه ررینگ 
یای متفاوتی یارته است  در متو  ادبی ک ن در اشاره به دوبیتی  یای تاریّی و نواحی مّتل  نا  است که در دوره 

در ادبیان شفایی بیشتر است  برای مثا    اما تنوع این اسامی ؛  عناوین ر لوی  ترانه  رباعی و بیت به کار ررته است 
نرریاد)    و  نررالی)  و  خراسا  نچ اربیتی)  در  ارغانستا   دوبیتی  در  بوش ر نشروه)   در  نسیتک)   در سیستا  

نامی ه   تاجیهستا  نرلهی)  در سرکویر  سمنا  نکلّگی)  و در اراک و رارم نشربه) و نشرمه)  نیزارای)  در 
دیگری  می  مقالۀ  در  نا      ی تفا به شود   پرداخته به  دوبیتی  مّتل   دری  :  ر ک   )   ایس یای  ذوالفقاری   عظیمی  

(  دروالع در اشاره به این اشاار ا  لفظ ندوبیتی) ا که به لالب شاری اشاره دارد ا استفاده  1400 اده   غام سین 
ون   دوبیتی در سیر تاریّی خود  شای مستق   با عنوانی رراتر ا  لالب شاری نامی ه می شود  بلهه یمچو  اونه نمی 



 1۲۷ در ادر عامه  یرارس  یتیدوب  یشناساونه  یت ل سا  پنلاه و چ ار  

 

 یای این تشّص است  یای دوبیتی ا  نشانه شّایتی متمایز و مستق  پی ا کرده و کثرن نا  
آی  که دوبیتی دارای لواع  و لراردادیای یای شاری رارسی  چنین به نظر می عاوه بر این موارد  در میا  لالب 

یای  تنی من ار به خود را دارد که وجه تمایز آ  ا  دیگر انواع و لالب م یای متنی و برو  برخی ویژای بیشتری است و  
بن ی دوبیتی و رباعی یهسا  است  الگوی ساختاری  برای مثا  با اینهه تا اد ابیان و شیوۀ لاریه ؛  شود شاری می 

  و   سنگین رباعی باعث ش ه در ا شتۀ ادبی ایرا   یاستآ  و        ترین وجه تمایز این دویهسانی ن ارن   م س 
یای رلسفی باش   در مقاب  و   ساده و کوتاه دوبیتی این لالب شاری را مناسب لرار بگیرد و مناسب ان یشه   موردتوجه 

   یای لالبی  و نکه) آغاعواط  و احساسان بهر مرد  ساده کرده است  عاوه بر این  سه مالفۀ ساختار شرق  ازاره 
شون  که یهی ا  عل  آ  تفاون یا دی ه نمی در رباعی  - یا یستن   دوبیتی  ررد من اربه یای که ا  ویژای  –مارع 

ذین و اوش ایرانی    شود و رباعی با یلای بلن  و نی این دو لالب است  چراکه دوبیتی با یلای کوتاه آغا  می 
کن  دوبیتی بسرای  یا به ن وی عواط  خود را به  ه نیت می یا و الگویا آشناست  لاجر  یرک  با  با این ویژای رارم 

ریزد و به نتیلۀ یهسانی   با  آورد  در یر نقره ا  ایرا  که باش   ناخودآااه واژاا  خود را در لالب این ساختار می 
 رس  که یما  دوبیتی رارسی است می 
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ولت ا  ژانر  ای پیش ا  ژانریا وجود داشته باش   ادبیان ییچ ور کرد که دوره توا  تا تودوروف  ا  حیث  ما  نمی ا  نظر  
:  1۳۸۷دین  که یمیشه در حا  تغییر و ت و  است )تودوروف   چو  ژانریا نظامی را تشهی  می ؛  خالی نبوده است 

ا  تغییر یک یا چن  ژانر ل یمی  اوی : نیک ژانر تا ه یمیشه  دان  و می (  او منشأ و خاستگاه ژانریا را ژانریای دیگر می ۳۸
بررسی خاستگاه و   رو ن ی ا ا (  ۳6جایی و یا ا  راه تلفی،) )یما :  یانی یا ا  راه تغییر کلی  یا ا  راه جابه ؛ آی  به وجود می 

  مسأله شود  البته در ادر عامه این  ایلی مرالاان ژانری م سور می   ی یا مالفه ت ولان یک اونه در سیر تاریّی آ  ا   
یای آغا ین  شود پژویشگر ا  نمونه نیست  چراکه ویژای نشفایی بود ) ادر عامه باعث می  ی ر ی گ ی پ لاب  دلی،  طور به 

یای  و پیشین آ  مرلع نباش   مگر اینهه موارد ما ودی به تاادف در برخی منابع ثبت ش ه باش   که با توجه به نمونه 
 یایی در این  مینه یورن اررت  در پژویش حایر تاش    حا  ن ی باا توا  نتیلۀ کلی اررت   ان ک نیز نمی 

یا دنبالۀ ر لویان باشن   پیش ا  رواد دوبیتی  ر لویان رواد داشتن  که این احتما  مررح است که دوبیتی 
یای م لی بودن   پژویشگرا  بر این باورن  که در ا شته و   ر لویان دروالع اشااری در لالب دوبیتی در اویش 

مرور بر اثر تاام  با و   عرویی دچار تغییراتی ش ه است  به این یورن که و   یلایی آ  به  ه و به یلایی بود 
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یای امرو ی درآم ه است  ا  ر لویان پیش ا   عرویی  و  با  آ  به رارسی تغییر یارته و درن ایت به شه  دوبیتی 
تّه اشااری با عنوا  ر لویان ثبت اسا  جسته یا و کتب ادبی با  ا  ای برجا نمان ه اما در ت کره اسا  نمونه  اری

( که یر پنج 1۳۳۳پنج دوبیتی با عنوا  ر لویان ثبت ش ه )رک  ادیب طوسی   المعج   ان   برای نمونه در کتار ش ه 
 یا یمّوانی دارن  مورد م توای عاشقانه و عاطفی دارن  و ا  این نظر کاماً با دوبیتی 

در ا شتۀ   رون ی ا ا؛ شود و ا  نظر ساختار به لون اشاار رسمی نیست ه م سور می ای ا  شار عام دوبیتی اونه 
یای شاعرانی  ادبی ایرا  شاعرا  رسمی پرییز داشتن  دوبیتی بسراین  یا در دیوا  خود دوبیتی ثبت کنن   تا اد دیوا  

در حو ۀ ادر عامه نیز  این اشاار به یورن شفایی اجرا و منتق    1ش ه بسیار م  ود است که در آن ا دوبیتی ثبت  
یا در دست نیست  به یمین در سیر تاریّی ادر رارسی  یورن مهتور چن انی ا  دوبیتی   رو ن یا ا ؛  ان  ش ه می 

ستین دلی  نمی  به    توا  ح م  د که ل مت این اشاار  می حا ن ی باایای آن ا را مشّص کرد   توا  تاریخ سرایش نّ
ش ه  دوبیتی بیانگر دانیس پیش ا  اسا  ر لویان سروده می چراکه عاوه بر اینهه می ؛  رس  یای بسیار دور می ا شته 

ش ه  یا شاعرا  رسمی و تربیت احساسان و تألمان روحی است و این نیا  یمواره با آدمی یمراه بوده است  لر  
یای بهر خود را در  یا و احسام در کنار آن ا  مرد  عادی ان یشه دادن    عواط  خود را در لالب اشاار راخر جای می 

 یا بوده است  ترین لالب ا  مناسب  آوردن   برای این منظور دوبیتی یمواره یا به  با  می یا و بیا  ترین لالب ساده 
تّص به دوره   ب ی ترت ن ی ا به  ا یای روحی  ای خاص نیست  بلهه به دلی  م توای آ  و ارتباطی که با نی دوبیتی م

یاست در ایرا  رواد دارد و یمچنا  نیز رایج است  ینو   آدمی دارد  یمچنین لالب کوتاه و و   و  با  سادۀ آ   لر  
اما  ؛  رود ااه ا  میا  نمی چراکه نیا  به بیا  تألمان روحی ییچ ؛  شود یایی ا  سراین اانی ناشنام سروده می دوبیتی 

تغییراتی ش ه است و چو  ژانر و جاماه رابرۀ تنگاتنگی با یه یگر دارن   یمراه با  جاماۀ امرو  نسبت به ا شته دچار  
شود  ا جملۀ این تغییران پ ی  آم   لالب ندوبیتی پیوسته) یا ورود مفاییس سیاسی  ت و  جاماه  ژانر نیز داراو  می 

زا  آ  نسبت به ا شته کمتر ش ه  خورد اما می یایی به اوش می یاست  امرو  یمچنا  دوبیتی و اجتماعی به دوبیتی 
خوانی کاسته ش ه  ش ه  امرو  ا  میزا  رواد دوبیتی یا و لراان موسیقایی یبط یا و ترانه است  به دلی  رواد تانی  

به ادر رسمی وارد ش ه و شاعرانی یمچو  البا    حا  ن ی درع اما  ؛  است  لایوری  لایوتی  دوبیتی در س ۀ اخیر 
 ان  آ مایی کرده پور  و ابت اد در این لالب طبع ثالث  مشیری  رحمانی  منزوی  امین ش ریار  کسرایی  اخوا  

 
ایف انی  ابوالقاسس نباتی و تا ادی  الله ولی  اشرف ما ن رانی  میر ا م م بالر حسینی  نورعلی شاه   طایر بن رت  چغانی  شاه نامت1

 (  1۳96دیگر )م م ی و اسماعیلی بر ی  
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 1ساختار  - 2-2

دی  و متن را ا  سه جنبۀ کامی  ن وی  و مانایی  تودوروف در تشّیص ژانر متو  به الگویای ساختاری ایمیت می 
(  ساختارارایا  ماتق ن  ادبیان مانن   با   دستور  با  یا ساختار خاص  11۸:  1۳۸۲کن  )تودوروف   بررسی می 

یای ساختاری  به مالفه   رو ن ی ا ای  یربنایی یستن    خود را دارد و در بررسی متو  در پی کش  این ساختار و الگو 
مثابۀ ساختاری  دین   ا  نظر آنا  لراردادیای ژانری نیز به یای  بانی  ادبی  و ن وی کا  ایمیت می یمچو  ویژای 

 یستن  که بای  کش  شون  

ا    آ  دسته  ا  نظر  ساختاری دوبیتی بررسی می   ی یا مالفه در این لسمت  کنن ه و  تایین   ناسی ش اونه شون  که 
یای دوبیتی  نظیر  با  افتاری و عامیانه  اشهالان لاریه  و ساختار ادبی ساده  تمایزبّش یستن   برخی ویژای 

ش دوبیتی   باً ی تقر  یای ادر رسمی  یای عامه ا  ما ود دوبیتی در میا  یمۀ اشاار عامه مشترک است و دروالع تمایزبّ
 دی  یای اختاایی دوبیتی به ساختار متمایز آ  شه  می یژای یستن   این موارد در کنار سایر و

دوبیتی شاری است چ ارماراعی که مارع او  و دو  و چ ار  آ  مقفاست و استقا  مانایی دارد  کوتایی 
ای مناسب یای و نی آ  باعث ش ه برای شاعرا  غیرحرره یایش  یمچنین ویژای این لالب و م  ود بود  تا اد لاریه 

خایی نیست و    ررد من اربه ان   دروالع شار عامه  و در خاطریا بمان   سراین اا  اشاار عامه غالباً نامشّص   باش  
 ای ا  شار عامه  سراین ۀ مشّای ن ارن  عنوا   یرشاخه یا نیز  به شود  دوبیتی شاری جمای م سور می 
یای ا  ویژای   مسألهشود و یمین  یایی است که در و   ثابت و مشّای سروده می دوبیتی ا  ما ود لالب 
 نظراختاف یای شاری است  دربارۀ اینهه در آغا  و   دوبیتی عرویی بوده یا یلایی تمایزبّش آ  ا  دیگر لالب 

اما دوبیتی  ترین این و   جزو ک ن   2یای رارسی امرو  عرویی و در ب ر یزد مس م م  وف یستن  است  
مساودی مرو ی    شاهنامۀیای رارسی یانی ترین مثنوی دو مورد ا  ل یمی   که ی طور به یای عرویی ایرا  است   و   

آی  و  یای م بور به شمار می ان   یمچنین ا  و   رّرال ین اسا  اراانی در این ب ر سروده ش ه  ویس و رامین و 
 ان      حتی سا ی و حارظ در سرود  اشاار م لی خود ا  این و   استفاده کرده یای بسیاری در این و   یستن مثنوی 

 
1. Structure. 

شود که و   آن ا متفاون با این دو لالب شاری است  برای مثا   بن ی دوبیتینرباعی دی ه می   در ادر عامه  ااه اشااری در دو بیت با لاریه 2
به   عموماً ان  و یا ثبت نش ه یا یا رباعی حالت کاربرد دارد  این موارد در ملموعه دوبیتی   و   نراعاتن راعاتن راعاتن راعلن) در این

ا اری  لالبی ملزا مارری و نا  عنوا به شون   در ا شتۀ ادبی رارسی چنین لالبی یورن پراکن ه در خا  دیگر انواع شار عامه دی ه می 
 کنیس  کو  می نش ه است  بررسی این اشاار را به پژویش دیگری مو 
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ارزای  و در شار عامه  به دلی  پیون ی که با موسیقی دارد  ردی  حائز ایمیت است  ردی  بر موسیقی کا  می 
  ااه ردی  ش ه دارای ردی  یستن یای بررسی دری  دوبیتی  ۵4شود  دروالع موسیقی کناری شار م سور می 

کوتاه است  در ح  نشانۀ مفاولی نرا)  و ااه بلن  است  در ح  سه چ ار کلمه  ب ی ی است ردی  بلن  ار ش 
ش ه بلن  است  یای بررسی دری  دوبیتی   1۸کن   ردی   تر می موسیقایی بیشتری دارد و به خاطر سپرد  شار را س   

 قط ردی  دارد  در موارد ما ودی نیز دوبیتی ب و  لاریه است و ر 
که دوبیتی با آوا  و موسیقی یمراه بوده و   علت ن ی ابه رود  شای  شار رسمی به کار نمی   دلت به یا لاریه در دوبیتی 

توا  به ناآاایی  ش ه است  علت دیگر را می نیا  چن انی به لاریه ا که عام  ارزایش موسیقی شار است ا احسام نمی 
یا لاریه منرب، با لواع  ادر رسمی  دری  دوبیتی   10  در  یطورکل به لاریه مربوق دانست   یا ا  لواع   سراین اا  دوبیتی 

آی   مانن  لاریه ش   کلمان شار عامه به چشس می   ی طورکل به بن ی دوبیتی و  یایی در لاریه نیست  عاوه بر آ   تسامک 
دستما   بار(  یا کلمان تهراری )خار  یار  یای نزدیک به یس )عیار   با امای متفاون )رایی  لایی  با ی(  یا واد 

 شون  بن ی می یا به شه  مثنوی لاریه یار(  نهتۀ دیگر اینهه ااه دوبیتی 
توا  آ  را  با   می   ی نوع به    با  این اشاار بسیار ساده است و  یاست آ  یا  با   توجه دوبیتی دیگر ویژای لاب  

و یراحت  با ن و ساده  ب و  اب ا  و پیچی ای کا   اویا یرراً به    افتار مرد  عادی در نظر اررت  به یما  سادای 
یا اب ا  یا للب یا ااه واد شود  در دوبیتی کا  مامو  عنار و   ایاره ش ه است  چنانهه در افتار رو مره دی ه می 

سته یا مّف  به  یا نیز یمچو   با  م اوره شه ک ( و کفت )کت (  بسیاری ا  واژه شون  مانن  ییشه  )ییچ می 
شویس که در ادبیان ای مواجه می یا و عباران عامیانه یا با واژه رون  مانن  دو  )دا ( و دسبن )دستبن (  در دوبیتی کار می 

 جو  مالی کرد   و داداش ن رن شای  آن ا یستیس مانن  خُرد و خسته  ماچ رسمی به 
یای علس بیا   بیشترین شویس  در میا  این ان ک موارد  ا  میا  مقوله ن رن با آرایۀ ادبی مواجه می یا به در دوبیتی 

و    ا آ  پ  بسام  را تشبیه و   استااره و کنایه دارد  در میا  ینایع ب یای نیز  آرایۀ نتهرار) بیشترین کاربرد را دارد  
ترین شه  یا بسیار ابت ایی است و به ساده ایرن   ساختار ادبی دوبیتی ار می مراعان نظیر و تتاد در مرحلۀ با  لر 

شون   دروالع این اشاار ب و   رون   به یما  روانی و سادای یستن  که در  با  افتار ااه استفاده می ممهن به کار می 
تااویر بر  با     ن یتر نوم مأ ترین کلمان و  پردا ی و لفاظی  به دنبا  بیا  احساسی خاص با ساده دغ غۀ ینات 

ییچ آرایۀ ادبی خایی  یایی یستیس که بی در بسیاری موارد شای  دوبیتی   رو ن یا ا ان    سراین ۀ امنا  خود جاری ش ه 
 آررینن ؛ مانن  دوبیتی  یر: تااویر شاعرانه و بهری می 
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 دویاا  دویاا  ماان میعزیااز  می
 

 رساای  نشساات ماان میعزیااز  می 
 

 ساایاه کاانج لاابش بیاا دو تااا خااا  
 

خریاا  رروخاات ماان میااار او می   
(64: 1۳4۵کرمانی  )کویی  

دوبیتی  ش  تمایزبّ عنایر  دوبیتی یا نازاره ا جمله  برخی  آغا ین  مارع  در  است   لالبی)  و یای  عباران  یا 
  … نبه لربو )  نعلب )  …  شود مانن  نسر کوه بلن )  نا  او  بالا میاد)  نا  اینلا تا به یای ثابتی تهرار می ازاره 

یایی که ااه در  دارد این ده)  نالا دختر)  نالا دلبر)  ندلارامس)  نپسرعمو)  نبلن بالا)  و نمسلمانا )  دوبیتی 
شون   عاوه بر این  در مواردی  ) آغا  می …  آین  نیز با ازارۀ لالبی نعلایب یناتی دی  یا به چشس می میا  چیستا  

دوبیتی  در  واح ی  می ی مارع  تهرار  مّتل   نمی ای  مرد   نالا  مانن   نایب شود  خوایی  ناار  ب انی )   دانی  
آین  و مارع چ ار  که با  ا  این )  ناار دانس تو را به من نمی  )  این موارد یمواره در مارع سو  می س ی ه ارش ی 

تّل  را نشا   الام  توجه است و عه  آی  لاب  یا می ازاره  یای  یر  عاش،  دی   برای مثا   در نمونه می یا و ارهار م
 دین   ررتار اعترایی و ت اجمی دارد و کمتر منفا  است:اار ب ان  که م بوبش را به او نمی 

 ( 44:  1۳۸6)طباطبایی     1دونس تو را ور من نمی    تو را ور دار  و بگریز  ای و   آاه   - 
 (  1۷۸:  1۳۸6کنس به دادااه بیرجن  )شبانی     شهایت می ده ی نم اار بینو تو را به من    - 

 ( ۷4:  1۳۵۳اار دانس تو را به من نمی    خود   ن ه ا ار  روی آتش )لریمر     - 

ازاره  این  به تا اد  دوبیتی  ده  چن   خوانش  ا   پ   و  نیست  کس  تهرارشا   میزا   و  لاب  یا  تمییز یستن   راحتی 
ای در تشّیص دوبیتی ا  دیگر کنن ه توانن  ماک تایین شون  و می یا دی ه می وبیتی یای لالبی آغا ین تن ا در د ازاره 
 یای ادر عامه در نظر اررته شون  اونه 

شود یای ساختاری دوبیتی رارسی این است که مرالب مارع دو  آ  در مارع سو  تهرار می ا  دیگر ویژای 
ش ه دارای  یای بررسی دری  دوبیتی   ۲0دان    و ایی  می   یای خور این ویژای را یفت دوبیتی    : ی ( 1۳1۷ب ار ) 

ارزای  این ساختار یستن   این تهرار  که ااه در ح  یک کلمه و ااه چن  کلمه است  به موسیقی و تأثیرا اری کا  می 
ه کمک کن   تهرار مرالب مارع دو  در مارع سو  به دوبیتی اختااص دارد و ب تر می و به خاطر سپرد  آ  را ساده 

 توا  ااه مارع با ی شار را ح م  د آ  می 

 شاااو م تاااو بااارای باااار خوباااه
 

 خوباااه نشس  تن در کن   ار ی   ار 
 

 
   م بور  1
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 جااونی نشس  تن در کن  ار ی  ار
 

آ ار خوباااهبااا ه بساااتو  بااای   
(69: 1۳4۵کرمانی  )کویی  

ویژه مارع یای پرتهرار دوبیتی وجود حرف نکه) در آغا  مارع دو  یا سو  و به عاوه بر این موارد  ا  ویژای 
 ش ه دارای این ویژای یستن   یای بررسی دری  دوبیتی   ۲1چ ار  است   

 دائاسچه سا   کاه جاوونی نای  
 

 ااارده مایااسبااه بّااتس چاارخ می 
 

س کااه عماار  پااانج رو ه   ن ونُسااَ
 

پیری دم و پاایس بسات لاائس  که   
(۳9۳: 1۳۷1)یمایونی    

شده های بررسی درصد دوبیتی   16ها استفاده از ساختار شرط است. در  های خاص دوبیتی از دیگر ویژگی 

 شود که غالباً در مصرع سوم است. ساختار شرط دیده می 

 نماااایس جاااو  نالابااا  رااا ایت
 

 بریاز  خاو  ساارخس پایش پایاات 
 

 داری کراه  تاگ  ر از خ  ون م  ن 
 

یایتخور  مان  یار پایش دیا ه   
(۷1: 1۳۵۳)لریمر    

 1محتوا  - 3- 2

ای در تشّیص ژانریای ادبی م سور شود  اما در کنار دیگر کنن ه توان  عام  تایین نمی  یی تن ا به عنار نم توا) 
پردا ا  و پژویشگرا  حو ۀ مرالاان ژانری به آ  باور  شود که تقریباً تما  نظریه   ایلی اساسی م سور می یامالفه 

 دارن   
م توای ایلی و غالب دوبیتی نبیا  عاطفه) و نی بت ا  مسائ  رو مرۀ  ن ای عمو  مرد ) است  مقاود ا  

یا  یا  دردد  یا  بیا  آر ویا و حسرن یا یا خوشی وغاه پردۀ احساسان است  مانن  بیا  غس بیا  عاطفه ابرا  بی 
ی لۀ یار  ورایی یار  شرح ویا  و اشتیاق  لربا  اایه ا  رو اار  شهایت ا  ا دواد اجباری  شهایت ا  تن ایی و بی 

؛  آ   ررتن   اری در مرگ عزیز  درا شته  اشاره به داستانی عاشقانه  تویی  منظره و ت سین چ ارپای م بور و مانن  
مقاود ا  مسائ  رو مرۀ  ن ای مویوعاتی است نظیر به ی را برد  اله  ررتن به سربا ی  بارتن لالی  تویی   و 

رس   در مواردی  پاارتاده به نظر می دیگری که ا  دی  ادر رسمی پیش   یر مویوعوسای  رو مره مانن  للیا  و لالیچه  و  
  شون  ظرن  و به یورن چیستا  مررح می یا ب و  نا  برد  ا  وسیلۀ مورد ن نیز تویی  

 
1. Content. 
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خورد  عش، و دل ادای و شهوه ا  رراق است  نهتۀ جالب توجه اینهه اما متمونی که بیش ا  یمه به چشس می 
اوی  و یس     و برخاف ادر رسمی ی ای  نا   یا یمه ساده و  مینی یستن   یس مرد ا  عش، سّن می عش، 

نالن   ررالی که ااه سفر اوین  و ا  رراق می شود     و مرد یردو ا  م بور خود می یا شنی ه می در دوبیتی   ویوح به 
یای  دری  دوبیتی  9۵ورایی م بور  در پژویش حایر  عام  آ  است  ااه سربا ی  ااه کوچ لبیلۀ یار  و ااه بی 

و ان ر ی در میا  آن ا  ن رن مویوعان م یبی  اخالی ش ه دارای م توای عاطفی و عاشقانه یستن  و به بررسی 
یای ادبی است که ا  نظر م توا به مویوع و حو ۀ    در نگاه کا   دوبیتی ا  ما ود لالب بی ترت ن ی ابه شود  دی ه می 

 مانایی واح ی اختااص دارد 
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کارکرد ژانریا را به  شود کارکرد متن است  در ا شته که در تشّیص ژانر یک اثر به آ  توجه می  یی یامالفه ا  دیگر 
کردن  اما امرو  م  ودۀ کارکردیا وسات یارته است؛ برای مثا  عاطفی  اخالی  تالیمی  تالیس و الت اذ م  ود می 

شی  سیاسی  اجتماعی  و سرارمی نمونه یویت  تّل  متن یستن   کارکرد متن برای نویسن ه  بّ یایی ا  کارکردیای م
 یای ژانری بای  به این یردو جنبه توجه شود  مّاطب است  که در بررسی   متفاون ا  کارکرد یما  متن برای 
که میا  سراین ه    توا  دو کارکرد عاطفی و سرارمی برای آن ا در نظر اررت یا  می وبیتی با توجه به مولایت  اجرای د 

یای عاشقانه  یا نگاشتن دوبیتی بر سنگ مزار کارکرد    خوانش دوبیتی در مراسس سوگ   مزمه و مّاطب مشترک است
یا  یا  عروسی نشینی ایرد  در شب بیا  احساسان و تشفی خاطر سراین ه یا مّاطب یورن می   منظور به عاطفی دارد و  

یایی  رراغت و سرارمی است  یمچنین دوبیتی خوانی و رالگیری نیز کارکرد آ  ا را  اولان  خوانی و نق  و مراسس دوبیتی 
به شه  چیستا  به کار می  دارن   البته نمی که  میا  کارکرد سرارمی و عاطفی  رون  کارکرد سرارمی  توا  مر  دلیقی 

کن   یا در    برای مثا  رردی که در حین کار دوبیتی  مزمه می ان   ه ی تن دریس یا لائ  ش  و بسیاری موالع این دو دوبیتی 
کن   یا  مانی که  خوان   عاوه بر سرار  ساختن خود و دیگری  احساسان خود را بیا  می مراسس اررتن را  دوبیتی می 

 شود شود  در عین بیا  احساسان و شادی و سرور  اسبار سرارمی ررایس می خوانی می یا دوبیتی یا و جشن در عروسی 

 نحوۀ ارائه  - 5- 2

انر آثار نن وۀ ارائه و بیا  اثر) است  با یا ررای که مبنای نظریاتش آرای ارسرو یهی ا  ایو  ارسرو در تشّیص ژ 

 
1. Function. 
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بود بیشتر به این مویوع پرداخت  ا  نظر ررای  بنیا  نظریۀ ژانر باغی است  به این مانا که شرایط مستقر میا  مال  
الفاظ   کهی طور به ر اسام ن وۀ ارائۀ اثر است   تمایز ژانریا ا  یه یگر ب  کن   دروالع و خوانن ه است که ژانر را تایین می 

توا  در برابر تماشاار اجرا کرد یا در برابر مّاطب به  با  آورد یا به آوا  خوان  یا برای خوانن ه به للس آورد )ررای  را می 
  مسألهکنن ه است  این  و خوانن ه تایین   مال  (  دروالع در مرالاان ژانری  چگونگی اجرا و ارتباق میا   ۲9۵:  1۳۷۷

تر ا  ادر رسمی است  در  ن وۀ ارائۀ اثر در ادر عامه متنوع  اساساً در ادر عامه حائز ایمیت است  چراکه   ژه ی و به 
یای اساسی آ  نشفایی بود ) است  لاجر  متن به ان ای  ا  ویژای   ایاً شود و  متن مهتور می   ن رن به ادر عامه  

تّل  ارائه   ایرد و خبری خوانی یورن می خوانی  ااه جمع کن  مانن  منالب شود  ااه رردی خاص تهّوانی می می م
آین  مانن  تازیه و اشاار نمایشی  و  ا  تهّوا  نیست مانن  برخی اشاار با ی یا عروسی  ااه اشاار به نمایش درمی 

دیی به انواع در ادر عامه  ن وۀ ارائۀ اثر در شه    رو ن یا ا یا   نوشته یا و ماشین شود مانن  اورنوشته ااه متن مهتور می 
 ایلی و اساسی م سور شود    ی یا مالفه توان  ا   شار عامه  می  ژه ی و به 

ن وۀ ارائه و خوانش دوبیتی متنوع است  اما غالب موارد با موسیقی یمراه است و دروالع دوبیتی پیون ی نااستنی 
شود و مرد  به لرائت مامولی آ  عادن ااو  با یمرایی سا  و آوا  خوان ه می با موسیقی دارد  عموماً در مراسس اون 

یا ناچار بوده ااه راوی را آ اد  دی  ینگا  یادداشت دوبیتی ( توییک می 1۳:  1۳۵۲ن ارن   تا جایی که عیسی نیهوکار ) 
وان  و ب ین ترتیب آ  را به یاد بیاورد  دوبیتی عموم  اً با سا یای دوتار  نی و کمانچه یمرایی  بگ ارد تا شار را به آوا  بّ

یمرایی سا   یا یرراً به یورن شون   بی شود و در دستگاه شور یستن   در برخی موالع نیز رقط به آوا  خوان ه می می 
 شون   رردی  یر لب  مزمه می 

خوانن   یی را به آوا  می یای ا دوبیتی خوانی رایج است و ررد یا ارراد خوش یا و مراسس مّتل  دوبیتی در م مانی 
وار  یایی را ترجیع کنن   به این یورن که عباران و ماراع خوانی شرکت می کنن اا  در مراسس در دوبیتی ااه نیز شرکت 

یایی با متامین و ل ن شاد  یا و عی یا دوبیتی یای بزمی مانن  عروسی کنن   در مناسبت با  ا  خوانن ه تهرار می 
 خورد  یایی با متامین رراق و ج ایی به اوش می مراسس سوگ دوبیتی   شود  و در خوان ه می 

یای بلن   مستا   با  یای ماه رمتا  و شب نشینی یای خانوادای و دوستانه  یمچنین شب یا و جمع در م ف  
غا ین توجه به حروف آ خوان   بی یک دوبیتی می   نوبتبه کنن   به این یورن که یرک   دوبیتی مشاعره و مناظره می 

خوانی وجود دارد که نوعی مشاعره است و طی آ  یرک  ای به نا  دنباله و پایانی بیت  برای مثا  ندر جنور ایرا  شیوه 
اونه  (  در سیستا  این ۷۳:  1۳۷۳خوان  که ا  نظر متمو  با دوبیتی لب  ارتباق دارد) )درویشی   یک دوبیتی می 
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یا با  یا و م مانی (  عاوه بر این  در جمع 1۵۸: 1۳96ین  )ال امی  او ب ث) می خوانی و مشاعره را نبیت دوبیتی 
ایرن ه در چ لمین خوان   جوار  نیت را  یک دوبیتی می   نوبت به ایرن   به این یورن که یرک   دوبیتی را  می 

ه یورن دوبیتی  یا پرسی   چیستا  نیز رواد دارد که برخی ا  آن ا ب شود  در این م ف  ای است که خوان ه می دوبیتی 
نق   در  دوبیتی  دیگر  کاربرد  نق  خوانی است   برخی  ا  یاست   و  بالر  و  نلما   حسینا   نق   مانن   ان ا  شام  یا 

اما اجرای دوبیتی یمیشه به یورن شفایی  ؛  خوان  یایی است که نقا  در حین روایت داستا  آن ا را به آوا  می دوبیتی 
یای مزار  یایی که بر سنگ انتقا  آ  به مّاطب به یورن کتبی است  مانن  دوبیتی نیست  در ما ودی موارد ن وۀ 

 شون  نقش می 
تّل  اجرا می دوبیتی در انواع مولایت   بی ترت ن ی ا به  شود  چه در خلون و تن ایی به یورن یای  ن ای به طرق م
نی و آوا خوانی یمراه با موسیقی  خوا یا و مراسس سوگ و سرور در لالب دوبیتی یای شّای  چه در م مانی  مزمه 

خوانی و  یای جمای مانن  مشاعره و رالگیری و نق  یای مزار  و چه در لالب سرارمی چه به یورن مهتور بر سنگ 
 اویی چیستا  
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ر این دین   بدر مرالاان ژانری به لراردادیای مشترکی میا  نویسن ه و مّاطب لائ  یستن  و به مّاطب ایالت می 
ررمانی    رقط نه کن    ای خرار به نویسن اا  پیشین و دربارۀ آنا  یادر می حهمی است که نویسن ه   رقط نه اسام نژانر  

است خرار به نویسن اانی که شای  پا جا پای او بگ ارن   که مهتوبی ا  نویسن ه به نخوانن اانش) یس یست  
ّ   له ی درنت  اوی   مقرراتی که عاوه بر چگونه نوشتن او  در چگونه  اطب می نا  و مقرران ملموعه لواع  خود را به م

  2توا  ن وۀ ایلاد رابره بین نویسن ه و خوانن ه را در یک ژانر ادبی لرارداد ژانر ا ارد  می خوان   مّاطب نیز اثر می 
ایلی و لراردادیای متن توار،   ی یا مالفه میا  نویسن ه و مّاطب دربارۀ  ب ی ترت ن ی ابه (  4۷: 1۳9۵نامی ) )دوبرو  

بر نقش مّاطب تأکی  دارد و اینهه نگرش مّاطب   دروالع وجود دارد  ی بت ا  نار، انتظار) در مرالاان ژانری نیز  
یای متنی  بررسی  یای ژانری  عاوه بر ویژای بنابراین در ت لی  ؛  به متن در برداشت او ا  چیستی ژانر اثر ایمیت دارد 

 ّاطب و برداشت او ا  متن نیز یرورن دارد جایگاه و نوع م 
اما یر نوع ادبی یک مّاطب خاص دارد و یک مّاطب عا   مّاطب خاص کسی است که دوبیتی برای او 

 
1. Audience. 
2. Genre conventions. 
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خرار به    شّص او  یا غالباً ا   با   دوبیتی توا  تا ح   یادی آ  را دریارت   سروده ش ه است که با دلت به منادا می 
دری  موالع منادا به ماشوق اشاره   ۳۵شود  در یا بسیار دی ه می دلی  منادا در دوبیتی  یستن   به یمین   شّص دو  

دارد مانن  الا دلبر  عزیز   دلارامس  ا  سرخس  پسرعمو  و بسیاری دیگر  ااه نیز مسلمانا   باد  رلک  خروم  و  
دری  موالع به مّاطب   60در  اما تقریباً  ؛  یا نیز خ اون  است دری  دوبیتی   4ان   مّاطب  اسب خرار ش ه 

 ای نش ه است اشاره 
شنون   رردی که برای د  خود  یر خوانن  یا می یا را می یا  یمۀ کسانی یستن  که دوبیتی اما مّاطب عا  دوبیتی 

خوانی  خوان  یا نق  ای که در مراسس خایی برای دیگرا  به آوا  دوبیتی می کن   خوانن ۀ حرره لب دوبیتی  مزمه می 
با خوان   دوبیتی مویه می ی م  با دوبیتی مشاعره می کن   عزاداری که در مراسس سوگ  اررادی که  را   کن    کنن  یا 

ایرن   دروالع مّاطب دوبیتی یمۀ مرد   اوین   یمگی در دایرۀ مّاطبا  دوبیتی لرار می ایرن  یا چیستا  می می 
تما  سنین و رارغ ا  سرک اجتماعی و میزا  سوادشا     ایرا  است     و مرد  پیر و جوا   ش ری و روستایی  در 

ایرن   مّاطب دوبیتی عاوه بر سرارمی  به دنبا  بیا  عواط  و احساسان شّای و  مّاطب این اشاار لرار می 
ترین اونۀ شاری عامه است که  که دوبیتی رایج   روستن ی ا اآورد  خوانی رو می تشفی خاطر خود است که به دوبیتی 

 خورد یای  ن ای به اوش می ر مولایت در اکث

 1ایروابط بیناگونه  - 7- 2

ا  نظر تودوروف  بررسی ژانریا بای  یس به یورن یمزمانی با بررسی انواع  تهوینی  یک ژانر  واح  یورن ایرد و یس  
رابره  با بررسی  دارن  )تودوروف   به یورن در مانی   با یه یگر  این مانا که در  10۸:  1۳9۲ای که ژانریا  به    )

  با ا آ  یای لب  و  ژانریای ماایر با آ   و یمچنین ژانریای دوره شناسی بای  رابرۀ اثر ادبی با متو  و  مرالاان اونه 
 سنلی ه شود و نسبت آ  با آثار ادبی دیگر در یما  ژانر یا ژانریای دیگر مشّص شود  

بن ی مشّص چنانهه اشاره ش  دوبیتی شاری است در دو بیت با و   عرویی یزد مس م م  وف  با لاریه 
ه بیانگر عواط  و توییفگر مسائ  رو مرۀ عمو  مرد  است  کارکرد عاطفی و سرارمی  و  با  عامیانه و افتاری  ک 

یای ادبی عامه را که    انواع اونه یامالفه دارد و مّاطب آ  تما  الشار جاماه در تما  سنین یستن   با توجه به این  
 ا رانیس  شود ا  نظر می یایی در خا  آن ا دی ه می دوبیتی 

 
1. Inter-generic relations. 
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دین   یای تاریّی) لرار می یایی را که دارای اشاران تاریّی یستن   یر عنوا  نترانه دوبیتی برخی پژویشگرا   
توا  ارجاعی  یرچن  ان ک و  کن : نمقاود  ا  شار تاریّی اشااری است که در آن ا می وریو یراحتاً اذعا  می 

ای ا  شاریای عامه را  ی نیز دسته   احم پنای (:Weryho, 1962  282) ای تاریّی یارت) مب س  به شّایت یا والاه 
 (:1۳۲:  1۳۸4دی  ) یا مانن  مورد  یر را در این دسته لرار می ایرد و برخی دوبیتی اشاار تاریّی در نظر می 

 خباار اوماا  کااه دشتسااتو  ب اااره 
 

  اره  مااین ا  خااو  احماا  لالااه 
 

 خباار ور مااادر پیاارش رسااونی 
 

 1که احم  یاک تان و دشامن یازاره  
 

اونه اشاار را در اونۀ ادبی دوبیتی در نظر اررت که تألمان روحی ایلی دوبیتی  بای  این  ی یا مالفه با توجه به 
کشن   دروالع ژانر این اشاار تاریّی نیست  بلهه دوبیتی است که رد  ای تاریّی به تاویر می سراین ه را ا  والاه 

 شود ای تاریّی در آ  دی ه می حادثه 
در میا  اشاار  این سه   رون ی ا اشود  در خا  مراسس سوگ و عروسی و یمچنین در حین کار دوبیتی خوان ه می 

تّاان دوبیتی  منرب، با اونۀ سوگ و عروسی و کار  یایی به چشس می اونۀ ادبی دوبیتی  آی  که در عین انرباق با م
 اونۀ سوگ و عروسی و کار یستن :  یایی ا  مانن  سه نمونۀ  یر که به ترتیب مثا  ؛  نیز یستن  

 خااودن ررتاای اتالاات موناا ه خااالی
 

 بسااو   یمچااو کُناا ه در بّاااری 
 

  بااو   راااری بااا یااس نگفتاایس
 

  بو  جااای تااو خااالیوُ  شاایرین 
(۲4۳: 1۳9۵)حسینی موسی    

 

 عروسس سر باه  یاره  پاا باه  یناه
 

 عروساااااس ل بلنااااا ه نا نیناااااه 
 

 به شاادوماد بگاو حویای بساا ه 
 

ساا ه عاروم  ولات نماا ه ویو     
(1۳۵: 1۳۸۷)طباطبایی     

 

 یا راباااارونیس و باااارونیس الااااه
 

 یااا رابره  2ساار چشاامه باا یس او 
 

 باه دم ایاریس چاور تیار چااادر
 

یااااا راکناااایس آواره ااااارگ دره    
(۳69: 1۳۷9)یمایونی    

دی  چیستا   یناتی  عبارن نعلایب  با  که  می …  یایی  لالب  ) شروع  در  نیز  این دوبیتی شون   مویوع  ان   
 یای اساسی دوبیتی یمّوانی دارن :یا براررته ا   ن ای رو مرۀ مرد  است و کارکرد سرارمی دارن  و با ویژای چیستا  

 
 یا به بوش ر    دربارۀ کشته ش   احم خا  دشتستانی در جریا  حملۀ انگلیسی 1

   آر  2
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 1دش   علایااب یااناتی دیاا   دریاان 
 

 ساارش در آر و دنبااالش در آتااش 
 

 خاوره یا  آدمای رابه یها   می
 

 2کاااه بیااارو  آوره مااااه مااانقش 
 (46۷: 1۳۷۷)شهور اده    

نق   برخی  حین  در  لاه خوانی یمچنین  و  دوبیتی اویی یا  دستگاه یا   در  آوا   به  خوان ه  یایی  موسیقی  یای 
منرب، با    قاً ی دل خوان   این اشاار  یایی می یا ترکیبی ا  نظس و نثرن  و راوی در حین نق  آن ا دوبیتی شود  این داستا  می 

ار ش ه و ا  ماروف ؛  ایلی دوبیتی یستن    ی یا مالفه  ترین ترین و رایج مانن  نمونۀ  یر که ا  نق  نحسینا) انتّ
 یاست:نق  

 حسااینا عاشاا،  ارُ  تااو کااردی
 

بُُ   خاوارُ  تاو کاردی   درخت ا  
 

ُ   در بااغ شاایو   درخت اا  باُ
 

 به خاک کوچاه پاماالُس تاو کاردی 
(۵۳: 1۳۸6)طباطبایی     

 ژه یوبه یا نیز یست   یای ادبی رایج در میا  اورنوشته دوبیتی به دلی  کوتاه و م  ود بود  تا اد ابیاتش  ا  لالب 
یا ا  نظر سا د  این دوبیتی متمو  عاطفی آ  و ی بت ا  رراق و ج ایی این لالب ادبی را مناسب این مولایت می 

 یای ژانری منرب، با اونۀ ادبی دوبیتی یستن :ویژای 
 ارامااای ماااادر  ررتااای   دنیاااا

 

 بمانااا ه آه و اشاااک و آر ویاااا 
 

 امیاا   بااودی و ررتاای   دسااتس
 

یسااتسماازارن ماباا   تااا  ناا ه    
(۵: 1۳96)یاقوبی     

شود  در یایی در خا  آ  دی ه می یایی است که دوبیتی یمچنین اونۀ ادبی عاشقانه در شار عامه  ا جمله اونه 
با موسیقی یمرایی می  احساسان عاشقانه است  این اشاار  ا  عواط  و  و  اشاار عاشقانه عامه ی بت  شون  

 یای ژانری با اونۀ ادبی دوبیتی یمسو یستن  نیز ا  نظر ویژای یا  کنن   این دوبیتی م بور را مّاطب می 
اشاار عاشقانه  سوگ  عروسی  کار  چیستا     ا جمله چنانهه ماحظه ش   دوبیتی در خا  انواع شار عامه 

و    یا و مراسس خوانی و اورنوشته حتور دارد که نشانگر رواد و کاربرد وسیع دوبیتی و نفوذ آ  در بسیاری آیین نق  
ژانری با یه یگر اشتراک دارن     ی یا مالفه یا در غالب  یای مّتل   ن ای است  با توجه به اینهه این دوبیتی مولایت 

یای یای ادبی عامه به ای  نت اخ  انلن   دروالع حتور دوبیتی در دیگر اونه نمی  3این موارد در مب ث  یرژانر

 
   دشت  1
   پاسخ چیستا  نحما ) است  2

3. Subgenre. 
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ج اسا ی ژانریا و  یای پیشین  امرو  اردد که در تقاب  با دی ااه نخلوص انواع) است  برخاف دوره ژانری) برمی 
  توا  مر  دلیقی میا  آن ا کشی نمی   یایی دارن  و ژانریا با یه یگر یمپوشانی   مر بن ی دلی، میا  آثار اعتباری ن ارد  

توان  یس شار سوگ م سور شود  یس شار کار  و یس متال، به اونۀ ادبی  که یک دوبیتی واح  می   روست ن یا ا 
باش   نق  ؛  دوبیتی  با شار عاشقانه  سوگ  عروسی  کار  چیستا    خوانی و اورنوشته  بنابراین دوبیتی در مواردی 

نهتۀ جالب توجه اینهه این ت اخ  ژانری در   1یا مشترک است ی اشاار در میا  این اونه مر یای مشترکی دارد و برخ 
شود  برای مثا  دوبیتی در اشاار نوحه  چاووشی  منقبت  تازیه  میا  اشااری که جنبۀ دینی و م یبی دارن  دی ه نمی 

ا  احتما  داد که ادر شرعی باعث ش ه  تو یا رباعی رایج است  می و س رخوانی کاربرد ن ارد  در عوض در این اونه 
 تری دارد ترجیک داده شود تر و  با  رسمی در این موارد رباعی که نسبت به دوبیتی و   سنگین 

 گیرینتیجه   

یای ساختاری و  بن ی  برخی ویژای بن ی ادبی یستن  که رراتر ا  شیوۀ لاریه ای دسته یای شاری دروالع اونه لالب 
مانن  تا اد ابیان  م توای کلی و ح ود و   اثر  در این میا  برخی  ؛  دین  ررض نشا  می یورن پیش متنی اثر را به  

کش   با توجه به  یای شاری دارای لراردادیا و لواع  بیشتری یستن  که ساختار متنی مستق  آن ا را به تاویر می لالب 
یای  توا  برخی لالب شون   می یه یگر بررسی می متنی در کنار  متنی و برو    ی یا مالفه اینهه در مرالاان ژانری  

متنی من ار به خود یستن  ا نیز اونۀ ادبی  برو   ی یا مالفه شاری را ا که عاوه بر این ساختار  متنی  مستق   دارای 
یای ادبی است که دارای ساختار و الگویای ویژۀ خود است  عاوه  این لالب  ۀ ا جمل مستقلی م سور کرد  دوبیتی  

تّل  با عناوین ین  استرۀ وسیع کاربرد دوبیتی و رواد بسیار آ  باعث ش ه در دوره بر ا یای تاریّی و نواحی م
متا دی نامی ه شود  دروالع غالباً در ادر شفایی در اشاره به دوبیتی ا  لفظ ندوبیتی) ا که به لالب شاری اشاره دارد  

بلهه یمچو  اونه ا استفاده نمی  با عشود   نامی ه می ای مستق    دین ۀ شود که نشا  ناوینی رراتر ا  لالب شاری 
 تشّص این اونۀ ادبی است 

 ررد من اربه الگویا و ینلاریای ثابت و  دی  که این لالب شاری دارای  ژانری دوبیتی نشا  می   ی یا مالفه بررسی  
ثابت )مسائ  عاطفی و    نسبتاً بن ی ثابت   با  عامیانه و افتاری  مویوع  است مانن  و   و تا اد ابیان و شیوۀ لاریه 

یای ساختاری که  مرتبط با امور رو مرۀ مرد (  کارکرد عاطفی و سرارمی  شیوۀ اجرای مشّص  و برخی ویژای 
 

شود  اما تن ا یک دری  یریک ا  این انواع در  یا نیز دی ه می نوشته یا و شییا  دیوارنوشته نوشتهیا  ماشین دوبیتی در میا  لالاییالبته     1
 کنیس  لالب دوبیتی یستن   به دلی  بسام  بسیار ان ک دوبیتی در میا  این انواع  ا  این موارد یرف نظر می 
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تّص به دوبیتی است مانن  نتهرار مارع دو  در مارع سو یای لالبی مشّص  و   )  نکه) آغا  مارع  ازاره م
رس  که جنبۀ ژانراونگی دوبیتی  ساختار شرق در مارع سو   با توجه به این الگویا و لواع  مشّص  چنین به نظر می 

ا  سرک لالب ادبی رراتر ررته و به   مرور به تر است و دوبیتی در سیر تاریّی خود یای ادبی لوی نسبت به دیگر لالب 
نۀ ادبی نزدیک ش ه است  ا  سوی دیگر  دوبیتی با برخی انواع شار عامه نظیر شار عاشقانه  سوگ  عروسی  کار  او 

یا و مر یای مشترکی دارد که یهی ا  دلای  آ  آمیّتگی دوبیتی با بسیاری  خوانی و اورنوشته یمپوشانی چیستا   نق  
 یا و ررینگ مرد  و رواد و کاربرد وسیع آ  است آیین 

 کتابنامه
 پژواک کیوا    ت را :   تاریخ در ت انه (   1۳۸4)     احم پنایی  م م  

 نشر مرکز   ت را :     جل  دو     ساختار و تأویل متن (   1۳۷0)     احم ی  بابک 

   4۷۸-4۷1یص     4شمارۀ      نش یۀ دانشکدۀ ادبیات تب یز     (  نر لویان المالس) 1۳۳۳)     ادیب طوسی  م م امین 
یص      1۸شمارۀ      ف هنگ و ادبیات عامه     یای سیستا ) یا در ترانه (  نجایگاه و ت لی  درونمایۀ سیتک 1۳96)     ال امی  راطمه 

1۵۳-1۸1  
 نا بی   ت را :     کرمانی اردآورن ه حسین کویی     های روستایی ای ان هفتصد ت انه از ت انه (  مق مۀ  1۳1۷)     ب ار  م م تقی 

غا  ب را   ایرا ) (  نچ اربیتی 1۳94)     ریا پور   در  شفایی  شار  سنت  ادامۀ  عامه     :  ادبیات  و  یص      6شمارۀ      ف هنگ 
۷۵-11۲  

تزوتا   نپیش 1۳۸۲)     تودوروف   جن  (   بر  ادبی) درآم ی  کاشیگر     یای  م یا  یص      9شمارۀ      زیباشناخت     ترجمۀ 
109-1۲1  

 لرره   ت را :     ترجمۀ کتایو  ش پرراد     مفهوم ادبیات و چند جستار دیگ  (   1۳۸۷)     

 آاه  ت را :     ترجمۀ م م  نبوی     بوطیقای ساختارگ ا (   1۳9۲)     
 شناسی مرکز کرما  :  کرما      س ودهای شه بابک بومی (   1۳9۵)     موسی   یرا حسینی 

 حو ۀ ینری   ت را :     ای ب  شناخت موسیقی نواحی ای ان مقدمه (   1۳۷۳)     درویشی  م م ریا 
 نشر مرکز   ت را :     ترجمۀ رر انه طایری   . ژان  )نوع ادبی( (   1۳9۵)     ی ر دوبرو   

حسن  ویژای 1۳94)     ذوالفقاری   و  نکاربرد  بومی (   در  دوبیتی  ایرانی) یای  یص      ۳۲شمارۀ      پژوهی ادب     سرودیای 
6۳-9۵  

 ریوی آستا  ل م  :  مش       انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی (   1۳۷0)     ر ملو  حسین 
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 .نوی  شیرا  :  شیرا     انواع شع  فارسی (   1۳۸0)     رستگار رسایی  مناور 
 راطمی   ت را :     جل  دو     (  تاریخ ادبیان ایرا  و للمرو  با  رارسی با رویهرد ژانری 1۳9۸)      رلانی  م  ی 

ادبی) 1۳96)       جواد  رلانی   ؛  تاریخ  مرالاان  در  ژانری  نرویهرد  ف هنگستان     (   یص      6۲شمارۀ      نامۀ 
۳6-۵6  

 یرم    ت را :     نظ یۀ ژان  (   1۳9۵)       م مودریا یباغ لربا    ؛ 

 رو اار   ت را :     نهبندان دیار خورشید (   1۳۸6)     شبانی  حسین 
 سروش   ت را :     عقاید و رسوم م دم خ اسان (   1۳۷۷)     شهور اده  ابراییس 

 میترا   ت را :     انواع ادبی     ( 1۳۸6)     شمیسا  سیروم 
 ب ین   ت را :   . های حسینا داستان و دوبیتی (   1۳۸6)     ال ، طباطبایی  لسا  

 ب ین   ت را :   . س و ای اج (   1۳۸۷)     
مرییه  غام سین  اده غام سین   نلمه؛   دری    حسن؛   ذوالفقاری  ؛  عظیمی   ناونه 1400)        نا  (   دوبیتی  شناسی  یای 

  ۲۲۸-19۵یص      ۳۷شمارۀ      ف هنگ و ادبیات عامه     رارسی) 
رالزمانی  عب النبی بن خل     ت را :     چاپ او      سی جوادی به کوشش سی کما  حاد     ط ازالاخبار مجلد اول متن (   1۳9۲)     رّ

 ررینگستا  ینر جم وری اسامی ایرا  
 نیلورر   ت را :     ترجمۀ یالک حسینی   . تحلیل نقد (   1۳۷۷)     ررای  نورتروپ 

 .کنهاش :  ایف ا      ترجمۀ لیا میریفیا      ژان  (   1۳9۲)     ررو  جا  
 نا بی   ت را :     های روستایی ای ان هفتصد ت انه از ت انه (   1۳4۵)     کرمانی  حسین کویی 

 .بنیاد ررینگ ایرا     ترجمۀ رری و  ویمن     ف هنگ م دم ک مان (   1۳۵۳)     له ارن   لریمر  دیوی  
شناسی نظ  و نث   سبک    (  ندوبیتی در ادوار مّتل  شار رارسی) 1۳96)      غزا  اسماعیلی بر ی ؛ م م ی  م م حسین 

  ۳6- 1۷یص      ۳۵شمارۀ      فارسی 
    10شمارۀ      ف هنگ و ادبیات عامه     یای عامه در لفظ و مانا) (  نکارکردیای متمایز لاریه و ردی  دوبیتی 1۳9۵)    مرادی  م م  

  1۸9- 16۵یص  
 رهر بهر    ت را :     های بی جندی گذری ب  دوبیتی (   1۳9۳)     نایک  م م م  ی 

 .م ق،:    مش      یای ک ن شرلی (  ت لی  ساختار و درونمایۀ ترانه 1۳۸0)     جامی  حسن نایری 

 و ارن ررینگ و ینر     های نیم وز ت انه (   1۳۵۲)     نیهوکار  عیسی 
 .علمی و ررینگی   ت را :     ترجمۀ ییاء موح  و پرویز م اجر     نظ یۀ ادبیات (   1۳۷۳)     ولک  رنه  و آوستن وار  
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 .نشربه   ت را :     ف هنگ م دم س وستان (   1۳۷1)     یمایونی  یادق 
 شناسی بنیاد رارم :  شیرا      فارس های محلی  ت انه (   1۳۷9)   

 ایورا   ت را :     فنون بلاغت و صناعت ادبی (   1۳۸9)     ال ین یمایی  جا  
 ادیسو    ت را :    های قب  نوشته سنگ (   1۳96)     یاقوبی  مرییه 
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 های تغییر امثال فارسی در …بررسی شیوه 

 های تغییر امثال فارسیبررسی شیوه
 در متون منثور منتخب پس از اسلام تا سدۀ هشتم هجری

 1زینب رمضانی
 2سلمان ساکت 

 چکیده
اند. برخی از آنان های مثل دانسته پژوهان تغییرناپذیری یا تغییرپذیری اندک را یکی از ویژگیاغلب مثل

اند. دانند و برخی دیگر برای تغییر امثال حد و حدودی قائل شتدهتغییری را در امثال جایز نمی گون چیه
هشته  هرری ب  بررستی مقول  تغییر  ه  امثال مهون منثور منهخب تا ستداین مقال  بر آن استت تا با بررستی 

ها استهخرا  شتد. ستپ  مهن منثور فارستی خوانده و امثال فارستی آن 27امثال بپردازد. در این پژوهش 
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 . مقدمه1

تّار مشتم  بر تشبیه یا متمونی حهیمانه که به   جمله ثَ مَ    سبب روانی الفاظ و روشنی مانی و لرارت ای است م
پژویا   یای مث  که در تااری  مث  : یو(  یهی ا  ویژای 1۳61ترکیب در میا  مرد  رواد پی ا کرده است )ب منیار  

پژویا  ایرانی دی ه  یا تغییرپ یری ان ک آ  است  البته این ویژای بیشتر در تااری  مث    ی ری رناپ یی تغ شود  دی ه می 
(  اینهه م قّقا   1۵:  1۳94؛ پارسا   ۳۷:  1۳۸9؛ ذوالفقاری   1۸:  1۳6۸: یو؛ دیّ ا   1۳61شود )ر ک: ب منیار   می 

این دلی  است که تغییرناپ یری امثا  نزد ایشا     به  اد ی  احتما  به ان    ای به این ویژای نهرده عرر در تااری  خود اشاره 
در  با  روی    مرور ما  به ان   امّا با توجه به تغییراتی که  دانسته امری مسلّس بوده است و آنا  تغییر در مث  را جایز نمی 

دور ا  انتظار    تن ا نه    تر پیون  و ارتباق تنگاتنگ مث  با ادر عامه و شفایی  تغییر شه  در امثا دی  و ا  یمه م س می 
 رود  نیست بلهه امری طبیای به شمار می 

دانن  و ماتق ن  ای مث  را تغییرناپ یر می ویژای  تغییر مث  ا  سوی پژویشگرا  به دو اونه بیا  ش ه است  ع ه  
مث  را   سی  ل ا ان   ش ه   ای نیز با پ یرش تغییر امثا   برای آ  ح ودی لائ  شون  و ع ه امثا  دچار تغیر اساسی نمی 

نّی است براررته ا   مین دان  و می تغییرناپ یر می  ایلی یا مستق  که مقبولیت عا  پی ا کن  و  بانزد   هٔ اوی : نمث  س
تغییر لفظی در یمۀ مواردی که ما اق آ  توان  بود به کار رود    چ ی ی ی ب خود ریا شود و    هٔ ا  مویوع اولی  له ی درنت شود؛  

 ( یاب )  انتقا   مشابه  ماانی  به  عبارن  ظایری  مانای  ا   ویژای   (  1۵:  1۳۸1   س ی  ل او  ا   یهی  را  پارسا  مث   یای 
توا  در م ور  نمی رود و دان  و ماتق  است مث  اغلب ب و  تغییر در واژاا  اساسی آ  به کار می می  ی ر یرناپ  یی تغ 

توا   کن  که نمی جانشینی آ  تغییری ایلاد کرد  وی برای اثبان سّن خود به مث  نیر اردی اردو نیست) اشاره می 
چه درباره مث   م کور درست (  این سّن اار 1۵:  1۳94به جای ناردو)  نسیب) یا واژه دیگری را به کار برد )پارسا   

یا تغییراتی به وجود آم ه است  برای  ارد که در م ور جانشینی و در واژاا  اساسی آ  است  اما امثالی نیز وجود د 
یای نی یزار کیسه ب و د یهیش ته ن ارد) و نیزار  نمونه  مث  نیزار تا کو ه بسا د یهیش دسته ن ارد) به یورن 

یای     تغییر را یهی ا  ویژای شود  ذوالفقاری بر عه خانه بسا د یهیش سق  ن ارد) نیز در کتب امثا  دی ه می 
(  ۳۷ن 1:  1۳۸9دان  )ذوالفقاری   یای اساسی مث  رارسی و عربی می شمارد و آ  را ا  تفاون امثا  رارسی برمی 

دیّ ا یک اا  جلوتر ررته و افته است که در  با  رارسی بر خاف  با  عربی یمه اونه تارف در مث  رواست 
  (  1۸:  1۳6۸)دیّ ا   

یای مشابه به این نتیله رسی ه با نمونه  الامثاللطایف ا  مقایسۀ امثا  رارسی پس    ( نیز 1۵9: 1۳۸۸) ساکت  
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ان  ) ب منیار ش رن مث  را دلی  است که نبر خاف امثا  عربی  امثا  رارسی در طو  تاریخ ا  نظر لفظی تغییر کرده 
ش رن مث   یما  تغییر شه  نیارتن و استاما  آ  به یک یورن دان  و ماتق  است منظور ا  تغییرناپ یری آ  می 

به مف و  و ای    که ی طور به کن  اار یس تغییری در مث  روی دی  بسیار ان ک است   واح  است  یمچنین ایاره می 
  را  اوی : ناین ویژای مث  که یمگا  آ : یو(  یمچنین در جایی دیگر می 1۳61شود )ب منیار   آ  خللی وارد نمی 

برن   تفسیر و توییک ش رن عا  یارتن است   یرا جمله را در  ب و  تغییر و یا با ان ک تغییر در م اوره به کار می 
یورتی مش ور عا  توا  خوان  که یمگا  آ  را به یک یورن استاما  کنن  و در الفاظ و ترکیب آ  تغییر ن ین  و  

ی  مانی جمله خللی وارد نیاورد و این لی  برای این است که در  باش  که به یورن ایلی و ا   ی نوع به اار ب ین   
تغییر   وارنه شود )ا  لبی  تغییر اار به یرااه و آنچه به یرچه( م اوره رارسی اایی باض کلمان نام س تغییر داده می 

الی است که  (  این در ح ۵۲: 1۳۲۸جایز نیست) )ب منیار   وجه چ ی ی به که در عربی مش ور است عبارن مث  چنا  
 دی   یای اساسی و ایلی مث  یس روی می تغییر در واژه   که نشا  خواییس داد اایی چنا  
ب به بررسی مقول   یا بپردا یس  ب ین منظور پ  تغییر در آ   هٔ در این پژویش برآنیس تا با بررسی امثا  متو  منتّ

راد و    ۲۷ا  بررسی   ان   یای تغییر بررسی ش ه سپ  امثا  تغییریارته ا  نظر شیوه متن منثور رارسی  امثا  یر اثر استّ
 ی ف ایلی این پژویش نشا  داد  چگونگی تغییر امثا  در سیر تاریّی متو  بوده است 

 . پیشینه2

پژویا   توا  نظر اغلب مث  تغییر امثا  تا کنو  پژویش چن انی یورن نگررته است  دلی  این امر را می   هٔ در  مین  
کتب   هٔ ا شته ا  نویسن اا  و م ققانی که در مق م   حا ن ی باای بر تغییرناپ یری یا تغییرپ یری ان ک امثا  دانست   مبن 

تر به دلای  و انواع تغییران در امثا   طور مفا  ان   برخی به خود  یمن تاری  مث  ا را به این ویژای اشاره کرده 
یای  المث  ای با عنوا  نتغییر شه  و تا د روایان در یرر ( در مقاله 1۳- ۲1:  1۳۸۷ذوالفقاری )   ا جمله ان    پرداخته 

یای متا دی آورده است  وی تغییر رارسی) ا  برخی دلای  و انواع تغییران در امثا  نا  برده و برای یر مورد مثا  
نسته که در امثا  روی داده است  یا  تغییر ترتیب اجزای جمله و تغییر ساخت دستوری را ا  انواع تغییراتی دا کلی واژه 

تّار به این مرالب اشاره کرده  به  های فارسی المثل ف هنگ بزرگ ض ب کتار  هٔ ذوالفقاری یمچنین در مق م  طور م
(  اسماعی  حاکمی نیز در یادداشتی با عنوا  نعلت تغییر در الوا   امثا  و اشاار  ۳۷- 4۲:  1۳۸9است )ذوالفقاری   

دلای    ا   برخی  به  عربی)  و  و    ران یی تغ رارسی  تأکی   مث    کاتب   یباتر ساختن  تااب  یا  خرا  مانن   امثا   در 
  ب ثی مّتار درباره انواع تغییر الفاظ در امثا   بهمنیاری   ه  نام داستان ه کرده است  یمچنین در  ش   مث  اشار رراموش 
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نوع  تب ی  الفاظ مترادف به یه یگر  تب ی  الفاظ یس   هٔ آم ه است  ب منیار در این اثر  تغییر در الفاظ مث  را به چ ار دست 
 مب(   - :   1۳61کرد  الفاظ تقسیس کرده است )ب منیار   به یه یگر  ح ف یا ایاره ش   کلمان و مق   یا ماخر  

کن   تفهیک مث  ا  یای منتشر ش ه راجع به امثا  متمایز می یهی ا  مسائلی که این پژویش را ا  دیگر پژویش  
اررته  یای یورن  یای مشابه و بررسی یرف امثا  در یر اثر بوده است  به سّن دیگر در اغلب پژویش سایر مقوله 

با دیگر مقوله  انواع مث  مث  یمراه  حهمت  کنایه   بانزد و  است    ی موردبررس یا  واره یای مشابه چو   لرار اررته 
یا چن ا   یای اساسی دارد  نتایج این پژویش یا با آن ا تفاون یای بسیار به این مقوله مث  با وجود شبایت  ا آنلاکه 

 دلی، و لاب  استناد نیست  
تّلفی ا  جمل( یورن ۳۸: 1۳۸9نمونه ذوالفقاری )  برای   عنوا  نآدمیزاد شیر خا  خورده است) را به  هٔ یای م

 یورن  یر آورده است:یای یک مث  به تغییر کلی واژه 
 آد  شیر خا  خورده است بنی   -   
 انسا  شیر خا  خورده است    -   
 بشر شیر خا  خورده است    -   
 ایلی آ  یانی نآدمیزاد) استااری نیست   هٔ  یرا کلی واژ ؛  شود مث  م سور نمی   وجه چ ی ی به اما این جمله   
شناسی پژویش خود بر این م س تأکی  داشتن  که تن ا امثا  نویسن اا  این مقاله با آاایی ا  چنین امری در روش   

ن   به یمین منظور بر پایۀ تااری  پیشین مشابه خودداری کن   ی یا مقوله لرار دین  و ا  پرداختن به    ی موردبررس یر اثر را  
رد ا  متو   مث  را به این یورن تاری  کرده   ایس:و امثا  مستّ

یادر   - غالباً پن آمیز   - یای استااری و عموماً حسی  که پیامی کلی ای است کوتاه  دارای کلی واژه مث  جمله 
یاب   بای  در نظر داشت که یمواره در برابر د  رواد می کن  و عموماً به سبب رااحت و باغتی که دارد  در میا  مر می 

 ای انتزاعی و حهیمانه لرار داد که مث  مااد  آ  است توا  جمله مث  می 

یای بود  آ  است  ب ین اونه که در تاری  ارائه ش ه تما  ویژای   ومانع جامع تمایز این تاری  ا  تااری  پیشین  
است  در بسیاری ا  تااری  پیشین  یایی که وجود آن ا در مث  یروری نیست  ح ف ش ه مث  ذکر ش ه و ویژای 

به یک شبهٌ مث   م  چراکه ؛ ش ه است    ی تأکدر این تاری  بر استااری بود  مث   که ی درحال ان   مث  را تشبیه دانسته 
تشبیه مرکب است که مشبه آ  ح ف ش ه است  در این تاری  یمچنین بر تغییرناپ یری  کارکرد ان ر ی و ش رن 

ان   برخی ا  امثا  در  دی  بسیاری ا  امثا  در طو  تاریخ تغییر یارته یا نشا  می  یرا بررسی ؛  است امثا  تأکی  نش ه  
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با وجود ساختار مثلی  ان ر  داشته   جز به متو  کارکردی   نیز  امثا   نیارته   وجه چ یی به ان  و بسیاری ا   ان   در  ش رن 
 یای کارکردی تا ویژای   ش ه است یای ررمی و باغی مث  تأکی  حقیقت در این تاری  بیشتر بر ویژای 

یا  یرشاخۀ واره یای اونااونی تقسیس ش ه و بسیاری ا  مث  ا  ش ه مث  به دسته یای انل البته در برخی ا  پژویش 
دانسته ش ه  پای   هٔ ان  )ر ک: مقال مث   بر  رارسی  و    وحهس امثا    هٔ نبررسی تأثیر شاینامه در امثا   یاحقی  دیّ ا) ا  

که  پژویش   اونه ن یا در    دروالع  اده(  واعظ  است  ایلی  ویژای  اونه یا ش رن یک  پیون  تما   به یس  را  امثا   یای 
  اما نویسن اا  این مقاله بر این باورن  که به علت ذولی بود  این ویژای ب تر است برای تمایز مث  ا  دیگر دی ی م 

اار ش رن را شرق ایلی مث  ب انیس ممهن است یک   دروالع یای ساختاری و باغی تأکی  کنیس   یا بر ویژای مقوله 
 ای دیگر نه ک منرقه مث  باش  و در منرقه جمله در ی

یای مشابه یانی حهمت  کنایه  تمثی  و در ادامه با توجه به تاری  ارائه ش ه ا  مث   تاری  یریک ا  مقوله 
 یای اساسی یریک ا  آن ا با مث  پرداخته ش ه است:  بانزد نیز بیا  و به تفاون 

نّا  حهمت حهمت در لغت به مانای استواری  جلوایری   آمیز یا و منع ا  اسستن است و در ایراح به س
یای مشترک مث  و حهمت  ایلا   ش رن ترین ویژای (  م س 11- 1۲:  1۳۸۵شود )حی ری اب ری   برازی ه افته می 

ان ر ی است که تفهیک این دو مقوله را ا  یه یگر دشوار کرده است  در تفاون مث  و حهمت بای    هٔ و داشتن  مین 
یروری نیست  با توجه به چنین امری  وجهچ ی ی به افت که مث  بارتی استااری دارد  اما در حهمت وجود استااره 

 یا در مث  غالباً حسی و در حهمت انتزاعی یستن  کلی واژه 
شود که دارای دو مانای لریب و بای  است و این دو مانا لا   و ملزو  یه یگرن  له یا ترکیبی افته می کنایه به جم  

  مث  بر پایۀ استااره بنا ش ه و اغلب حا ن ی باایا به مث  است   ترین مقوله (  کنایه یهی ا  شبیه 16۷:  1۳۸9)یمایی   
ای  یای آ  ملا  یستن   این نهته نبه تشبی ی و استااری ن ارد و واژه یای آ  مانی استااری دارن   ولی کنایه جکلی واژه 

یا بر خاف امثا  اغلب جنبۀ ان ر ی  کن   یمچنین کنایه یای بسیار ا  مث  ج ا می است که کنایه را با وجود شبایت 
رای تف یس مویوعی ذینی  (  تمثی  نوعی تشبیه مرکب است و به آورد  مثالی عینی ب 1۲4:  1۳۸۷ن ارن  )ذوالفقاری   

(  در تفاون مث  و تمثی  بای  افت ۳۳:  1۳90شود )مرتتایی   شود  تمثی  به دو نوع کوتاه و بلن  تقسیس می افته می 
آی   تفاون مث  با تمثی  بلن  نیز در کوتایی مث  و بلن ی  که مث  استااره است  اما تمثی  نوعی تشبیه به شمار می 

 تمثی  است 
یای  بانی و  یای مشابه با مث  است  عبارن است ا  ایراحان عامیانه  تاابیر  کلیشه که ا  دیگر مقوله  بانزد    
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توا  افت که  (  با این تاری  می 4۲: 1۳۸9شود )ذوالفقاری  ترکیبان خاص که در افتار و نوشتار مرد  تهرار می 
مثلی   و یر  نیست  مث   می رایج شود  بانزد    که ی ینگام یر  بانزدی  چنین به شمار  مبنای  بر  پژویش  این  در  آی   

  یای مشابه تفهیک ش ه است  یایی مث  ا  مقوله تفاون 
یای پیشین یایی است که در تما  پژویش به دست ن اد  آماری دلی، برای انواع تغییران امثا  ا  دیگر کاستی  

 یای تغییر امثا  نیز مشّص ش ه است  ا  شیوه  یرک ا  بنابراین در پژویش پیش رو رراوانی  ؛  خورد به چشس می 

 . روش کار 3

ست   - روش به کار اررته در این پژویش توییفی   متن ا  متو  منثور رارسی که   ۲۷ت لیلی است  در مرحلۀ نّ
 عبارتن  ا :    ی تأل ه ش   این آثار به تفهیک س ۀ استّراد امثا  خوان    منظوربه یا بیشتر بود  احتما  وجود امثا  در آ  

 ی طب      ی تفس   ۀ ت جم   ، ی طب   خ یتار   ۀ ت جم لر  چ ار :    

 لمذهب  تع ف   ش     الفتا ، الملک   ش     یف   الاروا  رو    ، ی هق ی ب   خیتار   نامه، است ی س   نامه، قابوس لر  پنلس:   
 التصوف 

ششس:    ع   ، ی خاقان   منشآت  المصدور، نفثه   لی ذ   ، ودمنه له ی کل   الس ور، ه ی آ   و  الصدور راحه لر    ار، ی  سمک 
 ن، ی الع ق ه   الأب ار، عده   و  الأس ار کشف   العقول، روضه   سندبادنامه،   اسه، یال    اع اض  ی ف  اسه ی الس  اغ اض 

 الاقوال ف ی ط ا  و   الامثال ف یلطا   القضات، ن ی ع   ی ها نامه 
یفتس:    من    خ یتار   نامه، م زبان   گلستان، لر   م صادالعباد   ، ی ن ی م ی   خ ی تار   ۀ ت جم   المعاد،   ی ال   المبدأ جهانگشا، 

  المصدور نفثه 
 ی  ی من   ی صد   مکتوبات   ه، ی السلجوق   هی الحکا  ی ف   الع اضه: هشت   ق ن 

ا  ج ت شیوه پ  ا  مرالاه این کتب مث    ا  نظر لفظی و م توایی ج ا ش ن  و  یای تغییر در یای مشابه 
تّل   س ه    لرار اررتن    ی موردبررس یای م

 . دلایل تغییر امثال4

مستقیمی با ررینگ    هٔ دانیس امثا  رابرطور که می دی   دلای  متا دی دارن   یما  تغییراتی که در امثا  روی می  
توا   یا را می که رد پای بسیاری ا  آ    که ی طور به   م یب و غیره در یک سر مین دارن    ورسو  آدار شرایط اجتماعی  

  هٔ دین یا نیز نشا  طور که نمودار اویاع ررینگی یر سر مینی یستن   تغییر در آ  در امثا  دی ؛ ا  طرری امثا  یما  



 149 در …  یامثا  رارس  رییتغ ییاوه یش یبررس  سا  پنلاه و چ ار  

 

  یراونهبرد و رواد دارد  بنابراین طبیای است ا   تغییر در ررینگ آ  سر مین است  امثا  در میا  مرد  یک جاماه کار
  مرد   عامهررینگ ( نیز افته است  چو  راویا   ۳۸ن  1:  1۳۸9که ذوالفقاری )   ت و  در اجتماع تأثیر پ یرد  چنا 

خود تغییر یستن   یرکسی با توجه به ذوق  نیا یا  شرایط  مانی و مهانی  اللیس  ررینگ و عوام  دیگر  امثا  را به نفع  
نمونه می  ایلی   مث   لیام  به  و  می دی   دیگری  ) یای  پارسا  که  ۲0۸- ۲1۳:  1۳94سا د   است  کرده  اشاره   )

یا در م ور جانشینی بوده است  وی این تغییر ساخت و مف و  در برخی ا  امثا  رارسی یهسا  است و تغییر آ  ژرف 
طور مثا  نخر بن ری  دان   به ش   مث  با م یط ج ی  می سا اار   را به دلی  انتقا  یک مث  ا  جایی به جای دیگر و 

دُ  ا   می را  دوبراه مش  ا   را  خور  نخیار  به  کشاور ی  به  دامپروری  م یط  ا   جابلایی  خاطر  به  اش شناسن )  
 ترین دلای  تغییر امثا  دانست:توا  موارد  یر را ایلی می   ی طورکل به شناسن ) تغییر یارته است   می 

 . ضبط نشدن امثال1- 4

یا بوده است  در  یهی ا  دلایلی که سبب تغییر یا رراموش ش   امثا  ش ه است  ع   اردآوری و یبط دلی، آ   
امثا  رارسی را در کتابی مستق  اردآوری کرد و ظایراً پیش   1049سا     رودی در ایرا  ررینگی اولین بار یبله   هٔ م  ود 

خود    الامثال مجمع امثا  رارسی باش   وجود ن اشت  وی در مق مۀ کتار    هٔ که در بردارن  ای  ا  آ  کتار ج ااانه 
 بانا  به ررایس آورد   ان  و ترک نویس : نادبا و بلغای تا ی به انتظا  امثا  عرر مساعی جمیله به ظ ور رسانی ه می 

وشن ن ارد  ییچ یک ا  را ای ررم به  امثا  ترکی غایت سای مب و  داشته و به حهس آنهه چراغ پای خویش را ر 
(  با این تفاسیر  امها  رراموش ش   و تغییر امثا  رارسی  ۳:  1۳44رودی   ان ) )یبله آوری امثا  رارسی نپرداخته جمع 

ن است  بنابرای  نه ی س به نه ی س یا نق  آ    هٔ ادر شفایی یستن  و شیو  هٔ وجود داشته است  عاوه بر این  چو  امثا  ا  مقول 
ب منیار   هٔ (  به افت 40: 1۳۸۸کنن  )ذوالفقاری  ینگا  انتقا   بنابر یرورن مهانی   مانی  کامی و غیره تغییر می 

آوری امثا  سبب ش ه است که بسیاری ا  امثا  ل یمی رارسی ا  بین برون  و مق اری  توج ی به جمع : لب( بی 1۳61) 
وش ت ریفان اردن  و برخی به می  و  دث و تب لان بالی مان ه یا و یلو  حوا یا یس که در ا ر لر  ا  آ   ان   دستّ

 یا بیفزاین  یا کس کنن  و یا بر آ  خود چیزی ا  آ    هٔ اراد 

 کردن امثال روز . به 2- 4

 با   کاربرد ش ه و ممهن است کاربرا  آ    کس مرور ما  به یای دستوری  با  یا و ساخت برخی ا  واژه  ا آنلاکه   
دین   بنابراین یای با  مانی آ  را نف من   اایی کلمان ل یمی در امثا  جای خود را به کلمان امرو ی می در سا  
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تّل  مت و  می یای دستوری  ما  مث  با توجه به ساخت  یای امثا   شود  این جایگزینی باعث تغییر در واژه یای م
(  به نجنگ ۲۷ن  1:  1۳6۳چه آسا  است کوشش بر نظاره) )ارجانی   ن شود  تب ی  مث  و ساخت دستوری آن ا می 

رو  کرد  امثا  مربوق به  به   ای است ا  این تغییران  (  نمونه ۷۵0:  1۳۸9برای تماشاچی آسا  است) )ذوالفقاری   
اایی یمین امثا  ایالت ارت   ا  سوی دیگر  ت ریج اتفاق می پ یری  با  است و مامولًا ناخودآااه و به ویژای ت و  

ان   تا آنلا که برخی  خود را حفظ کرده و باعث رراموش نش   و مان ااری برخی ا  لغان ل یمی  با  رارسی ش ه 
نخنور) و نحویله) به مانای    هٔ ان   برای نمونه دو واژحفظ لغان یک  با  به شمار آورده   ی یا ت ی ظرر امثا  را یهی ا   

 یا ش ه است یا در امثا   یر سبب حفظ آ  و ه کاربردی ن ارن   امّا وجود آ  دا ) امر کو ه) و نچینه ن 
اری     خنور   هٔ آر اون   هٔ اون   -      ( 16۸6ن ۳:  1۳6۳آر باش  )مستملی بّ
 ( ۲04:  1۳۸4بنلشها  ن ن ؟ )سماانی     هٔ حویل پیا  در    هٔ لقم   -  

 کردن امثال. عفیف و رسمی 3- 4

یای مست لن و جایگزین یورن ح ف واژه دی  و خود را به اردآورن اا  امثا  رخ می این تغییر اغلب ا  سوی   
دی   بسیاری ا   یای عامیانه نشا  می یای رسمی و ادبی به جای واژه ه یای دیگر و یمچنین نشان   واژ کرد  واژه 

یای  یا با واژه کرد  آ    و جایگزین یای مست لن در امثا رعایت عفت کا  ال ا  به ح ف واژ  منظوربه نویسن اا  
تّص امثا  نیست و به نظر یا چن  نقره ا اشته واژه   اونه ن ی اان   برخی دیگر نیز به جای  دیگر کرده  ان   البته این امر م

آ  آشهارا  کن  ناار سّنی شنی ی که در  توییه می   الاخبارعیون   که دینوری دررس  اتفاق شایای بوده است چنا  می 
نا  ان ا  جنسی    و مرد برده ش ه  یا روش کاملویی آ  دو آم ه  رروتنی یا تظایر به آ  تو را بر این ن ارد که یورن 

یایی را که به شه  عامیانه  (  یمچنین بسیاری ا  اردآورن اا  امثا   مث  1۲:  1۳۷9) )به نق  ا  حلبی   … بگردانی 
می  ادب ش ه ادا  شه   به  درآورده ان    می ی  نظر  به  است  ان    داشته  کاربرد  یادی  امثا   در  مست لن  کلمان  رس  

ای جمع ش ه و  نامه امثا  و کنایان  با  ت را   در پایا  دی ه که یز   یآور جمع جافر ش ری به ینگا   که ی طور به 
ل ا کس    … کنس  نامه جمع می نامه  یز  المث  اوی : نچو  به مرورشا  پرداختس دی   عوض یرر که خود می   طور آ  

کلیان مرد  آ    هٔ دین  مان ه بود ا  یمشا  دری ه و به دور ارهنس اما به خود آم ه افتس مگر نه ررینگ یر  ما  نشا  
یورن خود ثبت شود) )ش ری  یا طر  بیانشا  باش   پ  چه ب تر که این نیز به طور اعس بوده که یهی ا  آ  دورا  به 
ا اشته است  البته در این مورد    نقرهسه این نویسن ه نیز در کتابش به جای کلمان مست لن     حا ن یباا (   1۲:  1۳۸۲

بای  میا  امثا  عامه و امثا  رسمی تفاون لائ  ش   مسلماً در امثا  عامیانه این نوع کلمان نسبت به امثا  ادر رسمی  



 1۵1 در …  یامثا  رارس  رییتغ ییاوه یش یبررس  سا  پنلاه و چ ار  

 

 العینق ه و دو مث  در    جهانگشا   تاریخ   رقط در یک مث  در  ی وردبررس م بسام  بسیار بیشتری دارن   در امثا  متو   
 ای تقریباً مست لن مواجه یستیس است که با کلمه 

 امثا  را مقایسه کنی : هٔ یای تغییریارت توانی  یورن یای  یر می در نمونه  
ملاورن خشک  بسیار نیز ا  چو  که آتش ان ر نیستا  ارت   یرچه خشک باش  یمه بسو د و ا  ج ت  رسمی:   

 (۷:  1۳9۸   طوسی)   تر سوخته آی  
 (  69۸:  1۳۸9سو ن  )ذوالفقاری   عامیانه: تر و خشک با یس می  

 *** 

 ( 106:  1۳۸4رسمی: آر چو  لرار اررت ان ه اشت )سماانی   
 ( 1۸0ن 1:  1۳۸۸ان د )ذوالفقاری   بمان  می   هلا یعامیانه: آر که آر است اار  

 *** 

 ( 44:  1۳9۷تر )لایی اوش   تو سیه  … مست لن: دیگ مر دیگ را افت  
 اوی  رویت سیاه عفی : دیگ به دیگ می 

 در میان مردم کاربرد . کثرت تداول و 4-4

متغیر آ    یای اونااو  و یای مث  رواد و ش رن آ  در میا  مرد  است که یمین امر کاربرد یورن یهی ا  ویژای  
یای اونااو  ا  سوی اشّاص  دی   به سّن دیگر  به کار برد  یک مث  به شه    امثا  ارزایش می را در بین کاربرا 

تّل  متناسب با ذوق و سلیقه  یهی ا  دلای  ایلی تغییر در امثا  است   تغییران بیشتر در امثالی روی    رو ن یا ا م
 دی  که میا  عمو  مرد  رواد دارد می 

 یا موقعیتی به مکان یا موقعیت دیگر . حرکت مثل از مکان  5- 4

شود  در تغییر امثا  بسیار  این امر که خود سبب تغییر  با  و تغییر شرایط اجتماعی و اونااونی کاربرا  مث  و غیره می  
شود  با توجه به شرایط تا ه شه  ای دیگر منتق  می ماثر است  ولتی یک مث  ا  میا  کاربرا  یک منرقه به منرقه 

 این نوع ا  تغییران است:  هٔ دین  یای مّتل  مث   یر نشا  ایرد  یورن  ی متناسب با اویاع ج ی  به خود می ج ی 
 خوایی برو ب اباد )کرمانی(مرگ می   -  
 خوایی برو لن   )ارغانی( مرگ می   -  
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 برو دادااه )آلاشتی(  ی دار ن ید خوایی برو ایا    مرگ می   -  
 (  ۳۸:  1۳۸۸خوایی برو ایا  )ما ن رانی( )ذوالفقاری   ت را   کک می خوایی برو  مرگ می   -  
دی   شود  تغییراتی در آ  روی می مثلی ا  بارت و افتمانی به بارت و افتما  دیگر منتق  می   که ی ینگام یمچنین   

سا اارکرد  مث  با م توا و یا سبک کتار خود  رس  برای  ان  و به نظر می البته نویسن اا  نیز در این تغییر س یس بوده 
( اشاره کرده است مث  نبا راانی به ب دلی نتوا  کرد)  1۷0:  1۳9۳که ساکت ) ان   چنا  یا  ده دست به تغییراتی در آ  

  به یورن نعیّاری به ب دلی نتوا  کرد) آم ه و به نظر تغییری عم ی در مث  روی داده تا با م توای  سمک عیار در 
یک مث  ا  مولایتی به مولایتی دیگر انتقا     که ی ینگام کتار که عیاری و جوانمردی است  سا اار شود  یمچنین  

یک مث  به دو    سمک عیار ا  میا  متو  بررسی ش ه  تن ا در کتار  که ی طور به رود  یاب  احتما  تغییر در آ  می می 
 یورن  متناسب با مولایت داستا  به کار ررته است: 

 شیر خفته را روباه عاجز توان  کرد    -  
 شیری را که در بن  ارت  روباه عاجز توان  کرد  -  
یای این مث  تغییراتی روی داده است  دلی  این امر استفاده ا  این مث  در شود در واژه طور که ماحظه می یما   

دو مولایت متفاون است  مث  او   مربوق به مولایتی است که پ لوا  داستا  ینگا  دستگیری در خوار است  امّا  
ان   در این کتار نویسن ه با  مث  دو  ینگامی به کار ررته که پ لوا  لاه اسیر بن  است و دشمنا  وی را دستگیر کرده 

  ۲۳4ن  1:  1۳6۳ه دو شه  متفاون بیا  کرده است )ر ک: ارجانی   توجه به مولایت داستا   مف و  مورد نظر خود را ب 
بنابراین این احتما  وجود دارد که کاربرا   یک مث   با توجه به مولایت خود دست به تغییراتی در  ؛  ( ۲۳0ن  ۳و یما    

  رس  این امر در امثا  عامیانه بسام  بیشتری دارد  مث  بزنن   به نظر می 

 امثال. انواع تغییرات در 5

ان  که در برخی ا   تغییر شه  پی ا کرده   ش ی وب کس مث     ۷4در میا  امثا  متو  بررسی ش ه در این پژویش  ملموعاً   
یه یگر یستن   مانن  تغییر   هٔ توا  افت این امثا  تغییر شه  یارت می   طورلرعبه که  موارد این تغییران  یاد نیست  چنا  

  ) به یورن ن نگی به شستن سپی  نگردد)  در برخی ا  موارد نیز تغییران بیشتر و نتوا  شستن ا   نگی سیایی مث  ن 
آ  مثلی نو ساخته    هٔ داد ا  بار توارد بوده است و یا اینهه متمونی ا  مث  در ذین نویسن ه بوده و خود بر پای   احتمالاً 

مرد نبود    اار نا  ن ن ش حی ر)  به شه  ن )    مرد نگردد به نهو بستن دستار ن انن  تب ی  مث   و نوشته است  م 
تّل  به یر دو یورن م کور تغییر یارته است  برای نمونه مث  نکاریای جنگ  یمچنین اایی یک مث  در متو  م
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کرده که تفاون میا  آ  دو چن ا   یاد  یورن نآسا  نمای  جنگ بر نظاراا ) تغییر پی ا بر نظاره آسا  است) یس به 
در   ی طورکل به دی   تیر چه خبر دارد؟) که تغییران بیشتری را نشا  می  هٔ نظاره ا  درد  خورن  ن نیست و یس به یورن 

تّل  این امثا  مف و  و کلی  یورن  یای  یا جای خود را به واژه یا یهسا  یستن   البته اایی کلی واژه واژه یای م
تلفیقی    هٔ کلی و یک دست  هٔ توا  در دو دست در این پژویش تغییران را می   ی موردبررس بنابراین در امثا   ؛  ان  مترادف داده 

 جای داد:
 یا یهسا  است  برای نمونه: شود و ساخت دستوری در آ  یا مشای ه نمی ال   امثالی که تغییران چن انی در آ   
 ( 1۷1:  1۳۷1بای  اررت )عنارالماالی     مار   کسا  به دست    -  
 ( 1۵4:  1۳۷6بای  اررت )وطواق     دیگرا  به دست    مار   -  
 نمار) جابلا ش ه است    هٔ نکسا ) به ندیگرا ) تب ی  و واژ  هٔ در این نمونه واژ 
لی ی و یای ک یا در واژه یای مّتل  آ  یا تغییر یارته و اشتراکان یورن ر  امثالی که ساخت دستوری آ    

ان   تغییران در این اروه بسیار  یای کلی ی به کلمان مترادف خود تب ی  ش ه مف و  است  البته در برخی ا  موارد واژه 
  یاد است  برای نمونه:

 ( 1۵۸:  1۳64ورنه ت ی کن  به دمی لالبت   جا  )راون ی     ن سرش بهور پای ن ادی    مار بر د     -  
 ( ۲1۸:  1۳۸۳او ج  نمود  شرق است )غا ی ملریوی     اخانش   چو  یربتی یارت به   مار   -  
 ( 1۷9:  1۳9۲رایی بود لیام و درنگ )سا ی   سر بر سنگن خیره   مار سنگ بر دست و   -  
 ( ۳09:  1۳۸9واجب آی  )وراوینی       سر کورتن که آ رده ش    مار   -  
یای یک مث  تغییراتی جزئی  برخی ا  یورن یانی در ؛  شود ای ا  امثا  یر دو نوع تغییر دی ه می د  در دسته  

 برای نمونه:؛  یای دیگر تغییراتی کلی و چشمگیر شود و در یورن دی ه می 
 تغییر جزئی: 
 ( ۲1۸:  1۳۷1را شنا نبای  آموخت )عنارالماالی     مرغ آبی بچه    -  
 ( 1۵6:  1۳۸4  را آشنا نبای  آموخت )سماانی    بط  بچه   -  
 تغییر کلی: 
 (64:  1۳۸۸  اارچه باش  خردن آر دریاش کی توان  برد )حسینی یزدی    بچه بط  -  
 به انواع  یر تقسیس کرد:  توا  ی م را    ی موردبررس تغییران یورن اررته در امثا    
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 . تغییرات واژگانی1- 5
  ها . تغییر در واژه 1- 1- 5

مانا و اایی نزدیک به یس و دارای  عموماً مترادف و یس شون  که  یایی دیگر می یای یک مث  تب ی  به واژه اایی واژه   
  دی  یای کلی ی مث  و ااه در اراا  روی می این تغییران اغلب در واژه  ای مشترک یستن   طبقه 
 شود:این نوع تغییر خود به دو دسته تقسیس می  

 ها. تغییر در کلیدواژه 1  - 1-1- 5

 ( 91:  1۳۸1  ی   ب  )خرن   بادی را    شهفتهای دوست ا    -  
 ( ۵9:  1۳۷6ب  )وطواق     آبی ه را  سرشتای دوست ا    -  

 *** 

 ( ۲6۷:  1۳49  )ظ یری سمرلن ی  کوش  شمشیر به تیزنایی   -  
 )یما (   بُرد شمشیر به تیزنایی   -  

 های غیر اصلی. تغییر در واژه 2- 1- 1- 5

کنن  مترداف یه یگر یایی که در این نوع  تغییر می مامولًا واژه این دسته ا  تغییران  غیرعم ی و بسیار طبیای است    
 رون   ان  و ا  یک طبقۀ کلی به شمار می نزدیک   و یا به یس بسیار 

 ( 149:  1۳۷1سبوی ا  آر درست نیای  )عنارالماالی    یمواره  -  
  ( 1ن ۳۷۸  : 1۳6۳سبو ا  آر درست نیای  )ارجانی    ی ولت یمه  -  

 *** 

 ( 1۷1:  1۳۷1مار بای  اررت )عنارالماالی     کسا  به دست    -  
 ( 1۵4:  1۳۷6بای  اررت )وطواق     دیگرا  مار به دست    -  

 ها. افزایش یا کاهش واژه 2- 1- 5

شود این دو  جماتی ایاره دارد که این سبب می یا و یا حتی  اایی یک یورن مث  نسبت به یورن دیگر آ   واژه  
 یورن ا  نظر طو  جمله نسبت به یه یگر متفاون باشن  
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 ( ۲6:  1۳۸1دروی )ظ یری سمرلن ی     برش یما  یرچه کاری    - 
 ( ۲0:  1۳9۷یرچه کاری دروی )لایی اوش     - 

 *** 

 ( ۲۵6ن  ۵:  1۳6۳   ارجانیآرتار را در ج ا  ک  پن ا  توا  کرد؟ )   - 
  ( ۷۷ن ۲یراز آرتار پن ا  توا  کرد؟ )یما      - 

 تغییرات نحوی  .2- 5
 نشینی. جابجایی ارکان جمله در محور هم 1- 2- 5

شود  جابلا ش   اجزای جمله در م ور یمنشینی است  این جابلایی در  یهی ا  تغییراتی که در امثا  دی ه می  
یای یک جمله  طور که مشّص است واژه است  یما    اغلب اولان به دلی  در ذین نمان   ترتیب اجزای جمله 

مان   این جابلایی در برخی ا  موارد جنبۀ باغی نیز دارد و سبب مو و   بیشتر ا  ترتیب اجزای آ  در یادیا بالی می 
ر شود  این تغییر اغلب ت ت تأثیر ساخت دستوری است و تا اد امثالی که این تغیی تر ش   مث  می ش   یا مو و  

 برای نمونه:؛  در آ  روی داده بسیار ان ک است   یی تن ا به 
اری   سوخته  -     (  11۸9ن ۳:  1۳6۳خرمن سوخته خوای  خرمن )مستملی بّ
 (  ۳19ن  1:  1۳۸۲)میب ی     خرمن سوخته خوای  یرک  را خرمن سوخته   -  
 ( ۵9:  1۳۷6خرمن سوخته سوخته خوای  خرمن )وطواق     -   

 *** 

 ( 469:  1۳۸۳د )غا ی ملریوی   ارد بلگ توث حریر می   ج ی ت ر به   -  
 ( 49۵)یما      اطل   ج یت ر به بلگ توث است که اشته است    -  

 . تغییر در ساخت دستوری مثل2-2- 5

یاست  در اغلب دی   مربوق به ساخت دستوری آ  که در امثا  روی می   ی رات یی تغ ترین و پربسام ترین یهی ا  م س  
یا تغییر یارته است  یمین امر سبب جابلا  ولی ساخت دستوری آ      یا یهسا  یستن  رد و کلی واژه امثا  مف و  و کارب

 یا نیز ش ه است  ش   آ   اد یو  کس ش   اجزای جمله و  
 ( ۸00:  1۳66آین را جز آین نتوان  بری   ) طبری     -  
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 ( ۳9:  1349ظهی ی سم قندی،  آین به آین برن  )    -   
 جمله سه جزئی با مفاو  و در شه  دو  با جملۀ چ ارجزئی با مفاو  و متمس روبرو یستیس در شه  او  با   

 ( 1۳۳  : 1398طوسی،  چو  سر ررت تن را چه بقا باش ؟ )   - 
 ( 10۲ن  1:  1363مستملی بخاری،  تن بی سر بقا نیاب  )    - 

 ساالی به خبری تغییر یارته است     ساده ش ه است  یمچنین  جمله ا  حالت   هٔ مرکب تب ی  به جمل   هٔ در این مث   جمل 

 . تغییر در بلاغت3- 5

شود  اغلب کار ادیبا  و نویسن اا  و عم ی است  به سّن  یباسا ی امثا  انلا  می  منظور به این تغییر که اغلب  
یا  غنی کرد  موسیقی لفظی یا مانوی مث   دست به تغییراتی در آ    منظور به دیگر  نویسن اا  و یا اردآورن اا  امثا   

هزار  در کتار ( آم ه   ۲9)ص   العین ق ه  نن   برای نمونه  مث  نااو لو ینه چه دان ؟) که به یمین شه  در کتار  می 
بنابراین کسی که مث  را به شه  دو  ؛  به یورن نل ر لو ینه خر کلا دان ؟) ثبت ش ه است   ( ۵۵)ص  و یک سخن  

نااو) و   مورد نظر خود )راعاتن   هٔ توانسته با واژتغییر داده است  بر آ  بوده که عبارن را به نظس درآورد  امّا نمی 
ای دیگر به جای آ   به مقاود خود دست یارته و مث  را  بنابراین با جایگزین کرد  واژه ؛ مفاعلن رالن( را ایلاد کن  

نجا ) را در   هٔ واژ  الع اضها  ببرد روح جا ) است که نویسن ه کتار    هٔ دیگر مث  نرای    هٔ مو و  ساخته است  نمون 
د موسیقی بیشتر ا  طری، نشان   دو  ایلا  منظوربه رس  عم ی و نروح) کرده است که به نظر می   هٔ آ  جایگزین واژ

(  تب ی  مث  منثور به منظو  و بالاه   ایاره کرد   111:  1۳۸۸بوده است )رک: حسینی یزدی     واد ند) در کنار یس
یای باغی  موجز کرد  مث  و غیره ا  انواع تغییران باغی در امثا  است  نویسن اا  در آثار خود سای در  آرایه 

ان  و یمین امر ناخودآااه مث  را دچار    منثور و استفاده ا  آن ا به طری، درد  ح  و ارسا  مث  داشته منظو  کرد  امثا 
برخی تغییران کرده است  برخی ا  تغییران به سبب رواد امثا  در میا  عوا  و خواص است؛ یانی امثا  میا  دو  

  خواص به عوا  و ااه ا  عوا  به خواص است؛ یانی  ان   حرکت مث  ااه ا م کور جابلا و دچار تغییراتی ش ه  هٔ طبق 
  عنوا  به یا ارتاده و به یورن مث  درآم ه است و ااه نویسن اا  و شاعرا   امثا  عوا  را  اشاار شاعرا  بزرگ بر سر  با  

در میا  امثا   ان   یمین امر سبب تغییر در باغت برخی ا  امثا  ش ه است   دلی  و بریا  در اشاار خود به کار برده 
یا را متناسب با متن ان  بر موسیقی امثا  بیفزاین  و آ  موارد بسیار کمی وجود دارد که نویسن اا  کوشی ه   ی موردبررس 

 یایی ا  این تغییر عبارتن  ا :خود تغییر دین   نمونه 

 (  ۲۷ن  1:  1۳6۳کاریای جنگ بر نظاره آسا  است ) ارجانی     -   
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 ( ۲۷چه آسا  است کوشش بر نظاره )یما      -   

 *** 

اری   سگی که نواختن یارته باش  یرچن   نن  او را ا  آ  سوی   -     ( 1۳۷۸ن  ۳:  1۳6۳تر نشود ) مستملی بّ
 ( 4۳۲:  1۳۸4سگ به سنگ برنگردد )سماانی     -   
 هٔ دو  با ایاره ش   نسنگ) به مث  میا  این واژه و واژ  هٔ ث  ا  منثور به منظو  تب ی  ش ه و در نمون او  م  هٔ در نمون  

 نسگ) جنام ایلاد ش ه است 

 سازیسازی/ معادل . مترادف 4- 5

در    یای غیر اساسی نیزیا مف و  یهسا  است  برخی ا  واژه اایی ما با نظایر متا د یک مث  روبرو یستیس که در آ   
  ی طورکلبه ان   در این نوع تغییر عموماً ساختار مث  ثابت مان ه است  یا تغییر یارته یا مشترک است  اما کلی واژه آ  

 برای مثا :؛  توا  آ  را نوع دیگری ا  تغییر شه  نامی  یا اغلب با مااد  یک مث  روبرو یستیس که می ینگا  تغییر واژ 
 ( 6۳1:  1۳۸4اررو  دیگر )سماانی   مرغا  دیگر است و ی ف اویر شب   هٔ آشیان   - 
 ( 1۳6:  1۳۸1آسایش دیگر ) ظ یری سمرلن ی     هٔ آرایش دیگر است و حلر   هٔ حلل   - 
شب دیگر است و ماه منوّر چ ارده   -   ( ۳۲۳:  1۳6۲شب دیگر )خالانی   ماه مزوّر نّ

 *** 

ست نا  آنگاه شرار )بی قی     -   ( ۳0۷:  1۳90نّ
ست مغما خورن  آنگه حلوا )ملریوی     -   ( ۵1۵:  1۳۸۳نّ
ست لب است پ  دن ا  )ارجانی     -   ( 1۲۵ن  4:  1۳6۳نّ
 تغییر پی ا کرده است   ی طورکل به یا  در مواردی نیز رقط مف و  مث  یهی است و ساختار و واژه  

 ( 6۵:  1۳۸9یزاردستا  را ج ت آوا  خوش در لف  کنن  ) ابوالرجاء لمی     - 
 ( 100، پر عقار آرت عقار آم  )یما    - 
 ( 104:  1۳6۲) نارالله منشی     جما   د   طاووم او را پرکن ه و با  اسسته ا ارد   - 
ان  و نویسن ه برای ر س ب تر مرلب و شای  ینرنمایی  در بسیاری ا  متو   امثا  مشابه متا د به دنبا  یس آم ه  

برای بیا  مف و  نتا رنج نبری انج برن اری)    منشآت  خالانی در کتار  مثا   طوربه یا را پشت سر یس آورده است   آ  
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 امثا   یر را در پی یس به کار برده است:
ندر   ن اانی شیرین را کلی   داروی تلخ است  نی را تا نهوبن   لن  برو  ن ی   یس نی را تا سر  

نقش نش ) نبرن    ب ر  نگشت   یا   تا  ماه  نیارت   شرف  نرسی    وبا   به  تا  آرتار  نهن    بن ی 
 (   ۲۵0: 1۳6۲)خالانی  

یا نشا  داده ش ه است  با توجه به اینهه امثا  در ج و  و نمودار  یر انواع تغییران در امثا  یمراه با رراوانی آ  
ان   در این ج و  و نمودار برخی ا  امثا  در چن  دسته لرار اررته کنن  در این یای مّتل  تغییر می اغلب ا  جنبه 

یا  توا  آ  سا ی ارائه نش ه است   یرا رراوانی این نوع ا  تغییر با سایر تغییران متفاون است و نمی ج و  آمار مترادف 
 دارای چ ار مترادف است  مثا  یک مث  دارای سه مترادف و مث  دیگر    طور به یای مشّای لرار داد   را در دسته 

 : فراوانی انواع تغییرات در امثال 1جدول 

 تغییران ن وی  تغییران واژاانی باغی رانییتغ

40 ۵۵ ۷۳ 

 

 : فراوانی انواع تغییرات در امثال 1نمودار 

 

آ    ی طورکل به   اغلب  در  بلهه  باشن    داده  شه   تغییر  جنبه  ا  یک  تن ا  که  دارن   وجود  کمی  بسیار  یا امثا  
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 1۵9 در …  یامثا  رارس  رییتغ ییاوه یش یبررس  سا  پنلاه و چ ار  

 

شود  جابلایی اجزای جمله در  شود  این تغییران حتی در امثا  یک متن یس دی ه می ای ا  تغییران دی ه می ملموعه 
این  ا جملهٔ حروف  تب ی  نظس به نثر و بالاه     یا ونشینی  تغییر ساخت دستوری  ارزایش یا کایش واژه م ور یس 

 تغییران است 
 ( 1140ن  ۳:  1۳6۳تیر چه خبر دارد؟ )مستملی بّاری     هٔ نظاره ا  درد  خورن    -   
 ( ۲۷ن  1:  1۳6۳کاریای جنگ بر نظاره آسا  است )ارجانی     -   
 چه آسا  است کوشش بر نظاره )یما (   -   
 ( 14۳  ن ۵بر نظاره جنگ آسا  است )یما      -   
 ( ۳۷9:  1۳۵۲آسا  نمای  جنگ بر نظاراا  )را ی     -   

پنلس    هٔ یای روساختی در سیر تاریّی متو  روبرو یستیس  یورن او  مث  مربوق به س  در این مث  با تفاون   
یفتس است  ساخت دستوری   هٔ ششس و یورن پنلس مث  مربوق به س   هٔ یای دو  تا چ ار  مث  مربوق به س  یورن 

شه  او  در چ ار شه  با ی تغییر پی ا کرده است؛ یانی جمله چ ار جزئی با متمس و مفاو  تب ی  به جمله سه  
تغییر یا جزئی با متمس ش ه است  شه  او  مث   با چ ار شه  با ی در مف و  و کلی واژه یهسا  است اما بقیۀ واژه 

یای این پنج کرده است و نوع جمله ا  پرسشی به خبری تب ی  ش ه است  یمچنین منظو  ش   ا  دیگر تفاون 
یای مشترک یستن  با جابلایی اجزای جمله  یورن مث  است  در چ ار شه  دیگر نیز که دارای مف و  و کلی واژه 

 روبرو یستیس  
یا در  یرا و   سبب مان ااری در ذین و کاربرد یهسا  آ  ؛ ان   ه جالب آنهه امثا  منظو  کمتر دچار تغییر ش 

  ی طورکلبه ولی    ؛ان  یای مّتل  ش ه است  البته در مواردی امثا  منثور به منظو  و یا بالاه  تغییر پی ا کرده مولایت 
 ان   این امثا  اغلب ا  تغییران ماو  مان ه 

اونه تغییری در دو یا چن  این پژویش است که مث  منثور ب و  ییچ   مث  مورد نظر در  ۷4رقط در سه مورد ا   
 متن به کار ررته است:

اری     خرمن ) سوخته سوخته خوای   خرمن   -   ( ۵9:  1۳۷6؛ وطواق   11۸9ن  ۳:  1۳۸4مستملی بّ
 ( 1۵۳ن  1:  1۳۷۷  یم انی   ۲16:  1۳9۸؛ خاتمی   ۳14:  1۳۵۲رستس را یس رخش رستس کش  ) را ی     - 
 ( ۲۲:  1۳6۲؛ نارالله منشی   ۲1۵:  1۳64را ارسنه نگ  ار تا ا  پی تو دود )راون ی   سگ    - 
یایی ا  آن ا مورد مث  منظو  در دو یا چن  متن یهسا  و ب و  ییچ تغییری به کار ررته است که به نمونه   ۲6امّا در   
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 شود: اشاره می 
 (۵۸۲ن  1:  1۳۸۲  ؛ میب ی  ۷۷:  1۳۸4روستس را یس رخش روستس کش ا )سماانی     - 
 (  4۸1:  1۳9۸؛ خاتمی   ۵1۸و    119و    41:  1۳۸4شوری ه بود کار ولایت به دو تن ) سماانی     - 
 ( 116:  1۳۸1؛  ی ی نسوی  6ن  1:  1۳۳۷ی  کاسه به نانی چو عروسی بگ شت ) جوینی     - 

یراتی که در امثا  دی  دلی  ایلی تغییران امثا  مربوق به ت ولان  بانی است  اغلب تغی یا نشا  می بررسی 
یا روبرو یستیس  ش   واژه  اد یو  کس آ  با جابلایی اجزای جمله و  تبع به دی  در ساخت دستوری است که روی می 

ان ک در برخی ا  تااری  مث  را  ؛  یا و مف و  یهسا  یستن  در این تغییران کلی واژه  بنابراین ویژای تغییرپ یری 
توا   یای یک مث  را نوعی ا  تغییر در امثا  به شمار آوریس  می ر اار نظایر و مااد  توا  درست دانست  ا  سوی دیگ می 

ان   ااه  پژویا  در آ  به تغییرناپ یری یا تغییرپ یری ان ک مث  اشاره کرده نتیله اررت که برخاف تااریفی که مث  
تّل  اوین اا    ه سّن دیگر در طی سا  تغییران در امثا  بسیار  یاد بوده و آ  را کاماً داراو  کرده است  ب یای م

 ان  مث   ا  نظایر متفاوتی برای بیا  یک مف و  استفاده کرده 

 گیرینتیجه 

ترین دلای  ان   ا  م س ا  مث   امثا  در سیر تاریّی متو  با تغییراتی روبرو ش ه  ش ه ارائه برخی ا  تااری     عه  به  
توا  به یبط نش   امثا  در طو  تاریخ  به رو  کرد  امثا   عفی  و رسمی کرد  امثا   کثرن ت او   این تغییران می 

دیگر اشاره کرد  در امثا  متو  بررسی  و کاربرد میا  مرد  و حرکت مث  ا  یک مها  یا مولایت به مها  یا مولایتی 
ان  که در برخی ا  موارد  تغییران  یاد و در  مث  در سیر تاریّی خود تغییر یارته  ۷4ش ه در این پژویش  ملموعاً 

  40مث (  تغییر در باغت )   ۵۵یای تغییر در ساخت دستوری ) یورن برخی دیگر ان ک است  تغییر در این امثا  به  
  1۸مث ( و جابلایی ارکا  جمله در م ور یمنشینی )  ۲۲یا ) مث (  ارزایش یا کایش واژه  ۳۳یا ) یر واژه مث (  تغی 

توا   ان   نوعی دیگری ا  تغییران امثا  را می یا تغییر پی ا کرده مث ( بوده است  اغلب این امثا  ا  تمامی این جنبه 
یای مشترک مّتل  ااه با ساختار دستوری یهسا  و کلی واژه   داشتن نظایر متا د برای یک مث  دانست که در متو  

ان  دی  که امثا  منظو  در متو  کمتر دچار تغیر ش ه یا نشا  می ان   یمچنین بررسی و ااه رقط با مف و  مشترک آم ه 
  یا بوده است  آ    هٔ و وجود نظس دلیلی برای حفظ یورن اولی 
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 تابنامهک
 ت را : آااه     ی خانلر نات    ز ی پرو   ک ی تا     ار ی  سمک ع   (  1۳6۳  ) خ اداد   بن   ررامر      ی ارجان 
  ت را    دانشگاه :  ت را     ار ی ب من    و  ی رر   کوشش   به    ی ار ی بهمن  ه  نام داستان (.  1۳61  ) احم    ار  یب من 

    ۵۲  - 49 ص    ۳و  ۲  شماره    ۲  سا     غما ی    ست) ی (  نمث  چ 1۳۲۸  ) 
:  ت را    ی   ی س   ی م     و   ی احق ی   م م جافر   کوشش   به    ی هقی ب   خ ی تار   کامل   متن :  ی دار ی د   ی با ی د (.  1۳90  ) ابوالفت      ی  ق ی ب 

  سّن 
   یررینگ  مرالاان   و   ی انسان  علو    پژویشگاه :  ت را     ی پارس   وحک  امثال   ی و ادب   ی علم   ل ی و تحل   ی ب رس (   1۳94احم   )   پارسا  

    خاور  کاله :  ت را     ی رمتان   م م    یمت   به    ی جهانگشا  خ ی تار(   1۳۳۷عراملک بن م م   )     ی ن ی جو
:  ت را    ی رشمسی م   س ی  به کوشش مر ة یالسلجوق   ة ی الحکا   ی ف   ة الع اض(   1۳۸۸م م بن م م بن م م بن نظا   )     ی زد ی  ی ن ی حس 

  ارشار   م مود   دکتر   مولوران   اد ی بن 
  وّار   : ت را     ی فارس   ادب   ی های خواندن  (  1۳۷9  ) ایغر ی عل     ی حلب

  جما  :  لس    ان یپارس   ه  نامحکمت (   1۳۸۵غامریا  )     ی اب ر   ی  ری ح 
  دانشگاه  ی دکتر   هٔ رسال     آن   ه  دربار  ق یتحق   و   ی   یمن   ن ی الد ش ف   خ ی ش  ی صد  مکتوبات   ح ی تصح (   1۳9۸م م یادق  )     ی خاتم 

  ی رارس   ان ی   اروه  با  و ادب ی اتی شر  ی دکتر عل   ی و علو  انسان   ان ی ادب   هٔ مش    دانشه    ی رردوس 
 م م  روشن  ت را : دانشگاه ت را    هٔ یت ش   و   ک ی تا     ی خاقان  منشآت (   1۳6۲  ) ی بن عل     ی ب   ن ی ال  ارت      ی خالان 

   ت را : توم ی زدارد ی  ن ی رحس یام   ک ی و توی   ک ی   تا  ر المصدو ة نفث   (  1۳۸1  ) م م    ن ی ال  ش ار   ، ی نسو  ی ر  ی     ی خرن  
    راژه ی   ت را : ت ی ال ی رس یم م  دب     یبه کوشش س   دهخدا.   وحک  امثال   ه  د ی گز   (  1۳6۸  ) اکبر ی عل   دیّ ا  
   ۸0- ۵۷ص     1 هٔ شمار    ی ادب   فنون    ) یو ن و   یدر دو سرک واژاان  ی رارس  ی یاالمث  یرر  ی نبررس (   1۳۸۸  ) حسن    ی ذوالفقار 

   1۳  - ۲4  ص  ۷  هٔ شمار   ف هنگ   ی نجوا    ) یرارس   ی یا المث  یرر   در   انیروا   تا د   و   شه    ریی نتغ (   1۳۸۷  ) 
   1۲۳- 109  ص  10  هٔ شمار    ی فارس   ات یادب   و   زبان   پژوه     المث ) یرر   با   ه یکنا   نتفاون (   1۳۸۷  ) 

  ن ی ما  ت را :  1  د   ی فارس   ی ها المثل ف هنگ بزرگ ض ب   (  1۳۸9)     
 نشر کتار   ت را : بنگاه ترجمه و  ی اح ی ر   ن ی به ایتما  م م ام   م صادالعباد.   (  1۳۵۲  ) ن ی ال  نلس     ی را  

   ری رکب ی ام م م  البا   ت را :    کی   تا  سلجوق   آل  خی تار  در   الس ور ه ی آ  و  الصدور راحه   (  1۳64  ) ما  ی سل   بن  یعل   بن   م م     ی راون  
  ی دانشگای   نشر   مرکز :  ت را      ا ی ا ی شف   احم  :  ترجمه    ی ع ب  کهن   امثال (   1۳۸1رودول   )     س ی  ل ا 

  یاپی پ   هٔ شمار   ه یالادب الدراسات    الالوا )   ی طرا   و   الامثا    ی لرا   کتار   در   ی رارس   و   ی عرب   امثا    ون  ینپ (   1۳۸۸  ) سلما    ساکت  
  1۷۲  - 14۳ص     69   6۸   6۷
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 صی    6  هٔ شمار    نامه مزدک    ) ییم ان   القتان ن ی ع   ی یانامه   در   ی رارس   ی یامثلواره   و  یانمث  (   1۳9۳)    
16۷-1۷9   

   ی خوار م:  ت را     ی وسف ی   ن ی غام س :  ک ی توی   و   ک ی تا     گلستان   (  1۳9۲)    عب الله   بن   مالک     ی سا  
:  ت را    ی یرو   ی ما   ب ی نل  ک ی تا    و   ایتما    به    الفتا  الملک   ش     ی ف   الاروا  رو  (   1۳۸4احم   )   ن ی ال  ش ار     ی سماان 

   ی ررینگ  و   ی علم   انتشاران 
  ن ی ما :  ت را     پنلس   چاپ    قند و نمک   (  1۳۸۲  ) جافر     ی ش ر 
  نو   نشر :  ت را     روشن   م م    ه ی ت ش   و   ک ی تا    ی طب    ه  خنام یتار (   1۳66  ) ر ی م م بن جر    ی طبر 
   ی   ت را : ررینگستا   با  و ادر رارس ی : م مود عاب  قان ی و تال   ک ی   مق مه  تا  الملوک ی س  (  1۳9۸  ) الملک خواجه نظا    ، یطوس 
 جافر شاار  ت را : دانشگاه ت را     ک ی   تا  اسه ی ال اع اض   ی ف   اسه ی الس اغ اض (   1۳49  ) ی بن عل   م م      ی سمرلن    ی ری ظ  

  مهتور   راث ی م :  ت را     ی نی ال  کما    م م بالر   ک ی تا    سندبادنامه (   1۳۸1  ) 
  ی علم  انتشاران :  ت را     ی وسفی   ن ی غام س   ک ی تا     نامه قابوس   (  1۳۷1بن اسهن ر  )   هاووم یک     ی عنارالماال 

   با   ررینگستا  :  ت را     ور   ی جل  ابوالقاسس   و   روشن   م م    ه ی ت ش  و   ک ی تا     العقول روضه   (  1۳۸۳)   م م      ی وی ملر   ی غا  
  ی رارس   ادر   و 

ه (   1۳9۷اوش  )  یلای     سّن  و  ارشار  م مود  دکتر   مولوران   ادی بن :  ت را     یم مود    یرا   و   ساکت  سلما :  ، ی ت ق   و  کی تا     ن ی الع ق  
اّنه  :  ت را     یی طباطبا   ی م رس   ن ی حس   ک ی تا     المصدور نفثه   ل ی ذ (   1۳۸9ابوالرجاء  )   ن ی نلس ال      ی لم    اسناد   مرکز   و   مو ه   کتاب

  ی اسام   ی شورا  ملل  
ار   یمستمل     ر ی اساط :  ت را   روشن   م م   کی تا    و  مق مه   التصوف لمذهب   التع فش     (  1۳6۳  )م م   بن     یاسماع     یبّ
   4  هٔ   شمار  ی ج   هٔ دور    ی فارس   ات ی ادب   و   زبان   ی ها پژوه     ؟) یا ی ینات ب    ا ی   ر ی تاو     ی (  نتمث 1۳90جواد  )     ی س     یی مرتتا 

  ۲9-۳۸یص  

  ت را    دانشگاه :  ت را     ی نوی م   ی ملتب   ک ی توی   و   ک ی تا     ودمنه له یکل   (  1۳6۲  ) نارالله   ی ابوالماال     ی منش 
  ر ی رکبی حهمت  ت را : ام   ایغر ی عل   به ایتما   1  د  الاب ار عده   و   الاس ار کشف   (  1۳۸۲  ) ابوالفت      ی ب  ی م 

) م م جافر     ی احقی   عبام؛    اده  واعظ  دیّ ا)     وحهس امثا    هٔ ی پا   بر   ی رارس   امثا    در   شاینامه   ر ی تأث   ی نبررس (   1۳9۲  
    1- ۲۸  یص  1۸1  ش  ی ادب   ی جستارها 

   ی ب شت     ی   ت را : دانشگاه ش  ریبر ب یخر     یخل  کوشش   به     نامه م زبان   (  1۳۸9  ) ن ی سا ال      ی ن یوراو 
  مهتور   راث یم :  ت را     آمو  دانش   به ی حب   ، یتال   و   ک ی تا     الاقوال ف ی ط ا   و   الامثال ف ی لطا   (  1۳۷6  ) ن ی  ال  یرش   وطواق  

  عامه ررینگ   ت را : اداره  ا ی یادق ک   هٔ راست ی و    الامثال مجمع (   1۳44  ) ی م م عل     ی رود یبله 
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  ایورا :  ت را     ی ادب   صناعات   و   بلاغت   فنون (   1۳۸9  ) ن ی ال  جا      یی یما 

   را ی عس    ی عف  و  ی منزو  ی نق ی عل  ، ی و تال  ک ی   مق مه  تا  ی یم ان  القضات ن ی ع  ی ها نامه (  1۳۷۷  ) القتان ن ی ع    ی یم ان 
  ر یاساط :  ت را  
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Exploring Methods of Changing Persian Proverbs in Selected 

Prose Texts from Islam to the Eighth Century 
Zeinab Ramezani1 

Salman Saket2 

Abstract 

Among all the rhetorical features of Persian prose works, proverbs as one of 

the important literary genres, have a special place in these texts. One of the 

categories that can be examined in the proverbs is the methods of variability. 

Immutability or slight immutability is one of the characteristics mentioned in 

researchers' definitions of parables. This feature has been expressed by 

researchers in two ways. Some do not allow any change in proverbs while 

some others have set limits for changing proverbs. This study intends to study 

the category of changing proverbs by examining the proverbs of selected 

prose texts up to the eighth century AH. The main purpose of this study is to 

show how proverbs change in the historical course of texts. In this research, 

27 Persian prose texts were studied in order to extract proverbs. Then, similar 

proverbs were studied in terms of words and content to examine the patterns 

of change in the historical course of the texts. It was tried to extract the 

proverbs of each work and refrain from studying similar categories. The 

results show that proverbs in the historical course of texts have undergone 

changes, contrary to the definitions of scholars. Among the proverbs extracted 

from the studied texts, 74 proverbs have more or less changed. The methods 

of change in these proverbs in order of frequency are: Syntactic, vocabulary, 

and rhetorical changes. It was shown that in the studied texts, 70 proverbs 

have changed syntactically, 55 proverbs have changed lexically, and 40 

proverbs have changed rhetorically. 

Keywords: Prose Texts, Persian Proverbs, Change of Proverbs, Methods of 

Changes of Proverbs 
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Genre Analysis of Persian Quatrain in Folk Literature 

Marzie Azimi1 

Najmeh Dorri2, Hasan Zolfaghari3 

Gholamhossein Gholamhosseinzadeh4 

Abstract  

Quatrain is the most popular and practical form of Persian folk poetry, 

commonly used by people of all ages on different occasions, such as 

celebrations, funerals, or even during work or break times. Features of 

quatrain distinguish it from other forms of Persian folk poetry; it incorporates 

a casual style, focusing on daily routines, habits, and especially feelings of 

romantic love and the pain of separation. Generally, quatrain is a language of 

emotion felt for others. Additionally, the exclusive structural features of 

quatrain raise the question of whether Quatrain can be considered as an 

autonomous literary genre. In other words, can a poetic form be considered 

as a basis for a unique literary genre? Poetic forms are a kind of literary 

classification which demonstrate not only rhyme scheme but also some 
structural and textual features of the text, such as the number of the verses, 

general content, and meter of poetry. Besides, some poetic forms   have 

additional criterion which illustrate their autonomous structure. In this paper, 

1500 Quatrains are selected from different regions in Iran and examined to 

identify the external and internal features of Quatrain. The results show that 

Persian Quatrain has fairly similar genre features, establishing the basis that 

quatrain can be considered as both a separate genre and form. Indeed, over 

the history of literature, quatrain has gone beyond a literary form, meeting 

criteria that can qualify it to be considered as a literary genre. 

Keywords: Quatrain, Persian Folk Poetry, Poetic Form, Literary Genre, 

Genre Studies 
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Interaction of Textual Subjects in Sonnets of Divan Shams  
Ferasat Piruzi Nejad1 

Parsa Yaghoobi Janbehsaraei2 

Abstract 

Romantic mysticism in the general sense is based on the concept of love and 

in the specific perceptual-communicative sense is based on the “I and you” 

interaction. Due to this kind of interaction in the construction of the identity-

status of the subjects, their placement in the interaction of the in-text agents 

of romantic mysticism is different from other classical literary genres; this 

has led to the formation of a distinct aspect of perceptual-aesthetic ambiguity. 

Sonnets of Shams ( غزلیان شم) is one of the texts in which the interaction of 

intra-textual subjects and consequently the epistemological-artistic ambiguity 

of the text is based on the interaction between me and you. Ignoring or not 

paying enough attention to the reasons and structure of the mentioned 

interaction will lead to a purely tasteful interpretation of that text. 

Accordingly, the construction of the “I and you” interaction of the agents 

within the text, that is, the narrator-lover with the beloved and vice versa, in 

Shams's sonnets with the intention of reading in accordance with the 

epistemology governing the text was identified and explained. To identify this 

interaction, some concepts and terms of thinkers such as Martin Buber, 

Levinas, Bakhtin, Sartre, Gabriel Marcel, Landowski and others were cited. 

The results show that the logic of “I and you” interaction in the sonnets of 

Shams can be divided into four categories: a) Expressing silence and not 

codifying precisely; b) Neglecting the hierarchy and refusing opposition; c) 

incompleteness and unpredictability; and d) delaying the “self”. 

Keywords: Rumi, Shams Lyric Poems, In-text Agents, I and you interaction, 

Co-presence 
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Class Status of Females vs. their Sexual Status in 

Mystical-Educational Texts 
Parnoosh Pajouhesh1 

Abstract 

Due to the symbolism of the soul, the female position in mystical-educational 

texts has always been considered lower than men who have been a symbol of 

reasoning. It has been said that in comparison with other thoughts, feminism 

which is equivalent to egoism, tends to be woman-enemy. This study examines 

the status, role, and manner of upper-class females who belong to the court and 

the lower class females who are slaves in the anecdotes of three poems of 

representatives of mystical literature, that is, Sanai, Attar and Rumi, using an 

approach inspired by Keith Millett, which pursues the implementation of 

gender policies in three areas: status, role, and character. Then it examines 

the role of women in the mystical context of the anecdotes. The hypothesis of 

the study is that in the mystical-educational discourse, social divisions take 

precedence over gender divisions; because upper-class females have a higher 

status than men of other classes (even Sufis). According to the characteristics 

of these women such as being out of reach, being praised, and the position of 

divinity, some of these women have become idols of God, while Sufi men 

take their intuitive experience with these women. 

Keywords: Gender, Sexual status, Social Class, Class Status, Court Female, 

Slavery, Mystical Discourse 
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Sahbaian’s Rhetorical Views on Sharh Seh Nasr Zohouri  
Muhammad Khakpur1 

Mohammad Mehdipur2, Mehdi Bagheri3 

Abstract 

One of the most important literary works written in the subcontinent in the 

nineteenth century is Sharh Seh Nasr Zohouri ( وریظه   ثن  هس     ش ) written by 

Imam Bakhsh Sahbaiie, which has the characteristics of linguistic, rhetorical 

and literary criticism that study and analyze these elements to help the 

audience to understand the manifestations of linguistics and newly formed 

literary criticism of this period. This article tries to examine the role of these 

new rhetorical elements in the evolution of rhetorical and literary criticism of 

this period. For this purpose, the rhetorical techniques that are less common 

in Persian rhetoric books were studied; Because the Saj’e Moradaf (Lop-

Sided), metonymy within metonymy, disagreement in allusion, have a new 

glance at the Trope Par Metonymy and Spiritual Paradox. Some of these 

rhetorical tricks are the result of Sahbaie's study of the rhetoric of the books 

such as Mokhtsar al-Ma'ani and "Motaval" Taftazani, which he uses many 

times in his arguments. In Sahbaie’s opinion, the criterion for accepting 

metaphor is the “individuals”, that is, the literary elite who use it. Sahbaie 

believes that virtual language is inherently destructive; Because first, by 

changing the form of expression, it suggests a different meaning, and in the 

second stage, it rejects the possibility of certainty of the proposed meaning 

and denies that definite meaning. Applying an analytical and descriptive 

approach, the study intend to examine Sahbaie’s views based on rhetorical 

criteria and relying on the dissertation Sharh Seh Nasr Zohouri. 

Keywords: Sahbaie, Zohouri, Rhetorical Elements, Literary Criticism  
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Hypertextual Analysis of the Relationship between Title and Text 

in the Poem Collection of The Second Millennium of the Mountain 

Gazelle 
Sayyed Ali Seraj1 

Abdullah Hakim2 

Abstract 

Hypertext is the background of text and the first part that readers encounter 

in literary works. Items such as the author or writer of the work, the title, the 

volume, editions, introduction, etc., at the beginning of texts makes the 

oudience pay attention to specific topics when understanding the text. One of 

the most critical hypertextual criteria in a literary work is the title of the work. 

The effect of the subject on the audiences’ understanding of the meaning and 

concept of the work, is called "Titleology". Attention to the function of the 

title in conveying the idea and determining the general framework of the work 

causes exceptional sensitivity of poets and writers be meticulous in choosing 

the title. Shafiei Kadkani, a contemporary poet of Iran, has tried to select the 

titles of his poems meticulously. Applying qualitative content analysis 

method, the study aimed at analyzing the stylistic feacutres of Shafiei 

Kadkani’s poem collection The Second Millennium of the Mountain Gazelle. 

The application of this method to study the relationship between title of the 

work an the text, as well as the aesthetic selection of titles in the mentioned 

collection showed that titles in Shafiei’s poetry has an inserable link with the 

content. In many cases, one can analyze the poet's thoughts and poetry 

through the title. It seems that titles of Shafiei’s poetry are selected based on 

linguistic, literary and content factors. Examining the relationship between 

the title and the text of the collection results a new view to the theme of the 

author's work and to his worldview, which may have not been possible 

without considering the important issue. 

Keywords: Hypertext, Title, Contemporary Poem, Shafiei Kadkani, The 

Second Millennium of the Mountain Gazelle 
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A Devoted Lover or a Traitorous Bourgeoisie? Another Reading 

of the Novel Cheshmhayash and the Character “Farangis” 
Mahmoud Arekhi1 

Faramarz Khojasteh2, Atefeh Jamali3 

Abstract 

The novel Her Eyes (چشم ایش) the famous work of Bozorg Alavi, is one of the 

most important Persian novels that deals with the romantic relations between 

“Makan” and “Farangis” and their political activities in the era of Reza Shah. 

In this novel, despite being a bourgeois, Farangis is a revolutionary and devoted 

woman who saves Master Makan from death with her great self-sacrifice. This 

reading, since its publication, has led left-wing critics to criticize the novel 

and later to praise it. This study tries to give a new reading of this novel 

relying on the principle of “uncertainty of meaning” and “the possibility of 

new interpretations of literary texts” in literary theories such as hermeneutics 

and poststructuralism; A reading that contrasts with the stablished reading of 

this novel and introduces Farangis as a shaky revolutionary who, in the most 

difficult moments of the revolution, betrays Master Makan and the movement 

and joins the enemies of the revolution. The results show that Her Eyes, 

contrary to its apparent meaning, which has led to severe criticism from leftist 

critics, is inherently faithful to the theory of revolution in the school of 

Marxism. In our opinion, there are many in-text clues in this novel, on the 

basis of which a new reading which is in line with Marxism's theory of 

revolution. 

Keywords: Her Eyes, Literary Criticism, Marxism, Revolution 
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